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امســال هفتادوپنجمیــن ســال آغــاز برنامه‌های 
میان‌مدت عمرانی و توسعه در ایران )از 1327( است. 
در این هشــت دهه تلاش مســتمر 11 برنامه عمرانی 
و توســعه میان‌مدت پیش و پس از انقلاب اســامی 
تدوین و اجرا شــده‌اند. همچنین یک ســند چشم‌انداز 
بلندمدت 20 ساله و ده‌ها برنامه موضوعی و موضعی 
تدوین شــده و به اجرا رســیده یا نرســیده‌اند. به نظر 
می‌رسد با وجود تلاش‌های پرشمار برای مستندسازی، 
نقــد و ارزیابی و تحلیل فرایند، ســاختار، صورت‌بندی 
و محتوا و عملکرد برنامه‌ها از ســوی اندیشــمندان و 
صاحب‌نظران و مراکز علمی و پژوهشــی، متأســفانه 
گویی انباشــت دانایــی برآمده از ایــن تجربه نظری و 
عملی سترگ در دســتگاه برنامه‌ریزی و نظام اجرایی 
دولت هیــچ بوده اســت. آنچه این روزهــا به عنوان 
»لایحــه برنامه هفتم توســعه« در دولت ســیزدهم 
تدوین و تصویب شــده، هیچ انعکاســی از آن انباشت 
دانایی ملی در بر ندارد. با وجود آنکه )به دلایل و علل 
متعدد( نقش و کارکردهای مستقیم و تأثیر برنامه‌های 
میان‌مدت متداول بر مسیر توسعه کشور به‌طور تاریخی 
کاهش یافته اســت، اما هم احکام و گزاره‌های سلبی 
و محدودیت‌هــا و ممنوعیت‌های مصــوب در آنها بر 
فضای سیاست‌گذاری عمومی سایه خواهد انداخت و 

هم آثار و پیامدها و کارکردهای غیرمستقیم آن همواره 
قابل تأمل و بررســی هستند. برنامه‌های پیشنهادی در 
اولیــن گام نمایه و آینــه نمایانی از چشــم‌انداز آینده 
مردم یک ســرزمین و افق‌های پیش‌روی آنها، بازتاب 
تمام‌نمای شرایط و مســائل موجود کشور یا دست‌کم 
فهم و تحلیــل دولت از این مســائل، تجلی تمام‌عیار 
ســطح دانایی و توانایــی دولت‌ها در ســازماندهی و 
حل مســائل موجود، انعکاســی از فهم و برداشــت 
سیاست‌گذاران از برنامه، توسعه و نسبت میان این دو 

و اولویت‌های ذهنی آنهاست.
ازاین‌رو نقــد و ارزیابی این لایحه را یک مســئولیت 
ملی برای کمک به توســعه کشــور و اصــاح مفاد و 
محتــوای برنامه در مرحله نهایــی تصویب آن در قوه 
مقننــه می‌دانیم. مجموعه حاضر ترکیبــی از نقدها و 
ارزیابی‌های کارشناســان و صاحب‌نظــران متخصص 
ایرانــی در نقــد و ارزیابی لایحه برنامه هفتم توســعه 
اســت که برخی از آنها در ماه‌های گذشته در روزنامه 
شرق در قالب یادداشت، گفت‌وگو و گزارش )از جمله 
هشــت یادداشت ســرمقاله نگارنده( انتشار یافته‌اند و 
بخش بزرگ‌تری نقدهای محتوایی است که برای اولین 
بار انتشار می‌یابند. در این نوشتار به برخی از مهم‌ترین 
نقدهــای قابــل طرح از دیــدگاه نگارنــده و نیز برخی 

 برنامه‌ای بی‌تاریخ، بی‌جغرافیا
بی‌فلسفه، بی‌محاسبه

حجت میرزایی
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ملاحظات مهم بازگوشــده در مقالات مجموعه حاضر 
در حد اشاره گذرا می‌پردازم:

1- برنامه بی‌چشم‌انداز
پرسش مهم و ناگزیر بخش بزرگی از ایرانیان امروز 
از دولت این است که چشم‌انداز آینده زندگی در ایران 
چیست؟ شوربختانه چشم‌انداز 1404 شکست‌خورده 
و بی‌نتیجه به زمان افق خود نزدیک می‌شــود، اما با 
گذشــت نزدیک به دو ســال از دولت سیزدهم هیچ 
چشــم‌اندازی نه از 20 ســال آینده که حتی از ســال 
پایانــی دولت در 1404 ارائه نشــده و حتــی از ارائه 
یک تصویر کوتاه‌مدت یک‌ســاله از پایان ســال 1402 
نیز عاجز مانده اســت. شــهروندان ایرانی با خواندن 
پیش‌نویس برنامه هفتم نمی‌دانند که در سطح ملی 
در ســال پایانی این برنامه در چه جایگاهی از جهان 
یــا منطقه و در چه مناســبات سیاســی و اقتصادی 
خواهند بود. ایرانیان حتی نمی‌دانند نه در 20 ســال 
بعد بلکه دو سال دیگر در سال پایانی دولت با رونق 
اقتصادی بهتر، فرصت‌های کســب‌وکار و اشــتغال 
بیشــتر، دارایی‌های ارزشــمندتر، قدرت شهروندی و 
منزلت اجتماعی بیشتر، دولتی پاسخ‌گوتر و... روبه‌رو 
می‌شوند یا وضعیتی نگران‌کننده‌تر از امروز خواهند 
داشــت. بلکــه تصور عمومــی تصــوری بدبینانه و 

فراری‌دهنده است.

2- برنامه بی‌فلسفه
کارکردهــای مســتقیم برنامه‌های توســعه امروزه 
محــدود بــه هماهنگــی درون حاکمیــت یــا برخی 
کارکردهای سلبی است. اما برنامه‌های توسعه بهانه و 
مسیری برای هم‌اندیشی و دستیابی به توافقی همگانی 
درباره محتوا و ابعاد شــرایط موجود، آمال و آرزوهای 
معطوف به آینده و مسیر عقلانی دستیابی به آنهاست. 
ازاین‌رو نوشــتن این برنامه‌ها بیش و پیش از هر دانش 
و فن و تکنیکی نیازمند هنرمندی در گفت‌وگوی فراگیر 
و بهانه و ابزار بی‌بدیلی برای بهبود ســرمایه اجتماعی 
و انســجام جامعه اســت. به زبان کوتــاه کارکردهای 
غیرمستقیم متعددی از جمله موارد زیر می‌توان برای 
آنها انتظار داشت که آن نیز در این فرایند پنهان‌کارانه و 

غیرمشارکتی از دست رفته است:
- دســتیابی به ذهنیت و زبان مشترک میان سطوح 

مختلف قوه مجریه )ستاد، بخش‌ها، مناطق(

- دســتیابی به ذهنیت و زبان مشترک میان سطوح 
مختلــف حاکمیــت )دولــت، مجلس، قــوه قضائیه، 

نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی(
- دســتیابی به ذهنیت و زبان مشترک میان سطوح 

مختلف بخش عمومی )دولتی و غیردولتی(
- گفت‌وگــوی فراگیر ملی و دســتیابی به ذهنیت و 

زبان مشترک میان سیاست، اقتصاد، اجتماع
- ارائه چشــم‌انداز و ایجاد انگیزش، امید و بسیج 

ملی
- بازخوانی و آسیب‌شناسی ملی و بازیابی موقعیت 

خود در نظام جهانی
- آموزش برنامه‌ریزی در نظام برنامه‌ریزی ملی

3- غیرمشارکتی‌ترین تجربه
برنامه هفتم را باید غیرمشــارکتی‌ترین برنامه تاریخ 
80 ساله ایران دانست که اولین نسخه آن حدود هفت 
 ماه پس از آغــاز فرایند در 1402/01/21 با قید محرمانه
- غیرقابل انتشــار- غیرقابل اســتناد به‌طور محدودی 
در دســترس قرار گرفت. در هیچ‌کدام از مراحل تدوین 
به‌طور رســمی یا غیررســمی هیچ‌یک از سازمان‌های 
علمــی، اقتصــادی، اجتماعــی یا سیاســی )مجلس، 
تشکل‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی 
و صاحبان نظر( مشــارکتی حداقلی در تدوین برنامه یا 

حتی در تعیین سمت و سوی برنامه نداشته‌اند.
برنامه توســعه فرصت گفت‌وگو میــان گروه‌های 
اجتماعی، گفت‌وگــو میان دولت و ملــت، بازبینی و 
بازاندیشــی مســیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای 
تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است. 
برنامه توســعه اگر در فرایندی مشــارکتی و با تعامل 
نســل‌های هم‌زمان و گروه‌های اجتماعــی متعدد و 
مخاطب تدوین می‌یافــت میثاقی ملی برای چند گام 
پیش‌رفتــن و پرکردن بخشــی از شــکاف‌های عمیق 
آرزوهــا و حســرت‌ها می‌بود. برنامــه‌ای که ملتی )و 
نه یک ســازمان پشــت درهای بســته( برای توسعه 
می‌نویســد دربردارنــده هدفمنــدی )اینکــه به کجا 
خواهد رفــت( و عقلانیت )اینکه چگونــه و از کدام 
مســیر و سیاســت‌هایی خواهد رفت( و مشــروعیت 
)سیاسی و کارشناسی و قانونی( است و برنامه‌ای که 
بدون طی این فرایند مشارکت‌جویانه و عقلانی نوشته 
شــود، از کارکردهای مورد انتظار بازخواهد ماند و به 

جای میثاق ملی به متنی تزئینی تبدیل خواهد شد.
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4- برنامه برای کدام توسعه؟
با گذشــت دوســال از عمــر دولت ســیزدهم تا 
امروز کلامی درباره توســعه ایــران از دولتمردان در 
هیچ سطحی شــنیده نمی‌شــود. از حیث گفتمانی 
دولــت ســیزدهم را نه‌تنها نمی‌توان بــا هیچ‌یک از 
گفتمان‌های مســلط صدســاله اخیر جهان همانند 
یا »تأمین  »صنعتی‌شدن«، »استقلال«، »نوســازی«، 
نیازهــای اساســی« و... مقایســه کــرد و نــه حتی 
می‌توان به گفتمان »ســنت‌گرایی« یــا گفتمان‌های 
قرن هجدهم و نوزدهم همانند »ترقی-پیشــرفت« 
یــا »تکامل« نســبت داد. نــه در واژگان رایج و زبان 
روزمره دولت و نــه در »گفتمان )Discourse(« آن 
نشانه‌ای از توسعه نیست و از‌این‌رو پرسش از تئوری 
و برنامه و ســازماندهی دولت برای توســعه ایران 
کم‌اهمیت خواهد بود. در چنین شــرایطی نمی‌توان 

و نباید پرسید:
- تئوری کلان )و خرده‌تئوری‌های سازگار با آن( یا 
نظریه مورد پذیرش و نقشــه راه دولت برای توسعه 

چیست؟
- دولت بــا کــدام ابزار‌ها و شــیوه‌های عقلانی 
و ســازگار و برنامه نوشــته یا نانوشــته )راهبردها و 
سیاســت‌های کلان، بخشــی، منطقه‌ای( توسعه را 

پیگیری خواهد کرد؟
- تقســیم کار و ســازمان‌دهی مناسب برای اجرا 
و نظــارت و ارزشــیابی و منابــع مالی و انســانی و 
اجتماعی برای اجرای این برنامه و سیاست‌های آن 

کدام است؟
- جایگاه و ســطح و نوع دولت، بــازار و اجتماع 
در این مســیر چیســت و مأموریت‌های دولت در هر 

سطحی از سازمان‌دهی توسعه چیست؟
انتظار می‌رفت تدوین و انتشار لایحه برنامه هفتم 
بخش زیادی از این پرســش‌ها را پاســخ دهد، اما با 
انتشــار آن نه‌تنها ابهامات و پرســش‌های یادشــده 

برطرف نشد، بلکه بر دامنه آن افزوده شد.

5- برنامه‌ریزی با چشم بسته
لایحــه برنامه هفتم و نه هیچ ســند پشــتیبان یا 
مکمل دیگری از آن، تحلیلی مسئله‌شناختی از فضا 
و زمینه شــکل‌گیری و تدوین برنامــه یعنی تحلیلی 
سیســتماتیک از وضعیــت اقتصــادی، اجتماعی و 
سیاســی ایــران در زمان تدوین برنامه و پاســخ‌ها و 

راه‌حل‌های لایحه به این مسائل و موضوعات ندارد. 
این لایحه موضوع تحریم‌های اقتصادی و مالی را به 
عنوان مهم‌ترین عامل شکل‌گیری و تشدید وضعیت 
کنونی کاملا مغفول نهاده و تا پایان گزارش روشــن 
نیســت برنامه پیشــنهادی با کدام‌یک از فروض زیر 

تدوین شده است؟
- راهبرد مرکزی توسعه یا بقا

- فرض تداوم تحریم‌ها یا فرض رفع قطعی و کامل 
یا رفع بخشی از آن

- رفع سریع یا تدریجی تحریم‌ها
- درون‌گرایــی یــا برون‌گرایــی و جایــگاه ایران در 
اقتصاد جهانــی و منطقه‌ای -در زنجیره ارزش جهانی 

و منطقه‌ای
- تنوع در همکاری‌های راهبردی جهانی یا تداوم در 

فضای انحصاری روسیه و چین
- انتخاب‌های ژئواکونومیک و مناســبات سیاسی و 

اقتصادی در جغرافیای دور و نزدیک
- نســبت برنامه با تحــولات فناورانه و گذار تمدنی 

مبتنی بر فناوری‌های نوین
- تداوم فضای غیررقابتی و حضور فعال سازمان‌ها 
و گروه‌هــای غیرمتخصص در اقتصــاد یا خروج آنها و 

رقابتی‌شدن
- پذیــرش توافق‌نامه‌های مالــی جهانی همچون 
FATF یا تداوم خروج از آنها و محدودیت در مبادلات 

مالی و تجاری
- تــداوم فضای دوقطبــی سیاســی و اجتماعی و 
مشــارکت پایین یا فضای مشــارکت مدنی فعال برای 

همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی
- بهبود کیفیــت حکمرانی سیاســی و اقتصادی یا 

تداوم وضعیت موجود
- تداوم فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنت و فضای 

مجازی یا رفع آن
حــال آنکه هیــچ برنامه یا سیاســتی بــدون طرح 
پیش‌فرض‌هایــی با تمرکز بر تحریم‌ها ممکن نیســت. 
هیــچ تحلیــل تاریخی، نهادی، ســاختاری یــا کلان از 
شــکل‌گیری این چالش‌ها و فرایند تکویــن آنها وجود 

ندارد.
تا امروز هیچ گــزارش تحلیلی از شــرایط زمینه‌ای 
تدویــن لایحــه برنامــه هفتــم در ســطوح جهانــی، 
منطقــه‌ای، ملی، ناحیه‌ای و محلی و در هیچ زمینه‌ای 

منتشر نشده است.
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6- غفلــت از کیفیت حکمرانــی و الزامات نهادی 
رشد اقتصادی

اقتصــاد ایــران دهــه 1390-1400 را با نرخ رشــد 
اقتصادی نزدیک به صفر پشــت سرگذرانده و در چهار 
دهه گذشــته نیز رشــد اقتصــادی از دو درصــد فراتر 
نرفته اســت. با وجود اختلاف نظر بر ســر کافی‌بودن 
یا نبودن معیار رشــد برای سنجش عملکرد اقتصادی 
اما دست‌کم در بین بیشــتر اقتصاددانان این توافق نیز 
وجود دارد که رشــد پایین اقتصــادی یک عامل مهم و 
تعیین‌کننده و بلکه مهم‌ترین عامل در کاهش تدریجی 
درآمد ســرانه، گســترش فقر، بیکاری پایــدار، کاهش 
نگران‌کننده ســهم ایران در اقتصــاد جهانی و تجارت 
بین‌الملل و... اســت. علاوه بر ســطح پایین نرخ رشــد 
بلندمدت، کیفیت و ســاختار رشد در تحلیلی بر مبنای 
ادوار سیاسی یا به تفکیک دولت‌های مختلف پیام‌های 

روشنی را برای سیاست‌گذاری بهبود رشد در بر دارد.
به‌طور اجمال ریشه تورم بالا و رشد اقتصادی پایین 

را باید در سه عامل مشترک جست‌وجو کرد:
- مناسبات غیرهمکارانه، غیررقابتی و مبتنی بر ستیز 

با نظام اقتصادی جهانی
- کیفیت حکمرانی پایین و نهادهای نامناسب برای 

انباشت و رشد در داخل
- فضــای اقتصادی غیررقابتی با اســتیلای مدیریت 
و عاملیــت ســازمان‌ها و گروه‌هــای غیراقتصادی و با 

محوریت تولید و توزیع رانت
بازخوانی مقایسه‌ای این ادوار نیز به‌روشنی و بی هیچ 
ابهامی نشــان می‌دهد بالاترین نرخ رشــد اقتصادی و 
رشد درآمدسرانه همراه با بالاترین سطح و رشد جذب 
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بالاترین سطح از ثبات 
اقتصــاد کلان، پایین‌ترین نرخ بیــکاری و تورم، بالاترین 
نرخ تولید اشــتغال پایــدار و... در چهار دهه گذشــته 
مربــوط به دولت‌هــای هفتم و هشــتم یعنی دوره‌ای 
بوده که با وجود ســطح نســبتا پایین درآمدهای نفتی، 
سطح بســیار مطلوبی از اعتماد و ســرمایه اجتماعی 
با بالاترین ســطوح از کیفیت حکمرانی، مهار فســاد و 
محیط عمومی کســب‌وکار را تجربــه کرده‌ایم. تجربه 
ارزشــمند ملی در تاریخ معاصر در کنار تجارب جهانی 
و تحلیل‌های نظــری و مطالعات تجربی مقایســه‌ای 
به‌روشــنی دســتور کاری مســتقیم برای رفع موانع و 
دســتیابی به رشــد اقتصادی غیرتورمی، بالا، فراگیر و 
پایدار به دست می‌دهد. اینک که به نظر می‌رسد توافق 

نظری جدی بر ســر ضرورت نرخ رشد اقتصادی بالا در 
ایران شــکل گرفته است، نقشه راه دســتیابی به رشد 
اقتصادی بلندمدت با ویژگی‌های پیش‌گفته را می‌توان 

به زبان خلاصه در چند بند معرفی کرد:
- فرار ســرمایه با بهبود محیط کسب‌و‌کار، مبارزه با 

فساد و تضمین حقوق مالکیت متوقف شود.
- فضــای رقابــت مؤثــر در فعالیت اقتصــادی با 
خــروج نهادها، گروه‌هــا و ســازمان‌های غیرمرتبط از 
سیاســت‌گذاری و عاملیــت و تصدی‌گــری اقتصادی 

فراهم شود.
- چشم‌انداز روشنی از آینده 10 تا 20 ساله اقتصادی 
و اجتماعی با تمرکز بر مدارا، رقابت و شایســتگی ارائه 
شــود و مســئولانه به آن وفادار باشــند تا فرار سرمایه 

خلاق و سرمایه انسانی و متخصص متوقف شود.
- نظــام انگیزشــی ملــی یعنــی کارناوالــی برای 
رقابت فراگیر و پاداش‌دهی و برکشــیدن برندگان و نه 
برگزیدگان فراهم شود تا اعتماد و امید بازسازی و بازار 
گسترده نوآوری شــکل گیرد و روند کاهنده مجانب به 

صفر بهره‌وری، رویه‌ای افزایشی یابد.
- اعتبار نهاد دولت با توانمندســازی، پاســخ‌گویی 
مسئولانه، شــفافیت بی‌کم‌وکاســت و تعهد به تأمین 
عادلانه کالاهــا و خدمات عمومــی و تعهد به جبران 
خســارات فــردی و جمعــی ناشــی از رفتارهای آن 

بازسازی شود.
- در کوتاه‌مــدت موانــع مبــادلات مالی شــفاف با 
نظــام اقتصــادی بین‌الملــل را با الحاق بــه FATF و 
توافق‌نامه‌هــای مشــابه برطــرف کنیــد و در دوره‌ای 

دوساله توافق هسته‌ای در برجام احیا شود.

7- بی‌توجهی به سند ملی آمایش سرزمین
ســند ملــی آمایــش ســرزمین در ســال 1399 در 
شــورای‌عالی آمایش سرزمین و ســپس هیئت وزیران 
مصوب و ابلاغ شد. این ســند الزامات فضایی استقرار 
جمعیت و فعالیت را برمبنای آسیب‌شناســی گذشته، 
ارزیابــی مجــدد منابــع و محدودیت‌هــا و تنگناهای 
اقتصادی، فنــاوری، اجتماعی و جمعیتی، آب و انرژی 
و محیــط زیســت، تعییــن و جهت‌گیری‌هــای الزامی 
طرح‌هــا و پروژه‌های ســرمایه‌گذاری بخش عمومی و 
خصوصی را در پهنه سرزمین تعیین کرده است. علاوه 
بر ایــن از ابتدای دولت ســیزدهم مطالعــات آمایش 
صنعت، معدن و بازرگانی توسط »مؤسسه پژوهش‌ها 
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و مطالعــات بازرگانی« در دســتور کار قرار گرفت و به 
انجام رســید. اما متأسفانه لایحه برنامه هفتم حتی در 
حد اشــاره‌ای و کلامی به ملاحظات و الزامات آمایش 
سرزمین و برنامه‌ریزی فضایی از کنار این موضوع بسیار 

مهم عبور کرده است.

8- اهداف کمی بی‌پایه
اهداف کمی تعیین‌شــده در ابتــدای فصول لایحه، 
تعهــدات قابــل پیگیری و ســنجش عملکــرد دولت 
به مجلس و مردم اســت و گام بزرگی برای پاســخ‌گو 
کــردن دولت، اما باید توجه کرد که اهداف کمی لایحه 
در همان ســه-چهار هفته فاصله نسخه اول تا دوم و 
بدون مبنای محاســباتی با تناقض‌های آشــکار به متن 
لایحه افزوده شــده اســت. صرف‌نظــر از محتوای این 

اهداف، پرسش‌های زیر درباره آنها قابل طرح است:
- مبنا و زمینه این اهداف کمی چیست؟

- الزامات، زمینه‌ها و پیش‌نیازهای نهادی و سازمانی 
کدامند؟

- این اهداف با کدام منابع مالی خارجی یا داخلی- 
توســط بخش عمومی و خصوصی و با چه روشــی و 

چگونه تأمین خواهند شد؟
- عوامــل و چرایــی شــکل‌گیری، تشــدید و تداوم 
نرخ‌های منفی روند بهره‌وری و تشــکیل سرمایه ثابت 
ناخالص داخلی و کاهش نرخ رشــد صادرات غیرنفتی 
و... در برنامه‌های پیشــین کــه در مقدمه لایحه به آن 

اشاره شده چیست و چه مبنای تحلیلی دارد؟
یک پرســش مهم و ناگزیر این اســت: این نرخ رشد 
هشت درصد بر چه اساسی و چگونه تعیین شده است. 
اگر الزام ســند چشم‌انداز 20 ســاله است که باید گفت 
اساسا یکی از کارکردهای برنامه‌های پنج‌ساله این است 
کــه به‌عنوان یک برنامه غلتان آن ســند چشــم‌انداز را 
اصلاح می‌کننــد و به‌خصوص در اهداف کمی با توجه 
به شرایط محیطی که در آن قرار داریم، این اصلاحات و 
تعدیل‌ها ضروری است. زمانی که در سال 1384 هدف 
هشــت درصدی تعیین شــد، کشــور در بهترین شرایط 
مناســبات اقتصادی بین‌المللی در چهــار دهه پس از 
انقلاب و در بالاترین سطح اعتماد اجتماعی داخلی قرار 
داشت و فرایند تدوین سند چشم‌انداز از سال ۸۲ تقریبا 
شروع و در ســال ۸۴ ابلاغ شد، اما اکنون هیچ شباهتی 
به آن شــرایط نداریم. یعنی ما الان برای تأمین مخارج 
جــاری الزام‌آورمان با مشــکل مواجهیم و پیش‌بینی‌ها 

حاکی از این اســت که هم در ســال ۱۴۰۲، نرخ رشــد 
اقتصادی بین یک تا دو درصد خواهیم داشــت و اساسا 
منابعی برای تكمیل پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری 

كه از دو دهه پیش آغاز شدند، وجود ندارد.

9- دولت بی‌پشتوانه و آرزوهای بزرگ
در لایحه برنامه موارد متعددی از اصلاحات ناگزیر اما 
پرمناقشــه )همچون اصلاحات سنجه‌ای صندوق‌های 
بازنشستگی( پیش‌بینی شده است. این موارد از جنس 
»امر اجتماعی« است و راه‌حل آنها از مسیر گفت‌وگوی 
فراگیر اجتماعی مبتنی بر اعتماد می‌گذرد. اما روشــن 
نیســت در فضای بی‌اعتمادی انباشته میان »سیاست- 
اقتصــاد - جامعــه«، دولت چگونه خواهد توانســت 
فقط با ســندی انتزاعی و دستوری مســائلی پیچیده و 
مزمن همچون بهره‌وری پایین، بحران در صندوق‌های 
بازنشستگی، نرخ پایین ســرمایه‌گذاری و انباشت، نرخ 

بی‌سابقه و کاهنده رشد جمعیت و... را حل کند.

10- حاکمیت‌زدایی از دولت
برخــی از مفاد لایحه به مثابــه یک »پله فرار« برای 
شــانه خالی‌کردن دولت از مأموریت‌هــای اولیه خود 
مانند بهبــود محیط کســب‌وکار و به‌هم‌ریختن همین 
نظــام نیم‌بند رفاه و تأمین اجتماعی موجود اســت. در 
لایحه پیشــنهادی با وجود دامنه غیرمتعارف تفصیل و 
جزئی‌نگــری و تعدد و تنوع غیرضرور موضوعات مورد 
توجه برنامه‌نویسان، در برخی موارد و موضوعات مهم 
مانند »حکمرانی در بازار کار و بازار پول« دولت رســما 
از خود سلب مسئولیت کرده و موضوعات مهمی چون 
سیاســت‌گذاری اشتغال را مغفول گذاشــته یا نظارت 
بر صندوق‌های قرض‌الحســنه را به ســازمان اقتصاد 
اسلامی ســپرده است. در برخی موضوعات مهم چون 
شــکاف‌های منطقه‌ای یا فقر چندبعــدی نیز با غفلت 

آشکاری عبور کرده است.
ضمن سپاس بسیار از همه نویسندگان، اندیشمندان 
و کارشناســان و نیز همکاران روزنامه‌نگار و اجرایی در 
شبکه شرق، برای تولید و تدوین و انتشار این مجموعه 
ارزشــمند، اینک که دولت، لایحه برنامه هفتم را بدون 
توجه به دیدگاه‌های شــهروندان، صاحبان کسب‌وکار و 
اربــاب دانش و نظر تدوین و بــه مجلس تقدیم کرده، 
امید اســت این دیدگاه‌ها در مرحله بررســی و تصویب 

توسط مجلس مورد توجه و تأمل قرار گیرد.
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بعضــی آدم‌ها را نمی‌شــود فراموش کرد، مثل 
بیــژن رحیمی‌دانــش که نامش هم‌وزن ســازمان 
برنامــه و بودجــه بود؛ او هشــت یا 9 ســال قبل 
بارش را بســت و به دیار حق شــتافت. شــاید این 
از توفیقــش بود که نماند تــا روزهایی عجیب‌تر را 
در حــوزه اقتصاد ایرانی ببینــد. یک بار که پیش او 
بودم و از رابطه انســان‌محوری و عقلانیت تدوین 
بودجــه در ســاختمان عریــض و طویــل میدان 
بهارستان می‌پرسیدم، با همان شتاب‌های کلامش 
و صداقتی که در گفتارش موج می‌زد، صدایش را 
کوتاه کرد و در گوشــم به طنــز خواند: »آدم نفتی، 
آن هــم در بحران کاهــش درآمدهای نفتی که به 
انسان فکر نمی‌کند«. نام »آدم نفتی« را هرازگاهی 
در پیــچ و خم خندیدن‌های ریز و مــزاح پرمغز او 
می‌شــنیدم، اما بــه گمانم این واژه بیشــتر از آنکه 
یک پاســخ در قواره‌های طنز باشــد، یک شناســه 
بزرگ برای »توســعه در ایران« بود )که زوایای آن 
را رحیمی‌دانش به نیکی می‌دانســت و به‌وضوح 
ســالیان دراز تماشــایش کرده بود(. آدم نفتی اما 
یک معما نیســت، قطعا تمثیلــی کارکردگرا برای 
شــناخت یک ذهنیــت، یک نوع عصــاره فکری و 
کنش رفتاری اســت که نمونه‌اش را می‌شــود در 

گروهی از مدیران اجرایی طی ســالیان گذشته دید. 
چنین آدمی، در نهانش نهفته است، اگر در کشوری 
بود که نفت نداشــت به یقین »مدیر دولت بودن« 
را تجربه نمی‌کــرد. تمثیل فوق اســتثنا هم دارد، 
بی‌شک همه مدیران را نمی‌توان نماینده یک کنش 
یا رفتار غیرمولد دانســت، اما سیســتم‌های دولتی 
مخصوصا طی 18 سال گذشته بارها بازتاب‌دهنده 
این‌گونه از تصمیم‌سازان شرطی بوده‌اند؛ راهبرانی 
که نــوع ایده‌ســازی و خلاقیت بســیاری از آنان، 
رخوت یک امــر تکراری را در روند توســعه‌مندی 
تشــدید می‌کــرد. اینها را نوشــتم تا بعــد از کمی 
لفاظی شاید، به ماجرای برنامه‌نویسی در ایران )و 
اکنون برنامه هفتم توســعه( اشــاره کنم، چون به 
گمانــم بزرگ‌ترین چالش برای انضباط‌بخشــی به 
توسعه ایرانی این روزها همین ماجرای برنامه‌ریزی 
و یا برنامه‌نویســی است. برنامه اگر مرادش نظم و 
انســجام باشــد که با طعم آینده‌پژوهی نیز همراه 
بشــود، قطعا یک اتفاق مهم خواهــد بود. یعنی 
ماتریس‌هــای مفهومــی و ترازنامه‌های انضباطی 
رســم می‌شــود که با توجه به نمــودار داده‌های 
جهانی و پتانســیل‌های داخلــی و همچنین درکی 
علمــی از آینده به مــا می‌گوید که چــه باید کرد 

آدم‌های نفتی، برنامه‌های نفتی

علی دهقان
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تا چه برای توســعه به دســت آید. بر همین مدار 
ظاهرا برنامه‌های خوبی هم طی ســالیان گذشته 
در برخط‌ســازی اهداف مهم توسعه‌ای داشته‌ایم، 
اما پاسخ به این پرسش همچنان جواب مشخصی 
ندارد که در گزارش‌های اجرایی تا چه حد می‌توان 
مدعی شد، توســعه ایرانی مبتنی بر اهداف هفت 
برنامه توسعه توانسته است موجبات بلوغ زیست 
آسوده »انســان« را در ایران فراهم سازد؟ فارغ از 
کاووش در داده‌ها و مختصات یک برنامه توسعه، 
معتقدم ابتدا باید چرایی تدوین برنامه توســعه با 
همه هزینه‌هایش را به تیغ نقد بست، یعنی خیلی 
ســاده پاسخ این پرســش را فهمید که آیا اصلا در 
جایی نظیر توســعه ایرانی ما نیــاز داریم که با یک 
هزینه هنگفت برنامه هفتم توسعه را تدوین کنیم؟ 
این برنامه آیا به فهمی مقدماتی برای تشــخیص 
مختصــات دقیــق پســرفت‌های فنی در ســیکل 
توسعه نیاز ندارد؟ اقتصاددانان به گونه‌ای خط به 
خــط برنامه را بالا و پایین می‌کنند که گویی درد در 
میان خطوط برنامه نهفته شــده است. به عبارتی 
معنا را بدین شــکل در نهایت تفســیر می‌کنند که 
اگــر آنان برنامه را تنظیــم و تدوین می‌کردند گونه 
دیگری از الگوی انسجام‌بخشــی به‌دست می‌آمد. 
در حالی کــه همه طیف‌های اقتصــادی در ایران 
دســت به کار گونه‌های متفــاوت برنامه‌ریزی‌های 
توســعه‌ای بوده‌انــد، از برنامه نخســت توســعه 
تا اســتراتژی توســعه صنعتی، برنامه‌های ســوم، 
چهارم، دســتورالعمل‌های دیگر توسعه، تا امروز 
تدوین برنامه توســعه هفتم. امــا میانگین اجرای 
همه آنان برای پدیده »انســان« در ایران مطلوبیت 
لازم را ندارد. جای دوری نرویم. روی برج عاج هم 
نباشیم. خیلی ساده به این پرسش‌ها اندیشه کنیم 
که برنامه‌های توسعه تا چه حد توانسته‌اند کیفیت 
زندگی انســان را از حیث سلامت، دانش‌محوری، 
فرهنگ‌اندوزی و برابری در برخورداری از امکانات 
انگیزشــی و پیشــرفت‌های عمومی ارتقــا دهند. 
اندازه‌گیری توســعه  ارزشــمندی چــون  مفاهیم 
صنعتی، اشــتغال مولــد، موقعیت‌هــای پولی و 
بانکی، ســاماندهی ضرایب پولی، شــکوفایی بازار 
ســرمایه و... بماند بعد از اندازه‌گیری آزمایشگاهی 
سرمایه‌ای که نامش را انسان نهاده‌اند. اگر پاسخ‌ها 
منفی بود و ما در آرایش انضباط توســعه نســبت 

به انســان در بیراه بوده‌ایم کــه زخم جای دیگری 
از پیکره توســعه ایرانــی جا خوش کرده اســت، 
برنامه‌نویســی را به هوای بعــد از ترمیم این درد 
واگــذار کنیم. بــه گمانم حداقل هفــت دهه قبل 
شومپیتر، اقتصاددان اتریشــی انسان را سرمایه‌ای 
بکر دانســت کــه ارتقــای موقعیــت زندگی‌اش 
هدف نخســت توسعه باید باشــد. محبوب الحق، 
اقتصاددان دانای پاکستانی در گزارشی برای برنامه 
ملــل در انتهای دهه 80 میلادی نگاه او را شــاید 
این‌گونه تفســیر کرد که چشــم‌انداز توسعه چیزی 

جز پرداخت اجرایی برای آسایش انسان نیست.
ما امروز دانسته‌ایم که به قول آمارتیاسن وقتی 
می‌گوییم انســان، از پدیده‌ای سخن می‌گوییم که 
قابلیــت او باید ملاک دانســتن‌ها و دســتیابی‌ها 
باشــد. »انسانســت« که آرزوی بهره‌برداری مولد 
از نهــاد و نهاده‌هــا را با »قابلیت« خــود عینیت 
می‌بخشــد ولــی برنامه‌های توســعه‌ای در ایران 
و مســیری که می‌رونــد تا به تدویــن نهایی ختم 
بشــوند به نظر می‌رســد که حد فاصلــی بزرگ با 
»انسان« را به رخ می‌کشند. شاید به این خاطر که 
ما در مثلث تصلب ایده‌های اقتصادی و ســاخت 
دولت‌های ایدئولوژیک و جناحی گرفتار شــده‌ایم. 
مانده‌ایــم میان مفاهیم بازار و نهادها و از ســوی 
دیگر پــردازش کارکردهای اجرایــی و جناحی که 
در اوج بازی‌هــای منفعتی )تضــاد منافع( صرفا 
می‌خواهد نمایشی از مدینه فاضله اجرای توسعه 
را به رخ بکشــد. درد همان آدم‌های نفتی‌شده‌اند 
که بیــژن رحیمی‌دانش‌ روزی به طنز خطابشــان 
کرد. الگوواره‌های رفتاری تکراری و شرطی‌شــده 
کــه می‌آیند و می‌روند اما باز برنامه‌های توســعه 
می‌ماننــد بــدون مدیرانی که اهــداف متعالی را 
طراحی و در سیر اجرای برنامه آنها را به واقعیت 
نزدیــک کنند؛ آدم‌هایــی که با تکیه بــر دانش و 
بیــرون از هژمونــی رفتارها و ایده‌هــای نفت‌زده، 
آینــده‌ای مولد را به تصویر بکشــند. بدون تعارف 
این روزها نباید برنامه هفتم تدوین می‌شــد که بر 
ســر داده‌های آن نیز نزاع کلامی شکل بگیرد. باید 
برنامه‌ای اجرایی می‌نوشــتیم کــه افرادی مولد و 
کارآمد تربیت می‌کرد؛ آدم‌هایی که توســعه را در 
راستای آسایش انســان و انسان ایرانی می‌فهمند 
و بازتاب تصلب رفتارهای نفتی نیستند. می‌شود؟



پـرونـده1

ت مــــا ا لـــز  ا
 برنامه هفتم 
واقعیـت‌هـای
جهـانی و ملـی
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 9 پیشنهاد 
برای رسیدن به آستانه برنامه‌ریزی

فرشاد مؤمنی
اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اولین ضــرورت‌ برنامه‌ریزی توســعه این اســت 
کــه باید یک دولت توســعه‌خواه داشــته باشــیم؛ 
بنابراین برای واقعی‌کــردن انتظاراتمان از دولت به 
معنای حکومت نه‌تنها قوه مجریه، ضروری اســت 
اســتانداردهای یک دولت توســعه‌خواه شناســایی 
و بررســی شــود. آنچه اکنون بــا آن مواجهیم چه 
نســبتی با آن اســتانداردها دارد. درنهایتِ اجمال با 
شاخص‌های پرشــماری می‌توان نشان داد در تاریخ 
70 ســاله گذشــته در هیچ دوره‌ای به اندازه شرایط 
کنونی - به‌ویژه به اعتبار کارنامه دهه 1390- دولت 
تا این حد و اندازه پشــت به توســعه نبوده اســت، 
بنابراین یکــی از حیاتی‌ترین مســئولیت‌های ما این 
اســت که مســیر حرکت دولت را به سمت توسعه 
برگردانیم. ولی اگر کســانی منافعشان در دامن‌زدن 
به توهم باشــد یا خودشان متوهم باشند، کاری از ما 
بر نمی‌آید. اول دولت باید توســعه را بخواهد و این 
خواســتن هم با نمایش برگزارکردن و شو برپا کردن 
و... میسر نیســت. با یک ضوابط و اســتانداردهایی 
تعریف می‌شــود. یک دولت توسعه‌خواه مهم‌ترین 
ویژگــی‌اش این اســت که بنیــه یادگیــری خود از 
تجربیــات را بالا می‌برد. بعــد از اینکه آن حداقل‌ها 
مشــاهده شــد، می‌گوییم مــا اصلا انتظــار کارهای 

پیچیــده و محیرالعقــول را از دولــت نداریم، بلکه 
کافی است فقط به بدیهیات اولیه عقل سلیم وفادار 

بمانید. آن بدیهیات اولیه مثلا چه چیزهایی است؟
اگــر بخواهیم با مبانــی توضیح دهیــم که چرا 
می‌گوییــم الان با یــک دولت توســعه‌خواه روبه‌رو 
نیســتیم، می‌توانیــم دو دهه گذشــته را ملاک قرار 
دهیم و رویه‌هــا و کارنامه این دو دهه را زیر ذره‌بین 
بگذاریــم. هــم منطــق رویه‌هــا و هــم کارنامه‌ها 
به‌وضوح نشــان می‌دهد که مــا در حال طی‌کردن 
یــک روند قهقرایــی و نگران‌کننده هســتیم. از نظر 
رویه‌هــا، از نقطه عطــف 1384، رئیس وقت دولت 
رســما و به‌صراحت گفت من برنامه را برنمی‌تابم. 
روشــن اســت دولت که توســعه‌خواه نباشد و در 
جســت‌وجوی دامن‌زدن به مناسبات رانتی باشد، تن 
به برنامه نمی‌دهد. در دولــت بعد از احمدی نژاد، 
این عدم تمایل بــه یک تظاهرِ افراطی تبدیل شــد؛ 
بدین معنا که ابتدا گفتند می‌خواهیم در دوره پس از 
احمدی‌نژاد برنامه داشته باشیم، بعد به جمع‌بندی 
رســیدند که گویی برنامه‌نداشــتن خیلی بهتر است. 
ولی چون از آن ژست احمدی‌نژاد پشتیبانی نمی‌شد 
و قابل ادامه نبود، ســند برنامه‌ای منتشــر کردند که 
در عرض پنج سال 195 هدف کلی و 466 استراتژی 
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را هم‌زمان دنبال کننــد. یعنی در تقابل با دولتی که 
صادقانه گفته بود برنامه نمی‌خواهم، سنگ بزرگی 
برداشتند که به قرینه بفهمیم همچنان با یک دولت 

غیرتوسعه‌خواه مواجهیم.
از نظر کارنامه هــم واقعا اگر روزی اراده‌ای برای 
فراتر رفتن از ادا و نمایــش دادن به نام برنامه‌ریزی 
شــکل بگیرد، می‌توان درخواســت کرد یک گزارش 

شرافتمندانه از عملکرد دهه 1390 ارائه شود.
اگر وضــع موجود را عالمانه و دقیق نشناســیم، 
چه چیزی را می‌خواهیم تغییــر دهیم؟ من نام این 
مناســبات دولت فعلــی را »اقتصاد سیاســی اداره 
پاورپوینتی کشور« گذاشتم؛ یعنی به جای اینکه یک 
گزارش روشــن از وضع موجــود بدهند و بعد راجع 
به ســازوکارهای برون‌رفت از وضع موجود ســخن 
بگوینــد، یک پاورپوینت ارائه می‌کنند. این رفتار خود 
به اندازه کافی نمادین اســت. آن پاورپوینت و صرفا 
پاورپوینت نماد این است که ما می‌خواهیم همچنان 
ادا دربیاوریــم و نمایش دهیم و به واقعیت‌ها کاری 

نداریم.
ادعای برنامه‌ریــزان برنامه هفتم این اســت که 
می‌خواهیــم ایران را دانش‌بنیــان کنیم. آیا با همین 
برخــوردی که با دانشــگاه‌ها و دانشــجویان انجام 
می‌شود می‌خواهید اقتصاد ایران دانش‌بنیان بشود؟ 
این از رویه. از نظر عملکرد نگاه کنید؛ دولت گذشته 
هم مدعی رشد بی‌ســابقه فعالیت‌ها و شرکت‌های 
دانش‌بنیان بود. در سال 1392 تعداد کل شرکت‌های 
دانش‌بنیان در ایران 55 واحد بوده اســت. در نیمه 
ســال 1401 به 7000 شرکت رســیده است، یعنی در 
یــک دوره تقریبا 10 ســاله، ما با نرخ رشــد 12700 
درصــدی در شــکل‌گیری شــرکت‌های دانش‌بنیان 
روبه‌رو هســتیم. اما کارکرد این چه بوده؟ در همین 
دهه‌ای که این رشد در شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق 
افتــاده، ما با ســقوط 30 رتبه‌ای ایران در شــاخص 
رقابت‌پذیری اقتصــادی در دنیا روبــه‌رو بوده‌ایم و 
تولید ناخالص داخلی سرانه ما به حدود یک‌چهارم 
میانگین جهانی رســید و در همین دوره 10 ســاله، 
شاخص رابطه مبادله 31 درصد سقوط کرده است. 
در همیــن دوره برای اولین‌بار در تاریخ اقتصادی 70 
ســاله گذشته ایران در سه‌ساله منتهی به پایان دهه 
1390 در عرض سه ســال اندازه جمعیت فقرای ما 

دو برابر شده است.

مگر اینکه شــکل خاصــی از دانش‌بنیانی هدف 
باشــد که با آنچه مورد توافق جهانی اســت تفاوت 
دارد؛ به بیان دیگر شــکل خاصی از دانش‌بنیانی که 
ما را فقیرتــر و مفلوک‌تر و عقب‌مانده‌تر می‌کند. من 
بــه نیت‌ها کار ندارم؛ ممکن اســت نیت‌های خیلی 
خوب هم واقعا در این ماجرا وجود داشــته باشــد، 
ولی بدانیم هر چیزی ضوابط و استانداردهای خاص 
خود را دارد. آیا از دانش‌بنیان امیدبخش‌تر می‌شــد 
حــرف زد؟ اگر یک برنامه اصولی نداشــته باشــید، 
دانش‌بنیان هم اســم رمز رانت و فساد خواهد شد. 
به‌طور مثال ســازمان مالیاتی زیر فشــار شدید قرار 
می‌گیرد تا بــا پذیرش و تأیید گواهــی دانش‌بنیانی 

شرکت‌ها آنها را از پرداخت مالیات معاف کند.
تقریبا تمام کســانی کــه در دولــت فعلی مورد 
قبول و اعتماد بودند، گفتند برای ســال 1401 ســراغ 
شــوک‌درمانی نرویــد. نتیجه آن توصیه‌ها این شــد 
که در ســند لایحــه بودجه یــک برنامــه پنج لایه 
شــوک‌درمانی اتخاذ شــد؛ یعنی اگر در دولت‌های 
قبلی شــوک‌‌درمانی حداکثر دو تا لایه داشــت، پنج 
لایــه‌ای‌اش کردند و تا الان که دو تــا لایه از آن پنج 
لایه را عمل کردند و بقیه‌اش را صلاح ندانســتند یا 
جرئت نکردند، ببینید تراز مالی دولت چه شد. اینها 
گفتند ما می‌خواهیم شوک‌درمانی کنیم چون کسری 
مالــی داریم، به محض اینکه شــوک لایه اول اتفاق 
افتاد، آمدنــد علاوه‌بر آن یارانــه 45500 تومانی که 
پرداخت می‌شــد، بین 300 تا 400 هزار تومان یارانه 
جدید پرداخت کردند که کســی اعتراض نكند. ولی 
به محض اینکه آن 300-400 هزار تومان پرداختی‌ها 

متوقف شد، تعهد به اعتراض هم متوقف شد.
بنابر ســابقه چون بلافاصله به جای پاسخ‌گویی 
بــا این واکنــش مواجه می‌شــویم که منتقــدان یا 
سخنرانان هیچ پیشــنهاد مشخصی نداشتند، من در 

ادامه 9 پیشنهاد مشخص ارائه می‌دهم:
1- پیشنهاد مشــخص اول این است که رویه‌های 
پنهانکارانــه چه در درون دولت و چه در ارتباط بین 
دولت و مردم صادقانه باشــد. شــفافیت در دستور 
کار قرار بگیــرد. برخورد پاورپوینتــی را ترک کنند و 
بــه جای آن مثل یک دولت توســعه‌خواه حداقلی، 
گزارش‌هایــی بــا رعایت حداقــل اســتانداردهای 
کارشناســی در ارائــه تصویری از وضــع موجود و 

روندهای شکل‌دهنده به این وضع ارائه کنند.
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2- پیشــنهاد دوم این اســت که یک برنامه ارتقاء 
بنیــه یادگیــری در نظام تصمیم‌گیــری و تخصیص 
منابــع طراحی کنند. همــکار بســیار ارجمند ما در 
دانشــکده اقتصاد، جناب آقای دکتر علی عرب‌‌مازار 
یزدی تقریبا حدود 10 سال پیش مقاله‌ای نوشتند که 
در آن مقاله نشان داده شده بود نظام تصمیم‌گیری 
مــا یک وابســتگی به مســیر و یک قفل‌شــدگی به 
سیاست‌های مخرب و فاجعه‌ســاز پیدا کرده است. 
مصداق‌های آن را هم در آن مقاله ذکر کرده بودند؛ 
ما در قطب علمی اقتصاد نهادی‌ در این دانشــکده 
و گروه توســعه و برنامه‌ریزی دانشــکده‌مان اعلام 
آمادگــی می‌کنیم که اگر دولت بخواهد، کمک کنیم 
که این بحران یادگیری در یک حدنصاب قابل قبولی 

در کشور حل‌وفصل شود.
3- سومین پیشــنهاد روشن این است که اولویت 
را به یک برنامه پیشــگیرانه از فساد بدهید. تا زمانی 
که گســتره و عمق فســاد در ابعاد کنونی است که 
آبروی جهانی ایران و مقبولیــت دولت را در داخل 
به چالش کشــیده، هیچ سنگی روی سنگ دیگر بند 
نخواهد شد. من می‌خواهم به شما بگویم که از نظر 
شــدت آلودگی به فســاد، ما یکی از آسیب‌پذیرترین 
دوران‌های تاریخی خودمان را طی می‌کنیم. شــرح 
و بسط اینکه چرا اولویت و تقدم با مهار فساد است،‌ 
نیازمند بحث‌های خیلی طولانی‌تری است. در سطح 
نظری و در اندیشه توســعه، گفته می‌شود که هیچ 
تعرضی به حقوق مالکیت و هیچ شــیوه ناامن‌ساز 
حقوق مالکیت به اندازه فساد وجود ندارد. بنابراین 
اگــر واقعا یک دولــت و مجلس با اســتانداردهای 
حداقلی توســعه‌گرایی داشته باشــیم، تا زمانی که 
تضمین‌های حداقلی در زمینه مهار پیشگیرانه فساد 
فراهم نشده باشد، هیچ دلاری را تحت هیچ عنوانی 

نباید تخصیص دهند.
4- چهارمین پیشنهاد مشخص این است که ایران 
در شــرایط کنونی با بحران ظرفیت‌های بلااستفاده 
در بخش‌هــای مولد روبه‌رو اســت. تا زمانی که این 
ظرفیت‌های بلااســتفاده را به فعلیــت درنیاوردید، 
هیچ مجــوز جدیدی بــرای احداث واحــد تولیدی 
جدید ندهیــد؛ زیرا این به نام تولیــد و به کام رانت 
و فساد خواهد شــد. وقتی شرکت‌ها و کارخانه‌های 
باســابقه و بااعتبــار و برند و با کارنامــه موفق ما بر 
اثر سیاست‌گذاری‌های مخرب ضدتوسعه‌ای فسادزا 

و ثبات‌زدا ورشکسته می‌شــوند، حتی اگر تخصیص 
همــه آن رانت‌ها بــرای احداث یــک واحد تولیدی 
جدید هم شــرافتمندانه و ســالم باشــد، به همین 
سرنوشــت دچار خواهند شد. وقتی که در یک دوره 
هشت‌ساله در دوره احمدی‌نژاد گزارش‌های رسمی 
می‌گوید هفت هزار واحد صنعتی ورشکست شدند، 
تا زمانی که این بســتر نهــادی وجود دارد، هر واحد 
جدید دیگری هم که راه‌اندازی شــود، دیر یا زود به 
سرنوشــت ورشکســتگی یا تولید زیر ظرفیت مبتلا 
می‌شــود. آخرین گزارش‌های رســمی که در ســال 
1401 منتشر شده، حاکی است که در بخش صنعت 
ایران از 39 درصد ظرفیت‌های تولیدی بهره‌برداری 
می‌شود؛ یعنی 61 درصد ظرفیت بلااستفاده داریم! 
تا زمانی که در یک برنامه، تحلیلی راجع به اینکه با 
این تولیدکننده‌هــا چه کردید که با وجود هزینه‌های 
بالای تأمین زیرساخت‌های فیزیکی و انسانی نزدیک 
دوسوم ظرفیت تولیدشان بلااستفاده مانده است، تا 
زمانی که آن عوامل فعالنــد هر چیزی که راجع به 
راه‌انــدازی واحدهای تولیدی جدید گفته می‌شــود، 

می‌تواند شبهه‌ناک تلقی شود.
5- پیشــنهاد پنجــم این اســت که یــک گزارش 
شــرافتمندانه راجع بــه توان اندیشــه‌ای و اجرایی 
حکومت داده شــود. مدام در اسناد بودجه و برنامه 
تکالیــف پرشــمار روی دوش دولــت می‌گذارید و 
الان هــم کل فراینــد برنامــه را تبدیل به مســابقه 
حکم‌نویسی کردند؛ یعنی فکر می‌کنند که گیر کشور 
ما این اســت که مثلا تعداد احکامی که دســتگاه‌ها 
ملزم به اجرای آن هســتند، کم است. دارند مسابقه 
تولید انبوه احکام برگــزار می‌کنند، اول ارزیابی کنید 
دســتگاه اجرایی کــه می‌خواهد آن احــکام را اجرا 
کند، ظرفیتش چیســت؟ آخرین گزارشی که توسط 
وزارت کار راجع به تــوان اجرایی حکومت در ایران 
منتشر شده و مقایسه بین‌المللی کرده، حاکی است 
که ایران از نظر شــیب و سرعت ســقوط توانمندی 
اجرایی، یکی از کشورهای پیشتاز دنیا است. تا زمانی 
که این ظرفیت و توانمندی بازسازی نشود، عالی‌ترین 
برنامه‌ها را هم بنویسند و رؤیایی‌ترین حرف‌ها را هم 
بزنند، همانند تجربه شرکت‌های دانش‌بنیان نتایج و 

پیامدهای وارونه خواهد داشت.
6- ششــمین پیشــنهاد این اســت که ما به جای 
خلق ظرفیت‌های جدید، اولویت را به ازدست‌ندادن 
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ظرفیت‌های سرمایه انسانی و مادی موجود بگذاریم. 
گزارش‌های رســمی می‌گوید به شیوه ثبت‌شده طی 
دو دهه گذشــته نزدیک به 200 میلیارد دلار خروج 
سرمایه داشــته‌ایم، اگر با همه جد و جهد و پیگیری 
مثلا پنج میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول وام 
بگیرید تا زمانی که این مناســبات وجــود دارد، این 
دلارها به نام دولت ایران می‌آید به کام رانت‌جوها و 

فاسدها هم از کشور خارج می‌شود.
پدیده خروج سرمایه‌های انسانی در ایران یکی از 
حادترین و پرچالش‌ترین امور است که در بحث‌های 
دیگرم با جزئیات راجــع به آن صحبت کرده‌ام. یک 
طنــز خیلی تلخی هم در آن وجود دارد و آن اینکه، 
آنهایــی که به اصطلاح از تحریم و تشــنج کاســبی 
می‌کنند و اموراتشــان می‌گذرد، اگرچه شــعارهای 
خیلی رادیــکال ضدامپریالیســتی می‌دهند، ولی با 
تشــنج‌آفرینی و تحریک و تشــویق خشــونت‌ورزی 
نســبت به مردم، سرمایه‌های انسانی کشور را فراری 
می‌دهنــد، آن‌هم به ســمت همان کشــورهایی که 
اسمش را »استکبار جهانی« گذاشتند؛ یعنی با ایجاد 
ناامنی به همان دشــمنی که به آن دشنام می‌دهند، 
چنین خدمات بزرگی میك‌نند و هم سرمایه مادی و 
هم سرمایه انسانی را به سمت همان دشمن فراری 

می‌دهند.
7- هفتمین پیشــنهاد بر مبنای قول معصوم )ع( 
است که می‌گوید: »رَحِمَ الّلُ  امرَأً عَرَفَ قَدرَهُ«، یعنی 
رحمــت خداوند بر کســی که حد و انــدازه خود را 
می‌داند. باید از گزافه‌گویی و نمایش‌های توخالی که 
فقط اعتبار، اعتمــاد و... را از بین می‌برد، جلوگیری 
کنیم. باید در ســاختار قدرت بــرای آن لاف‌زنی‌های 
توخالــی بی‌پایه و غیرکارشناســی تنبیــه بگذارند تا 

افراد و گروه‌ها دست از توهم بردارند.
8- در عرصه مراودات بین‌المللی راه نجات ما از 
راهبرد موازنه منفی می‌گذرد. راه نجات ما استمرار 
آن سنتی است که شهید سیدحسن مدرس و زنده‌یاد 
دکتر محمد مصــدق بنا گذاشــتند؛ یعنی ضرورتی 
ندارد در اســتانداردهای توازن وحشــت، حتما نوکر 

آمریکا و انگلیس یا نوکر چین و روســیه شــویم. در 
این صورت و با پرهیز از تشــنج‌زایی و بحران‌آفرینی، 
شرایط ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی ایران به گونه‌ای 
اســت که می‌توانیــم با کمتریــن هزینــه، بالاترین 
دستاوردها را در مناسبات بین‌المللی داشته باشیم. 
روس‌ها با چه خباثتی تلاش کردند به هر شکلی ما 
را درگیر جنایت خودشــان و تجاوز به اوکراین کنند. 
روس‌هــا فکر می‌کردند بــه اوکراین می‌رویم و یکی 
از توهم‌هــای آنها این بود که دو ماهه کار را فیصله 
می‌دهیــم. یکی دیگر از آن توهم‌ها این بود که چین 
به کمک ما می‌آید. ولی گزارش‌هایی که آژانس‌های 
بین‌المللی منتشــر کردنــد، از بی‌مایگی و وهم‌آلود 
بودن تصمیماتی که روس‌ها گرفتند اظهار شــگفتی 
می‌کننــد. مثلا یکی از چیزهایی که مطرح کردند این 
اســت که چین رابطه تجاری‌اش با آمریکا در آستانه 
تجاوز روسیه به اوکراین سالی 400 میلیارد دلار بود، 
درحالی‌کــه رابطه تجاری‌اش با روســیه حدود 30 
میلیارد دلار است. روشن است که چین روسیه را بر 
آمریــکا ترجیح نمی‌دهد و به هیچ وجه از تجاوز آن 

پشتیبانی نمی‌کند.
9- آخرین پیشــنهاد مشــخص من این است که 
یــک برنامه خــروج نظامیان از اقتصاد و سیاســت 
ایران جــزو فوری‌ترین، ضروری‌تریــن و حیاتی‌ترین 

برنامه‌هایی است که کشور ما به آن نیاز دارد.
در اقتصــاد سیاســی بین‌المللــی عمدتــا بــه 
»کلاوزویتــس« و »مورگنتا« اســتناد می‌کنند. آنها 
بررسی کردند که نظامی‌ها شایستگی محوری‌شان 
در جنــگ و دفاع اســت. ولی پهلوانــان بزرگ در 
عرصه اســتراتژی می‌گویند جنــگ به خاطر آثار به 
غایت فرانظامــی‌ای که دارد، بســیار مهم‌تر از آن 
اســت که اختیــار و کنترلش به دســت نظامی‌ها 
ســپرده شــود. وقتی مدیریت جنگ را که نظامیان 
در آن شایستگی و صلاحیت تخصصی دارند، هیچ 
کشــوری به دست آنها نمی‌ســپارد، به طریق اولی 
هیچ کشوری سیاست‌ و اقتصادش را هم به دست 

نظامیان نمی‌سپارد.
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تحولات جهانی و »باید«های برنامه هفتم

محمد قاسمی
اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

این ســؤال همیشــه بــرای ما مطرح اســت که 
گذشــتگان چه تصــوری از آینده که امروزِ ماســت، 
داشــته‌اند؟ این موضوع بســیار اهمیــت دارد. اگر 
نگاهی به دوران انقلاب صنعتی در ایران که مقارن 
بود با کشــمکش‌های زندیه، قاجاریــه و... بیندازیم، 
و برگردیــم به اینکه چند نفر آن زمــان در ایران این 
تحولات انقلاب صنعتی را می‌شناختند و متناسب با 
آن رهنمود می‌دادند که چه باید کرد. دوره‌ای که از 
قرن نوزدهم به بیســتم وارد می‌شدیم و نظم نوینی 
در جهان در حال شــکل‌گیری بــود، ما چه تصوری 
از دنیای قرن بیســتم داشــتیم و چگونه قرار بود از 
این فرصت‌هایی که در اختیار یک کشور با موقعیت 

ایران است، بهره بگیریم.
اکنــون هم این ســؤال مطرح اســت کــه اصولا 
سیاســتمدار، سیاســت‌گذار و روشــنفکران مــا چه 
تصوری از قرن بیســت‌ویکم دارند. فکر می‌کنند که 
جایگاه ایران 50 سال بعد کجا باید باشد تا متناسب 
با آن گام‌های بعدی برنامه‌ریزی توسعه انجام شود.
البته این بحــث طولانی جوانــب مختلف دارد. 
حقیقت این اســت که به نظر می‌رســد بــر مبنای 
مجموعه‌ای از اســناد و مطالعاتی کــه وجود دارد 
در ایران در ســطح بین‌الملل، ما با ســه پدیده مهم 

روبه‌رو خواهیم بود:
1. رقابت بسیار شدید بین قدرت‌های موجود برای 

شکل‌دهی به آینده
2. قرارگرفتــن ایــران در یک موقعیــت ممتاز و 
مسیرهای بین‌المللی کم‌نظیر که نمی‌تواند بی‌توجه 
به رقابــت میان قدرت‌های بزرگ برای شــکل‌دهی 

آینده عمل کند.
3. تحولات فنــاوری و ابرروندهای بخش انرژی، 
که تحولات بخش انرژی کشور ما با همین امکانات 
محــدود حاصل همیــن تحولات پیرامونــی بود نه 

حاصل بهره‌وری ما.
بنابراین باید این سه پدیده را شناخت و هر تحولی 
کــه در این ســه حوزه رخ دهــد، می‌توانــد تأثیری 

تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز بر کشور داشته باشد.
از حیث اولین موضوع یعنی رقابت در شکل‌دهی 
به آینده بین قدرت‌ها، این رقابت شروع شده و نتایج 
خودش را هم بر جای گذاشــته است؛ یعنی زمانی 
که ما داریم در سال 2023 به تحولات فقط 20 سال 
اخیر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اقتصادها به‌سرعت 
دیجیتالی شده‌اند، ســهم تجارت خدمات در جهان 
به‌سرعت در حال افزایش است و زنجیره‌های تأمین 
و تولید در جهان به‌شدت در هم تنیده است. ما هیچ 
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نقشی در شــکل‌دهی به این ســاختارها نداشتیم و 
حتی زیرساخت آن را هم در کشور ایجاد نکردیم.

از سوی دیگر این درگیری درون‌نخبگانی در کشور 
حول دو موضوع بوده است:

1. آیا باید خودکفا باشیم یا به جهان بپیوندیم؟
2. آیا باید دنبال استراتژی جایگزینی واردات برویم 

یا استراتژی توسعه صادرات؟
درگیری‌هــای  در  کــه  پرســش‌هایی  انــواع 
و  سیاســت‌گذاران  و  اســت  درون‌نخبگانــی 
سیاستمداران کشــور را گیج کرده که اساسا اگر هم 
حتی همتی داشــته باشــند، نمی‌دانند بالاخره باید 
چه کاری کنند، موجب شــده در کنار قطع شریان آن 
سه جریان سرنوشت‌ساز و پیوند ملی با آن، در عمل 
نقشــی در شکل‌دهی به قواعد نداشــتیم و همواره 
 ،FATF پذیرنده قواعد بوده‌ و هستیم. مثال روشن آن
کنوانسیون پالرمو و... است. اساسا این قواعد دوران 
جدیــد، دیگر قواعد دولت‌محور نیســتند. چه بســا 
فــردا چند بانک دور هم جمع شــوند و بگویند ما از 
پس‌فردا بــا این بانک‌هایی که فــان کار را می‌کنند 

ارتباط برقرار می‌کنیم و با فلان کار نمی‌کنیم.
آنچــه در این رقابت بین‌المللی روشــن اســت، 
بازتوزیع جغرافیایی قــدرت و انتقال تدریجی آن به 
آســیا اســت. حقیقت این اســت که در آینده‌ای که 
چندان هم دور نیست، اگر ما حجم تولید چین، ژاپن، 
اندونزی و هند را جمع کنیم، این بخش اعظم تولید 
دنیا را به خــودش اختصاص می‌دهــد و به لحاظ 
قــدرت اقتصادی بعد از 200 ســال قدرت اقتصادی 
و سیاســی در حال بازگشت به آســیا است و رقابت 
قدرت‌های مهم در حاشــیه تکنولوژی‌های مهم در 
حال شکل‌گیری است، از آن سو هم اهمیت فزاینده 
تنش‌هــای نیروهای ملی‌گرایی اســت کــه در حال 
حاضر در ترکیه و روســیه، اروپا و آمریکا به‌روشــنی 

دیده می‌شود.
اگر بخواهیم به بیان ساده‌تر بگوییم؛ اکنون چهار 
جریان اصلی در جهان شــکل گرفته و با ســرعت و 
رقابتــی تنگاتنگ راهبردهای خود را پیش می‌برند و 

در حال یارگیری از بین کشورها هستند.
- جریــان اول، جریان چیــن و آن ابتکار کمربند و 

راه است.
- جریان دوم، جریان اتحادیه اروپا با عنوان دروازه 

جهانی است.

- جریان ســوم، جریــان خاص آمریــکا با عنوان 
دوباره‌ ســاختن دنیای بهتر در کنار اروپاســت و یک 
طرح دوهــزار هزار میلیارددلاری کــه تعریف کرده 

است.
- جریــان چهارم، جریان بریتانیای جهانی اســت 
که درحقیقت دنبال بازسازی روابط با جهان بعد از 

خروج از اتحادیه است.
در کنار اینها، روســیه یک نگاه ژئوپلیتیکی خاص 
هم به اروپا و هم به منطقه اوراســیا دارد و برخی از 
تحلیل‌ها از حمله روسیه به اوکراین را با همین مبنا 
تحلیل و ریشه‌یابی می‌کنند که عملا در هیچ‌کدام از 
آن چهار جریان اصلی در جهان نقشی برای روسیه 
قائل نشــده بودند و روسیه احساس می‌کرد در حال 
حذف از جریان‌های اصلی ثروت و تجارت و سیاست 
بین‌الملل است. هند در کنار اینها، دنبال شکل‌دهی 

به یک قدرت است.
در این میان ســؤالات مهمی از حیــث جایگاه و 
جای‌گیری مناسبی که ایران در 50 سال آتی خواهد 
داشــت، وجود دارد. آیا ایران می‌تواند با بیش از یک 
قدرت کار کند؟ آیا درســت اســت کــه همچنان در 
حلقه اول روســیه قرار گیرد؟ آیا درست است که به 
سمت هند برود؟ آیا چین می‌تواند در سطح مناسب 

و کافی نیازهای ایران را تأمین کند؟
موضــوع دوم کریدورها و مســیرهای بین‌المللی 
اقتصادی، تجاری و مالی اســت. حقیقت این است 
کــه ایران همواره حتی با همین مرزهای جغرافیایی 
کنونــی در قلب ژئوپلیتیک خاورمیانه و مســیرهای 
ترانزیتی قرار داشــته اســت. البتــه بخش اصلی و 
عمده تجارت جهانی بر پایه مسیرهای دریایی است؛ 
اما در مســیرهای خشــکی هنوز هــم فرصت‌های 
بی‌نظیری بــرای ایران وجــود دارد، ولی با تأســف 
بســیار این فرصت‌ها در حال ازدســت‌رفتن هستند. 
در حــال حاضر عمان در همســایگی جنوبی ایران، 
در چه سطح گسترده‌ای ســرمایه‌گذاری می‌کند که 
اصلا با وضعیت ایران قابل مقایســه نیســت. فقط 
بــرای توســعه زیرســاخت‌های بندر صُحــار بیش 
از 25 میلیــارد دلار و در انــرژی خورشــیدی چهار 
میلیارد دلار ســرمایه‌گذاری کرده است. اینها علاوه 
بر سرمایه‌گذاری‌هایی است که در صلاله انجام داده 
و برای پیوســتن به پیوندی اســت که با نام »پیمان 
ابراهیم« شــکل گرفته و با شــتاب بســیار، منطقه 
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جنوب ایران و چه بسا همه منطقه را تحت‌‌تأثیر قرار 
می‌دهــد و حتی بدون تعارف، چین هم مســتقیم و 
غیرمســتقیم ایران را تحت فشار قرار داده که راجع 
به پیمــان ابراهیم کاری نکند. آیا اساســا دســتگاه 
دیپلماسی و دستگاه برنامه‌ریزی ما توانایی و آمادگی 
شــناخت و تحلیل و مواجهه فعال با ماهیت، ابعاد 
و آثــار و پیامدهای این تحــولات مهم را که در حال 

رخ‌دادن در منطقه و جهان است، خواهد داشت؟
کمربندهای شرقی و غربی و کمربندهای شمالی 
و جنوبــی در اطــراف ما بــا رقابت شــدید در حال 
شــکل‌گیری هســتند و ایران در میان این کمربندها 
مانده اســت. چابهار یک موقعیت بی‌نظیر است، اما 
تحریم‌هــا عملا کار را به جایی رســانده که ما حتی 
یک بندر بین‌المللی نداریــم. بندر بین‌المللی یعنی 
بندری که بتواند خدمات مالــی و بانکی و بیمه‌ای، 
حمل‌ونقل بین‌المللی ارائه و مســیرهای خشکی و 

دریایی جهانی را به هم پیوند دهد.
نکته و موضوع با اهمیت سوم، تحولات فناوری و 
به‌ویژه ابرروندهای حوزه انرژی اســت. مؤسسه فیچ 
در گزارشی تا سال 2050 را پیش‌بینی کرده و آخرین 
بازبینی آن در ســال 2020 انجام شــده است. در آن 
به صراحــت می‌گوید که اقتصــاد هیدروکربن تمام 
نخواهد شــد؛ اما گذار به »اقتصــاد متمرکز بر کربن 
کمتر« حتمی اســت. بر این اساس، سوخت‌هایی که 
با شدت کربن بالا هســتند به‌تدریج جای خود را به 
نفع انرژی‌های تجدیدپذیر خالی می‌کنند و تغییرات 
آب‌وهوایــی و زیســت‌محیطی بســیار اهمیت پیدا 
می‌کند. ما در ایران از معاهده پاریس غافل هستیم. 
چه امضا کنیم، چه تصویب کنیم یا نه، ما از معاهده 
پاریس متأثر می‌شویم. حتی تا چند سال دیگر اگر هم 
بتوانیم نفتی تولید و در بازار جهانی عرضه کنیم، با 
مالیات‌های سنگینی که روی آن بسته خواهد شد، با 

شرایط دشوار و متفاوتی مواجه می‌شویم.
گاز نســبت به بقیه انرژی‌های فسیلی یک انرژی 

به نســبت پاک محسوب می‌شــود و می‌تواند ابزار 
قدرتمندی برای شــکل‌دهی به جایــگاه آینده ما در 
جهان باشــد. اما ایــن جایگاه تا ســال 2050 وجود 
خواهد داشــت و برای بهره‌برداری از فرصت ذخایر 
گاز بــه تغییر ســاخت اقتصاد داخلــی و اصلاحات 

عمیق در مصرف داخلی آن نیاز داریم.
نکته مهم در اینجا و نیز سؤالات مهمی که وجود 
دارد این خواهد بود؛ ما اساســا در حال حاضر با این 
ســؤال مواجهیم که اگر این واقعیت داشته باشد که 
دارد، آیا الان باید برویم روی پالایشــگاه‌های کوچک 
سرمایه‌گذاری کنیم؟ آیا باید تمام همت ما این باشد 
که نفت و گازی که باقی مانده را اســتخراج و صادر 
کنیم و با آن تکنولوژی بخریم؟ یا قرار اســت برویم 
در صنعت پالایشگاهی سرمایه‌گذاری کنیم؟ کجای 
برنامه توســعه راجع به این فکر شــده اســت؟ اگر 
همچنان گاز اهمیــت دارد، آیا ما باید به همین نحو 

مصرف کنیم؟
به نظر می‌رســد مــا دو دهه اســت کــه درگیر 
استراتژی بقا در کشور شدیم و توسعه کمرنگ شده 
است. نمی‌خواهم بگویم به فراموشی سپرده شده؛ 
اما حقیقت این اســت که اســتراتژی بقا و توســعه 
به‌شدت متفاوت است. اگر ما فقط دنبال بقا هستیم، 
بله می‌توانیم یک برنامه پنج‌ساله حداقلی بنویسیم 
و کارهای دم‌دستی و روزمره انجام دهیم و خودمان 
را ســرگرم کنیم؛ اما اگر می‌خواهیم توســعه بیابیم، 
کار برنامه‌ریزی خیلی ســخت‌تر از اینهاســت. الان 
چــه اتفاقی دارد در دولت می‌افتد؟ هر ســندی که 
راجع به برنامه می‌نویســند، یک مهر محرمانه روی 
آن می‌زنند، نه جامعه دانشــگاهی خبــر دارد و نه 
جامعه کارشناس. ایران از کارشناسان و اندیشمندان 
و متخصصان بسیار خوبی برخوردار است. اگر داریم 
برای توسعه می‌نویسیم، همه می‌خواهند مشارکت 
کنند. همه می‌خواهند در توســعه این کشور سهیم 

باشند.
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برنامه‌ای برای رؤیاپردازی یا توسعه؟

معصومه معظمی

برنامه هفتم توســعه بالاخره ۳۰ اردیبهشــت بعد از 
تأخیری دوســاله، در دولت نهایی شــد. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه 
هفتم توســعه اعلام کرد که این لایحه برای ســال‌های 
۱۴۰۲ تــا ۱۴۰۶ تدویــن شــده و دارای ۲۲ فصل و هفت 
بخش اقتصــادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، 
فناوری و آموزشــی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و 
اداری، حقوقی و قضائی اســت. در‌حالی‌که طبق قانون، 
برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه باید در سال 1400 مصوب 
می‌شــد تا بلافاصله بعد از اتمام برنامه ششــم توسعه 
اجرا شــود؛ اما این برنامه با تأخیری طولانی آماده شد و 
مجلس هرســاله مجبور به تمدید برنامه ششم توسعه 
شــد. همین امر اختلاف جدی بین بهارســتان و پاســتور 
به وجود آورد و منجر شــد که رئیس مجلس از پذیرش 
لایحه بودجه 1402 اســتنکاف کند؛ چراکــه معتقد بود 
اول بایــد برنامه هفتم توســعه تقدیم مجلس شــود و 
پس از بررســی و تصویب این برنامه پنج‌ســاله، مجلس 
براساس‌آن برای ســال 1402 بودجه‌ریزی کند؛ مسئله‌ای 
که اگر رهبری بــه آن ورود نکرده بودند، معلوم نبود در 
این شرایط اقتصادی، قرار بود بودجه 1402 چنددوازدهم 
بســته شود و دخل‌وخرج کشــور به چه سرنوشتی دچار 
شــود. ناگفته نماند که برنامه هفتم هم مثل برخی دیگر 

از اقدامــات دولت بــا واکنش‌های منفــی زیادی همراه 
بــود و برخی مفــاد آن منجر به انتشــار بیانیه‌هایی هم 
شــد. به نحوی که برخی منتقدان برنامه هفتم توســعه 
را برنامــه‌ای »ســردرگم«، »غیرمولــد«، »رؤیاپردازانه«، 
»غیرواقعــی«، »نابرابر« و حتــی »تورم‌زا« دانســته‌اند. 
پیش‌ازایــن حجت میرزایی، معاون امــور اقتصادی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حســن روحانی، در 
یادداشــتی در »شرق« نوشــت: »این برنامه به‌مثابه یک 
ســند توســعه، هیچ‌‌یک از ویژگی‌های اولیه سند برنامه 
یعنی »هدفمندی، عقلانیت و مشروعیت چندوجهی« را 
ندارد. با این تفاســیر، می‌توان گفت برنامه هفتم ظاهرا 
برنامه کارآمدی نیســت که اکنون مجلس ســعی دارد 
در کمیســیون تلفیق ایرادات آن را تا حد امکان رفع و با 
چکش‌کاری‌های لازم تا حدی اجرائی‌ترش کند. برنامه‌ای 
کــه نیازمند صرف وقــت و هزینه ســنگینی در مجلس 
اســت و محســن زنگنه، ســخنگوی کمیســیون تلفیق 
برنامه هفتم توســعه، دراین‌باره گفته اســت تلاش‌شان 
را به کار می‌گیرند تا قبل از ارســال کلیات بودجه ســال 
۱۴۰۳ )15 آذر( بررســی لایحه برنامه هفتم را تمام کنند. 
ایــن یعنی تحمیل صــرف وقت و احتمــالا هزینه‌ای که 
هر دقیقه آن ســر به فلک می‌کشــد که طبیعتا از جیب 

بیت‌المال هم تأمین خواهد شد«.

»شرق« از روند تدوین و بررسی برنامه هفتم توسعه گزارش می‌دهد
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 اجرای 20 تا 30درصدی برنامه‌های ‌5ساله
نکتــه درخورتوجــه اینکــه اگرچه وقــت و هزینه 
هنگفتی صرف بررسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای 
در مجلــس می‌شــود؛ اما به شــهادت کارشناســان و 
نمایندگان پیشــین مجلس، تنها درصد کوچکی از این 
برنامه‌ها اجرائی می‌شــوند و هر پنج سال یک بار بدون 
در نظر گرفته‌شدن این مهم، برنامه روی برنامه می‌آید 
و مصوبات قبلی به فراموشی سپرده می‌شوند. ازاین‌رو 
به گفته برخی نمایندگان، برنامه هفتم هم مثل شــش 
برنامه پنج‌ســاله گذشته بعید اســت بیش از 20 تا 30 
درصد آن اجرائی شــود؛ امری که مختــص به برنامه 
جدید توسعه نیست و هر شش برنامه توسعه‌ای قبلی 

را هم شامل می‌شود.

موانع اجرای برنامه ششم توسعه
البته برای اجرائی‌نشــدن میزان استاندارد برنامه ششم 
توسعه چالش‌هایی بیان شده است که در ادامه می‌آید؛ اما 
منطق حکم می‌کند به دنبال نوشتن و تصویب برنامه‌هایی 
باشیم که تا حد امکان قابلیت اجرائی‌شدن داشته باشند و 
تا بخش درخورتوجهی از این برنامه‌ها عملیاتی نشده‌اند، 
آنها را کنار نگذاریم و به ســراغ برنامه‌هــای دیگر نرویم. 
ازجمله چالش‌ها و مشــکلاتی که دراین‌باره برای برنامه 
ششــم توسعه بیان شده »اثرپذیری تولید ناخالص داخلی 
از مشــکلات ســاختاری بودجــه، نفت‌محور بودن رشــد 
اقتصادی، وابســتگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای 
حاصــل از صدور نفت و اثرپذیری شــدید اقتصاد از تداوم 
تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه 
بــا شــوک‌ها و اختلالات بیرونــی، نرخ رشــد اقتصادی و 
ســرمایه‌گذاری« اســت که به‌شــدت کاهش یافته است. 
ناگفته نماند که این چالش‌ها در سه برنامه اول توسعه از 
سند چشــم‌انداز هم وجود داشته است. همچنین کاهش 
قدرت خرید و مصرف ســرانه و آسیب‌پذیری جدی محیط 
زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهمی است که برای 
برنامه ششــم توسعه بیان شده اســت. در چنین شرایطی 
اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی 
به چرخش‌هــای تحول‌آفرین در تدوین برنامه پنج‌ســاله 

ضروری به نظر می‌رسد.

برنامه هفتم توسعه و نگاه به آینده
در نهایــت طبق قانــون، دوره پنج‌ســاله برنامه 
ششم توســعه با وجود همه ضعف‌ها و البته تأخیر 

در تدوین و ارســال آن به مجلس به پایان رســید و 
اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد؛ برنامه‌ای که 
در بخشی از آن آمده اســت: »برنامه هفتم توسعه 
چهارمین برش از سند چشــم‌انداز ۲۰ساله کشور و 
اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب 
اســامی اســت که برای تحقق عدالت و با رویکرد 
مســئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور 
تمرکز کرده اســت...«؛ برنامه‌ای کــه باوجوداین به 
شــهادت برخی نمایندگان ضعف‌های زیادی دارد و 
باید دید بین این ادعا با واقعیت چقدر فاصله است 
و تا چــه میزان می‌توان نســبت به آن بــرای آینده 

پنج‌ساله امید داشت.

روند بررسی برنامه هفتم توسعه
مجلس از همان روز تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه 
از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس، با وجود همه ایرادات 
و کاســتی‌هایش دست به کار شد تا برنامه قابل‌ قبول‌تری 
را به تصویب برســاند. اگرچه زمان بررســی بودجه 1402 
که بحث اول‌آمدن برنامه هفتم توســعه یا لایحه بودجه 
1402 بــه مجلس مطرح بود و مجلس و دولت دراین‌باره 
به چالش خورده بودند، مســعود پزشــکیان به »شــرق« 
گفــت که تاکنون هیــچ بودجه‌ای طبق برنامه پنج‌ســاله 
توســعه بسته نشده است و درباره این موضوع انتقاد کرد؛ 
اما بایــد دید تا چه حــد لایحه برنامه هفتم توســعه که 
از طرف دولت با تأخیر دوســاله به مجلس آمده اســت، 
قابلیــت تغییر و اصلاح در کمیســیون تخصصی تلفیق و 
پس از آن صحن علنی مجلــس را دارد. در نهایت تا چه 
حد می‌تواند واقع‌گرایانه باشد که در پایان این دوره میزان 
درخور‌توجه‌تری از آن قابلیت اجرائی‌شدن را داشته باشد.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس از 28 خرداد 1402 
زمان‌بندی بررســی برنامه هفتم اعلام شد تا برنامه 
هفتم توسعه که ریل‌گذار پنج سال آینده کشور است، 
در دســتور کار کمیســیون تلفیق قرار گیرد. از زمان 
انتشار لایحه، نمایندگان پنج روز کاری وقت داشتند 
تا پیشــنهادهای خــود را مطرح و کمیســیون‌های 
تخصصی ۱۰ روز پیشــنهادها را بررســی کنند. طبق 
آیین‌نامه داخلی، کمیســیون تلفیق هم ســه هفته 
وقت داشت پیشــنهادهای کمیســیون‌ها را بررسی 
کنــد و بعد از آن نمایندگان ۱۰ روز برای ثبت نظرات 
خود فرصت داشــتند. حالا هــم طبق خبرها کلیات 
لایحه برنامه هفتم توســعه با ۲۷ رأی موافق، شش 
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رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده 
حاضر، به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است و 
از روز گذشــته کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزئیات 
برنامه هفتم شده است؛ پس طبق آیین‌نامه، گزارش 
کمیســیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تا اواخر تیر‌ماه 
یا اوایل مرداد‌ماه به صحن علنی ارائه می‌شــود. در 
صــورت تصویب کلیات در صحــن مجلس، مجددا 
لایحــه برای بررســی جزئیات به کمیســیون تلفیق 
ارجاع می‌شــود. احتمالا رسیدگی به جزئیات لایحه 
برنامه هفتم هم از شــهریور ماه در دستور مجلس 
قــرار می‌گیرد. البته طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی 
مجلس، تا زمانی که لایحه برنامه در صحن مجلس 
مورد بررســی است، مجلس نطق نخواهد داشت و 
هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه‌فوریتی 
و نیز تحقیق و تفحص، اســتیضاح و رأی اعتماد در 
دســتور قرار نخواهد گرفــت. همچنین مجلس در 
همه ایام به جز ایام تعطیل حداقل شــش و حداکثر 
هشت ساعت جلسه علنی خواهد داشت. در موارد 
استثنا با تصویب مجلس، این زمان تا 10 ساعت قابل 

افزایش است.

باید احکام برنامه توسعه ضمانت اجرائی داشته باشند
‌‎نایب‌رئیس کمیســیون تلفیق لایحــه برنامه هفتم 
گفت: بــرای ممانعت از انحــراف ۷۰درصدی اهداف 
برنامه‌ای و اجرای آن، باید احکام برنامه‌های توسعه‌ای 
ضمانت اجرائی داشته و مسیر اجرا هم مشخص باشد. 
‌‎ محســن پیرهادی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه 
برنامه هفتــم، در تبیین بخش صنعــت لایحه برنامه 
هفتم گفت: ارزیابی عملکرد برنامه ششــم توسعه در 
بخــش صنعت نشــان می‌دهد تنها حــدود ۱۰ درصد 
احکام این بخش اثربخش بوده؛ بنابراین تحقق‌نیافتن 
۹۰درصدی اهداف برنامه ششــم هشداری جدی برای 
توجه ویژه در حوزه صنعت و چاره‌جویی برای توسعه 
آن اســت. ‌‎او توضیح داد: در اقتصاد کشورمان، بخش 
صنعت هرگز به سهمی بیش از ۲۰ درصد دست نیافته 
و حتــی در طول دو برنامه توســعه پنجم و ششــم، از 
نظر ارزش‌افزوده ســهم صنعت به حــدود ۱۳ درصد 
اقتصاد کشور کاهش یافته است. ‌‎ نماینده مردم تهران 
ادامــه داد: دســتیابی بخش صنعت بــه بیش از ۳۰ 
درصد ارزش‌افزوده و اشــتغال ملــی در دوره جهش 
اقتصادی یکی از حقایق اثبات‌شده توسعه اقتصادی در 

کشورهای پیشرفته است؛ پس در برنامه‌های توسعه‌ای، 
برنامه‌ریزی توســعه بخش صنعت در جایگاهی ویژه 
قــرار دارد؛ چراکه دســتیابی به اهدافــی نظیر تقویت 
ظرفیت‌هــای تولید، تســریع رشــد اقتصــادی، بهبود 
اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و جلوگیری 
از آسیب‌های ناشی از بی‌کاری و اشتغال ناقص همگی 
بــا توســعه صنعتی گره خــورده اســت. ‌‎پیرهادی در 
ارزیابــی چرایی ناکامی حوزه صنعت در تحقق اهداف 
توســعه‌ای گفت: فقدان بازار رقابتی، رشــد صعودی 
قیمت ارز، تحریم‌های غرب،‌ قانون‌گذاری و هدف‌گذاری 
نامناســب، تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده، 
تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌هــا و معطل‌ماندن اقدام‌های 
لازم، نبــود ضمانت اجــرا ازجمله عوامــل ناکامی در 
رشــد ۸.۵ درصدی حوزه صنعت برخلاف برنامه‌های 
توسعه‌ای است. ‌‎این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای 
اســامی ســاماندهی مجوزهای صنعتــی با ملاحظه 
ظرفیت تولید، مقابله با خام‌فروشی، کاهش سوداگری 
زمین در محدوده شــهرک‌ها و جلوگیری از توقف تولید 
در فرایند دادرسی قضائی را از نقاط قوت لایحه برنامه 
هفتم در حوزه صنعت دانست و ادامه داد: با توجه به 
اینکه دســتیابی به اهداف رفاهی مانند کاهش و رفع 
فقر نیازمند ایجاد اشتغال مولد است، دولت و مجلس 
باید در کنار هم نســبت به اتخاذ سیاست‌های صنعتی 
بکوشــند و بــا ایجاد تحــول ســاختاری فعالیت‌های 
اقتصــادی را هدایت و راهبری کنند. ‌‎او تأکید کرد: برای 
ممانعت از انحــراف ۷۰درصدی اهــداف برنامه‌ای و 
اجرای آن، احــکام برنامه‌های توســعه‌ای باید دارای 
ضمانت اجرائی شوند و مسیر اجرای آن مشخص باشد. 
در حوزه اقتصادی لایحه برنامــه هفتم عمده رویکرد 
احــکام توصیــه‌ای و از جنس اجازه به دولت اســت. 
برای نمونه در بحث حمایت از بخش خصوصی بارها 
احــکام با عنوان تقویت نقش بخش خصوصی مطرح 
شــده؛ اما این سیاســت‌های حمایتی مبتنی بر راهکار 
مشــخصی نیست که ســیر اجرائی آن مشخص باشد؛ 
 درحالی‌که اگر همین موضوع در قالب سیاست- راهکار
مطــرح شــود و تقویت نقــش بخــش خصوصی با 
راهکارهای مشــخصی مانند کاهــش مداخله قیمتی 
دولــت در بازارهــا یا مکلف‌شــدن دولت به اســتقرار 
بازارها مثــل محصولات صنعتــی و معدنی، کالاهای 
اساسی یا کشاورزی همراه شود، می‌توان به افق‌گشایی 

در آن حوزه تخصصی امیدوار شد.
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حفره ژئواکونومیک و ضرورت‌های نوپدید

آرش رئیسی‌نژاد
صاحب‌نظر حوزه جغرافیای سیاسی و اقتصادی

یکــی از بزرگ‌ترین سرچشــمه‌های نارضایتی در کشــور در 
وضعیت کنونی، مقایســه ایران با کشورهای منطقه است. چه 
به صورت مســتقیم و چه غیرمســتقیم دورافتادگی یا انزوای 
کشــور از روندهای اقتصادی و سیاسی کلان جهان یک مسئله 
مهم است؛ یعنی اگر مســائل تهدیدزا را کنار بگذارید، ایران در 
روندهای کلان ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کاملا غایب است. 
روح زمانه به گمان بنده بر ســه مفهوم استوار است؛ نخست 
اهمیت تغییــر، دوم اهمیت اتصال و ســوم اهمیــت تنوع و 

تنوع‌دهی. متأسفانه در هر سه حوزه، ما هیچ نقشی نداشتیم.

1- تغییر
تغییر یعنی اینکه اتفاقات یا رخدادهای برســازنده مانند 
هجوم روســیه به اوکراین، تنش آمریکا و چین بر سر تایوان 
و... همگی می‌توانند بر حوزه‌های متفاوتی ســرریز داشــته 
باشــند؛ ولی سیاســت‌گذار ایرانی فاقد دانــش برای درک 
درهم‌تنیدگی این حوزه‌ها است. درواقع نه می‌تواند تغییرها 
را پیش‌بینی، نه تحلیل کند و مهم‌تر از آن، پیامد این تغییرها 

را هم نمی‌تواند درک کند.

2- پدیده اتصال
وقتی می‌گویــم اتصال، درواقع منظور »اهمیت شــبکه« 
اســت. این می‌تواند در حوزه اقتصاد باشد، می‌تواند در حوزه 

تکنولوژی باشــد یا در حوزه پیمان‌های سیاسی. شما یکی از 
همین فقدان‌ها را مثلا می‌توانید در قرارداد 25 ســاله ایران و 
چین ببینید که درواقع دوجانبه است نه اینکه ایران به عنوان 
یک بازیگر در میان شــبکه کریدوری راه ابریشم شکل بگیرد. 
چند بار از واژه‌ راه ابریشم استفاده شده است. یا یک حوزه‌‌ای 
که اشاره می‌کنند »نانوتکنولوژی« اســت، می‌دانیم این واژه 
در بین ســران مملکت هم بارها اشــاره شده و بعد به همین 
واژه در توافق 25 ســاله با ایران و چین هم اشاره شده است؛ 
درصورتی‌که متوجه نیســتیم مهم‌ترین نهاد مســئول علم/
دانش نانوتکنولوژی در چین، حوزه آکادمی علوم چین است و 
93 درصد همکاری‌های این نهاد با کشورهای غربی. چرا چین 
به خاطر ایران بیایــد همکاری‌های خودش را کم کند؟ چون 
شــناخت وجود ندارد. زیرا ما نتوانســتیم پیچیدگی نهادهای 
درونی کشــورها را دریابیم و مهم‌تر از آن مفهوم Network یا 
شبکه چیست را متوجه نشدیم. ما در بهترین حالت همیشه 
دوجانبه می‌بینیم. هنر این اســت که شــما خودتان را وسط 
یک شــبکه بگذارید؛ شــبکه‌ای که بتواند حتی امنیت‌سازی 
کند. هرچقدر وارد یک شبکه اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی 
شوید، ضریب تحریم‌ناپذیری‌‌تان بالاتر می‌رود و سخت‌تر شما 
را تحریم می‌کنند؛ ولی زمانی که منزوی می‌شــوید و گوشــه 
دیوار افتاده‌اید، راحت‌تر کتک می‌خورید. ازاین‌رو دومین ستون 

هم برای سیاست‌گذار ایرانی قابل درک نیست.
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3- پدیده تنوع
مفهوم کریدوری که شکل گرفته و اتفاقا همین مسئله هم 
در مورد شــبکه وجود دارد. یعنی یک حوزه کریدور »شــبکه« 
اســت و یک حوزه آن هم »اهمیت تنوع« است. چین می‌تواند 
عمده‌ انرژی خودش را از دریا وارد کند. نفت‌کش‌ها و کالاهای 
تجاری قطعا ارزان‌تر اســت، ولی اصل تنوع‌دهی مهم اســت. 
شــما از A به B که می‌خواهید برســید، چندین راه باید شکل 
بدهیــد، ولــی در ذهنیت ایرانــی تنها یک راه وجــود دارد. به 
خاطر همین تنگه هرمز اهمیت پیدا می‌کند. متوجه نیســتیم 
که تکنولوژی، شبکه‌ســازی و تغییر باعث می‌شود کشورها از 

مسیرهای متفاوت به اهداف خودشان دست پیدا کنند.
پس آن مســئله‌ای که آقای درخشــان به‌درســتی اشاره 
کردند؛ یعنی ایران از وضعیت هشــدار توسعه به وضعیت 
اخطار رســیده، به این دلیل اســت که این سه‌گانه را رعایت 
نکردیم. نــه تغییــر را درمی‌یابند، نه ضــرورت اتصال و نه 
اهمیت تنوع‌دهی. همه این مســائل باعث شــده که کشور 
به گمان بنده نه در آســتانه اخطار بلکه در آستانه فرسایش 
باشــد. فرســایش زمین یعنی به یکباره فرونشســت شکل 
می‌گیرد. همین‌طور ما فرســایش ژئوپلیتیکــی داریم به این 

دلیل که کاملا از کریدورهای منطقه‌ای دور افتاده‌ایم.
من به صورت clock wise اشــاره می‌کنم. بزرگ‌ترین بندر 
)درواقع بزرگ‌ترین بندر مصنوعی( در قطر است که تأسیسات 
ال‌ان‌جی را در آنجا نصب کرده است. یک بندر دیگر در عراق 
داریم؛ بندر فاو و همین‌طور »نیوم« در عربستان. ترکیه شبکه 
راه‌آهــن خودش را مجهز و نوســازی می‌کند و خط راه‌آهن 
مرمره دارد؛ گذشــته از اینکه خودش را هاب انرژی می‌کند. 
نفت و گاز را از روســیه می‌گیرد و به قیمت دلخواه خودش 
می‌فروشــد؛ یعنی ترکیه‌ای کــه نفت و گاز ندارد، شــاید در 
دهه آینده تبدیل بــه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و 
گاز شــود چون به قیمت خودش می‌فروشد، اگر تحریم‌های 
روســیه ادامــه پیدا کنــد. آذربایجــان را ببینیــم؛ خط لوله 
S08:53P دارد، خط لوله باکو-تفلیس-جیحان دارد و خط 
راه‌آهن. در ترکمنســتان بزرگ‌ترین بندر مصنوعی زیر سطح 
دریا در ترکمن‌باشــی هست که فقط یک شرکت ترکیه‌ای در 
حال سرمایه‌گذاری یک‌ونیم میلیاردی در آنجاست. این طرف 
هم عمان که بنــادر »دقم«، »صحار« و »صلالــه« را دارد و 

امارات که به هر حال اظهرمن‌الشمس است.
وقتی شــما به این منطقه نگاه می‌کنید، می‌بینید کشوری 
که یک زمانی مرکز بوده و اتفاقا ذهنیت قبله‌ عالم به خاطر 
همین مرکزیت بوده، امروز مثل یک حفره است. همه مسیرها 
دور این دایره می‌گذرند بدون اینکه ایران را وارد شــبکه کنند 

و سیســتم هم نه متأسفانه درک می‌کند که شبکه چیست و 
نه تغییر را درمی‌یابد و نه اصل تنوع‌دهی. به گمان بنده این 
آستانه فرسایش ضربات زیادی به مملکت خواهد زد اگر به 

این متون درخشان توجهی نکنند.
من برخلاف نگاهی که شاید بین جوان‌ها باشد، این مسئله 
را فقط در این دهه‌های اخیر نمی‌بینم گو اینکه این ذهنیت در 
دهه‌های اخیر دوصدچندان تشــدید شده است، ولی به گمانم 
باید برگردیم به شاید 200 سال پیش؛ زمانی که عباس‌میرزا دارد 
تلاش می‌کند برنامه نوسازی کشــور را جلو ببرد. شما خط به 
خط در مکالمه و گفت‌وگوی این شخص با ژوبر، نماینده فرانسه 
می‌توانید با آن روبه‌رو شــوید. آنجایی که می‌گوید: »نمی‌دانم 
ایــن قدرت که شــما اروپایی‌ها را بر ما مســلط کرده و موجب 
ضعف ما و ترقی شما شده، چیست؟« و بعد می‌گوید: »آفتاب 
که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد، تأثیرات مفیدش در سر 
ما کمتر از شماســت!«، اشاره می‌کند که چه اتفاقاتی رخ داده 

که درواقع )شما( اروپایی‌ها پیشرفت کردید و ما ماندیم.
به گمان بنده این پرســش زمانی رخ می‌دهد که ایران دچار 
یک شکســت می‌شــود. این شکســت باعث بحران می‌شود. 
بحران، پرسشــی شکل می‌دهد و پرســش دنبال پاسخ است. 
همین جا باید نگاه کنیم. پاسخی که وجود داشت این است که 
باید قوی شویم و مهم‌ترین نمود و نماد قوی‌شدن، نظامی‌گری 
است؛ چراکه ریشه شکست، شکست نظامی بود، پاسخ هم به 
سوی نظامی‌گری رفت. پس جای شگفتی نیست که مهم‌ترین 
درک از توسعه، نظامی‌گری است. موشک است، یا قبلا بالاترین 
مقام مملکت فرنچ نیروی دریایی می‌پوشــد و افتخار می‌کند. 
چــرا نظامی‌گری بیش از پیش تعمیق پیدا کرده؟ به گمان من 
برمی‌گردد به نوع برخورد ما با غرب که با شکست همراه بوده و 
دریافت perception که از این مسئله داشتند. شکست، نظامی 
بود. درنتیجه گمان کردند که بهترین پاسخ، پاسخ نظامی است 
و از این به بعد قوی‌شــدن همین است. شــما این ادبیات را تا 
امروز می‌توانید ببینید؛ قرارگاه جنگ نرم، قرارگاه توسعه. قرارگاه 
چه ربطی به توســعه دارد؟ چرا؟ چون هنوز ذهنیت اینکه ما 
در جنگ هستیم، ادامه دارد. تا وقتی هم که این ذهنیت باشد، 
آن نکاتی که به‌درســتی در مورد توســعه اشــاره شد، درواقع 
شکل نمی‌گیرد. شاید به همین دلیل است که ذهنیت سیستم 
از استقلال هم اشــتباه شده است. در زمانه کنونی استقلال به 
معنای کمینه‌کردن تأثیرپذیری از دیگران نیســت. استقلال به 
معنای بیشینه‌کردن تأثیرگذاری بر دیگران است. به همین دلیل، 
کنشی و اقدامی و تصمیم استقلال‌طلبانه است که شما بتوانید 
دیگری را به خودتان وابسته کنید نه اینکه از ترس وابسته‌شدن 

به دیگری دورتادور مملکت را دیوار بچینید.
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رویکرد برنامه و شاخص‌های توسعه ایران

مرتضی درخشان

1- واقع‌گرایی نیاز اصلی برنامه هفتم توسعه
بــرای اینکه بتوانیــم برای پنج ســال آینده ایران 
برنامه‌ریــزی کنیــم، بایــد بدانیم که شــاخص‌های 
توســعه امروز چه نمایشی از وضعیت توسعه ایران 
ارائــه می‌دهند تا بتــوان برای حرکــت از وضعیت 
موجود در طول پنج ســال آینده به سمت وضعیت 
مطلوب برنامه‌ریزی کرد. به نظر می‌رســد در برنامه 
هفتم توســعه وضعیت امروز توسعه ایران چندان 
لحاظ نشده است. بنابراین در ادامه مروری مختصر 
بر وضعیت توسعه ایران خواهیم داشت و بر اساس 
آن پیشــنهادهایی برای تنظیم بهتر برنامه توســعه 

ارائه خواهیم کرد.
ایران در ســال 2022 در بین 154 کشــور جهان از 
لحاظ همه شــاخص‌های توســعه در رتبه 117 قرار 
داشت که نسبت به ســال گذشته 12 رتبه تنزل پیدا 
کرده اســت. به این معنی که ایران در سال 2022 در 
توســعه به عقب حرکت کرده است. ازاین‌رو به نظر 
می‌رسد در مجموع در مســیر توسعه جهت فعلی 
مناســب نیســت و این مســیر به هر جایی که منجر 
شود، توســعه نیست. اما بگذارید وارد ابعاد توسعه 
شویم؛ چراکه مفهوم توسعه قدری بسیط و کلی به 
نظر می‌رســد. در طول چند سال گذشته شاخص‌ها 

نشــان می‌دهد که کشور ایران از لحاظ اقتصادی در 
وضعیت مناســبی قرار ندارد. از لحاظ آماری کمی 
جزئیات بخش اقتصــادی را مرور می‌کنیم. از لحاظ 
زیرساخت‌های اقتصادی، کشور ایران هفت نمره )در 
مقیاس صد( پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته و 
از منظر محیط کسب‌وکار به لحاظ نهادی و اجرایی 
23 و 12 نمــره )در مقیاس صد( پایین‌تر از وضعیت 
میانگین جهانــی قرار دارد. ثبــات اقتصادی نیز 13 
نمره پایین‌تر از میانگین جهانی است و از لحاظ رشد 
اقتصادی نیز پنج نمره )در مقیاس صد( زیر میانگین 
جهانی است. در طول سال‌های گذشته ایران مزیتی 
که در نوآوری و فناوری داشــته را نیز از دست داده 
به این معنی که در ســال‌های قبل پنج نمره بالاتر از 
میانگیــن جهانی بوده، اما در ســال 2022 در حدود 
میانگیــن جهانی قــرار دارد. با این حــال وضعیت 
اقتصادی ایران نسبت به وضعیت سیاسی آن بسیار 
بهتر اســت. جایی که آزادی‌های مدنی، شــکنندگی 
دولت و حکمرانی در ایران را به‌شدت افزایش داده و 
28 نمره پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته است. 
وضعیت نظام سیاسی و قضائی سالم و پاسخ‌گو 18 
نمــره پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته و مهم‌تر 
از همه اینها مشــارکت‌طلبی نظام سیاسی ایران 26 

اقتصاددان و پژوهشگر مطالعات توسعه
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نمره پایین‌تر از میانگین جهانی است و فقط در طول 
سال گذشته شش نمره سقوط کرده است. امنیت و 
ثبات سیاسی نیز پنج نمره پایین‌تر از میانگین جهانی 
است و عدالت سیاسی نیز 15 نمره کمتر از میانگین 
جهانی قرار دارد. این وضعیتِ توسعه سیاسی ایران 
در یک نــگاه کلی بود. وضعیت ســرمایه اجتماعی 
ایران فقط در طول سال گذشته به‌شدت کاهش پیدا 
کرده و 10 نمره پایین‌تر از میانگین جهانی اســت. از 
لحاظ محیط زیســت چه از لحــاظ آلودگی‌ها و چه 
به لحاظ اســتفاده از منابع محیط زیست نیز پایین‌تر 
از میانگیــن جهانی قرار گرفته‌ایــم. این تنها مروری 
مختصر بر وضعیت توســعه ایران در ابعاد مختلف 

است که با میانگین جهانی مقایسه شده بود.
برای کشــوری که قرار بوده در ســند چشم‌انداز 
20 ساله به کشــور اول منطقه تبدیل شود، مقایسه 
شاخص‌ها با میانگین جهانی معنی‌دار است. اینکه 
ما قرار نیســت در جهــان امروز وضعیــت ویژه‌ای 
داشته باشیم، بلکه فقط می‌خواهیم در میانه جهان 
از لحــاظ رفاه، آزادی و عدالت قــرار بگیریم و لذا با 
میانگین جهانی مقایســه می‌کنیم. بنابراین خود این 
مقایســه به نوعی واقع‌گرایی نیــاز دارد. با این حال 
فاصله چشــم‌گیر ما با میانگین جهانی و اینکه 186 
شــاخص از مجموع 373 شاخص بیش از 10 نمره 
پایین‌تــر از میانگین جهانی قــرار گرفته‌اند و تنها 44 
شــاخص در این مجموعه بیــش از 10 نمره بالاتر از 
میانگین جهانی هســتند، نشــان می‌دهد رنگ قرمز 
پرچم ایران بر رنگ سبز و سفید آن بسیار غلبه کرده 
اســت. اگر با میانگیــن جهانی مقایســه کنیم 262 
شاخص از 373 شــاخص زیر میانگین جهانی قرار 
دارد که نشان‌دهنده وضعیت ایران در توسعه است.
ســؤال این اســت که این داده‌ها چه وضعیتی را 
بــرای ایران به وجــود آورده اســت؟ زمانی که یک 
شاخص‌ توسعه در کشــور در وضعیت هشدار قرار 
این  توصیــه متخصصان سیاســت‌گذاری  می‌گیرد، 
است که کشور ابتدا و در اولین گام برنامه‌ریزی برای 
توســعه، به سراغ شــاخص مربوطه برود و آن را از 
وضعیت هشدار خارج کند و به وضعی نسبتا نرمال 
برســاند تا آســیب‌پذیری‌اش از جانــب آن موضوع 
را کاهــش دهد و ســپس به ادامه سیاســت‌گذاری 
توسعه خود در مسیر گذشته بپردازد. حفظ امنیت و 
پایداری در مســیر توسعه اولین و ضروری‌ترین اصل 

در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است و اگر این اصل 
رعایت نشــود، همه تلاش‌های بعــدی هدر خواهد 

رفت.
با یک مثال کمی وضعیت امروز توســعه ایران را 
بهتــر توصیف کنیم. اگر خودرویــی در حال حرکت 
در جاده‌ای باشــد و در مورد سرعت، مسیر حرکت، 
مکان‌های توقف‌، بودجه‌بندی برای هزینه‌ بنزین و... 
در حال برنامه‌ریزی باشــد، درصورتی‌که یک هشدار 
در سیســتم خودرو مشــاهده کند که مثلا دمای آب 
بیش‌ازحــد در حــال افزایش اســت یا هر هشــدار 
دیگری، همــه برنامه‌ها را کنار گذاشــته و در اولین 
تعمیرگاه توقف می‌کند و ابتدا در اولین گام مشــکل 
مربوطــه را برطرف و بعد از آن دوباره برای مســیر، 
بودجه، ســرعت و... تصمیم می‌گیرد. درصورتی‌که 
چنیــن کاری نکنــد و به مســیر خود ادامــه دهد و 
همچنان ســرگرم برنامه‌ریزی برای ســرعت، مسیر 
و... باشــد، دمــای خودرو به‌شــدت افزایش یافته و 
بــه بخش‌هایی از خودرو آســیب می‌رســد و جدا 
از هزینه‌های بســیار ســنگینی که به مسافرین وارد 
می‌کند، اصلاح و تعمیر آن نیز دیگر به‌سادگی قابل 
اجرا نخواهد بود و مدت‌ها از سفر خود باز می‌ماند. 
کافی‌ســت در چنیــن موقعیتــی راننــده بگوید ما 
همچنان بنزین فراوانی در باک ماشین داریم، سیستم 
ترمز‌ها به‌خوبی کار می‌کنــد، هنوز این خودرو نقاط 
قوت بســیار فراوانی دارد و باید بر نقاط قوت تمرکز 
کرد و به پیش رفت. دقیقا ادامه این مســیر است که 
خسارات جبران‌ناپذیری به خودرو وارد خواهد کرد. 
البته در توســعه نمی‌توان خــودرو را متوقف کرد و 
بایــد در حین حرکت بر تعمیر بخش مربوطه تمرکز 
داشــت، با این حال بی‌توجهی به هشدارها همواره 

خسارت‌بار است.
همان‌طور که اشــاره شــد در کشــور ایران 186 
شــاخص از مجموع 373 شــاخص سال‌هاست در 
وضعیت هشــدار است و 10 نمره پایین‌تر از میانگین 
جهانــی قــرار دارد. در چنیــن وضعیتــی واقعیت 
ایــن خواهد بود که هر یک از دســتگاه‌های اجرایی 
مجبورند تمام تــوان اجرایی خود را برای جلوگیری 
از بحرانی‌شدن شاخص‌های در حال هشدار مربوط 
به خود اختصــاص دهند، و عمــا برنامه‌هایی که 
از ســوی ســازمان برنامه و یا هر نهاد دیگر ابلاغ و 
همچنین دســتوراتی که از ســوی رئیس‌جمهور یا 
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هر نهاد بالادســتی ابلاغ می‌شــود، بــه هیچ عنوان 
در دســتور کار اجرایی دســتگاه‌ها قرار نمی‌گیرد و 
شــاید فقط برای نمایش، جلســه یا جلساتی برای 
آن موضوع برگزار کنند. اما خود وزرا و کارشناســان 
در بدنه اجرایی می‌دانند کــه فرصت و انرژی برای 

دنبال‌کردن برنامه‌ها را نخواهند داشت.
در چنین شرایطی دولت در حال برنامه‌ریزی برای 
توسعه پنج ســال آینده کشور اســت و پیش‌نویس 
برنامه هفتم توسعه را باید با این نگاه مطالعه کرد. 
اما واقعیت این است که اگر در طول 40 سال گذشته 
میانگین رشــد اقتصادی 2.8 درصد بوده و 20 سال 
گذشته میانگین رشد اقتصادی 1.8 درصد بوده و در 
طول 10 سال گذشته صفر بوده است، چه دلیلی دارد 
که در طول پنج ســال آینده میانگین رشد اقتصادی 
هشــت درصد باشــد؟ اگر در طول 20 سال گذشته 
نابرابری بیشتر شده و ضریب جینی از 0.34 به 0.38 
افزایش یافته اســت، چه دلیلــی دارد که در برنامه 
هفتم توســعه نابرابری کاهش یابــد؟ اگر به جای 
21.5 درصد رشــد ســرمایه‌گذاری هدف‌گذاری‌شده 
در برنامه ششــم، حجم ســرمایه‌گذاری 4.5 درصد 
کاهش یافته اســت، چه تغییری باعث می‌شود که 
در طــول برنامه هفتم، ســرمایه‌گذاری 22.6 درصد 
رشــد کنــد؟ و اگر تــورم، مرزهای تاریخــی خود را 
پشت ســر می‌گذارد و هر ماه رکورد جدیدی را ثبت 
می‌کند و پیش‌بینی‌های رســمی، تورم ســال جاری 
را رکوردشکن محاســبه می‌کند، چه دلیلی دارد که 
در پایان پنج‌ســاله برنامه هفتــم، تورم ایران به 9.5 
درصد برسد؟ وقتی در 20 سال گذشته رشد بهره‌وری 
عوامل تولید منفی بوده اســت، چــه تغییری باعث 
می‌شــود از این به بعد سالانه 2.8 درصد رشد کند؟ 
کدام واقعیت چنین تغییراتی را ممکن می‌سازد که 
اینها جزو اهداف برنامه هفتم در نظر گرفته‌ شده‌اند؟ 
و کدام ریشه‌ها عامل اصلی وضعیت امروز و عامل 

شکست برنامه‌های قبلی توسعه است؟
خب سؤال این اســت که اگر برنامه‌ توسعه نباید 
بــه اهداف فوق بپردازد، پس این برنامه باید چگونه 
باشد و دقیقا به چه چیز‌هایی بپردازد و چه اهدافی 
را دنبال کند؟ همان‌طور که در مثال خودرو نیز بیان 
کردیم، ابتدا باید برنامه‌ریزی‌ها کنار گذاشــته شود و 
ریشــه‌ای‌ترین چالش‌ها و بحران‌های هشداردهنده 
مشخص و از اصلاح و تغییر و تحول آنها شروع شود 

و هیچ اولویت دیگری نباید سر راه این تحولات قرار 
گیرد. اگر توســعه و پایداری در توسعه هدف کشور 
است، باید به هشدارها توجه داشت و دقیقا از همان 
موضوعات، تحول را آغاز کرد. بدیهی است که بدون 
هیچ تغییر یا تحولی نمی‌توان عوامل و شاخص‌های 
هشــداردهنده را اصــاح کــرد. زیرا مســیر قبلی و 
سیاســت‌های قبلی بوده که علائم هشداردهنده را 
ایجاد کرده اســت و باید این مسیر و روش‌های قبلی 
تغییر داده شــود تا بتوان علائــم را کنترل و برطرف 
کرد. به جای برنامه‌ توســعه ما نیازمند بررسی نقاط 
تغییر هستیم. شــاید تغییرات یکدفعه‌ای امکان‌پذیر 
نباشــد، بنابراین باید چند ســالی را فقط برای ایجاد 
تغییر رها کرد. به بیان ساده ما نیازمند برنامه تحول 
در موضوعــات هشــداردهنده هســتیم و بــه هیچ 
عنوان نباید به مســیر قبلی ادامــه دهیم. در ادامه 
چالش‌های دیگر برنامه هفتم را نیز بررسی می‌کنیم 
و پس از آن پیشــنهادهایی برای بهبود برنامه‌ریزی 
توسعه در ایران بیان خواهیم کرد که نکات فوق نیز 

بیشتر تفصیل خواهد شد.

2- نقدهای برنامه هفتم
2-1- غفلت از گلوگاه‌های توسعه ایران در برنامه 

هفتم
سال‌هاســت در مورد توســعه کشــورها در حال 
مطالعــه و فعالیــت هســتم و اســناد بالادســتی 
کشــورهای مختلــف در زمینه توســعه را مطالعه 
می‌کنــم. اگر یــک برنامه‌ توســعه وضعیــت رفاه، 
آزادی و عدالت را تغییری ندهد یا برنامه‌ای دقیق و 
درســت برای بهبود آن نداشته باشد، به هیچ عنوان 

نمی‌تواند برنامه توسعه تلقی شود.
در پیش‌نویس برنامــه هفتم به‌طور کل از آزادی 
غفلت شــده اســت و عدالت نیز فقط بــه عدالت 
اقتصــادی محــدود شــده و آن‌هم سیاســت‌های 
اقتصــادی متضادی بــا اصلاح عدالــت اقتصادی 
پیشــنهاد کرده اســت. آزادی بیان و عقیده که جزو 
اصلی و به نوعی پایه‌ای‌ترین بنیاد برای تحقق عدالت 
اجتماعی است، در ایران 50 نمره از میانگین جهانی 
پایین‌تر است و احساس آزادی نیز در مردم به‌شدت 
پایین ‌آمده و این موضوع بســیار بحرانی است. سایر 
انواع آزادی ماننــد آزادی اجتماعات و آزادی دینی، 
آزادی تحصیلی، آزادی‌های مدنی، آزادی دسترسی 



]  29  [

به اطلاعات، آزادی از دخالت خودســرانه در حریم 
خصوصی و... شاخص‌های دیگری هستند که همه 
آنها بیش از 30 تا 50 نمره پایین‌تر از میانگین جهانی 
قرار دارند و احســاس مردم نیز چیــزی بهتر از آمار 
ارائه‌شده نیست. بنابراین وضعیت در این شاخص‌ها 
بســیار بحرانی و البتــه خطرناک اســت. برنامه‌ای 
می‌تواند ادعای برنامه توسعه داشته باشد که برای 
اصیل‌ترین هدف توســعه که ارتقای آزادی اســت، 
برنامه داشــته باشد. از سوی دیگر وضعیت بحرانی 
این شــاخص‌ها موجب می‌شــود سیاســت‌گذاران 
توســعه بدون توجه به این موارد پایداری توسعه را 

از دست بدهند.
در بخــش عدالت اگــر شــاخص‌های مربوط به 
سوء‌اســتفاده از مقام دولتی، درست‌کاری و صداقت 
دولت، پاســخ‌گویی، شــفافیت دولت، دسترسی به 
عدالــت، برخــورداری از حقوق اساســی کار، نبود 
تبعیض قانونی و کیفیت حقوق بشر را ارزیابی کنیم، 
می‌بینیم بین 20 تا 40 نمره پایین‌تر از میانگین جهانی 
قرار دارند و نشــان از وضعیتی بسیار هشداردهنده 
دارد. عدالت اقتصادی و ضریب جینی هم پایین‌‌تر از 
میانگین جهانی قرار دارد و در طول 20 سال گذشته 
نیز بدتر شــده است. این روند نشان می‌دهد آزادی و 
عدالت به عنوان دو اصل اساســی توسعه در ایران 
در وضعیت بحرانی قرار گرفته است و باید برای آن 
اعلام وضعیت ویژه کرد و سیاست‌گذاری مجزا برای 
آن اتخاذ کرد. مســیر 20 سال گذشته نشان می‌دهد 
به هیچ عنوان با رویه‌های جاری نمی‌توان به ارتقای 
این دو اصل در ایران امیدوار بود. البته شــاید سوال 
شود که ارتقای آزادی و عدالت جزو اختیارات دولت 
و ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست و همکاری 
کل حکمرانی را نیاز دارد. این موضوع کاملا درستی 
اســت، اما تبیین و تشــریح اهمیــت برنامه‌ریزی در 
جهــت ارتقــای آزادی و عدالت در شــاخص‌های 
مربوطــه بین نهادهای حاکمیتــی بر عهده دولت و 

سازمان برنامه خواهد بود.
از سوی دیگر وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد 
مــردم به حکومــت و همچنین مشــارکت مردم از 
شــاخص‌های مهم اجتماعی هســتند که می‌توانند 
نقــش توسعه‌ســاز ایفا کننــد. مشــارکت جامعه 
مدنی در ایــران 41 نمره در مقیاس صــد پایین‌تر از 
میانگیــن جهانی قرار گرفته و هیــچ برنامه‌ای برای 

احیــای اعتماد مــردم و ارتقای مشــارکت جامعه 
مدنــی در برنامــه هفتم دیــده نمی‌شــود. برابری 
جنســیتی، فراگیری توســعه و برابری فرصت‌ها بر 
اســاس جنســیت و برابری گروه‌های اجتماعی نیز 
شــاخص‌های مهم اجتماعی هستند که هم برابری 
اجتماعــی را نمایــش می‌دهنــد و هــم وضعیت 
اجتماعی توســعه را نمایشــگری می‌کند. همه این 
فهرست بین 10 تا 20 نمره پایین‌تر از میانگین جهانی 

قرار دارد.
توجه ویژه داشته باشید که شاخص‌های متعددی 
هم هســتند که وضعیت مناسبی دارند، مانند سطح 
سواد، سلامت یا شاخص‌های اقتصادی مانند اندازه 
کل اقتصاد که از میانگین جهانی بســیار بالاتر است. 
امــا در این بخــش به دنبــال معرفــی گلوگاه‌ها و 
محورهایی از توسعه هستیم که درحالی‌که اهمیت 
بســیار بالایی در نمایش و ایجاد توســعه دارند، اما 
وضعیت بحرانی و هشــداردهنده در ایران داشته و 
همچنین در پیش‌نویس برنامه هفتم توســعه هیچ 

برنامه‌ای برای آن تنظیم نشده است.
شاید از مجموع مباحث این بخش برداشت شود 
که منظور مــا اضافه‌کردن بندها و برنامه‌هایی برای 
بهبود شــاخص‌های فوق به برنامه فعلی است، اما 
چنین برداشــتی کاملا اشتباه است. برنامه فعلی به 
دلیل تعدد اهــداف و حجم بالایی که دارد، به هیچ 
عنوان قابل اجرا نیســت؛ بنابراین منظــور ما از این 
بخش این است که اشکال پیش‌نویس برنامه هفتم 
توسعه این است که به جای تمرکز بر نقاط بحرانی 
و هشــداردهنده که نظام حکمرانی را شکننده کرده 
و ادامه مسیر توسعه را در خطر قرار داده، بر نقاطی 
تمرکز کــرده که اهمیت چندانی در شــرایط فعلی 
ندارد، هرچند ممکن اســت برخی از این شاخص‌ها 
را نیز بتواند در سال‌های برنامه هفتم ارتقا دهد، اما 
توســعه به هیچ عنوان رخ نخواهد داد و وضعیت 
معیشت و رضایت مردم نیز بهبودی نخواهد یافت. 
زیرا نقــاط گلوگاهی راه تنفس را بر جامعه بســته 
اســت و به منظور رفع این گلوگاه‌های بحرانی باید 
برنامه تغییر و تحول را بــرای اصلاح نقاط بحرانی 

تنظیم کرد.
2-2- عادی‌پنداری وضعیت و غفلت از واقعیت

در بخش‌های قبل شــاخص‌های توسعه را مرور 
کردیــم و وضعیتمان را نیــز در گلوگاه‌های ویژه‌ای 
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بررســی کردیم. واقعیت این اســت که شرایط ایران 
چه بــه لحاظ اقتصادی و چه سیاســی و اجتماعی 
و حتی زیســت‌محیطی اصلا عادی نیســت. به این 
معنی که بحران‌ها و مشــکلات به مغز اســتخوان 
بخش‌ها نفوذ کرده‌اند و بسیاری از بخش‌های موتور 
توســعه ایران را از کار انداخته‌اند. در چنین شرایطی 
ارائه راهکارهای عادی به هیچ عنوان کارساز نیست. 
برنامه هفتم با عادی‌پنداری وضعیت توســعه ایران 
به ارائــه راهکارهــا و برنامه‌هــای وضعیت نرمال 
پرداخته اســت کــه حتی بیشــتر از برنامــه قبل با 
مشــکلات جدی مواجه خواهد شــد. بنابراین اولین 
گام پذیرش، این موضوع اســت که کشــور ایران در 
شــرایط عادی قرار ندارد و نمی‌تــوان با راهکارهای 

عادی آن را به مسیر توسعه بازگرداند.
2-3- توسعه سیاسی؛ مغفول اما کلیدی

به‌طــور خلاصــه باید گفــت در شــرایط فعلی 
برنامه‌ریزی برای توســعه ایران در ســطح دولت و 
سازمان‌های زیرمجموعه آن امکان‌پذیر نیست و تنها 
راه برای طراحی برنامه توســعه کاربردی و واقعی 
دخیل‌کــردن کل اجزای حاکمیت در برنامه اســت. 
غفلت از وجه سیاسی توسعه و مسائل مربوط به آن 
ذیل دولت طبیعی است، اما باعث تدوین برنامه‌ای 

غیرواقعی و غیرقابل استفاده می‌شود.
تنهــا در صورتــی کــه کل اجــزای حاکمیت در 
پروسه توســعه همکاری کنند و نقشــی را برعهده 
بگیرند، احتمــال برون‌رفت از وضعیت فعلی ایجاد 
می‌شــود. زمانی که صحبت از حاکمیــت به میان 
می‌آید، بســیاری از مباحث سیاسی ظاهر می‌شوند. 
پیش‌نویــس برنامه هفتم توســعه بــه دلیل اینکه 
شــرایط را عادی تصور کرده، به طور شگفت‌انگیزی 
از بحران‌های سیاســی توسعه ایران که مانع بزرگی 
در مســیر توســعه ایجاد کرده غفلت شــده و هیچ 

مسئولیتی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
2-4- نگاه مسئله‌محور و غفلت از سیستم

در مقدمــه پیش‌نویــس برنامه هفتم توســعه 
اشــاره شــده که تمــام تــاش برنامه‌نویســان این 
بوده کــه مســئله‌محور برنامه‌ریزی کننــد. آنچه از 
مســئله‌محوری در برنامه هفتم توسعه درک کردم، 
این اســت که در برنامه هفتم توسعه مسائل کشور 
احصا شــده، سپس این مسائل دســته‌بندی شده تا 
بتواند ذیل دســته‌بندی ارائه‌شــده در سیاست‌های 

کلی ابلاغ و برای برنامه هفتم تنظیم شود؛ بعد برای 
هر یک از دســته مســائل راهکاری ارائه و برنامه‌ای 
در این سند گنجانده شده اســت. بنابراین زمانی که 
متــن پیش‌نویس برنامه هفتــم را مطالعه می‌کنید، 
به فهرســتی از راهکارها بر‌می‌خوریــد که هرکدام 
به برطرف‌شدن یک مشــکل در کشور اشاره کرده و 
سعی دارد آن را مدیریت کند. سپس برنامه‌ مربوطه 
را به نزدیک‌ترین وزارتخانه ارجاع می‌دهد. در برخی 
مــوارد حتی راهــکار و برنامه‌ای بــرای حل چالش 
مربوطه وجود نداشــته، بنابراین دستگاهی را مأمور 
می‌کند که مثلا تا ســه یا شــش ماه بعد از تصویب 
برنامه هفتم توسعه، برنامه خود را برای حل مسئله 
مربوطه ارائه دهد. به نوعی در این بخش‌ها تنها به 
مســئله پرداخته و حتی برنامه‌ای برای حل مسئله 
مربوطه طرح نشده است. برنامه هفتم به اندازه‌ای 
غرق در فهرست مسائل کشور شده که از نگاه کلی، 
سیستمی و روندی به وضعیت توسعه غافل است.

2-5- همچنان روش‌شناسی از بالا به پایین
بزرگ‌ترین انتقاد به همه برنامه‌های توســعه در 
طول 75 سال گذشــته این بوده که برنامه‌های آنها 
روایتی از آرزوهای مسئولین و حاکمان بوده و ارتباط 
دقیقی با نیاز روز مردم و خواســته‌های آنها نداشته 
اســت. در واقع اهداف و برنامه‌های توســعه از دل 
مــردم ایجاد نشــده و در نهایت خواســته‌های آنها 
را دنبــال نمی‌کند، بلکه از بالا بــه پایین و در جهت 

برآورد آرزوهای حاکمان شکل گرفته است.
2-6- اعداد و ارقام در پیش‌نویس برنامه هفتم

در برنامه توســعه هفتم اعلام شده برای تحقق 
نرخ رشــد هشــت درصدی نیازمنــد 60232 همت 
هســتیم. محاســبات این عدد در پیش‌نویس برنامه 
آورده نشده است. اما بگذارید کمی این میزان سرمایه 
را بررســی کنیم. کل تولید ناخالص داخلی ایران در 
پایان سال 1400 بر اساس گزارش بانک مرکزی برابر 
6526 همت به قیمت جاری بوده و با توجه به نرخ 
رشد 3.7 درصدی که در سال 1401 اعلام شده است 
و همچنین با توجه به تورم اعلام‌شــده بانک مرکزی 
کــه نرخ 46.5 درصد را نمایــش می‌دهد، کل تولید 
ناخالص داخلی ایــران در ابتدای 1402 حدودا برابر 
9900 همت بوده اســت. اگر 10 هزار همت گردشده 
این عدد را در نظر بگیریم، میزان ســرمایه لازم برای 
تحقق رشــد هشت درصدی در پنج سال آینده بیش 
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از شش برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران با نفت 
است.

در پیش‌نویــس برنامــه هفتــم توســعه هیــچ 
توضیحی داده نشــده که این رقم قرار است از کدام 
محل تأمین شــود و آیا با توجه بــه اینکه کل تولید 
ناخالص داخلی ایران حدود 10 هزار همت اســت، 
آیا به لحاظ ریاضی و حســابداری تأمین شش برابر 
کل تولید ناخالــص داخلی و تزریــق آن به بودجه 
به منظور ســرمایه‌گذاری امکان‌پذیر اســت؟ آیا اگر 
خود این حجم سرمایه‌گذاری را جزو تولید ناخالص 
داخلی در نظر بگیریم، رشد اقتصادی بیشتری را به 
مــا نمایش نمی‌دهد؟ از ســوی دیگر اگر این عدد را 
به دلار بررســی کنیم، با قیمت امروز دلار که حدود 
45 هزار تومان اســت، حدود 1.3 هزار میلیارد دلار 
خواهد شــد. بــه این معنی کــه ســالانه باید 266 
میلیارد دلار ســرمایه‌گذاری انجام شــود. تأمین این 
حجم از ســرمایه به نظر غیرممکن می‌ر‌سد و چون 
در پیش‌نویس برنامه هفتــم هیچ توضیحی درباره 
روش محاســبه و روش و منابــع تأمیــن این حجم 
ســرمایه‌گذاری ارائه نشده است، لذا بحث را در این 

مقوله ادامه نمی‌دهیم.
2-7- باتلاق حداقل دســتمزدها و ســردرگمی 

عمیق دولت در برنامه هفتم توسعه
در مورد حداقل دستمزدها که پیش‌نویس برنامه 
هفتم وارد آن شــده اســت، ولی نتوانســته راه‌حل 
درســتی برای خروج از این باتلاق بسیار پیچیده پیدا 
کند، توضیحاتــی ارائه کنیم. شــاید این توضیحات 
دولت را از ورود ســطحی به ایــن مقوله باز دارد یا 
باعث شود برنامه‌ای دقیق‌تر و بهتر برای اصلاح آن 
ارائه دهــد. ولی اجمالا باید گفــت هر نوع دخالت 
در این بازار می‌تواند کار را برای بخشــی از کارگران 
ســخت‌تر کند و اگر بدون شــناخت دقیق از مسئله 
بــه دخالت در این بازار وارد شــویم، قطعا ضربه‌ای 
جبران‌ناپذیر به این بخش آسیب‌پذیر جامعه خواهد 

خورد.
طبــق آخرین آمار در ســال 1399 آمار اشــتغال 
غیررســمی در کشــور حدود ۵۵ درصد برآورد شده 
است، که این آمار برای استان‌های مرزی بسیار بالاتر 
و در برخی از استان‌ها به ۷۳ درصد می‌رسد )محمد 
شــفیعی، 1399(. مهاجرت از روســتا به شهر‌ها در 
حال بدترشــدن اســت و نرخ بیکاری کشوری نیز در 

طول 30 سال گذشته به‌طور میانگین روند صعودی 
)با شــیب + 0.065( داشــته اســت. در حال حاضر 
حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ ســال ســن 
دارند و مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان در سال 
1398 را 21/8 درصــد اعلام کرده که تقریباً دو برابر 

نرخ متوسط بیکاری در جهان است.
قطعا ریشــه اصلی این وضعیــت در متغیر‌های 
کلان ماننــد رکود کلی اقتصــاد، کاهش بازده تولید، 
نوســانات سیاســی و اقتصادی و افزایش ریســک، 
تشــدید تحریم‌ها و حتی همه‌گیری کرونا و... است، 
اما سیاســت‌های ملی برای حداقل دستمزد و حل 
مســائل قدرت خرید کارگران، وضعیت آنها را بدتر 
می‌کند. باید از روش‌های تعیین حداقل دستمزد به 
صورت منطقه‌ای، بخشی، وسعت بنگاهی و توافقی 
اســتفاده شــود تا گامی در جهت بهبــود وضعیت 
کوتاه‌مدت کارگران برداشــته شــود. قطعا و قاعدتا 
بهبود وضعیت بلندمدت نیــروی کار در گرو خروج 
ایران از بحران بازدهی است، اما در برنامه هفتم که 
مجددا سیاســت‌ها به صورت ملی تغییر کرده است 
نمی‌تواند راه‌حل کاملی را برای این مشــکل فراهم 

کند.

3- خلاصه پیشــنهادها برای تدویــن بهتر برنامه 
توسعه

1- توجــه به واقعیت و دوری از هدف‌گذاری‌های 
غیرقابل اجرا؛ هدف‌هایی که در برنامه هفتم در نظر 
گرفته شــده کاملا غیرواقعی است و اجرایی نبودن 
آنها از همین ابتدا باعث می‌شود دستگاه‌های درگیر 
حتی به جهش‌های واقعی برنامه نیز توجه چندانی 
نداشــته باشــند و به نوعی احترام برنامه در سطح 

ملی از بین برود.
2- توجه به وضعیت هشداردهنده شاخص‌های 
بــه  برنامه‌ریــزی تدافعــی؛ بی‌توجهــی  ایــران و 
شــاخص‌های هشــداردهنده در واقــع بی‌توجهی 
بــه اجرایی‌بودن و شــدنی بودن برنامه اســت. زیرا 
دستگاه‌ها کاملا درگیر جلوگیری از بحران‌های بعدی 
هســتند و برنامه‌هــا اهدافی آرمانــی و برنامه‌های 
پیچیــده و رو بــه جلــو را پیشــنهاد می‌دهنــد که 
دوگانه‌ای بسیار ســخت برای همه دستگاه‌ها ایجاد 
می‌کند و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشــت. غفلت از 
نقاط هشــداردهنده باعث عمیق‌ترشدن بحران‌ها و 
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توقف کامل فرایند توسعه نیز خواهد شد.
3- درنظرگرفتــن تصویر همه‌جانبه از توســعه؛ 
توجه به بخش‌های کمی و ندیدن بخش‌های کیفی 
و همچنین سیاســی و زیســت‌محیطی و اجتماعی 
توســعه باعث می‌شــود تا موانع اصلــی که فرایند 
توســعه را دچار مشکل کرده اســت، دیده نشود و 
در نتیجــه به جای علت‌ها، با صــرف انرژی بر روی 
معلول‌ها، فرصت تحول را در کشور از دست بدهیم.
4- اتخــاذ رویکرد سیســتمی در تدویــن برنامه 
توسعه؛ بســیاری از برنامه‌ها تأثیرات منفی یا مثبتی 
بر سایر برنامه‌ها دارند و عدم توجه به این ارتباطات 
باعث می‌شــود تلاش‌ها یکدیگر را خنثی کنند و در 
مجموع دســتاورد لازم شــکل نگیرد. بایــد تأثیر هر 
یک از بندها بر ســایر بندهای برنامه به صورت کامل 

تحلیل و ارائه شود.
5- ساده‌ســازی برنامه‌هــای توســعه و ایجــاد 
قابلیت اجرا توســط دستگاه‌ها با تمرکز بر مهم‌ترین 
و بحرانی‌ترین نقاط توســعه؛ قطعا برنامه عریض و 
طویل فعلی قابل اجرا نیســت و باید بســیار ساده‌تر 
شــده و بر نقاط اهرمی توجه شود تا بتواند بیشترین 
تأثیــر را بگذارد و از اتلاف انرژی در بخش‌های دیگر 

خودداری کند.
6- فرادولتی‌شــدن برنامــه توســعه؛ زمین بازی 
دولت برای اجرای توسعه کافی نیست و تلاش‌هایی 
که در پیش‌نویس برنامه هفتم برای فرادولتی‌شدن 
برنامــه نیز انجام شــده کافــی نیســت. باید همه 
نهادهــای حکمرانــی متقاعد شــوند کــه حضور 
فعال آنها در عرصه توســعه تنها راه اجرایی‌شــدن 
سیاست‌های این برنامه و دستیابی به توسعه خواهد 
بود. دراندازی این گفت‌وگو بین نهادهای حکومتی و 
اقناع آنها برای تدوین یک برنامه فرادولتی، بر عهده 

دولت است.
7- توجه به نیازهای واقعی جامعه و اولویت‌های 
اجتماعــی در تنظیــم برنامه‌ توســعه؛ بســیاری از 
اســتان‌ها و بســیاری از اقشــار، دارای اولویت‌ها و 
نیازهایی هســتند که در برنامه هفتم توســعه دیده 
نشده است. می‌بایست حتما گزارشی مانند پیمایش 
نگرش‌هــا و ارزش‌ها، نیازهــا و اولویت‌های اصلی 
جامعه را شناســایی کرده و برنامه توسعه بر اساس 
آنها تنظیم شــود؛ زیرا بیشــترین تأثیــرات ذهنی در 

توسعه با اجرای همین برنامه‌ها صورت می‌گیرد.
8- دخیل‌کردن همه اقشــار مردم و همه مناطق 
کشــور با برنامه‌های توســعه؛ اولویت اقشار و البته 
مناطق مختلف کشــور متفاوت است و برنامه‌ریزی 
متمرکــز نمی‌توانــد تأثیــر اهرمی داشــته باشــد. 
برنامه توســعه نباید یک قشــر و چند استان ویژه را 
هدف‌گذاری کند و بایــد نیازهای همه مردم و همه 
مناطق کشــور در برنامه توســعه دخیل شــود. در 
برنامه هفتم فقدان چنین رویکردی بســیار شــدید 

است.
9- توجــه به بحــران بازدهی در سیاســت‌های 
حداقل دســتمزد و ایجاد رویکرد منطقه‌ای، بخشی، 
بنگاهــی، صنفــی بــه حداقل دســتمزد بــه جای 
رویکردهای ملی؛ به جای اینکه حداقل دســتمزدها 
به صورت ســالانه و ملی افزایش یابــد و در برنامه 
هفتم تنهــا چند گروه از حداقل دســتمزد‌ها معاف 
شــوند و برنامه‌های پراکنده و ناکارآمدی در دستور 
اجرایی قرار گیرد، یک سیســتم بــرای تغییر حداقل 
دستمزد ملی به حداقل دستمزد بخشی، منطقه‌ای 
و بر اســاس وســعت بنگاه‌ها و حوزه فعالیت آنها 
طراحی و از تجربیات کشــورهای دیگر در این زمینه 

استفاده شود.
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 درس‌هایی از مشاوران »هاروارد« 
برای برنامه‌ریزان

بازخوانی یک واقعه تاریخی به بهانه تصویب برنامه هفتم توسعه اقتصادی-اجتماعی

سجاد احمدوند

نقل است هنگامی که ابوالحسن ابتهاج در سال ۱۳۳۳ 
خورشــیدی به ریاســت ســازمان برنامه و بودجه کشور 
منصوب شد، شــش سال از تأسیس این سازمان و اجرای 
برنامه توســعه عمرانی اول سپری شده بود؛ او در ابتدای 
فعالیت خود دو دفتر اقتصادی و فنی در ســازمان برنامه 
وقت تأســیس کرد. همچنین به منظور تأمین منابع لازم 
برای فعالیت‌های دفاتر مذکور از مجریان اصل ۴ ترومن در 
آمریکا کمک خواســت. این برنامه در راستای کمک مالی 
و مستشــاری به دولت‌های در حال توسعه تصویب شده 
بود. یکی از الزامات قانون مذکور، اســتخدام کارشناسان 
آمریکایی در کشــور هــدف بود. در این زمینــه ابتهاج به 
انعقاد قرارداد با بنیاد فورد مبادرت کرد و به توصیه بنیاد 
مذکور گروهی از مشاوران دانشگاه هاروارد برای فعالیت 

در دفتر اقتصادی سازمان برنامه وقت معرفی شدند.
این مشاورین در واقع اقتصاددان‌هایی بودند که در سال 
۱۳۳۷ برای کمک به تدوین برنامه سوم توسعه عمرانی 
کشور به عنوان اولین برنامه عمرانی جامع به ایران آمدند، 
اما به دلیل نارضایتی از فضای حاکم بر محیط برنامه‌ریزی 
در ایران و اطمینان از بی‌ثمربودن تلاش‌های علمی و فنی 
خود، پیش از پایــان قرارداد در ســال ۱۳۴۱ ایران را ترک 
کردند؛ پس از این واقعه اعضــای گروه مذکور کتاب‌ها و 
مقالاتی چند در زمینه تجربه ناموفق در مورد برنامه‌ریزی 

در ایران به رشته تحریر درآوردند.
به عنوان نمونه تی‌جی مارینوس در مقاله‌ای با عنوان 
محیط برنامه‌ریزی در ایران می‌نویســد: »گروه مشــاورین 
هاروارد اساســا از اقتصاددان‌ها تشکیل شده بود، این در 
حالی است که باید توجه داشت کشورهای توسعه‌نیافته 
در مســیر توسعه نمی‌توانند تنها به نظریه‌های اقتصادی 
محض تکیه کننــد، زیرا این نظریه‌ها حتی دقیق‌ترین آنها 
هنگامی که در ارتباط با جوامع ســنتی به کار می‌روند در 

عمل غیرواقع‌بینانه و نارسا خواهند بود«.
در نمونــه‌ای دیگر فنگر در مقالــه »چهارچوب اداری 
نظام برنامه‌ریزی در ایران« می‌نویسد: »پاسخ‌گویی در قبال 
رفتار اداری در ایران جایی ندارد، این پدیده در سازمان‌های 
دولتــی ایران امری طبیعی اســت که کارکنــان از انجام 
کارهای محول ســر باز می‌زنند و کســی نیز آنها را تنبیه 
نمی‌کند، این به‌ندرت پیش می‌آید که از کارکنان خواسته 
شــود تا به صورت واقعی اضافه‌کاری کنند، حتی اگر به 
تأخیر افتادن کارها به دلیل کم‌کاری خود آنها باشــد، این 
به فضای فرهنگی ایران برمی‌گردد؛ ادب و نزاکت خاص 
جامعه ســنتی ایران بــه مقام بالاتر اجــازه نمی‌دهد که 
کارکنان را به صورت واضح توبیخ کند... عامل دیگر اینکه 
این باور در ایرانیان نهادینه شده است که پیشرفت شغلی 

هیچ ارتباطی با عملکرد کاری شخص ندارد«.

دکترای مدیریت و پژوهشگر حوزه خط‌‌مشی‌گذاری عمومی
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نمونــه دیگــری از این نــوع اظهارنظرهــا در کتاب 
برنامه‌ریــزی در ایران نوشــته »مک لئــود« عضو دیگر 
گروه مشــاورین هاروارد آمده اســت که می‌گوید: »نظام 
اداری ابزار اجرای سیاســت اقتصادی اســت و هرگونه 
نقص و ضعف آن تحقق سیاســت‌ها را مختل می‌کند، 
وی وضعیــت انضباط مالی در ســال ۱۳۴۰ بــا دوران 
مشــروطه و حضور مورگان شوستر برای اصلاح سازمان 
اداری وزارت مالیه در زمان مشروطه را -با سال ۱۲۹۸- 
مقایســه کرده و از اینکه هیچ تغییری در امور محتوایی 
اتفــاق نیفتاده و تنها نــام وزارت مالیه به وزارت دارایی 

تغییر یافته تعجب می‌کند...«.
او همچنیــن در فراز دیگــری از تداخل وظایف عدیده 
موجود بین نهادهای تصمیم‌گیرنده تعجب می‌کند؛ برای 
نمونه او وظایف شــورای‌عالی اقتصاد را با شورای پول و 
اعتبار مقایســه و تداخل وظایف آنها با سایر وزارتخانه‌ها 
را به عنوان یکی از موانع جــدی اتخاذ تصمیم و اجرای 
سیاست‌های توسعه و در نهایت پاسخ‌گویی بیان می‌کند؛ 
او می‌نویسد: »در ایران کمیســیون‌ها، شوراها، شوراهای 
عالی و ســازمان‌های دولتی زیادی وجود دارند که رسماً 
مسئولیت اتخاذ اجرای سیاست‌های اقتصادی را به عهده 
دارند؛ بنابراین در هر زمان چند ســازمان وجود دارند که 
قانوناً مجاز به سیاست‌گذاری کلان در امور واحد هستند؛ 
در چنین محیطی برای سد کردن راه اجرای سیاست‌ها به 
راحتی می‌توان یک ســازمان دولتی را علیه سازمان دیگر 
برانگیخت، یا با اجرای تصمیمات یک ســازمان از طریق 
ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات 
مشــابه دارد؛ از به فرجام رسیدن اقدامات جلوگیری کرد، 
در نتیجه این وضعیت نمی‌توان هیچ ســازمان یا شورایی 
را مســئول موفقیت یا شکست سیاســت‌ها و برنامه‌های 
دولت دانست؛ این سیاســت‌ها در معرض برداشت‌های 
متفاوت و شــک و تردید درباره قلمــرو اختیارات قانونی 
سازمان‌ها قرار دارد. همه اینها سبب شده است که نظام 
اداری ایران نتواند سیاست چندانی اتخاذ کند و تقریباً هیچ 
یک از سیاســت‌های اتخاذشده به صورت سازگار با هدف 

قابلیت اجرا ندارد«.
مجموعه نقطه‌نظرات مشــاورین هاروارد پس از ترک 

ایران در چند محور اصلی قابل احصاء است:
- خودپرســتی اداری و وجود نگرش »ما بهتر از شما 

کار می‌کنیم«
- تمایل بــه تعارفات و تبعیت از خوشــایندترین 

راه‌حل مسئله

- کلی‌گویی و فقدان جزئیات در برنامه‌ها
- ترجیح توسعه فیزیکی و عمرانی بر توسعه اجتماعی

- تکیه بر راه‌حل‌های مفروض
- عدم جلب نظرات موافق مردم در قبال اهداف 

طرح‌ها و برنامه‌ها
- بیان امید و آرزو به جای هدف در برنامه

- عدم پذیرش هزینه تغییرات و اصلاحات توسط 
جامعه

- اهمیــت روابــط شــخصی و عدم تمایــز بین 
منازعات فکری و منازعات شخصی

- تحمیل بار ســنگین کارها بــر دوش مدیران به 
دلیل فقدان انضباط اداری

- وفاداری به گروه به جای ســاختار، در ســازمان‌های 
دیوان‌سالار

- پریشــانی و آشــفتگی بازیگــران برنامه، ناشــی از 
هرج‌ومرج‌های سیاسی

- غالب‌بــودن رویکرد ارائه ظــن و گمان به جای 
تحلیل علمی

- وجود همزیســتی به جای همــکاری در ارتباط 
دستگاه‌ها

- ابهام در واگذاری مسئولیت‌ها
- بیماری جلسه‌بازی با هدف سبک‌کردن بار مسئولیت

- دوستی و رفاقت به جای روابط رسمی
- مایملک شخصی و کانون قدرت‌شدن هر شغل 

اداری
- فقدان نظام سلسله‌مراتبی

- فقدان پاسخ‌گویی در قبال رفتار اداری
اکنون در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه کشور 
و گذشــت بیش از ۶۰ ســال از حضور گروه مشــاورین 
هاروارد در ایران، در بر همان پاشنه می‌چرخد و فضای 
سیاســی- اداری-اقتصادی و اجتماعی ایران از همان 
دردهــای مزمن رنــج می‌برد. در بررســی اصل چهارم 
ترومن درمی‌یابیم که تدوین‌کنندگان آن در کشــور مبدأ، 
برای تحقق اهداف خود در کشــورهای هدف، بیش از 
حد نگاه ابزاری داشته‌اند و بدون شناخت عمیق و درک 
واقع‌بینانه از مســائل و مشــکلات خاص هر کشور، به 
بهانه اعطاء تسهیلات طرح، برخی ساختارها و نظامات 
اداری را پیشــنهاد می‌دادند تا با مدد حضور مستشاران 
آمریکایی، مســیر پیوســتن کشــورهای فقیر و در حال 

توسعه به نظام سرمایه‌داری را تسهیل کنند.
اجــرای اصل ترومن در ایــران برخی آثار تبعی از 
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خود به جا گذاشت که زمان‌بندی پنج‌ساله برنامه و 
نیز تغییرات ساختاری در سازمان اداری، استخدامی 

و بودجه از آن جمله‌اند.
جالب اســت که ســنت برنامه‌های پنج‌ساله در 
خود آمریکا اجرا نمی‌شــود و نظام توســعه‌ای آن 
کشــور به صورت برنامه‌های غلطان دوســاله - هر 

دوره ریاست‌جمهوری دو برنامه- پیگیری می‌شود.
توضیح اینکــه ایالات متحده آمریکا در سیســتم 
برنامه‌ریزی خود بسیار متمایل به مکتب پراگماتیسم 
اســت. مکتب مذکــور در واقع روش پــل‌زدن میان 
آرمان و عمل است و عمل‌گرایی نهفته در آن به یک 
یا چند برنامه اســتراتژیک با چشــم‌انداز و مأموریت 

منسجم، منجر خواهد شد.
بهره‌مندی کشــورها از مزایای یک برنامه اســتراتژیک 
توســعه‌ای در مقیاس ملی، ارتباط تام و تمام به محیط 
دارد و اســاس تأثیر محیط بر برنامه به داشــتن اطلاعات 
قابل اتکا از مؤئلفه‌های محیطی همچون امور فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، محیط زیستی، تکنولوژیکی 

و... در عین حال توانایی ارزیابی تأثیر آنها برمی‌گردد.
بنــا بر آنچــه گفته شــد بیــش از آنکــه کارکردهای 
برنامه‌های توســعه و چالش‌های ناشــی از آن در کشور 
مهم باشد، ضرورت دارد که به بررسی تاریخی و ساختاری 

نظام برنامه‌ریزی در ایران همت بگماریم.
در ادامــه برخی از علــل زمینه‌ای، ســاختاری و 
سیاســتی، که به باور این قلم نقش بسزایی در عدم 
تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در ایران داشته‌اند، 

به اختصار بیان خواهد شد.
1- عدم پیش‌بینی‌پذیری مؤلفه‌های متعدد مؤثر بر 
توسعه کشور: توضیــح اینکه زمانی می‌توانیم برنامه 
پنج‌ساله داشته باشیم که با تکیه بر یک نظام پیشرو 
در تولید و تحلیل اطلاعات بتوانیم ریســک ناشی از 
اجرای برنامه را به حداقل برسانیم؛ گو اینکه سرعت 
تصاعدی رشــد منفی برخی شــاخص‌ها، خصوصا 
در بخش‌هــای اقتصادی به جای بســط برنامه‌ریزی 
راهبردی توسعه، کشــور را به برنامه‌ریزی موضعی 

مدیریت بحران سوق می‌دهد.
2- نقــص در اولویت‌بندی برنامه‌ها: لحاظ ارزش‌های 
رقابتی نقش بســزایی در اولویت‌بندی برنامه‌ها دارد. در 
شــرایطی که منابع محدودی در اختیــار داریم، طبیعی 
اســت که توجه بیش از حــد به یک حــوزه، برنامه را از 
توجه به دیگــر حوزه‌ها وامی‌دارد. به عنوان نمونه توجه 

بیــش از حد به محیط زیســت ممکن اســت باعث بروز 
مشــکلات اجتماعی بشــود، لذا ضرورت دارد در تدوین 
برنامه به این اصل توجــه کنیم که اطلاعات بخش‌های 
مختلف ضمن اینکه مبنای برنامه‌ها هســتند، خود با هم 
رابطــه متعامل دارند و تولید پیچیدگــی می‌کنند، لذا اگر 
بناســت طبق نظام‌نامه برنامه آتی، از الگوی برنامه‌ریزی 
هسته‌ای تبعیت شود باید دقت شود که در اولویت‌دادن 
به بخش‌های مختلف و پیشران‌های مربوط به هر بخش، 

دچار خطای محاسباتی نشویم.
3- دام کلی‌گویی: غالبا برنامه‌های توســعه‌ای کشور، 
چــه قبل از انقلاب و چه بعــد از آن، به ورطه کلی‌گویی 
می‌افتند و به مجموعــه‌ای از آرزوهای زیبا و محال بدل 
می‌شــوند. به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از 
۶۵ درصد مجموع احکام برنامه‌های شــش‌گانه توسعه 
بعد از انقلاب یا اساسا فاقد عملکرد بوده‌اند یا عملکردی 
کمتر از 50 درصد داشته‌اند. یادمان باشد که ظرفیت‌افزایی 
فرایندی گام‌به‌گام اســت و تحقق اهــداف برنامه در گرو 

تعادل زمینه‌ها و زیرساخت‌ها، معنادار خواهد بود.
4- اســلوب طراحی و اجرای برنامــه: در فاز طراحی 
برنامه‌هــای توســعه در ایــران، بــا منطق لیبرالیســتی 
مواجهیم، چراکه در نظر طراحان، قرار است آرمان‌شهری 
ترســیم شــود که دورنمایی روشــن برای مردم توصیف 
می‌کند، لذا همکاری همه بخش‌های عمومی، خصوصی 
و مدنــی در مبانی نظــری برنامه، اصــل مفروض تلقی 
می‌شــود، اما وقتــی اجرای برنامــه کلید می‌خــورد، با 
رویکردی سوسیالیستی مواجه شده و همه چیز نهایتا در 
اراده دولت تفسیر و تأویل می‌شود، این در حالی است که 
اساسا مرحله implementation در برنامه‌ریزی به معنای 
تمهیداندیشــی از سوی دولت اســت نه مداخله بیجا و 

بدون تعهد به پاسخ‌گویی از سوی دولت.
5- ارتباط بین هدف و وســیله در تحقق برنامه‌های 
توسعه: به دلیل ضعف در تحلیل زمینه‌های توسعه، در 
کشور عموما برداشت درستی از روندها در مؤلفه‌های 
مختلــف وجود ندارد. هر عقل ســلیمی می‌داند که با 
توجه به سیر روبه‌رشد مطالبات جامعه ایرانی، روندهای 
اجتماعی و اقتصادی متناسب با هم پیش نمی‌روند، با 
این حال شاهد اصرار تصمیم‌گیران عرصه برنامه‌ریزی 
بر همگن‌نمایی روندهای نهادی در برنامه‌های توسعه 
کشــور هستیم، این در حالی است که باید ناهمگونی و 
تنوع نهادی را در تدوین برنامه به رســمیت شناخت و 
نســبت به هدف‌گذاری‌های کمی و زمانی منعطف در 
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بخش‌های مختلف اقدام کرد.
6- عدم تناسب بودجه با برنامه: باور رایج در نظام 
برنامه‌ریزی کشور این است که برنامه سند بالادستی 
بودجه اســت، این در حالی است که بودجه اساسا 
برشــی از برنامه اســت و متضمن تحقــق برنامه و 
رسیدن به اهداف کمی در برنامه‌های توسعه است. 
رویکرد اخیــر از آن جهت مهم اســت که می‌تواند 
محتــوای گزارش تفریغ بودجه را به ســمت تفریق 

توأمان برنامه و بودجه سوق دهد.
7- برنامه‌ریزی به مثابه یک دانش فرابخشــی: عنوان 
برنامه توسعه کشور، برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی است. حال آنکه مهمیز اصحاب علم اقتصاد بر 
برنامه، باعث غفلت از ســایر بخش‌ها شده است. دیدگاه 
رایج در بین دســت‌اندرکاران نظام برنامه‌ریزی کشور این 
است که بهبود فضای کسب‌وکار در کشور تنها به اقتصاد 
وابســته است، این در حالی اســت که مؤلفه‌های زیادی 
اعــم از فرهنگ، اجتماع، سیاســت و امور فنــی در کنار 
مســائل اقتصادی باعث موفقیت یا عدم موفقیت فضای 
کســب‌وکار در کشور می‌شوند. در این راستا شاید بهتر آن 
باشد که برنامه‌ریزی را بین بخشی تلقی کنیم و ذیل مفهوم 
خط‌مشــی‌گذاری عمومی، از نظرات همه صاحب‌نظران 

علمی، فنی و مدیریتی کشور بهره‌مند شویم.
برنامــــه،  8- عــدم مشــارکت در تدویــن برنامه: 
تفاهم‌نامــه‌ای میــان سیاســــت‌گذاران، برنامه‌ریــزان، 
مدیــران و ذی‌نفعــان برنامــــه اســت. از ایــن منظـر 
حضـور مؤثـر نماینـــدگان بخـش خصوصـی از جملـه 
اتـــاق‌ها، ســازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهــای عمومی 
غیردولتی در فراینـد تهیـه و تدویـن برنامه‌هـای توسـعه 
از اهمیـت بالایـــی برخـوردار اسـت. بـا ایـن وجـود، بـه 
نظـــر می‌رســـد همچون برنامه‌های توسعه پیشین در 
برنامـه هفتـم نیز چارچـوب برنامه‌ریـزی غیرمشـارکتی و 

از بـالا بـه پاییـن صـورت گرفتـه اسـت.
9- عــدم توجه کافــی بــه رعایت حقــوق مدنی و 
شهروندی: به باور اندیشمندان، برنامه توسعه در مقیاس 
کشــورها فرایندی زجرآور و معطوف به زمان اســت که 
بدون مشــارکت آحاد جامعه محکوم به شکست است، 
لذا حداقلـی از ثبـات سیاســـی و اجتماعـی، در احزاب، 
نهادهـــای مدنی و نیز تعهد به برگزاری انتخابـات آزاد، 
می‌تواند به بازتولید ســرمایه اجتماعی منجر و همراهی 

مردم را قرین اجرای موفق برنامه کند.
10- کم‌توجهــی به آثار ناشــی از انباشــت طرح‌های 

اجرانشــده برنامه‌هــای پیشــین: از آنجا که گــــذار از 
برنامه‌ریــــزی جامــع بــــه برنامه‌ریــزی هســته‌ای در 
برنامه هفتم توسعه کشور مطــرح اســت و از سوی دیگر 
تعییـن تکلیـف پروژه‌هـای عمرانـــی کـه در چارچـوب 
برنامه‌ریـزی جامـع در سنوات قبل اقدامی لازم است لذا 
بایستی در برنامه هفتم به منظور مدیریت تغییر، ضمائم 

تحولی دو سو توان طراحی و اجرا شود.
11- ریســک ناشــی از تحریم‌ها و کاهش ارتباطات 
بین‌المللی: تحریم‌هـای همـه‌جانبـه و کاهـش سـطح 
مبـــادلات اقتصـــادی و مالـــی و توقـــف مذاکـرات 
احیـــای برجـام، توقـــف چندیـن ســـاله پروژه‌هـای 
سـرمایه‌گـذاری و زیرســـاختی، نیازمنـد تأمیـن مالـی 
یـــا فناوری خارجــی و... از جملــــه مهم‌تریــن آثار 
محیط بیــن‌المللــی در طراحــــی برنامــه‌های آتی 
کشور اســت. بنابرایــــن به نظــر می‌رســد باتوجــه 
بــه شــرایط خاص منطقه و جهان در بخش ارتباطات 
بین‌المللی، تدویــــن برنامــه‌های موضعی متمرکز بر 
رفع تنش، به کاهش آسیب‌های ناشی از تحریم کمک 
بیشتری می‌کند؛ تا تکرار شعار برتری‌طلبانه منطقه‌ای و 

جهانی بدون توجیه عقلانی.
12- بی‌توجهــی به گزینش شایســتگان در مصادر 
مدیریت راهبــردی: مفاهیم مدیریت و برنامه‌ریزی در 
واقع دو روی یک ســکه هســتند. انتخاب روش‌های 
مدیریتی نویــن در کنار بهره‌منــدی از نظرات نخبگان 
علمــی و مدیران باتجربــه، متضمن تحقــق اهداف 
برنامه‌های توســعه خواهند بود، توقف رویه انتخاب 
افــراد متوهمی که با وعده‌هــای عوام‌فریبانه و خارج 
از برنامه در مصادر راهبردی به کار گمارده می‌شــوند 

ضرورتی انکارناپذیر می‌نماید.
13- غفلت از شــرکت‌های دولتی: همــواره نقدهای 
جدی در مورد نحوه اداره شرکت‌های دولتی وجود داشته 
است که حدود دخالت آنها در تصدی‌های دولتی، نسبت 
نگرا‌ن‌کننده سرجمع بودجه آنها به بودجه عمومی کشور، 
عدم شــفافیت در صورت‌های مالــی و عملکرد مجامع 
عمومی، از آن جمله‌اند. از سوی دیگر عدم امکان نظارت 
مســتقیم نمایندگان مردم بر نحوه مدیریت شــرکت‌های 
دولتی و نیز عملکرد ضعیف سازمان خصوصی‌سازی در 
قبال اصل ۴۴ )تعیین تکلیف تنها ۱۹ شــرکت از مجموع 
شرکت‌های دولتی مشــمول( و... به عنوان پاشنه آشیل 
برنامه‌های توســعه کشــور و اخلال در حرکت به سمت 

حکمرانی مطلوب عمل خواهد کرد.
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پـرونـده

 رویـکـرد 
 و چشـم‌انداز 

  بـرنـامه‌ریـزی 
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برنامه‌ریزی برای برنامه‌ریزی
مسابقه لاک‌پشت برنامه و خرگوش زمان

کیومرث اشتریان
استاد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

یکی از آفات مهم در نظام برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله 
توســعه این اســت که احکامی در این قانون می‌آید که 
حکم آن »برنامه‌ریزی برای برنامه‌ریزی« اســت. هرچند 
چنین دوری در پیش‌نویس قانون برنامه هفتم نســبت 
به برنامه‌های پیش کمتر شــده اســت، اما کماکان این 
درد مزمــن ادامــه دارد. به چند نمونه توجــه کنید: در 
پیش‌نویس قانون برنامه هفتم در ماده 69 آمده اســت 
که »شوراهای گسترش آموزش عالی مکلفند حداکثر 6 
ماه پس از ابــاغ این قانون، برنامه خود در طول اجرای 
قانون برنامه هفتم شــامل )تعیین ظرفیت کل، ســهم 
دانشجویان به تفکیک رشته، ایجاد رشته و گرایش و...( 
را تدوین و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی برای 
سایر مراحل تصویب به شــورای عالی انقلاب فرهنگی 

پیشنهاد نمایند«.
فرض کنیم برنامه هفتم از شهریور 1402 در مجلس 
تصویب و ابلاغ شــود و فرض کنیم که دستگاه مربوطه 
با سرعت عمل اقدام کند. در چنین صورتی در فروردین 
1403 این برنامه به سازمان اداری و استخدامی می‌رود. 
بــا فرض خوش‌بینانه شــش مــاه هم در این ســازمان 
بررسی شــود و به دلیل نقدهای وارده از سوی سازمان 
اداری و اســتخدامی رفت و برگشــتی بین این سازمان و 
»شــوراهای« موضوع این ماده پیــش نیاید. تا اینجا یک 

ســال از پنج ســال گذشته اســت. تازه نوبت به شورای 
عالی انقلاب فرهنگی می‌رســد. بعید است که بررسی 
آن برنامه‌های تفصیلی در این شــورا کمتر از یک ســال 
طول بکشد چراکه این شورا ده‌ها مصوبه دیگر در نوبت 
بررسی دارد. بنابراین تا اینجای کار با فرض خوش‌بینانه 
دو سال از پنج ســال برنامه هفتم طی می‌شود. پس از 
تصویب چنین برنامه‌ای نوبت به تصویب آیین‌نامه‌ها یا 
دســتورالعمل‌های آن می‌رســد که از دو تا چندین سال 
طول می‌کشــد. مثلا اگر قــرار باشــد آیین‌نامه‌های این 
طرح در دولت تصویب شــود، ابتدا بایــد این آیین‌نامه 
به کمیســیون‌های دولت برود، اســتعلام از دستگاه‌ها 
انجام شود )دو ماه(، جلســات کارشناسی برای بررسی 
این آیین‌نامه‌ها تشکیل شود )یک سال(، جلسات کمیته 
معاونان وزرا بررسی شــود )حداقل شش ماه در نوبت 
رســیدگی(، در جلسات کمیسیون اصلی متشکل از وزرا 
تصویب شــود )شش ماه در نوبت( و در نهایت چند ماه 
هم در نوبت صحن دولت. در مجموع، عمر این فرایندها 
گاه به بیش از عمر پنج‌ساله قانون برنامه می‌رسد. پس 
از آن، زمــان برنامه هفتم تمام می‌شــود، دولت تغییر 
می‌کنــد، بخش قابل توجهــی از نماینــدگان نیز تغییر 
می‌کنند، مدیران و مجریان جابه‌جا می‌شــوند و روز از نو 
و »برنامه‌روزی« از نو. به ناچار به برنامه هشــتم طرحی 
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نــو و برنامه‌ای نو احاله می‌شــود. این طرح اگر بخت و 
اقبال داشته باشد احتمالا در برنامه هشتم تنفیذ می‌شود 
و شاید در سال‌های آتی اجرا شود. البته چالش این است 
که در هشت یا 10 ســال آینده ضرورت‌های این قانون و 
محیط ملی و بین‌المللی تغییر فراوان می‌کند و اساســا 
طرح مورد نظر موضوعیت خود را از دست می‌دهد. این، 
حکایت مسابقه لاک‌پشت برنامه و خرگوش زمان است.

پرسش این است: چه نیازی به طی این فرایند طولانی 
و طاقت‌فرساست. کافی است دستگاه مربوطه به شرح 
وظایــف خود مراجعه کند و بر اســاس برنامه دولت یا 
طبق کارِ کارشناســی مشترک با سازمان برنامه و بودجه 
کشــور بدون نیاز به تصویب در مجلس یا هیئت دولت 
بــه این کار اقدام کند؛ همین. در چنین صورتی در همان 
شــش ماه اولِ دولت عملیات اجرایی شــروع می‌شود. 
حتــی چنین برنامه‌هایی را می‌تــوان در فرایندی جدا از 
سیکل سیاسی )انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری( و 
فراتر از سیکل سیاستی )برنامه‌های پنج‌ساله( به پیش 
برد؛ چراکه موضوعاتی چون تعیین ظرفیت کل، ســهم 
دانشــجویان به تفکیک رشــته، ایجاد رشته و گرایش و 
اموری از این قبیل که موضوع ماده 69 پیشنهادی است 
امور مبتلابه و دائمی دستگاه مربوطه است که در قالب 
برنامه پنج‌ساله نمی‌گنجد و در روندی تاریخی-تعاملی 
بین سازمان برنامه و دستگاه مربوطه قابل انجامند. فقط 
بودجه چنین قوانینی نیازمند تصویب قانون است که آن 
هم در قانون بودجه سالانه قابل پیش‌بینی است. چنین 
طرح‌هایی در قالب موافقت‌نامه بودجه بین ســازمان و 

دستگاه مربوطه قابل پیگیری است.
شاید خوانندگان تصور کنند که اغراق کرده‌ایم و بعید 
اســت فرایندها چنین طولانی شود؛ ازاین‌رو برای نمونه 
به چند قانون مهم که مشــمول چنین فرایندی شده‌اند 
اشــاره می‌کنم. قانون ســاختار رفــاه و تأمین اجتماعی 
نمونه اعلای چنین حکایتی اســت که در ســال 1383 
تصویب و تاکنون آیین‌نامه‌های آن به تصویب نرســیده 
اســت. محتوای این قانون در قانون برنامه پنجم، ششم 
و هفتم آمده است. در همین برنامه هفتم پیشنهادی در 
ماده 67 چنین آمده است: »وزارت تعاون موظف است 
نسبت به استقرار تدریجی نظام چندلایه تأمین اجتماعی 
اقدام نماید«. در ماده 81 قانون برنامه ششم همین معنا 
آمده است: »ماده ۸۱- دولت مکلف است در اجرای بند 
)۴۰( سیاســت‌های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین 
برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه 

و تأمین اجتماعی چندلایه اقــدام و پس از طی مراحل 
قانونی مطابق بودجه ســنواتی به اجراء درآورد« و البته 
طبق ماده 27 قانون برنامه پنجم نیز »دولت مجاز است 
نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی 
چند لایه با لحاظ حداقل ســه لایه... اقدام نماید.«! این 
یک نمونه از وضعیت قانون برنامه کشور است. بی‌تردید 
نمونه‌ها فراوان است. هم از جنس تنفیذ و هم از جنس 

برنامه‌نویسی برای برنامه‌نویسی.
به یک نمونه دیگر توجه کنید: به موجب بند »و« ماده 
63 پیشــنهادی قانون برنامه هفتم »به منظور بازسازی 
انقلابی ساختار فرهنگی کشــور، دبیرخانه شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد، سازمان اداری و استخدامی 
و سازمان برنامه مکلفند با همکاری دستگاه‌های فرهنگی 
نسبت به تهیه طرح ]برنامه[ اصلاح وظایف، مأموریت، 
ساختار و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی ظرف مدت دو 
سال اقدام نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند«. 
تهیــه پیش‌نویس چنین طرحــی و فرایند تصویب آن، با 
توجه به درگیرشدن دســتگاه‌های متعدد در این فرایند، 

چند سال به طول می‌انجامد.
به همین قرار اســت بند ب ماده 6 که بر اســاس آن 
»شــورای عالی انرژی کشور با تشکیل کمیته‌های مرتبط 
نسبت به سیاست‌گذاری، تعیین و بازنگری خط‌مشی‌های 
اساسی اقدام )نماید(«. این امور اساسا از وظایف چنین 
شوراهایی اســت و نیازی به اینکه در قانون برنامه بیاید 
ندارد. شــاید اگر جهت‌گیری‌های محتوایی بازنگری هم 
در این ماده مشــخص می‌شــد ذکر آن وجهی داشــت، 
امــا حتی آن هم در این ماده نیامده اســت. نمونه دیگر 
بند الف ماده 7 اســت که بر اساس آن »وزارتخانه‌های 
نفت و نیرو مکلفند تا پایان ســال اول برنامه نســبت به 
اصلاح ســاختار حکمرانی، اداری و سازمانی شرکت‌ها 
و ســازمان‌های زیرمجموعــه خود... اقدام و پیشــنهاد 
لازم را برای اصلاح اساســنامه و سایر تشریفات قانونی 
به تصویــب هیئت وزیران برســانند.« چنین ماده‌ای نیز 
بر اســاس آنچه گذشــت فرایند مطالعاتی و »تشریفات 
قانونی« آن و تصویب در هیئت وزیران ســال‌ها به طول 
خواهد انجامید و پس از آن تحولات جدید بخش مهمی 

از محتوای آن را سالبه به انتفاء موضوع می‌کند.
نتیجه آنکه نسبت به متدلوژی برنامه‌نویسی از حیث 
عدم تکرار وظایف قانونی دســتگاه‌ها در قانون برنامه و 
از حیث اجتناب از برنامه‌ریزی برای برنامه‌ریزی نیازمند 

تجدید نظر هستیم.
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 ضرورت هدف‌گذاری راستگویی 
در برنامه هفتم

اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید قم
محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط

آقای رئیسی در مناظره‌های دوره نامزدی انتخابات مدعی 
شد برنامه‌ای برای حل مشکلات کشور در هفت هزار صفحه 
و مبتنی بر کار کارشناســی داشته که تا به امروز هم کسی آن 
را ندیده اســت. ‌وعده‌های متعدد اعم از ساخت یک میلیون 
مســکن سالانه، کاهش نرخ تورم در ســال اول به 18 درصد 
و در ســال پایانی به تک‌رقمی و... را براســاس همان برنامۀ 
نادیده داده بودند که تاکنون هیچ‌کدام تحقق نیافته اســت. 
تغییر زیــاد مقامات اقتصادی و اختلاف‌نظر شــدید در میان 
آنها خود از بی‌برنامگی ایشــان به‌روشــنی حکایت می‌کند. 
همین لایحــه برنامه هفتم، در چند روز قبــل از ارائه دولت 
به مجلــس، در 184 صفحه، هفت بخش، 22 فصل و 302 
مــاده در اختیار همگان قرار گرفت؛ اما در عرض چند روز در 
تاریــخ 28 خرداد، در 153 صفحه، بدون بخش، در 24 فصل 
و 117 ماده به مجلس ارائه شد. آیا برنامه‌ای که در چند روز 
این سطح از تغییرات را دارد، می‌تواند از اتقان لازم برخوردار 

باشد و در نتیجه در عمل امکان متابعت از آن وجود دارد؟
مدافعان دولت معتقدند برخی عدم موفقیت‌ها به دلیل 
باندبازی و همکاری‌نکردن بدنه دولت با هیئت دولت است 
که امکان تغییر بدنه نیز در ســطح وســیع وجود ندارد. آنان 
تحلیل ناکارآمدی دولت را در ســطح باندبازی و ناسازگاری 
بدنه تقلیل و نشــان می‌دهند هنوز به مشکلات نظام اداری 

کشور وقوف ندارند.

از نظر آنها ایران ظرفیت‌های معدنی و جغرافیایی بزرگی 
برای تحقق رشد هشت‌درصدی دارد؛ از‌این‌رو به اعتقاد آنان، 
این هدف‌گذاری شــدنی است. آنها بدون توجه به مشکلات 
اساســی، مشــکلات ســاختاری و روابط بین‌المللی، علت 
دســت‌نیافتن به این هدف را فقدان عزم دولت‌های ســابق 
می‌دانند. سپس شاهد می‌آورند که چین با توجه به فقدان این 
ظرفیت توانسته رشدهای دو‌رقمی داشته باشد. درحالی‌که 
در ادبیات توسعه گفته شده است که عقب‌ماندگی کشورها 
را نباید در فقدان منابع مادی آن کشــورها جســت‌وجو کرد؛ 
زیرا کشــورهایی مانند ژاپن بدون منابع یادشده از کشورهای 
پیشرفته جهان محســوب می‌شوند و کشورهایی مانند ایران 
نیز با وجود منابع یادشــده جزء کشــورهای توســعه‌نیافته 
هســتند. نکته محوری را باید در مدیریت کشــور جست‌وجو 
کرد. چین در ســال 1965، جزء 25 کشــور فقیــر دنیا بود. از 
نظر تعداد فقیران در یک کشــور، در دنیا اول بوده است؛ اما 
در دهه 1980، با اتخاذ سیاســت‌های انگیزشــی در سطحی 
محدود بــه بخش خصوصــی، اجازه ورود ســرمایه‌گذاری 
خارجی، بهبود روابط بین‌الملل، اولویت‌دادن به توســعه و 
دوری از شعارهای دست‌نیافتنی، توانست به دومین اقتصاد 
دنیا تبدیل شــود. امروز از حدود 700 میلیون نفر فقیر چینی 
در دهه 1980 خبری نیست. چین در سال 2020 اعلام کرد که 
در اجرای برنامه 2015 تا 2020، موفق شــده 80 میلیون فقیر 
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را کاهش دهد. ایــن تعداد تنها چند میلیون نفر از جمعیت 
کل ایران کمتر اســت؛ اما داده‌ها در ایــران حاکی از کاهش 
حداقل 30درصدی سطح رفاه مردم در دهه از‌دست‌رفته 90 
و کاهش شدید مصرف گوشت، لبنیات و میوه در کشور است. 
بر‌اســاس آمار اعلام‌شده در بهار امســال، خرید مواد غذایی 

نسبت به سال گذشته، حدود 30 درصد کم شده است.
ایران پس از انقلاب، شــش برنامه را تجربه کرده و اکنون 
در آســتانۀ برنامه هفتم قرار گرفته اســت. فصــول »ارتقاء 
فرهنگ عمومی و رســانه« و »زن، خانــواده و جمعیت« به 
حوزه فرهنگ پرداخته اســت. ماده 75 لایحۀ برنامه هفتم؛ 
دســتگاه‌ها را موظــف کرده اســت تا 50 درصــد فضاهای 
فرهنگی، هنری و ورزشــی خود را تحت شرایطی در اختیار 
مدارس برای برنامه‌های خود قرار دهند. همچنین یارانه‌های 
آشــکار و پنهان به برخی از مراکز فرهنگــی، هنری، قرآنی، 
رســانه‌ای، ســینمایی، مطبوعاتی، تبلیغی، دینی ارائه شود. 

بررسی مواد این دو فصل فرصتی دیگر می‌طلبد.
به نظر می‌رســد باید در رویکرد فرهنگــی برنامه تجدید 
نظر کرد. زیرا بســیاری از این مطالب در برنامه‌های سابق نیز 
آمده و نتایجش نیز قابل مطالعه و پیگیری است. بسیاری از 
آنها با همان مشکلات هدف‌گذاری‌های برنامه‌های اقتصادی 
مواجه هســتند. ازاین‌رو همان‌طور کــه با وجود عدم تحقق 
اهداف رشــد هشــت‌درصدی، تورم پایین، کاهش معنی‌دار 
شــاخص‌های نابرابــری و... در برنامه‌های ســابق، ولی باز 
هم این اهداف در برنامه بعدی نیز تکرار می‌شــوند، اهداف 
فرهنگی نیز چنین اســت. مشــکل دیگر این اهــداف، تعدد 
و ناســازگاری میان آنهاست. مشــکل دیگر، ندیدن ابزارهای 
مناســب برای تحقق اهداف یادشده اســت. به عبارت دیگر 
ایــن برنامه‌ها آسیب‌شناســی مؤثر نمی‌شــوند. معمولا در 
برنامه‌های جدید، ســتادها و ســازمان‌های جدیدی تعریف 
می‌شــوند و از این طریق دولت عریض و طویل‌تر شــده و در 
نتیجه، کندتر و غیرمؤثرتر عمل خواهد کرد. تحقق اهداف به 
ابزارهای کارآمد و چابک نیاز دارد اما این امر بدون مشارکت 
مؤثر نهادهای مردمی ممکن نیســت. با وجــود این، اثری از 
مشــارکت مردمی در ایــن برنامه وجود نــدارد. اولین اصل 
در این مشــارکت، احترام به تنوع فکری، ســایق و نگاه‌های 
متفاوت است. مطالعات فرهنگی از تنوع فکری و سلیقه‌های 
گوناگون جامعه خبر می‌دهــد. لذا برنامه‌های فرهنگی باید 
رویکردی متفاوت از گذشته داشته باشند، ولی رویکرد برنامه 
بر اقشــار خاص و اهداف غیرقابل تحقق بــا توجه به روند 
جامعه تأکید دارد. رگه‌های حامی‌پروری در آن دیده شــده و 

بخش بزرگی از جامعه نادیده گرفته شده است.

زمانی که کلیات سیاست‌های کلی برنامه ششم در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مورد بررســی قرار می‌گرفت، در 
نشســتی در مرکز پژوهش‌های مجلس به همین مناســبت 
گفتم که در برنامه‌ها، دغدغۀ تعمیق روح دینی مردم وجود 
داشــته و در هر برنامه برای آن هزینه‌هایی تعریف می‌شود. 
اگر به جای اهداف کلی و متعدد، یک محور فرهنگی-دینی را 
در برنامه مورد توجه عمیق قرار دهیم، نتیجه دست‌یافتنی‌تر 
خواهد بود. محوری که در آنجا بیان کردم، دورکردن جامعه 
از دروغ بود. بر حســب نگاه دینــی، دروغ کلید دیگر گناهان 
بوده و یک گناه محوری اســت. از نظر اجتماعی رواج دروغ 
در جامعه، موجب تنزل سطح سرمایه اجتماعی میان دولت 
و مردم و میان مردم خواهد شــد. خطر گسترش دروغ‌گویی 
و کاهش شــدید ســرمایه اجتماعی در پیمایش‌های رسمی 
کشوری نیز تأیید شده اســت. بنابراین با توجه به قبح شدید 
دروغ در دین و تأثیر منفی گســترده دروغ در جامعه، به نظر 
می‌رسد که مبارزه با دروغ باید از مهم‌ترین اهداف فرهنگی، 
اخلاقی و دینی برنامه باشد. در روایات با تعبیرهای مختلف 
بیان شده است که مردم همانند حاکمانشان هستند. در واقع 
هــرگاه اخلاق‌مداری در حکومت رواج یابــد، آن را می‌توان 
در جامعه نیز مشــاهده کرد. بدین ترتیــب رواج بی‌اخلاقی 
یــا اخلاق‌مــداری در جامعه را می‌توان ســنجۀ بی‌اخلاقی 
و اخلاق‌مــداری حکومت دانســت. مراجعه بــه وعده‌های 
انتخاباتی، گفتارهای مختلف مسئولان و... نشان از رواج این 

پدیدۀ شوم در میان ما دارد.
بنابراین به نظر می‌رســد که به جای هزینه‌های فراوان در 
حوزه‌های یادشده و ایجاد نهادهای موازی، بزرگ‌کردن دولت 
و... بــه این موضوع عمیق نگاه شــود. مهم‌ترین علت رواج 
دروغ، وعده‌های سرِ خرمن و مانند آن در میان مسئولان است 
که دلیل آن بدون هزینه‌بودن دروغ‌گویی برای دروغ‌گوست. 
اگر محرز شــود که فلان مقام دروغ گفته یا وعدۀ سرِ خرمن 
داده و بعــد به کلــی وعده‌اش یادش رفتــه، هیچ هزینه‌ای 
متوجه وی نشــده و او کماکان بر جای خود محکم نشسته 
است. ازاین‌رو دروغ و وعده‌های دروغین ابزاری برای پیشرفت 
محســوب می‌شــوند، پس چرا دروغ گفته نشــود؟ به‌طور 
طبیعی با رواج دروغ، سایر خلاف‌ها رواج می‌یابند و اعتماد 

اجتماعی از بین می‌رود.
به نظر من، در حوزه فرهنگ، مهم‌ترین هدف باید زدودن 
دروغ از جامعه و در قدم نخســت اتخاذ سیاست‌هایی باشد 
که هزینه دروغ‌گویی افراد را در کشــور بالا ببرد. تمامی لوازم 
تحقق آن در قانون دیده و اجرا شــود، به یقین پس از چندی 

آثارش در جامعه، خود را نشان خواهد داد.
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توهمات دولتی و برنامه‌های توسعه

اسفندیار جهانگرد
اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 )Collective Illusions( جمعــی  توهمــات 
بــه عقیده »تــاد رز« به معنــای باورهــا، اعتقادات 
و نگرش‌هایی اســت کــه در گروه‌هــای اجتماعی 
شــکل می‌گیرنــد و به صــورت غالــب در آن گروه 
قابل مشــاهده هســتند. اینها ممکن است براساس 
اطلاعــات نادرســت، باورهــای غلط یــا تجربیات 
شخصی شکل گرفته باشند و در برخی موارد ممکن 
اســت با واقعیت‌های علمی و منطقی تضاد کامل 
داشته باشند. مجموعه‌ای پیچیده از توهمات ناشی 
از تعصب انطباق، نحوه دید مــا از جهان اطراف را 
تحریف می‌کند. طیف وسیعی از ویژگی‌ها، اهداف و 
روابط شامل اعتماد، موفقیت، شبکه‌های اجتماعی، 
هم‌رنگی با جماعت، شغل، آرزوها و آموزش گرفته 
تا هنجارهای فرهنگی که از دیگران کپی می‌شــوند 
و درمــورد آنها قلب واقعیت می‌شــود، پتانســیل 
هذیان‌هــای جمعــی در جوامع هســتند. موضوع 
هذیان‌های جمعــی به تعبیری فرض‌های اشــتباه 
مشترک بســیاری از افراد درباره جامعه خود است. 
برخــی از این هذیان‌ها هزاران ســال به شــیوه‌های 
گوناگونی در جوامع وجود داشته‌اند. ویژگی امروزی 
آنها این اســت که این هذیان‌های جمعی، به کمک 
شــبکه‌های اجتماعی و فناوری مــدرن بیش‌ازپیش 

گســترش پیدا کرده‌اند؛ بنابراین می‌تــوان گفت که 
هذیان‌های جمعی را همه‌جــا می‌توان پیدا کرد؛ از 
زندگی‌هایی که می‌خواهیم داشته باشیم، تا کشوری 
که می‌خواهیم در آن زندگی کنیم، تا نحوه رفتارمان 
با همدیگر و حتی انتظاراتمان از نهادهای آموزشی 
تا محــل کار و انتظارات برنامه‌ریــزان و مدیران یک 
اقتصاد برای اداره یک ســازمان یا جامعه و کشــور 
و... . مخرب‌ترین نتیجه این هذیان‌ها این اســت که 
هذیان‌های یک نسل به باورهای شخصی نسل بعدی 
تبدیل می‌شــوند. نوعی از هذیان‌ها در جوامع وجود 
دارد که توســط لویاتان بدون فراهم‌ســازی الزامات 
شــکل می‌گیرد. تمرکز این یادداشــت بر توهم‌های 
جمعی شــکل داده‌شده از ســوی دولت‌هاست که 
بخشــی از توهم‌هــای جمعی اقتصاد ایران شــده 
اســت؛ ازجمله کانون‌های شــکل‌گیری توهم‌های 
جمعی در ایران از طرف دولت‌ها در قوانین برنامه و 
بودجه کشور که سال‌های سال در ایران ادامه داشته 
و دارد. در ایــن نوشــتار به برخی از اینهــا پرداخته 
می‌شــود. دایره موضوع به‌ قدری وسیع است که در 
این نوشتار صرفا می‌شــود به برخی از اقلام کلان و 
کلیدی آن پرداخت و جا دارد که برای آنها در کشور 

فکری شود.
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یکــی از توهم‌هــای جمعی دولت‌هــا به‌ منظور 
تحقق صرفه‌جویــی در هزینه‌های عمومی، اصلاح 
نظام درآمــدی دولت و قطع وابســتگی بودجه به 
درآمدهــای نفت تا پایان اجــرای برنامه دولت‌های 
مختلــف بوده ‌ و بارهــا بدون توفیق تکرار شــده و 
از این نظر تبدیل به یک توهم دولتی شــده اســت. 
آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در شــرایط رونق نفتی و 
تحریم معمولا از این مجرا بوده اســت. به‌ طور کلی 
عملکــرد نزدیک به بیش از یک قــرن اخیر ایران در 
ارتباط با بودجه و نفت نشــان می‌دهد که دستیابی 
به هدف کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت در 
ارائــه طرح‌های برون‌زا و خــارج از بودجه مصوب 
دولــت چندان ثمربخش نبوده و در شــرایط خاص 
این طرح‌ها و حســاب‌ها به‌تنهایی به محاق رفته یا 
کارایی لازم را نداشته‌اند؛ تداوم این موضوع از تجربه 
»حســاب وجوه ذخیره مملکتی« دهه 30 شمسی، 
حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در دوران 
اخیر نشــان از ناکارآمدی و تبدیل‌شدن به یک توهم 
جمعی دولتی در ایران شــده و اراده‌ای برای تحقق 
این مهم یا توان آن فراهم نبوده است؛ در‌صورتی‌که 
تجارب جهانی موفق در این زمینه در شرایط حاضر 
وجــود دارد و الزامــات مهم تحقق ایــن هدف در 

دولت‌های ایران فراهم نشده است.
توهــم بعــدی دولتی دســتیابی به هدف رشــد 
اقتصادی در قوانین برنامه توسعه به‌ویژه در سال‌های 
اخیر است. از زمان تدوین برنامه‌های توسعه می‌توان 
ادعا داشــت بخش ناچیزی از رشد مد‌نظر برنامه‌ها 
محقق شده و قسمت محقق‌شده هم عمدتا با فشار 
تزریق نهادها بوده است. در ایران معمولا هدف‌های 
رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد در بیشتر 
اسناد بالادســتی قانونی از طریق مراجع تنظیم‌گر و 
قانون‌گذاری در سال‌های اخیر مدنظر بوده است؛ اما 
به نظر می‌رســد سیاست‌گذار اقتصادی درک درستی 
از میزان هدف رشد اقتصادی مندرج در اسناد نداشته 
و برای اقتصاد و مردم هم نتوانسته ایجاد کند. طبق 
قاعده سرانگشتی 70، اگر اقتصادی سالانه یک درصد 
رشــد کند، در مدت 70 سال درآمد سرانه آن باید دو 
برابر شــود و اگر این عــدد به دو درصد برســد، این 
زمــان به نصف یعنی 35 ســال کاهش پیدا می‌کند. 
حال که هشــت درصد در ســال‌های متمادی هدف 
برنامه‌های ایران بوده، باید تقریبا با اجرای کمتر از دو 

برنامه توسعه )هر هفت، هشت سال( درآمد سرانه 
ایران دو برابر می‌شــده است؛ اما آمار عملکرد حرف‌ 
دیگری می‌زند. محاســبات نشــان می‌دهد اگر برای 
مثال اهداف شــش برنامه توسعه بعد از انقلاب در 
زمینه رشــد اقتصادی محقق می‌شد، در اواخر سال 
1400 باید تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت 
ســال 2015، رقمــی حدود هــزارو 450 میلیارد دلار 
می‌بــود؛ اما عملکرد اقتصاد ایران براســاس مراجع 
رســمی، رقمی در حدود 448 میلیارد دلار را گزارش 
می‌دهد و این بازگوکننده یــک توهم جمعی دولتی 
است که در برنامه‌های مختلف تکرار شده و محقق 
نشده اســت. نه‌تنها درآمد ســرانه در حدود هفت، 
هشــت سال دو برابر نشده اســت؛ بلکه افت درآمد 
سرانه داشتیم و این تقویت‌کننده پدیده توهم جمعی 

دولتی در این زمینه است.
توهــم بعــدی دولت‌ها تأمین رشــد اقتصادی از 
طریق رشــد بهره‌وری است که در بیشتر برنامه‌های 
توسعه تصویب و در دستور کار قرار گرفته است. به 
گفته »پل کروگمن«، »بهره‌وری همه‌ چیز نیست؛ اما 

در بلندمدت همه‌ چیز یک اقتصاد است«.
این اهمیت باعث شــده که در بیشتر برنامه‌های 
توســعه ایران بیش از یک‌سوم رشد اقتصادی مورد 
هدف برنامه‌ها از طریق رشد بهره‌وری عوامل تولید 
هدف‌گذاری شود و احکامی در قوانین درج شود که 
دســتگاه‌های اجرائی و نیروهای مسلح را مکلف به 
محور قراردادن رشــد بهر‌ه‌وری کنــد؛ اما در عمل با 
این احکام در چندین برنامه توسعه و حتی به‌تازگی 
در بودجه‌های سالانه این هدف محقق نشده و حتی 
رشــد بهره‌وری عوامل تولید در برخی سال‌ها منفی 

شده است.
شــاخص بهره‌وری کل عوامل تولید ایران از 1.03 
در ســال 1368 به زیر یک در سال‌های اخیر رسیده 
اســت. تکرار این موضوع در برنامه‌های توســعه و 
تحقق‌نیافتــن آن تبدیل به یک توهم جمعی دولتی 

شده است.
مورد بعــدی کنترل نقدینگی و تــورم در اقتصاد 
ایران اســت. موضوع تورم و نقدینگی از دهه 1350 
به بعــد در اقتصــاد ایران مطرح شــده و همچنان 
تورم‌هــای مزمن دورقمــی دامن‌گیر اقتصــاد ایران 
است. وقتی متغیری مانند رشــد نقدینگی در طول 
ســال‌های متمادی به‌ طور متوسط بســیار بیشتر از 
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اهداف تنظیم‌گر رشــد می‌کند، نمی‌توان یکباره و با 
تغییر یک سیاست آن را به‌ طور دائمی کاهش داد.

به عبارت دیگــر، تعامل بین متغیرهای اقتصادی 
به‌گونــه‌ای عمل می‌کند که تغییــر متغیرهای کلان 
اقتصــادی دارای اینرســی بوده و نســبت به تغییر 
درخور توجــه مقاومــت می‌کنند؛ اما بــا همه این 
شرایط دولت‌ها در برنامه‌های توسعه همواره کنترل 
رشد نقدینگی را هدف قرار داده؛ ولی در اجرا بدون 
توجــه به اهــداف برنامه‌ها، همواره به رشــد تورم 
سوخت‌رســانی کردند و روی کاغذ دنبال دســتیابی 
به تورم تک‌رقمــی بودند. حجم نقدینگی از ســال 
1367 تا 1400 بیش از سه هزار برابر شده و شاخص 
عمومی قیمت‌ها هم بیش از 830 برابر شده است. 
این ارقام گویای پایبندنبودن دولت‌ها به اهداف خود 
بــوده و بنابراین منجر به بــروز پدیده توهم جمعی 

دولتی در جامعه ایران شده است.
بازتاب  یادشــده عمومــا  برنامه‌ای  هنجارهــای 
اجمــاع جمعــی دولت‌هــای گذشــته بوده‌انــد و 
بــر اســاس جمهوری‌باورهــا شــکل نگرفته‌انــد. 
روی‌هم‌رفته، به ‌این ‌دلیل که نسلی از ایران در میان 
ایــن نوع برنامه‌ریزی و این توهم‌های جمعی دولتی 
متولد شــده، قطعا فرض می‌شــود که ایــن توافق 

جمعی دولت‌ها بازتاب چیزی راســتین و خیر است 
که مردم واقعا می‌خواهند؛ اما این درســت نیست. 
بســیاری از این اهداف کاملا دلبخواهانه است و ما 
باید به اهدافی که الزامات آن برای ما فراهم نیست، 
مشکوک باشــیم یا الزامات آن را فراهم کنیم. با این 
تفاسیر تبدیل اهداف به توهم مدت زیادی است که 
وجود داشــته است؛ البته نه به ‌این ‌دلیل که درست 
نبوده‌اند، بلکه به ‌این ‌دلیل که یا سیاست‌گذار به آن 
اعتقاد ندارد یا اینکه در دستگاه برنامه‌ریزی اقتصاد 
ایــران به آنها مطابق محدودیت‌ها و الزامات عملی 

آنها تردید نکرده‌اند.
بــه‌ طور کلــی با تــورق برنامه‌های توســعه، به 
موضوعات متعدد بسیاری از این توهم‌های جمعی 
دولتی در اسناد می‌رســیم که تکرار شده‌اند؛ اما در 
این نوشــتار ســعی شــد که چند مورد از کلان‌ترین 
آنها انتخاب و به بحث گذاشــته شــود. امید است 
در شرایط حاضر که در آســتانه تدوین برنامه هفتم 
توســعه هستیم، دولت دســت از تکرار این روش‌ها 
بــردارد و برنامه توســعه را واقع‌گرایانه‌تــر و قابل 
دســتیابی‌تر و بدون توهم بنویسد و اجرا کند یا اینکه 
سیاســت‌گذاران قانع شوند که الزامات اهداف مهم 

برنامه‌ها را فراهم کنند.
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منافع ملی در برنامه‌های توسعه ایران

هاجر اصغری
کارشناس بانک مرکزی

شهروز شریعتی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

یکی از چالش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در 
تجربه زیسته خود طی چهار دهه گذشته همواره با 
آن مواجه بوده، چگونگی اجرای برنامه‌ها، راهبردها 
و اهداف از ســوی کارگزاران اســت؛ به بیان بهتر با 
وجود آنکــه تحقق کارویژه‌های یک نظام سیاســی 
و پیشــبرد اهداف در عمل مســتلزم سیاست‌گذاری 
و برنامه‌ریزی برای تحقق آرزوها و پاســخ دقیق به 
انتظارات جمعی شــهروندان و نظام سیاسی است، 
اما به نظر می‌رســد حاکمیتِ آنچــه می‌توان آن را 
پدیده »فراسیاســت‌نگاری« بر نظــام برنامه‌ریزی در 
ایران نامید، موجب شده اســت تا سیاست‌گذاری و 
برنامه‌ریزی دقیق در راســتای پیشبرد منافع ملی و 
اهداف برنامه‌های توســعه به میــزان قابل توجهی 
در عمل به فراموشــی سپرده شــود و میزان تحقق 
برنامه‌های توســعه و منافع ملی در کشور از سویی 
قابل نظارت و ارزیابی نباشــد و از سوی دیگر مدیران 
اجرایی کشــور به واســطه ماهیــت »کلی‌گویی« و 
»گردگویی« در فراسیاست‌ها هیچ‌گاه آن‌گونه که باید 

پاسخ‌گوی هزینه‌عملکرد خود نباشند.

سیاست‌گذاری یا فراسیاست؟
آلن بودیو1 در کتاب خود با عنوان »فراسیاســت« 

به‌درســتی تصریح می‌کند که »فلسفه این اختیار را 
به ما می‌دهــد که از رخدادهای سیاســی، دریافتی 
غیرتاریخی داشته باشیم« و در ادامه یادآور می‌شود: 
»اکثر مصادیق تجربی سیاســت در عالم واقع هیچ 
نســبتی با حقیقــت ندارنــد«. او می‌افزایــد که هر 
سیاســت رهایی‌بخش در نهایت مصــداق تفکری 
پانهاده در میدان عمل اســت که طی آن، رَویه‌های 
حقیقــت، جانــور دوپایی را کــه انســان می‌نامیم 
درمی‌نوردند و مُسخر می‌ســازند و آدمی در جریان 
چنین فاعلیت‌یابی از حــد منافع برمی‌گذرد؛ آن‌قدر 
که منافع برای خودِ فرایند سیاسی، امری بی‌اهمیت 
می‌شود. بودیو با اشــاره به آنچه »نخستین حلقه« 
سیاســت رهایی‌بخش مدرن می‌نامــد و نام‌بردن از 
افرادی نظیر مارکــس، لنین و مائو تذکر می‌دهد که 
چگونه توده‌هــای مردم و رهبران آنان به واســطه 
فقــدان مجموعه ‌نمادهای مناســب،‌ عــدم امکان 
ارجاع و اســتناد به قاعده و اختــاف مصادیق، بین 
امر واقعی ناب و فریب عظیمِ نظم خیالی در نوسان 
بودند. از این منظر می‌توان فراسیاســت را به مثابه 
یوتوپیانیسم )آرمانشهرگرایی( در نظر گرفت و برای 
تبییــن ناکامی ایــن کارویژه می‌توان بــه آموزه‌های 
کارل مانهایم اســتناد کــرد. از نظر او، ذهن هنگامی 
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در پی پنداره‌های آرمانی است كه واکنشی ناسازگار 
بــا واقعیت‌های در حال ظهور اطراف خود داشــته 
باشــد. مانهایم توضیح می‌دهد كه برای درك دقیق 
و مشــخص این نكته، فرد باید لزوما در احساســات 
و انگیزه‌های گروه‌هایی كه برای تســلط بر واقعیت 
تاریخی مبارزه میك‌نند، مشــاركت داشــته باشد. او 
می‌افزاید، هدف نهایی یوتوپیا )آرمانشــهر( پریشان 
ســاختن ایمان حریف اســت؛ چراكه ایــن باورها با 
هرگونه اعتقادی كه خواهــان همنوایی با واقعیت 
موجود اســت مخالفت ‌میك‌نند و همواره صورتی 
متفاوت از هســتی را به عنوان »واقعیت« به حریف 
عرضه میك‌نند. بدین ترتیب پدیده »فراسیاســت« را 
از منظر جامعه‌شناسی شناخت و در تعریفی موسع، 
می‌توان تلاش برای تحقق باورهایی دانســت که از 
ســویی معطوف به بایدهای ذهنی است و از سوی 
دیگر ضرورتی اثباتی تلقی می‌شــود. از آنجا كه این 
نوشتار در نقد پدیده »فراسیاست‌نگاری« برنامه‌های 
اقتصادی توســعه به جای سیاست‌گذاری صحیح و 
متناســب با منافع ملی، صورت‌بندی شده، کوشیده 
اســت تا حد امكان میان منطــق درونی یوتوپیاهای 
برنامه‌های توسعه با منطق بازسازی‌شده آن جدایی 
ایجاد نکند. زیرا توجه صرف به منطق بازسازی‌شده، 
پژوهشــگر را از توجه به اجــزای هنجارهای آن دور 
میك‌نــد و توجه صــرف به منطق درونــی نیز مانع 
از فهــم دقیــق فرایند‌ها می‌شــود. این نوشــتار در 
ادامه میان مفهوم مطلق و نســبی فراسیاســت نیز 
تفاوت‌هایی قائل است؛ چراكه در تحلیل نهایی این 
نوشتار قصد ندارد با ساختن نوعی رابطه خودسرانه 
میــان واقعیت و آرمان، رابطه میــان این دو مفهوم 
را در تحقــق منافع ملی به صورت مطلق و انتزاعی 

نشان دهد.

منافع ملی و سیاست‌گذاری
هنگامی که از مفهوم سیاست‌گذاری در یک نظام 
سیاســی گفته می‌شــود، به احتمال قوی مفروض 
بنیادین، فراهم‌ســازی و امکان بیشینه‌ســازی منافع 
ملی در یک کشــور است. ساده‌ترین تعریف از منافع 
ملی در پاســخ به این پرســش حاصل می‌شود که 
»چه چیزی برای یک ملت خاص بهترین اســت؟«. 
به تعبیر مورگنتا2، منافع ملی، بقا و حفاظت از کیان 
سیاســی و فرهنگی در برابر تجاوزات ســایر دولت 

-ملت‌هاســت. مؤسســه بروکینگز3 منافــع ملی را 
چیزی می‌داند که یک ملت برای امنیت و رفاه خود 
نسبت به آن احساس ضرورت می‌کند و در عین حال 
منعکس‌کننده اهداف کلی و مستمری است که یک 
ملت برای آن اقدام می‌کند. »عبدل و لرچه«4، منافع 
ملــی را هدف کلــی بلندمدت و مســتمری تعریف 
می‌کنند که دولت و ملت همه خود را در خدمت آن 
می‌دانند. »ورنون فون دایک«5، ارزش‌ها، خواسته‌ها 
و منافعــی را که دولت‌هــای مســتقل در رابطه با 
یکدیگر به دنبال حفظ یا دســتیابی به آن هســتند، 
منافــع ملی می‌دانند. اما صرف‌نظــر از این تعاریف 
کــه روح آنان با یکدیگر کم و بیش مشــابه اســت، 
منافع ملی را می‌توان در محورهای منافع سیاســی 
)اســتقلال سیاســی، حاکمیت دولــت، موقعیت و 
پرســتیژ بین‌المللی(؛ منافع امنیتی )برتری نظامی، 
امنیت ســرزمینی، حفاظت از مرزهای ملی، تضمین 
امنیت شــهروندان از آسیب‌های خارجی، محافظت 
از مناطق نظامــی، محافظت از متحــدان، نمایش 
قدرت و...(؛ منافع فرهنگی )حفظ ارزش‌های ملی( 
و ســرانجام منافع اقتصادی دسته‌بندی کرد. در این 
میان به نظر می‌رســد منافع اقتصــادی ثابت‌ترین، 
ملموس‌ترین و بارزترین نمونه از منافع ملی هستند. 
مادامی که بقای یک کشور تأمین باشد و خطر فوری، 
کیان یک ملت را تهدید نکند، شــاید مهم‌ترین منافع 
ملــی را بتوان همــان منافع اقتصادی دانســت که 
سیاست‌گذار باید آن را برای مردم خود بیشینه کند. از 
این منظر منافع اقتصادی ملی را که منفعت اساسی 
یا منفعت نهایــی نیز نامیده می‌شــود باید بتوان با 
سیاست‌گذاری مناسب در حوزه صادرات و واردات، 
توسعه تجارت، جذب منابع مالی بین‌المللی، جذب 
سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نظایر آنها بیشینه کرد. 
در همیــن حال حفاظت از اســتاندارد کافی زندگی 
برای شــهروندان، تضمین توسعه و رشد اقتصادی، 
توســعه روابط تجاری با ســایر ملــل و تلاش برای 
واردات و صــادرات فنــاوری و غیــره از اقدامــات 
مشخصی است که برای تحقق منافع ملی اقتصادی 
باید پیگیری شود. بدیهی اســت که چارچوب‌بندی 
منافع ملی به‌سادگی میســر نمی‌شود و معیارهای 
ایدئولوژیک، معیارهای اخلاقی-حقوقی، معیارهای 
علمی، معیارهــای طبقاتی، حزبی و دیوان‌ســالار، 
معیارهای نــژادی و قومیتــی، معیارهای صنفی و 
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در نهایــت معیارهــای ترجیحی همگــی به نحوی 
چگونگی تحقــق منافع ملی را تفســیر می‌کند. در 
چنین شــرایطی با درنظرداشــتن این مهــم که باید 
منافع ملــی را به مثابه شــاخص سیاســت‌گذاری 
در نظــر گرفــت در عین حال باید توجه داشــت که 
تدقیق این شاخص خود مستلزم پایبندی به مفهوم 

»عقلانیت« در سیاست‌گذاری است.

انواع عقلانیت در سیاست‌گذاری:
مفهوم عقلانیــت6 در یک محیط انتخاب جمعی 
پیچیدگی‌های فراوانی در مقایسه با عقلانیت فردی 
دارد؛ چراکــه در هــر حــال تصمیم‌هایــی که برای 
مردم یک کشــور اتخاذ می‌شــود سرنوشــت افراد 
زیــادی را تحــت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن اســت 
این تصمیم‌هــای ملی، آســیب‌های جبران‌ناپذیری 
را به منافع ملی و سرنوشــت تعداد زیادی از مردم 
یک کشــور وارد کند. حداقل سه مفهوم از عقلانیت 
نــزد تصمیم‌گیران ملی وجود دارد که با وجود آنکه 
منطــق درونی هر ســه گونه آنها به ظاهر درســت 
و قابــل توجیه به نظر می‌رســد، امــا نمی‌توان در 
سیاست‌گذاری برای بیشینه‌سازی منافع ملی به هر 
سه آنها استناد کرد. این سه گونه عقلانیت را می‌توان 
به تعبیر موآز7 عقلانیت رویه‌ای، عقلانیت ترجیحی 
و عقلانیت نتیجه‌گرا دانست. در این میان »عقلانیت 
رویــه‌ای«8 بــر روندهایــی تمرکــز دارد کــه فرایند 
تصمیم‌گیری طی آن از مراجع مختلف تصویب عبور 
می‌کند. از منظر این‌گونه عقلانیت، تصمیم‌گیری‌های 
گروهی، هنگامی منطقی تلقی می‌شود که تصمیم 
مذکــور از مراجعــی که بــرای تصویــب پیش‌بینی 
شده اســت به‌درستی عبور کرده باشد؛ در این موارد 
تصمیم‌گیــران در نهادهــای ذیــل حاکمیــت خود 
چندین گزینه را به صورت موازی بررســی می‌کنند، 
درگیر فرایند باز استدلال و تبادل اطلاعات می‌شوند 
و گزینه‌های مختلف سیاستی را از نظر ارزش ارزیابی 
می‌کنند. معاوضه‌هایی را که مســتلزم آن هســتند، 
انتخــاب کــرده و در نهایــت، گزینــه‌ای را انتخاب 
می‌کنند که منعکس‌کننده انبوهــی از اولویت‌های 
فردی درون دســتگاه‌های مختلف بوده است. شاید 
مهم‌ترین آســیب این‌گونه عقلانیت در تصمیم‌گیری 
برای منافــع ملی را بتوان در این مهم دانســت که 
سیاســت‌گذاران بر مبنای رویه‌های جــاری و بدون 

درنظرداشــتن پیامد نهایی اقدام به تصمیم‌سازی و 
تصمیم‌گیری می‌کنند و بــدون آنکه خود بدانند در 
حــال دامن‌زدن به بوروکراســی و ایجاد وابســتگی 
به مسیرهای طی‌شــده پیشین هســتند. گونه دیگر 
از عقلانیت در نهادهــای تصمیم‌گیر که گاه از گونه 
نخست به مراتب بدتر عمل می‌کند تصمیم‌گیری بر 
پایه »عقلانیت ترجیحی«9 است. عقلانیت ترجیحی 
رابطه بین ترجیحات فردی و انتخاب گروهی است. 
در این شــیوه از تصمیم‌گیری، عقلانیت متناســب با 
ارزش‌های تصمیم‌گیرندگان صورت‌بندی می‌شــود 
و تصمیمــات در مــوارد زیــادی حتی بــه صورت 
صادقانه )و نه لزوما دروغین(، ترجیحات و آرزوهای 
تصمیم‌گیران را منعکس می‌کند. مهم‌ترین آســیب 
در این‌گونــه از عقلانیــت در این مهم نهفته اســت 
که در موارد متعددی و در بهترین حالت مشــاهده 
می‌شــود که تصمیم‌‌گیران آن‌قــدر در اهداف عالی 
خود متمرکز هســتند که متوجه معنــا و پیامدهای 
تصمیم‌های خود نیســتند. بدیهی است در شرایطی 
کــه تصمیم‌گیران به جای تمرکز بــر علایق ملی در 
پی منافع شــخصی، حزبی و یا گروهی خود باشند، 
این‌ گونــه از عقلانیت به فاجعه بــرای منافع ملی 
ختم می‌شــود. در برابر این دو گونه از تصمیم‌گیری 
و تصمیم‌ســازی، »عقلانیــت نتیجه‌گــرا«10 بــر این 
شاخص تمرکز دارد که تصمیمات گروهی چه نتایج 
مطلوبــی را در پایان به همراه دارد. بر این اســاس، 
یک تصمیم بر مبنای نتیجه و نه طبق رویه‌های اخذ 
تصمیم یا ترجیحات تصمیم‌گیران مورد قضاوت قرار 
می‌گیرد. به بیان بهتــر یک تصمیم تا حدی منطقی 
اســت که منجر به نتیجه‌ای شــود که اهداف واحد 

تصمیم‌گیری را به حداکثر برساند.

منافع ملی و فراسیاست در ایران:
ای.اچ كار11 در كتاب خود با عنوان »بحران بیست 
ســاله« که در عین تأکید بر ضرورت حفظ بنیان‌های 
اخلاقی سیاســت‌گذاری، اثری کلاســیک برای نقد 
تاریخی برخــی ســاده‌انگاری‌ها و خوش‌بینی‌ها در 
روابــط بین‌الملل اســت، آرمان‌خواهــی را حالتی 
می‌داند كه طی آن عنصر آرزو، خواست و هدفی به 
مراتب مهم‌تر از تمایل به تحلیل »واقعیت‌ها« باشد. 
او آرمان‌خواهی را مرحله ابتدایی سیاست توصیف 
میك‌نــد و توضیــح می‌دهــد که هنگام شكســت 
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طرح‌هــای آرمان‌خواهانــه كه به علت ســادگی و 
كمــال، دارای جذابیت هســتند، تصمیم‌ســازان پی 
می‌برنــد كه فقط خواســت و آرمان كافی نیســت. 
»کار« در ادامــه توضیح می‌دهــد که آرمان‌خواهان 
معتقد به آزادی عمل وســیع برای سیاســتمداران 
هســتند و به جای توجــه به اینكه افــراد در عمل 
چگونه رفتــار میك‌نند، به این نكتــه می‌پردازند كه 
افراد چگونه باید رفتار كنند. از دیگر ســو، کنش‌های 
اجتماعــی دربرگیرنــده معانی مشــخص و بومی 
هستند که کنشــگران با آن رفتارهای خود را تنظیم 
می‌‌کنند. به بیان بهتر، چگونگی پیشــبرد اهداف در 
عمل مســتلزم تــداوم رفتارهای فــردی و رویه‌ها و 
انتظــارات جمعــی بومی در گزینش‌هــای فردی و 
اجتماعی اســت. بدین ترتیب کارویژه‌ »فراسیاست« 
که ضمــن بازتولید جوامع، هویت‌هــا و نقش‌ها را 
بازتنظیم می‌کند، برای سیاست‌گذارانی که از سویی 
در پی تحقق پیشــرفت‌های اقتصادی هســتند و در 
عین حال مناســبات ناعادلانه جهــان را نیز از عمده 
موانــع پیشــرفت اقتصــادی خود فــرض می‌کنند، 
کنشی محسوب می‌شود که می‌تواند هم‌زمان واجد 
دســتاوردهای »متباین« باشد؛ در توضیح ریشه‌های 
تاریخــی این وضعیــت تناقض‌نما )پارادکســیکال( 
بایــد گفت که طی قــرن 18 و 19 میلادی، ناکامی‌ها 
و تحقیرشــدگی ملی سبب شــد تا آرمان‌هایی برای 
پاســخ‌ به ایــن ناکامی‌ها تدارک شــود. در این زمان 
حکومت ایران تــاش می‌کرد قدرت نظامی خود را 
بازسازی کند تا در برابر هجمه‌های احتمالی دشمنان 
بیرونی توان دفاع داشته باشد، هرچند در این مقوله 
به‌شدت ناتوان و ناکام به نظر می‌رسید. اشغال ایران 
توســط روس و انگلیس طی جنــگ جهانی اول نیز 
به این بغرنج دامن می‌زد. خلع ید از قاجار و انتقال 
قدرت بــه پهلوی در اوایل دهه 1300 خورشــیدی، 
منجر به شکل‌گیری دولت با رهبری نظامی و مقتدر 
شــد و در ادامــه تلاش می‌شــد با ســاخت دو پایه 
بوروکراتیــک و ارتش دائمی مدرن، ایــران از قالب 
ســنتی و ضعیف خود خارج و به کشوری متجدد و 
قدرتمند، در برابر دولت‌های دیگر تبدیل شود. دولت 
محمدرضــا پهلوی نیز در این راســتا تلاش می‌کرد 
بــا خلق قوانین و قواعد جدیــد اجتماعی مطابق با 
عقلانیت ترجیحــی خود که تلفیقی از الگوی غربی 
و ایده‌هــای باســتان‌گرایانه‌ بود، نظمــی نوین را در 

ایران پایه‌گذاری کند. امــا آنچنان که حوادث منجر 
به انقلاب اســامی ایران در بهمن 1357 نشان داد، 
ایــن اقدامات در عمل رؤیایی بیــش نبود؛ در ادامه، 
اســتقرار نظام جمهوری اســامی ایران نیز از تأثیر 
»فراسیاســت«‌ها در نیل به منافــع ملی بی‌نصیب 
نماند. اما در حوزه اسناد مکتوب شاید بتوان مدعی 
شــد پدیده »فراسیاســت‌نگاری« در سال‌های پس 
از پیــروزی انقلاب اســامی ایران بیشــترین نمود و 
تجلی را در حوزه نگارش برنامه‌های توسعه داشته 
است. اسناد برنامه به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد 
بالادستی سیاست‌گذاری از آسیب فراسیاست‌نگاری 
در امان نمانده اســت. منافع ملی که محور تمامی 
سیاست‌ها به طور اعم و در هر زمینه، به طور اخص، 
باید فصل‌الخطاب سیاست‌گذاران باشد نیز به همین 
منوال از نگاه فراسیاســت‌نگاری آسیب دیده است. 
این نوشــتار در ادامه با مروری کوتاه بر سیاست‌های 
کلــی اقتصادی برنامــه هفتم توســعه آنچه را که 
تاکنون به صورت نظری مطرح ســاخت به صورت 

کاربردی و مصداقی نشان می‌دهد.

در  فراسیاســت‌نگاری  مــوردی:  مطالعــه 
سیاست‌های کلی اقتصادی برنامه هفتم توسعه

مــروری بر بخش‌هــای اقتصادی سیاســت‌های 
کلی برنامه‌های اول تا هفتم توســعه ج.ا.ا. نشــان 
می‌دهد این سیاســت‌ها بیــش از آنکه در چارچوب 
مفهوم عقلانیت نتیجه‌گرا و معطوف به منافع ملی 
باشند، در چارچوب فراسیاست صورت‌بندی شده‌اند. 
البته لازم به توضیح اســت که بخش‌های اقتصادی 
برنامه‌های توسعه خود در برابر بخش‌های فرهنگی 
و سیاسی و امنیتی این برنامه‌ها به مراتب مصداقی‌تر 
و دقیق‌تر بوده‌اند و در نتیجه آنچه به عنوان آسیب 
فراسیاست‌نگاری درباره بخش‌های اقتصادی مطرح 
می‌شــود، بر دیگر بخش‌های برنامه‌های توسعه به 

طریق اولی به مراتب بیشتر وارد خواهد بود.
1- هــدف کلی و اولویت اصلــی برنامه هفتم با 
رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی 
توأم با عدالت با نرخ رشــد اقتصادی متوسط هشت 
درصــد در طول برنامه تعیین می‌شــود بــا تأکید بر 
افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید )منابع انســانی، 

سرمایه، فناوری و مدیریت(.
فراسیاســت‌نگاری در برنامه‌های توسعه همواره 
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گزاره‌هایی زیبا اما در عین حال تهی از امکان تحقق 
را تولیــد می‌کند؛ در این بند سیاســت‌گذار با رویکرد 
اقتصادی و رشدمحور به مسئله بهره‌وری و پیشرفت 
اقتصادی نگاه کرده اســت؛ این همه در حالی است 
که نرخ رشــد اقتصــادی یک متغیر درون‌زا اســت 
که در اثر کارکــرد نظام اقتصادی بــه عنوان متغیر 
خروجی دیده می‌شــود لذا اگــر عقلانیت نتیجه‌گرا 
بر سیاست‌گذار حاکم باشد، باید به موانع پیش‌روی 
بخش واقعی اقتصاد بپردازد تا در نهایت نرخ رشد 
اقتصادی، نرخ اشتغال و بهره‌وری کل عوامل تولید 

افزایش یابد.
۲ـ ایجــاد ثبات در ســطح عمومــی قیمت‌ها و 
نــرخ ارز و تک‌رقمی کــردن تورم طی پنج ســال و 
جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت 
فعالیت‌های مولــد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های 

غیرمولد
در این بند، سیاســت‌گذار در حوزه مســائل پولی 
و بانکی با رویکــرد »عقلانیت ترجیحی« ورود کرده 
اســت؛ هرچند این نگاه کوتاه‌مدت با درنظرداشــتن 
وضعیت عمومی کشور به ویژه طی پنج سال گذشته 
در این گزاره قابل درک اســت، اما سیاســت‌گذار در 
این بند بــدون هیچ‌گونه توجهی بــه چرایی جذب 
منابع بانکی از ســوی فعالیت‌های غیرمولد تنها به 
برشــماری خواســته‌های نهایی خود پرداخته و در 
این مســیر الزامات کلی ثبات‌بخشی را نیز نتوانسته 
برشــمارد. این همه در حالی است که بحرانی‌ترین 
مســئله اقتصاد ایران در دو ســال اخیــر پرش‌های 
غیرمنتظــره نرخ ارز و اثر بی‌ثبات‌ســاز آنها از طریق 
ایجاد تقاضای نقدینگی برای پوشــش سطح بالای 

عمومی قیمت‌ها و در نهایت بروز تورم است.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصــاء و شفاف‌ســازی بدهی‌هــا و تعهــدات 
عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها

ـ واقعی‌کردن منابــع و مدیریت مصارف دولت و 
اجتناب از کسر بودجه

ـ تعییــن تکلیــف طرح‌های عمرانــی نیمه‌تمام 
بــا واگــذاری از طریــق مشــارکت‌دادن بخش‌های 
خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی 

انتفاعی
ـ شفاف‌ســازی و ضابطه‌منــد کــردن درآمدها و 
هزینه‌های شرکت نفت و ســایر شرکت‌های دولتی 

در بودجه
این بند نیز یکی دیگــر از مصادیق ملموس غلبه 
»عقلانیت ترجیحی« در فرایند نگارش سیاست کلی 
برنامه هفتم است. به بیان بهتر این گزاره در شرایطی 
پس از قریب به دو دهه پیگیری هدف شفاف‌سازی 
درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت، بار دیگر در قالب 
سیاســت کلی برنامه هفتم تکرار شــده است که به 
نظر می‌رســد هیچ شناســایی دقیقــی در خصوص 
موانــع نهادی پیش‌روی این هــدف صورت نگرفته 
است. بدون شــک این موضوع از جمله کلیدی‌ترین 
محورهای اصلاح ســاختار بودجه در اقتصاد ایران 
است و رانت‌های ناشــی از استقرار رویه‌های فعلی 
بزرگ‌ترین مانع در این مســیر اســت، اما در صورت 
توجه تام به منافع ملــی و غلبه عقلانیت نتیجه‌گرا 
در نگارش سیاســت‌های کلی برنامه هفتم، این بند 
باید الزامات دقیق‌تری برای شرح و بسط متن نهایی 

برنامه ارائه می‌کرد.
۴ـ ایجاد تحــول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل 
مالیات به منبع اصلی تأمیــن بودجه جاری دولت، 
ایجــاد پایه‌های مالیاتــی جدید، جلوگیــری از فرار 
مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات 

در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی
جهت‌گیــری کلی برنامه هفتــم در حوزه مالیات 
در این ردیف مشــخص شده اســت: آنچه از حیث 
سیاست‌گذاری در این بند می‌توان دید، غلبه توأمان 
دو گونه »عقلانیت ترجیحی« و »عقلانیت رویه‌گرا« 
اســت. هرچند بدیهی اســت امر مالیات‌ستانی یک 
موضــوع مهم بــرای ایجــاد عدالــت اقتصادی و 
تأمین منافع ملی اســت، اما آنچــه در این بند مورد 
بی‌توجهــی واقع شــده، اصلاحــات بنیادین حوزه 
مالیات‌ســتانی بــدون درنظرگرفتــن پیچیدگی‌های 
حاکم بر افزایش پایه‌های مالیاتی اســت که نه‌فقط 
مورد تأکید نویسندگان سیاست‌های کلی قرار نگرفته 
بلکه با طرح اهداف متعــدد و بعضا متضاد مبتنی 
بر فراسیاست‌نگاری، این حوزه را به سوی بی‌هدفی 

رهنمون شده است.
۵ ـ اســتقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل 
بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در ســطوح 

پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات
در این بند سیاســت‌گذار به نظــام جامعه تأمین 
به‌درســتی  را  آن  هــدف  و  پرداختــه  اجتماعــی 
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گســترش این نظام در همه ســطوح و برای تمامی 
اقشــار جامعه می‌داند. با وجــود آنکه نمی‌توان در 
جمهوری اســامی ایران از ضرورت اســتقرار نظام 
جامع تأمین اجتماعی چشم‌پوشی کرد، اما رویه‌های 
پیشنهادی سیاست‌گذار در این بند هیچ چشم‌اندازی 
مبتنی بر عقلانیت نتیجه‌گرا ندارد و مشخص نیست 
کــه در پایــان برنامه هفتم توســعه این هدف مهم 
چگونه قرار است نظارت و ارزیابی شود به‌ویژه آنکه 
رویه‌های پیشنهادی برای این امور با نگاه کوتاه‌مدت 
و شــعاری، هیچ‌گونه بختــی را برای دســتیابی به 

نتیجه لازم نشان نمی‌دهد.

نتیجه‌گیری
این نوشــتار اســتدلال کرد که منافــع اقتصادی 
ملموس مهم‌ترین بخش از منافع ملی یک کشــور 
اســت و در تدوین برنامه‌های توســعه کشــور باید 
عقلانیــت نتیجه‌گرا بــر عقلانیت‌هــای ترجیحی و 
رویه‌گرا تفوق داشــته باشــد. این نوشتار همچنین با 
برنامه‌های  در  فراسیاســت‌نگاری  آســیب  توصیف 
توســعه، کوشــید تــا این مهــم را متذکر شــود که 
سیاست‌گذاری و فراسیاست‌نگاری دو مقوله متفاوت 
از یکدیگرند که در برنامه‌های توسعه باید به جدیت 
مورد توجه قرار گیرند. پژوهش‌های پیشین نگارندگان 
این نوشــتار نشــان می‌دهد که سیاســت‌های کلی 
برنامه‌های اول تا هفتم توسعه ج.ا.ا. بیشتر مبتنی بر 
فراسیاست صورت‌بندی شده است و غلبه عقلانیت 
ترجیحی و رویــه‌ای و برنامه‌ریزی‌هــای کوتاه‌مدت 
در مقایســه با عقلانیت نتیجه‌گرا و برنامه‌ریزی‌های 
بلندمــدت، طی ســه دهــه گذشــته مانعی جدی 
برای تحقق منافع ملی ایــران بوده‌اند. بدین ترتیب 
ملاحظه می‌شــود فقــدان توجه مؤثر بــه مفهوم 
منافع ملی به واســطه فراسیاست‌نگاری در احکام 
برنامه‌های توســعه موجب شده تا بخش اقتصادی 

برنامه‌های توسعه ج.ا.ا. طی سه دهه گذشته بدون 
راهبرد مشــخص و به صورت روزمره و در مواردی 
انفعالی و غیرپاسخ‌گو تهیه شود. فراسیاست‌نگاری 
همچنین موجب می‌شــود هرگونــه برنامه‌ریزی در 
هر ســطحی بدون درنظرگرفتن رویه‌های نظارتی از 
ابتدا جریانی بی‌ثمر و خنثی باشــد که تنها می‌تواند 
بستر رانت‌جویی و فرصت‌طلبی برخی افراد و برخی 
دســتگاه‌های اجرایی را فراهــم آورد. در انتها آنچه 
بر بی‌اثر بودن برنامه‌های توســعه می‌افزاید، فقدان 
ضمانت‌های اجرایی لازم و عدم الزام دســتگاه‌های 
اجرایی به ارائه گزارش عملکرد رسمی و شفاف در 
قبال »گردگویی«‌هایی است که به عنوان برنامه ارائه 

شده است.
ارزیابی مصداقی سیاست‌های کلی برنامه هفتم 
در بخش اقتصادی نشان ‌داد این برنامه نیز همچنان 
در چارچوب منافع ملی، دچار آشفتگی و سردرگمی 
متأثر از فراسیاســت‌نگاری اســت و نظر به سرعت 
تحولات داخلــی و خارجی، لازم اســت این روند و 
این زبان برنامه‌نویسی در کشور به نفع و برای تأمین 

منافع ملی منسوخ شود.

پی‌نوشت‌ها:
1- Alain Badiou
2- Hans Morgenthau
3- Brookings Institution
4- Charles Lerche and Abdul
5- Vernon Von Dyke
6- Rationality
7- Zeev Maoz
8- Procedural Rationality
9- Preferential Rationalit
10- Outcome Rationality
11- E.H. Carr
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الزامات نهادی رشد اقتصادی بلندمدت

بهروز هادی‌زنوز
اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصــاد ایــران در دوره 90-1355 قبــل از تشــدید 
تحریم‌های بین‌المللی عملکرد ضعیفی داشــته و تولید 
ناخالص سرانه در این دوره کاهش یافته است. در یک دهه 
پس از آن نیز نرخ رشد اقتصادی حدود صفر بوده و درآمد 
ســرانه ایرانیان روندی کاهنده داشته اســت. ابعاد فقر و 
بیکاری و نابرابری توزیع درآمد در کشور نگران‌کننده است 
و تداوم این وضعیت می‌تواند در آینده پیامدهای اجتماعی 
ناگواری برای جامعه ما داشته باشد. ازاین‌رو چاره‌اندیشی 
برای چالش‌های موجود بر ســر راه رشد پایدار درازمدت 
دیگر نه یک انتخاب بلکه برای حراست از کیان جمهوری 
اسلامی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. توجه 
به مســائل کوتاه‌مدت اقتصاد کشــور نبایــد مانع از دیدن 
چشم‌اندازهای درازمدت رشد شود. به‌ویژه آنکه به گمان 
ما وضعیت موجود محصول سه عامل زیر است و به دلیل 
درهم‌تنیدگی و اثرات متقابل آنها حل مســائل کوتاه‌مدت 

اقتصاد ایران با حل مسائل درازمدت گره خورده است:
یکم: مســائل ســاختاری و نهادی اقتصاد کشور که در 

چشم‌انداز درازمدت قابل حل است.
دوم: سیاست‌های نادرست پولی، مالی و ارزی که ثبات 
اقتصــاد کلان و توان رقابتی کشــور را مختل کرده و خود 

مانع بزرگی در راه رشد درازمدت اقتصادی است.
سوم: تحریم‌های بین‌المللی که رفع کامل آنها نیازمند 

زمان نسبتا طولانی است و قطعا بر اوضاع و احوال اقتصاد 
کشور در کوتاه‌مدت و رشد درازمدت آن تأثیر سوء بر جای 

گذاشته و خواهد گذاشت.
واکاوی اختلاف‌نظرهــای موجود میــان اقتصاددانان 
کشــور گویای آن اســت که این اختلافات اساسا ناشی از 
وزن‌دهی متفاوت به عوامل ساختاری و نهادی و سازوکار 
قیمت‌ها است. برای برون‌رفت از تله تعادل رشد اقتصادی 
بطئی لازم اســت در کنار برنامه خروج غیرتورمی از رکود، 
یک برنامه میان‌مدت رشــد اقتصادی تنظیم کنیم و روابط 
درونــی میان این دو برنامــه را در کار خویش لحاظ کنیم. 
تجربه جهانی گویای آن اســت که آن دسته از کشورهایی 
که با تأخیــر صنعتی شــده‌اند، برای نیل به رشــد پایدار 
بلندمدت از طریق نظام بازار شرایط زیر را فراهم آورده‌اند، 

اما متأسفانه ما نتوانسته‌ایم این شرایط را به وجود آوریم.
1- تأمیــن ثبات سیاســی در داخل و اتخاذ سیاســت 
همزیستی مسالمت‌آمیز در سطح روابط بین‌المللی )یکی 

از شاخص‌های حکمرانی خوب(
2- تعریف حقوق مالکیت خصوصی و تضمین اجرای 

قراردادها )نگاه کنید به بحث نظام اقتصادی(
3- اصلاح قوانین و روال‌های اداری به منظور کاهش 
هزینه‌هــای بوروکراســی )نــگاه کنید به بحــث محیط 

کسب‌وکار(
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4- ایجــاد نهادهای مالی مناســب بــرای تأمین مالی 
بخش خصوصی و نظارت مؤثر بر کارکرد بازارهای مالی

5- اتخاذ رویکــرد صادراتی در تجــارت بین‌المللی و 
فراهم‌کــردن بســترهای لازم برای جذب ســرمایه‌گذاری 
مســتقیم خارجی )نگاه کنید به بحــث ضرورت تعامل با 

اقتصاد جهانی(
6- تأمین ثبات اقتصادی از طریق رعایت انضباط مالی 
و پولی )نگاه کنید به بحث ســاختار اقتصادی وابسته به 

نفت و تبعات آن(
7- تعبیه نظــام انگیزش‌های مالی مناســب و اتخاذ 
سیاســت‌های صنعتی )نگاه کنید بــه نظام انگیزش‌های 

مالی نامناسب(
8- ایجاد نهادهای مشــروعیت‌بخش به بازار، شــامل 
دموکراســی و حمایت‌های اجتماعــی و تأمین اجتماعی 
)نــگاه کنید به شــاخص‌های حکمرانی خــوب در مورد 
دموکراسی و بحث تأمین اجتماعی در قسمت بعدی این 

گزارش(
در غیــاب شــرایط فــوق، اقتصــاد بــازار و بنگاه‌های 
خصوصی نمی‌تواند با کارایی عمل کرده و وظیفه خود را 
در رشد و توسعه اقتصاد ملی به نحو شایسته ایفا کند. باید 
به خاطر داشت که پیشــران حرکت‌های اصلاحی عبارت 

است از برآیند سه نیروی زیر:
- خواســت مــردم و تشــکل‌های صنفی در راســتای 
برقراری دموکراسی، نظارت بر کار دولت و برپایی اقتصاد 

بازار و بهبود رفاه اقتصادی
- فشارهای ناشی از جهانی‌شدن و نقش پررنگ‌تر عامل 

بین‌المللی در عصر جهانی‌شدن اقتصادها.
همان‌طور که گفتیم دسترســی به بازارهای بزرگ‌تر و 
اســتفاده از ســرمایه و فناوری بین‌المللی نیز هویت‌های 
ملی را به تن‌دادن به معیارهای بین‌المللی سوق می‌دهد.
- بالاخره اراده بخش‌هایی از حاکمیت در راستای انجام 
اصلاحات اقتصادی به منظور ســازگار کردن حکمرانی با 

نیازهای جامعه مدنی و تشکل‌های اقتصادی
این هر ســه عامل در مورد ایران مصــداق دارد. بدین 
ترتیب می‌توان گفت که زمینه‌های عینی و ذهنی اصلاحات 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در جامعه ما فراهم است. 
در زیر تلاش خواهیم کرد اصلاحات ســاختاری و نهادی 
لازم برای قرارگیری ایران در مســیر رشد پایدار بلندمدت را 

مشخص و راه‌های رسیدن به آن را تعیین کنیم.
1- تعامل سازنده با جهان خارج و سیاست تجاری

قبــا دربــاره اهمیــت اســتفاده از مزایــای تجارت و 

ســرمایه‌گذاری خارجی بــه تفصیل ســخن گفتیم. برای 
بهره‌گیری از این مزیت‌ها لازم است سیاست خارجی کشور 
در جهت کاهش خطرات امنیتی در ســطح بین‌المللی و 
بهره‌گیــری از فرصت‌های موجــود در عرصه بین‌المللی 
به منظور حداکثرســازی منافع ملی هدایت شود. پیشبرد 
سیاســت دموکراتیــک در جامعه و وفــاداری به حقوق 
شهروندی و معیارهای پذیرفته‌شــده در کنوانسیون‌های 
بین‌المللی می‌تواند به پیشبرد سیاست تنش‌زدایی کمک 
مؤثری کند. حل مناقشه هســته‌ای در چارچوب سیاست 
همزیستی مســالمت‌آمیز امکان‌پذیر خواهد بود و این در 
صدر اولویت‌های دولــت و وزارت امور خارجه قرار دارد. 
خوشــبختانه دولت یازدهم به این مواضع وفادار اســت. 
امــا نمی‌توان مصالح نظام را با حــرکات ضد و نقیض در 
عرصه سیاســت بین‌المللــی به خطر انداخــت. ازاین‌رو 
اتخاذ سیاســت صحیح در عرصه بین‌المللی یک مسئله 
اســت و مسئله دیگر اســتمرار سیاســت‌ها در بلندمدت 
اســت. اما برای مشــارکت فعال در تقســیم کار جهانی، 
اتخاذ رویکرد صادراتی در عرصه اقتصاد ضروری اســت. 
یکــی از مهم‌ترین چالش‌ها در ایــن زمینه عضویت ایران 
در ســازمان جهانی تجارت اســت. بدیهی است با تغییر 
سیاست خارجی کشور، عضویت ایران در سازمان جهانی 
تجارت تســهیل خواهد شــد. یکی دیگر از الزامات اتخاذ 
رویکرد صادراتی، تعیین نرخ اســمی ارز در سطح تعادلی 
میان‌مدت و حفظ ثبات نســبی نرخ حقیقی ارز به منظور 
اجتناب از تبعیض علیه صــادرات و تخریب توان رقابتی 
تولیدات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی اســت. اما 
این کار چنان‌که قبلا توضیح دادیم، مستلزم بریدن بند ناف 
بودجه از نفت است. فقط در این صورت است که سیاست 
پولی مقهور سیاست مالی نخواهد بود و می‌توان به ثبات 
اقتصــاد کلان و کاهش تورم امیدوار بود. برای بهره‌مندی 
از ثمرات سرمایه‌گذاری خارجی لازم است موانع حقوقی 
ورود ســرمایه به صنعت بالادستی نفت مرتفع شود و از 

قید قراردادهای بیع متقابل رها شویم.
2- بهبود کیفیت حکمرانی

امروزه نه ســرمایه مالی، نه منابع طبیعی و نه فناوری 
محدودیت رشد برای یک کشــور در حال توسعه نیستند. 
ســرمایه و فناوری را می‌توان به ســهولت از بازار جهانی 
فراهــم آورد و منابع طبیعی کمیــاب را از طریق تجارت 
بین‌المللی کســب کــرد. بر این اســاس می‌تــوان گفت 
محدودکننده‌ترین عامل رشــد بلندمدت اقتصادی همانا 
حکمرانی خوب اســت. در عین حال باید توجه داشت که 
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لازمه رشــد اقتصادی پایدار دستیابی به عالی‌ترین مدارج 
ترقی در حوزه حکمرانی نیســت. اگر دولت توسعه‌گرایی 
با حداقل ظرفیت‌هــای لازم برای بــه چرخش درآوردن 
توســعه اقتصادی وجود داشــته باشــد، به موازات رشد 
اقتصادی شاهد تحولات ســاختاری در اقتصاد و جامعه 
خواهیم بود که خود نیروهای پیشران برای تکامل ماشین 
دولت را به وجود می‌آورد و رشد اقتصادی و حکمرانی با 
تأثیر و تأثر متقابل خود متحول می‌شوند. در تنظیم برنامه 
اصلاح دولت لازم اســت به این نکته مهم توجه شود که 
در هر زمــان و مکان چه ائتلاف‌هایی می‌توان برای تحول 
به وجود آورد. برای این منظور باید برندگان و بازندگان هر 
اقدام اصلاحی به دقت تعیین شــوند و استراتژی مناسب 
برای تضمین موفقیت جبهه برندگان و کاستن از مقاومت 
جبهه بازندگان اتخاذ شــود. بدیهی است که در هر مورد 
خاص باید یک برنامه عملیاتی با مشــارکت ذی‌نفعان و 
خبرگان و مســئولان تنظیم شــود و یک ســازوکار روشن 
اجرایــی و نظارتــی برای تحقق اهداف مــورد نظر تعبیه 
شــود. بنابراین آنچه در زیر تحت عنوان سیاست‌ها مطرح 

می‌شود، صرفا به رئوس مسائل اشاره دارد و نه بیشتر.
- بهبود حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی

- افزایش ثبات سیاسی و مقابله با خشونت و تروریسم
- ارتقای کارآمدی دولت
- بهبود کیفیت مقررات

- حاکمیت قانون
- کاهش فساد

3- اصلاح نظام اقتصادی
همان‌طور که در آسیب‌شناسی نهادها و سیاست‌های 
اقتصادی و صنعتی مطرح شد، نظام اقتصادی ایران دچار 
یک دگردیسی بیمارگونه شده است. بدین معنی که در کنار 
یک بخش خصوصی شرکتی نسبتا ضعیف، شاهد حضور 
شرکت‌های بزرگ دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای 

بخش عمومی و بخش غیررسمی اقتصاد هستیم.
3-1- بازآرایی نظام اقتصادی به منظور گسترش حیطه 

عمل‌ بخش خصوصی
ترتیبات اجــرای سیاســت‌های کلی اصــل 44 قانون 
اساسی در قانون سیاست‌های اجرایی این اصل پیش‌بینی 
شده اســت. واگذاری 40 درصد ســهام شرکت‌های صدر 
اصــل 44 با عنوان ســهام عدالت و نگهــداری 20 درصد 
ســهام این شرکت‌ها در دست دولت، انگیزه‌ای برای ورود 
بخش خصوصی به این فعالیت‌ها باقی نمی‌گذارد؛ چراکه 
در این صورت ســهام مدیریتی و کنترلی در دســت دولت 

باقی خواهد ماند. این در حالی است که هدف از واگذاری 
شــرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بهبود کارایی این 
شرکت‌هاست و این مقصود صرفا با انتقال حقوق مالکیت، 
بدون انتقال حق مدیریت و کنترل حاصل نمی‌شود. در این 

زمینه دولت موظف می‌شود:
- از واگــذاری شــرکت‌های دولتــی به شــرکت‌های 
شــبه‌دولتی و نهادهای عمومی غیردولتــی اجتناب کند 
و فقــط بخش خصوصــی واقعی را در ایــن زمینه طرف 

معاملات خود قرار دهد.
- سازمان تأمین اجتماعی موظف است در دوره برنامه 
ششــم توسعه، نسبت به واگذاری سهام مدیریتی خود در 

شرکت‌های تحت تملک آن از طریق بورس اقدام کند.
- مالکیت بانک‌ها، مؤسسات بیمه و شرکت‌های دولتی 
متعلق به نهادها و بنیادها به‌تدریج به بخش خصوصی 
واقعی واگذار شــود و این واگذاری‌ها بــه نحوی صورت 
گیرد که مالکیت و مدیریت این مؤسسات در اختیار بخش 
خصوصی قرار گیرد. وگرنه انتقــال مالکیت بدون انتقال 
اختیارات مدیریت نمی‌تواند منجر به بهبود کارایی فنی و 

تخصیصی در اقتصاد کشور شود.
- در واگذاری 40 درصد ســهام شرکت‌های صدر اصل 
44 به صورت ســهام عدالت، پیامدهای آن را بر مدیریت 
شرکت‌های دولتی بسنجد و در صورت زیان‌بار بودن از آن 

اجتناب کند.
- تمامی مؤسســات مالــی و شــرکت‌های تولیدی و 
خدمات متعلق به نهادها مشمول حسابرسی بیرونی قرار 
گیرند و مشابه شــرکت‌های خصوصی ملزم به پرداخت 

مالیات و حق بیمه سهم کارفرما شوند.
- نهادهای نظامی و انتظامی از تأسیس مؤسسات مالی 
و شــرکت‌های ســاختمانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی 
منع شــوند. این نهادها در صورت نیاز می‌توانند از طریق 
ورود به فعالیت‌های پیمانکاری در امر ســازندگی کشــور 

مشارکت کنند.
- شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی )شستا( ملزم 
شود سهام کنترلی همه شرکت‌های متعلق به خود را طی 
یک برنامه زمانی پنج‌ســاله از طریق بــورس واگذار کند و 
به جای شرکت‌داری به مدیریت دارایی‌های مالی بپردازد.

- در بــورس اوراق بهادار واگذاری‌هــا باید به صورت 
شــفاف و رقابتی انجام شــود و سرنوشــت آن به دست 

عوامل غیربازاری سپرده نشود.
- تضمیــن اجرای قراردادها از طریق اصلاح دســتگاه 
قضائی با هدف رسیدگی منصفانه، سریع و ارزان به دعاوی 
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تجاری
- حمایت از مالکیت معنوی

3-2- توانمندسازی بخش خصوصی
با اعمال سیاســت‌های کلان اقتصادی و بهبود محیط 
کســب‌وکار، فضــای ســرمایه‌گذاری و فعالیــت بخش 
خصوصی بهبود خواهد یافــت و از این طریق هزینه‌ها و 
مخاطرات فعالیت‌های اقتصادی برای این بخش کاهش 
خواهد یافت. اما سیاســت‌های یادشــده به‌تنهایی برای 
تقویت بخش خصوصی کفایت نمی‌کند، ازاین‌رو در ادامه، 
سیاست‌های مناسب برای توانمندسازی بخش خصوصی 

تجویز می‌شود:
- عدم تبعیض بین بخش خصوصی و عمومی

- ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور
- تضمین حقوق مالکیت خصوصی

- عدم مداخله غیرضرور دولت در بازارها
- شفافیت در مناقصه‌های دولتی

- پرداخــت به‌موقــع بدهی‌هــای دولــت به بخش 
خصوصی

- ساماندهی بخش غیررسمی اقتصاد کشور
4- بهبود محیط کسب‌وکار

در اینجا فقط به رئوس سیاست‌ها به منظور بهبود هر 
یک از اجزای شاخص محیط کسب‌وکار اشاره شده است:

- تسهیل کسب مجوزهای ساخت‌وساز
- سهولت استخدام و اخراج کارگران

- تسهیل ثبت املاک در ایران
- بهبود روال‌های دریافت اعتبارات بانکی در کشور

- بهبود وضعیت حمایت از سرمایه‌گذاران
- اصلاح نظام پرداخت مالیات‌ها

- بهبود روال‌های اداری تجارت خارجی
- سهولت برچیدن کسب‌وکار

هــرگاه ایران بتواند عملکرد خود را در چهار شــاخص 
مربوط به انجام کســب‌وکار به کشــور میانه نزدیک کند، 
رتبه آن حدود 83 پلــه بهبود خواهد یافت. اینها عبارتند 
از: صدور مجوزهای ســاختمانی، ثبت املاک، حمایت از 

سرمایه‌گذاران، استخدام کارگران و برچیدن کسب‌وکار.
5- اصلاح نهادهای پولی و مالی

5-1- استقلال بانک مرکزی
استقلال بانک مرکزی دارای سه بعد است: ساختاری، 
کارکــردی و حرفه‌ای. دو بعــد اول نیازمند یک چارچوب 
الزام‌آور قانونی اســت، اما بعد ســوم قسمتی از استقلال 
عملی است که توسط مواردی نظیر ویژگی‌های شخصیتی 

رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی، شــرایط 
سیاســی و اقتصادی کشــور، تجارب مربوطه در کشور و 
اولویت‌هــای ملی، عمــق و کیفیت تحلیــل پولی، میزان 
جابه‌جایی رؤســای بانک مرکزی و اقدامات واقعی بانک 

مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی تعیین می‌شود.
5-2- اصلاح نظام بانکی

در حوزه اصلاح نظام بانکی، رئوس سیاست‌ها به شرح 
زیر توصیه می‌شود:

- اصلاح قوانین پولی و بانکی
- تقویت چارچوب نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها

- ایجاد شورای هماهنگی بازارهای مالی
- ساماندهی وضعیت مؤسسات اعتباری غیربانکی

- اصلاح فعالیت‌های غیربانکی بانک‌های کشور
- بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک‌های کشور
- ساماندهی و کاهش مطالبات غیرجاری بانکی

5-3- اصلاح بازار سرمایه
بازار مالی در ایران اساسا متکی بر نظام بانکی است. در 
عین حال بورس اوراق بهــادار در کنار نظام بانکی، نقش 
مهمی در واگذاری شرکت‌های دولتی و تجهیز منابع مالی 
و توزیع ریسک ایفا می‌کند. سیاست‌های مربوط به بهبود 
عملکــرد بورس اوراق بهادار به شــرح زیــر قابل توصیه 

است:
- ایجــاد شــرکت‌های تأمین ســرمایه و صندوق‌های 
سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات برای تأمین مالی مسکن

- بازبینــی در کارکرد صندوق‌های ســرمایه‌گذاری در 
جهت حداقل‌سازی آثار منفی حضور آنها در بازار سرمایه

- توسعه و تقویت شرکت‌های تأمین سرمایه
- ایجاد سازوکار خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی در 

بورس اوراق بهادار
- الــزام صندوق‌های موضوع بندهــای 19 و 20 قانون 
بــازار اوراق بهادار )مصوب ســال 1384( و صندوق‌های 

سرمایه‌گذاری به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها
- افزایــش حجم مبادلات الکترونیکی و ارتقای امنیت 

آن در بورس اوراق بهادار
- راه‌‌اندازی و گســترش نظام‌هــای خودانتظام، مانند 
کانون معامله‌گران بــورس اوراق بهادار )بازارهای خارج 

از بورس(
- تقویــت ارتباط بــورس اوراق بهادار بــا بورس‌های 

جهانی و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی
- ایجــاد ســازوکارهای لازم به منظور معامله ســهام 

عدالت در بازار ثانویه
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6- تضمین ثبات اقتصاد کلان
کلید نیل به ثبــات اقتصاد کلان، تفکیک منابع نفتی از 
بودجه و تضمین اســتقلال بانک مرکزی اســت. در اینجا 
توصیه‌های سیاستی لازم برای تضمین ثبات اقتصاد کلان 

ارائه می‌شود:
- کاهش وابســتگی بودجه دولت به نفــت از طریق 

بهبود نظام مالیاتی کشور و کاهش وظایف دولت
- اصلاح اســاس‌نامه صندوق توسعه ملی و تضمین 

استقلال آن از دولت
- اجتناب مجلس شورای اسلامی از اعطای مجوزهای 
مالی به دولت در بودجه‌های ســنواتی برای برداشــت از 

صندوق توسعه ملی
- کنترل کســری بودجه دولت در زیر سه درصد تولید 

ناخالص داخلی به قیمت جاری
- پرهیــز از کســری موازنــه بازرگانی و انباشته‌شــدن 
بدهی‌های خارجی، از طریق رفع تحریم‌های بین‌المللی و 

قیمت‌گذاری تعادلی نرخ ارز
- اهتمام به کنترل تورم در کشور از طریق سیاست‌های 

مالی و پولی مسئولانه
- افزایش رتبه اعتباری دولت در نزد مؤسسات مالی

7- تأمین اجتماعی و بیمه سلامت
پایداری نظام اقتصادی و سیاســی هر کشــور مستلزم 
وجــود نهادهایی برای مشروعیت‌بخشــی بــه نظام بازار 
اســت. با توجه به ابعاد گســترده فقر و بیکاری در ایران 
و پیش‌بینــی افزایش نرخ بیکاری در دوره برنامه ششــم، 
بازنگری در نظام تأمین اجتماعی و بیمه سلامت و بهبود 
کارآیی آن ضروری اســت. علاوه بر این، هم سازمان تأمین 
اجتماعی و هم اغلب صندوق‌های بازنشســتگی کارکنان 
دولت و شرکت‌های وابســته به آن به دلیل عدم تکافوی 
منابع آنها امروزه مخارج سالانه خود را از منبع درآمدهای 
همان سال تأمین می‌کنند و برای رفع کسری‌های خود به 
انحای مختلف به بودجه دولت و منابع شرکت‌های مادر 
وابسته‌اند. بدیهی اســت ادامه این وضعیت می‌تواند در 
آینده نزدیک به یک بحران مالی بزرگ در کشور بدل شود. 
نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود این است که کشوری 
با سطح درآمد سرانه کنونی ما و نظام مالیاتی عقب‌مانده، 
به هیچ وجه قادر به پوشــش همگانی تأمین اجتماعی و 
نظام حمایت اجتماعی نخواهد بود. امروزه هرچند کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی و سایر نهادها، 
کمک‌های ارزشــمندی به اقشــار محروم جامعــه ارائه 
می‌دهند، اما در صورت گسترده‌شــدن ابعاد فقر و بیکاری 

احتمال می‌رود که منابع این ســازمان‌ها نیز برای پوشش 
همگانی چتر حمایت اجتماعی کافی نباشد. مجموعه این 
مســائل وجود یک بحران قابل پیش‌بینــی در نظام تأمین 
و حمایت‌های اجتماعی را به ما گوشــزد می‌کند. ازاین‌رو 
بازنگری در روال‌ها و سیاست‌های گذشته مجلس و دولت 

در این حوزه امری اجتناب‌ناپذیر است.
8- سیاســت‌های ارتقــاء رقابت‌پذیری کشــور در 

سطح جهانی
دولــت دهم بــه دنبــال اجــرای مرحلــه اول قانون 
هدفمندســازی یارانه‌ها، سیاســت‌های ویرانگــری را در 
قبال شــرکت‌های تولیدکننده بــرق و گاز در پیش گرفت. 
بدین معنا که همه درآمد این شــرکت‌ها به منظور تأمین 
کسری مالی یارانه‌های نقدی مستقیما به خزانه واریز شد. 
متأســفانه دولت یازدهم نیز همین روال را در پیش گرفته 
اســت. به لحاظ اهمیت تأمین زیرساخت‌های مناسب از 
جمله برق، گاز، آب و حمل‌ونقل برای انجام فعالیت‌های 
اقتصادی، افزایــش رقابت‌پذیری در گــرو تأمین خدمات 
زیربنایی به قیمت رقابتی است. سایر رئوس سیاست‌ها در 

این حوزه عبارتند از:
- بهبود كیفیت آموزش ابتدایی

- بهبود خدمات آموزش عالی و تحقیقات دانشگاهی
- بهبود کارایی بازار کالا
- بهبود کارایی بازار کار

- کسب آمادگی تکنولوژیک
- رشد اندازه بازار

- تکامل کسب‌وکار
- حمایت از گسترش نوآوری و تحقیق

9- آمایش سرزمین و مدیریت منابع طبیعی
ایران کشــوری پهناور با تنوع فراوان جغرافیایی و قومی 
اســت. توزیع جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین بسیار 
نامتعادل اســت. 12 اســتان کشــور با ســهمی معادل 23 
درصد جمعیت کشــور، فقط 13.4 درصد از تولید ناخالص 
بدون نفت را به خود اختصاص داده‌اند. متأســفانه به دلیل 
خشکســالی‌های اخیر به‌تدریج جمعیت روســتایی مناطق 
شــرق کشور از روســتاها مهاجرت می‌کنند و در صورتی که 
ایــن روند ادامه یابد در آینده بیش از پیش با پیشــروی کویر 
و مشــکلات امنیتی در این منطقه مواجــه خواهیم بود. در 
برخی از مناطق پرجمعیت کشــور، تخریب منابع و محیط 
زیســت به وضعیت هشداردهنده رسیده است. بهره‌برداری 
بی‌رویه از منابع آب گواه این مدعاســت. ازاین‌رو بازنگری در 
سیاست‌های آمایشی و مدیریت منابع طبیعی الزام‌آور است.
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 رشد ناممکن
بازخوانی تاریخ و جغرافیای رشد اقتصادی

جواد طاهرپور
اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

»وقتــی در مــورد رشــد اقتصادی تأمــل و تفکر 
می‌کنیم، بســیار سخت اســت که در خصوص چیز 
دیگری فکر کنیم«؛ این جمله معروف رابرت لوکاس 
)1988( از صاحب‌نامان و بزرگان علم اقتصاد است. 
اهمیت رشــد اقتصادی برای اقتصاددانان به حدی 
است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی 
اهمیــت قرار می‌گیرنــد، زیرا بدون رشــد اقتصادی 
درباره هیچ موضوع دیگری نمی‌توان سیاست‌گذاری 

دقیق و مثمرثمری داشت.
با تمرکز بر بحث رشــد اقتصــادی ایران و جایگاه 

برنامه  در  اقتصــادی  رشــد 
هفتــم و حتــی برنامه‌های 
توســعه پیشــین، ناخودآگاه 
این ســؤالات در ذهن ایجاد 
می‌شــود: مگر عملکرد رشد 
اقتصــادی ما چگونــه بوده 
اســت که ایــن موضــوع را 
این‌قــدر بااهمیــت کــرده و 
برنامه‌های  جایگاه نخســت 
توسعه را به خود اختصاص 
داده اســت؟ و اینکــه اگــر 
علل  بوده،  ضعیف  عملکرد 

آن چه بــوده و چه باید کرد؟ آیا لایحه برنامه هفتم 
توانســته رویکرد مناســبی به مقوله رشد اقتصادی 
داشــته باشد و انتظار برود عملکرد قابل قبولی پس 
از اجرای آن حاصل شــود؟ اینها سؤالاتی است که 

سعی می‌شود در این نوشتار به آن پرداخته شود.
1- عملکرد رشد اقتصادی

عملکرد رشــد اقتصادی ایران بــرای چهار دهه 
اخیر چندان قابل دفاع نیســت، به‌ویــژه برای دهه 
اخیر. ســطح درآمد ســرانه کشــور برای سال 2021 
به میزان تنها 3/4 درصد بالاتر از ســال 1979 شده 

نمودار 1 - تولید ناخالص سرانه ایران )1979-2021(

منبع: بانک جهانی
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اســت )نمودار 1(. بــه عبارتی 
در طول 42 ســال تولید سرانه 
کشــور فقط 3/4 درصد رشــد 
داشــته که به معنای متوســط 
رشــد ســالانه 0/08 درصــدی 
می‌شــود. این در حالی اســت 
که در بیشتر برنامه‌های توسعه 
درصدی  اقتصادی هشت  رشد 
واقعیت  اما  شده،  هدف‌گذاری 
ایــن بوده که تنهــا یک‌صدم از 
هدف‌گــذاری هشــت درصدی 
سالانه تحقق یافته است. البته 

از ســال 1994 روند روبه‌رشــدی برای درآمد سرانه 
شروع که متأســفانه با شروع تحریم‌ها از سال 2011 

روند نزولی آغاز می‌شود.
تأســف‌برانگیز‌تر  وقتی  اقتصادی  رشــد  عملکرد 
می‌شــود که تجربه کشورهای پیشــرفته را نیز مورد 
مداقــه قرار دهیم. در نمودار 2، روند درآمد ســرانه 
دو کشور پیشــرفته آمریکا و ژاپن نمایش داده شده 
است. مشاهده می‌شــود در طول دوره‌ای که درآمد 
سرانه کشور رشــد چندانی نشده و برای سال 2021 
تقریبا همان مقداری شده که در 42 سال پیش بوده، 
درآمد ســرانه آمریکا 96 درصد رشد داشته و تقریبا 
دو برابر شده اســت. برای ژاپن نیز درآمد سرانه 86 

درصد رشد داشته است.
ممکن است ادعا شــود آمریکا و ژاپن کشورهایی 
پیشرفته‌اند و مقایسه ایران با آمریکا و ژاپن به تعبیر 
فلاسفه »قیاس مع‌الفارق« است. در رد این ادعا، در 
نمودار 3 مشــاهده می‌شــود کره‌جنوبی که در سال 

1979 درآمد ســرانه‌اش نزدیک به 20 درصد پایین‌تر 
از درآمد سرانه ایران اســت و تنها 13 درصد درآمد 
سرانه آمریکا بوده، توانسته در طول نزدیک به چهار 
دهه درآمد ســرانه‌اش را حدود هشت برابر کند و از 
متوسط ســالانه 4188 دلار به 32731 دلار برساند. 
در حال حاضر رقم درآمد ســرانه کره جنوبی بیش 
از شــش برابر ایران است. متوســط رشد سالانه کره 
جنوبی در طول ایــن دوره 4/7 درصد بوده و این در 
حالی بوده که متوســط رشــد اقتصادی برای ایران 
فقط 0/08 درصد بوده است؛ یعنی دوصدم عملکرد 

رشد اقتصادی کره جنوبی!
در نمودار 4 به‌خوبی قابل مشاهده است در حالی 
که کره جنوبی توانســته درآمد سرانه‌اش را در طول 
چهار دهه هشت برابر کند، ترکیه نیز توانسته سطح 
رفاهی‌اش را 3/2 برابر کند. اما از همه حیرت‌آورتر و 
قابل تأمل‌تر تجربه چین است که درآمد سرانه‌اش را 
از 405 دلار به 11188 دلار رسانیده که به معنای 27 
برابر شــدن درآمد سرانه‌اش 
اســت. به طور قطــع هنوز 
ســطح  بین  زیادی  فاصلــه 
مثــل  کشــورهایی  رفاهــی 
ترکیه و کــره جنوبی و چین 
با آمریــکا و ژاپن وجود دارد 
اما این شکاف دائم کم شده 
و خواهد شــد. در نمودار 5 
مشــاهده می‌شود که نسبت 
درآمد سرانه ایران به آمریکا 
در ســال 1979 برابر با 16/1 
درصــد بوده و این در ســال 

نمودار 2 - تولید ناخالص سرانه آمریکا، ژاپن و ایران )1979-2021(

منبع: بانک جهانی

نمودار 3- تولید ناخالص سرانه آمریکا، کره جنوبی و ایران )1979-2021(

منبع: بانک جهانی
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2021 به 8/6 درصد کاهش یافته، در حالی که برای 
کــره جنوبی از 13/3 درصد بــه 52/9 درصد، برای 
ترکیــه از 13 به 21/6 درصد و بــرای چین از 1/3 به 

18/1 درصد افزایش یافته است.
بنابرایــن تحلیــل رشــد اقتصــادی نیازمند یک 
نگاه نســبی اســت و در اینجاســت که مسئله دیگر 
ثابت‌ماندن درآمد ســرانه و ســطح رفاهی کشــور 
نیست، بلکه مســئله اصلی عقب‌ماندگی‌های قابل 
توجه نســبت به ســایر کشــورها اســت. به عبارت 
صحیح‌تر مســئله دیگــر ثابت‌ماندن درآمد ســرانه 
نیست بلکه شکاف در حال بزرگ‌شدن سطح رفاهی 
کشور با کشورهای دیگر است: در نمودار 6 ملاحظه 
می‌شــود نســبت درآمد ســرانه کشــورهای ترکیه، 
چیــن، کره جنوبی به درآمد ســرانه ایران در ابتدای 
دوره مورد بررســی کمتر از یک بــوده که به معنای 
بزرگ‌تر بودن درآمد ســرانه و رفــاه اقتصادی ایران 
از این کشورهاســت. این در حالی است که در سال 

2021 این شاخص برای چین 2، 
ترکیه 2/5، کــره جنوبی 6/1 و 
آمریکا 11/6 شده است که بدین 
معناســت که در حــال حاضر 
ترکیه   ،2/1 اقتصادی چین  رفاه 
2/5، کــره جنوبی 6/1 و آمریکا 

11/6 برابر ایران است.

2- الگوهای رشد اقتصادی
برای درک آنچه برای رشــد 
اقتصادی ایــران اتفاق افتاده و 
همچنین آنچه در برنامه هفتم 
توسعه آمده و نقد منصفانه آن 
باید درک عمیقــی از الگوهای 
رشــد اقتصادی داشت. الگوی 
اولین  که  رشد ســولو )1956( 
الگوی رشــد به شــکل مدرن 
و امروزی آن اســت، دو عامل 
سرمایه و پیشرفت فنی را عامل 
می‌کند  معرفی  اقتصادی  رشد 
و در ادامــه اســتدلال می‌آورد 
که اختلاف موجودی ســرمایه 
کشــورها به حدی نیســت که 
بتواند اختلاف درآمد ســرانه‌ها 
را توضیح دهید و این تنها پیشــرفت فنی اســت که 
می‌تواند این شکاف را توضیح دهد. اما این مدل هیچ 
توضیح دقیق و مشــخصی در مورد پیشرفت فنی و 
عوامل اثرگذار بر آن نداده و مانند یک جعبه سیاه که 
درون آن مشخص نیست با آن برخورد می‌کند. مدل‌ 
رشــد افق نامحدود رمزی )1928(، کاس )1965( و 
کوپمنز )1965( و مدل نســل‌های همپوش دیاموند 
)1965( نیز در نهایت به همین نتایج ســولو دســت 
می‌یابند و نیروی محرک رشد اقتصادی را نه سرمایه 
فیزیکــی بلکه پیشــرفت فنی دانســته، امــا تجویز 
خاصی درباره اینکه چگونه می‌توان پیشــرفت فنی 

را شتاب داد، نداشتند.
ناکامی مدل‌های رشد سولو، رمزی-کاس-کوپمنز 
و دیاموند، در توضیح پیشــرفت فنی و علل اثرگذار 
بر آن، مدل‌های انباشــت دانــش را مطرح کرد که 
معروف‌ترین آنها مدل انباشت دانش رومر )1990(، 
گروسمن و هلپمن )1991( و آقیون و هویت )1992( 

نمودار 4 - تولید ناخالص سرانه کره‌جنوبی، ترکیه، چین و ایران )1979-2021(

نمودار 5- تولید سرانه کشورها نسبت به تولید سرانه آمریکا )1979-2021(

منبع: بانک جهانی

منبع: بانک جهانی
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اســت. این مدل‌ها اگرچه درک ما از انباشت دانش 
و عوامــل اثرگذار بر آن را به میزان قابل توجهی بالا 
بردنــد، اما موفقیت خاصی در توضیح شــکاف بین 
کشورها به دست نیاوردند، زیرا تأکید آنها در توضیح 
شــکاف بین کشــوری بر دانش بود که ماهیت یک 
کالای عمومی را دارد. ویژگی یک کالای عمومی این 
است که استفاده یک نفر یا یک کشور نمی‌تواند مانع 
اســتفاده دیگران شود؛ ازاین‌رو کشــورهای در حال 
توسعه می‌توانند بدون محدودیت از دانش عمومی 
بهره برده و در مــورد دانش خصوصی نیز اقدام به 
خرید حق امتیاز یا سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی کنند. 
بنابراین خود دانش نمی‌تواند عامل اختلاف کشورها 
باشد. اینکه تفاوت فاحش تکنولوژیکی بین کشورها 
وجود دارد بر کســی پوشیده نیســت، اما اینکه خود 
این دانش عامل اختلاف است محل تردید واقع شد.
ناکامی مد‌ل‌های انباشــت دانــش در کنار وجود 
تفاوت فاحش تکنولوژیکی بین کشــورها این ایده را 
مطرح کرد که شــاید عوامل دیگری در کنار یا پشت 
عوامــل تکنولوژیکی وجــود دارد کــه مانع اصلی 
رشد اقتصادی آنها هســتند. سرمایه انسانی یکی از 
مواردی بود که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. 
ایده اصلی این الگوها این اســت کــه این تفاوت در 
توانایی‌های نیروی کار یا ســرمایه انســانی است که 
تفاوت در ترکیب عوامل تولید و تفاوت در اســتفاده 
از تکنولــوژی را موجب می‌شــود و این تفاوت را در 
رشــد اقتصادی ایجاد می‌کند. با وجود ظاهر جذاب 
این الگو، اما شواهد آماری آن را تأیید نکرد و تفاوت 
در سرمایه‌های انسانی در بین کشورها به حدی نبود 
که بتواند اختلاف تولید ســرانه کشــورها را توضیح 

دهد. جدای از این، شــواهد زیادی وجود داشت که 
مهاجرین کشــورهای در حال توسعه در کشورهای 
پیشــرفته بســیار موفق عمل کرده‌ بودند که این نیز 
نقش ســرمایه انســانی در اختلاف کشــورها را زیر 

سؤال می‌برد.
تفاوت در زیرســاخت‌های اجتماعی عاملی است 
که نظریــات جدید و مؤخر رشــد اقتصــادی بر آن 
نهادها  اجتماعــی،  زیرســاخت‌های  تأکید کرده‌اند. 
و سیاســت‌هایی هســتند که انگیزه‌های خصوصی 
و اجتماعــی را تنظیــم و جهت‌دهــی می‌کنند. اگر 
نهادهــا را به پیروی از داگلاس نــورث، قواعد بازی 
تعریــف کنیم، در واقع این تفــاوت در قواعد بازی و 
سیاست‌ها است که عامل اختلاف در رشد اقتصادی 
می‌شــود. به‌طور کلی فعالیت‌های اقتصادی در دو 
»فعالیت‌های  و  »فعالیت‌های سرمایه‌گذاری«  گروه 
انحرافی و رانت‌جویی« جای می‌گیرند و قواعد بازی 
که منافع این گروه‌ها را مشخص‌ می‌کنند، جهت‌دهی 
می‌کنند کــه فعالان اقتصادی منابع خود را به کدام 
سمت‌وســو ببرند و روی کدام حوزه ســرمایه‌گذاری 
کننــد. اگــر نهادهــا و سیاســت‌ها فعالیت‌هــای 
واســطه‌گری، ســفته‌بازی، رانت‌جویی، فساد و... را 
تشــویق کنند و در مقابل برای تولید، انباشت دانش 
و سرمایه‌ انسانی ارزش قائل نشده و حتی مانع آنها 
شوند، در نهایت ســرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های 
انحرافی و رانت‌جویی ســوق پیدا می‌کنند که نتیجه 
آن چیــزی جــز عقب‌ماندگی اقتصادی نیســت. در 
کشــورهای در حال توســعه ســرمایه‌ها عموما به 
سمت دلالی و واسطه‌گری در بازار دارایی‌ها به‌ویژه 
مســکن، طــا و دلار روانه می‌شــود، زیــرا به دلیل 
این کشورها به  شــرایط خاص 
خصــوص بی‌ثباتی‌های حاکم، 
ایــن  در  بازدهی‌هــا  بالاتریــن 
حوزه‌هــا ثبت می‌شــود، و در 
انباشــت  تولید،  مقابــل  طرف 
دانش و تکنولوژی و انباشــت 
ســرمایه انســانی چنان ارج و 
قربــی نداشــته و حتــی برای 
آن مانع‌تراشــی نیز می‌شــود. 
نتیجــه این شــرایط چیزی جز 
عملکرد ضعیف رشد اقتصادی 
و  اقتصــادی  عقب‌ماندگــی  و 
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رفاهی نخواهد بود.
وجود شــواهد آمــاری زیــاد از تفــاوت کیفیت 
زیرســاخت‌های اجتماعــی یــا همــان نهادهــا و 
سیاســت‌ها مهر تأییــدی بر الگوی رشــد اقتصادی 
فوق اســت. شاخص‌هایی مثل شــاخص حکمرانی 
خــوب، شــاخص آزادی اقتصادی و... کــه کیفیت 
زیرســاخت‌های اجتماعــی را می‌ســنجند، تفاوت 
فاحش کیفیــت حکمرانی بین کشــورهای در حال 
توسعه و توسعه‌یافته را نمایش می‌دهند. همچنین 
شــواهد تجربی زیادی وجــود دارد کــه در ادبیات 
اقتصادی ارجاع به آنها مبنایی برای تأیید نظریه فوق 
قرار گرفته است. عملکرد متفاوت کره شمالی و کره 
جنوبــی با اینکه در یک منطقه جغرافیایی هســتند 
و ویژگی‌هــای فرهنگی مشــابهی دارنــد، نمونه‌ای 
از شــواهد تجربی تأییدکننده نقش زیرســاخت‌های 
اجتماعی در رشد اقتصادی است. به عنوان شاهدی 
دیگر باید توجه داشت در دهه 1980 و قبل از تغییر 
مسیر چین کمونیســت، درآمد سرانه هنگ‌کنگ بین 
15 تــا 20 برابر بزرگ‌تر از چین بــود. در همین زمان 
درآمد سرانه تایوان که به نوعی جزئی از خاک چین 
محســوب می‌شــود، بین پنج تا 10 برابــر بزرگ‌تر از 
درآمد ســرانه چین بود. در دهه 1990 درآمد سرانه 

آلمان غربی 2/5 برابر آلمان شرقی بود.

3- تجربه رشد اقتصادی ایران و الگوهای رشد
قبل از شــروع هــر بحثی باید موضــع خویش را 
دربــاره نفــت و تحریم را مشــخص کنیــم. این دو 
موضوع دائم در محافل کارشناســی مورد مناقشــه 

صاحب‌نظران بوده است.

3-1- نفت و رشد اقتصادی
اقتصاد ایــران در طول قرن اخیر با نفت زیســته 
و وابستگی‌های شــدیدی به این درآمدها پیدا کرده 
اســت؛ از همین روی در بســیاری از تحلیل‌ها وقتی 
در مورد علت شــرایط فعلی کشــور سؤال می‌شود، 
انگشــت‌ها به ســمت نفت اشــاره مــی‌رود. اینکه 
اقتصاد ایــران در ابعــاد مختلف به نفت وابســته 
است، بر کسی پوشیده نیست، اما آیا خود نفت مانع 
پیشــرفت شده اســت؟ در این نگارش به هیچ وجه 
رأی بر علت بودن نفت داده نمی‌شود؛ شاهد ماجرا 
اینکه کشورهایی نفتی وجود دارند که عملکردهای 
قابــل قبول و حتی درخشــانی را ثبت کرده‌اند و اگر 
قرار بود نفت مانع پیشرفتشــان باشد، عملکرد اینها 
نیــز باید مأیوس‌کننــده می‌بود. نمــودار 7 عملکرد 
درآمد سرانه کشور نفتی نروژ را نمایش می‌دهد که 
روند روبه‌رشدی را در طول دوره مورد بررسی داشته 
است. درآمد سرانه این کشور با افزایش 101 درصدی 
از 38434 دلار در ســال 1979 بــه 77513 دلار در 
سال 2021 افزایش یافته اســت و اگر قرار بود نفت 
مانع توسعه باشد چنین عملکرد اقتصادی قابل ثبت 
نبود. نکته جالب این اســت که نفت عاملی شده تا 
درآمد سرانه این کشور رقمی بالاتر از آمریکا را تجربه 
کند و حتی اختلاف درآمد سرانه‌اش با آمریکا که در 
ســال 1979 به میزان 6891 بــود را به 15657 دلار 
برســاند. به طور قطع استفاده کارا و مدیریت‌شده از 
نفــت، آن را به یک موهبت الهی تبدیل خواهد کرد. 
در نمودار 8 مشــاهده می‌شود که جز ایران و عراق 
که پایین‌ترین درآمد سرانه‌ها را برای سال 2021 ثبت 
کرده‌اند،‌ ســایر کشــورهای نفتی درآمد سرانه‌های 
قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

از منظــری دیگــر، اگــر قرار 
بود نفت مانع توســعه باشــد، 
بسیاری کشــور در حال توسعه 
بدون نفت وجــود دارد که در 
طول یک قرن اخیر نتوانسته‌اند 
خــود را در زمــره کشــورهای 
توســعه‌یافته قــرار دهنــد. در 
همین منطقه جغرافیایی ایران 
کشــورهایی وجــود دارنــد که 
نفت دارند و تجربه قابل قبولی 
نداشته‌اند،  اقتصادی  رشــد  در 

نمودار 7 - تولید ناخالص سرانه آمریکا، نروژ و ایران )1979-2021(
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مانند ایران، عراق، ســوریه؛ کشــورهایی هستند که 
نفت دارند و تجربه‌های موفقی در رشــد و توسعه 
اقتصادی بوده‌اند، مانند امارات متحده عربی و قطر؛ 
کشــورهایی وجود دارند که نفت ندارند و عملکرد 
قابل دفاعی هم ندارند، مانند افغانستان و پاکستان؛ 
و کشــورهایی هستند که نفت ندارند، اما تجربه‌های 
نســبتا موفقــی بوده‌اند، مانند ترکیــه. پس نفت نه 
مانع توسعه است و نه عامل توسعه. بنابراین علت 
عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران را باید در جای دیگر 

جست و تقلیل مسئله به نفت، ساده‌انگارانه است.
3-2- تحریم و رشد اقتصادی

بعد از نفت، دیگر مسئله مهم اقتصاد ایران تحریم 
و تنش‌های سیاســی اســت. می‌توان ادعا کرد یکی 
از مهم‌ترین موانع رشــد و توسعه اقتصاد ایران وارد 
شــدن بحق یا ناحق در نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی 
اســت. اگر جمع ســال‌های جنــگ تحمیلی )68-
1359( و تحریم اقتصادی )1402-1390( را در نظر 

از چهار  نیمــی  بگیریم، حدود 
دهه اخیر، ایــران درگیر نزاع‌ها 
و تنش‌های سیاسی بوده است. 
بی‌ثباتی‌های سیاســی ناشی از 
این نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی 
قابل توجه منفی‌ای  شوک‌های 
بــه اقتصــاد ایــران وارد کرده 
اســت. اقتصاد ایــران در دوره 
جنگ تحمیلی از سال 1983 تا 
1988 روند نزولی درآمد سرانه 
را با شیبی بســیار تند در پیش 
می‌گیرد و درآمد سرانه از 4419 

دلار بــا کاهش 32 درصدی به 
2987 می‌رسد، یعنی در طول 
پنج سال یک‌سوم درآمد سرانه 
کشــور کاهش می‌یابد. مسئله 
فقــط کاهــش درآمد ســرانه 
نیست، مسئله مهم‌تر این است 
کــه بعد از جنــگ تحمیلی 14 
ســال زمــان می‌برد تا ســطح 
درآمد ســرانه به ســطح 4419 
یعنی  برسد،  دلار ســال 1983 
عملًا 20 ســال زمــان می‌گذرد 
تا درآمد سرانه کشور به همان 

سطحی برسد که 20 سال پیش بود.
در تنش سیاسی دیگر، از سال 2011 که تحریم‌های 
بین‌المللی بر اقتصاد کشــور تحمیل می‌شود، روند 
نزولی درآمد سرانه شــروع می‌شود و درآمد سرانه 
بــا کاهش 8/4 درصدی از قله 5451 دلار در ســال 
2011 بــه 4991 دلار در ســال 2015 کاهش می‌یابد. 
توافق اولیه درمورد پرونده هســته‌ای و مطرح‌شدن 
برجام، روند درآمد ســرانه را صعــودی می‌کند، اما 
مجدد با خروج یکجانبه آمریکا از برجام روند نزولی 
آغاز می‌شود. برای محاسبه هزینه‌های تحریم کافی 
است مقایسه‌ای بین آنچه هستیم و آنچه در صورت 
ادامه مسیر می‌بودیم، داشته باشیم. اگر اقتصاد ایران 
متوسط رشــد 3/1 درصدی ســال‌های 1999-2011 
را ادامــه می‌داد، در ســال 2021 باید درآمد ســرانه 
7397 دلاری را تجربه می‌کرد. البته اگر مســیر رشد 
اقتصادی ســال‌های 2007-1999 ادامه داشــت و 
اقتصاد رشد متوســط 4/2 درصدی را ادامه می‌داد، 
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درآمد سرانه فعلی ایران 9308 دلار می‌بود.
در بخــش قبلــی بحــث کردیــم که براســاس 
مبانی جدید رشــد و توســعه اقتصادی این نهادها 
و سیاســت‌ها هستند که مشــخص می‌کنند عوامل 
اقتصادی نیرو و ســرمایه خود را روانه کدام بخش 
کننــد. در واقع فعــالان اقتصــادی پیام‌هایی که از 
حوزه اقتصادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی به 
ذهنشــان مخابره می‌شــود را تجزیه و تحلیل کرده، 
بعد تصمیم می‌گیرند منابع خویش را به کدام حوزه 
ببرند. در شــرایط بی‌ثباتی سیاسی عموم سرمایه‌ها 
از تولیــد خــارج شــده و در بهترین حالــت حداقل 
به ســمت آن نمــی‌رود و در طرف مقابــل به بازار 
دارایی‌هایی مثل مسکن، طلا، دلار، خودور و... روانه 
می‌شود که نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند 
بلکه مانعی برای آن نیز می‌شود. حتی بخش قابل 
توجهی از ســرمایه کشور طی ســال‌های تحریم از 
کشــور خارج شده اســت. سیاســت‌های اقتصادی 
بهینه و کارآمد )به شــرط اجــرا( در بهترین حالت 
می‌تواند آثار مخرب بی‌ثباتی‌های سیاســی را تقلیل 
دهد و اینکه بتوان با سیاست‌های اقتصادی، هم آثار 
مخرب بی‌ثباتی‌های سیاســی و به خصوص تحریم 
را کنترل و هم رشــد اقتصادی مثبت پایدار را تجربه 

کرد، »توهمی« بیش نیست.
3-3- نهادها، زیرســاخت‌های اجتماعی و رشد 

اقتصادی
مســئله اصلی این اســت کــه به فــرض اینکه 
تحریم‌های اقتصادی برداشــته شــود،‌ آنگاه باز هم 
نمی‌توان مسیر رشــد پایداری را تضمین کرد و امید 
داشت که عملکرد کشــورهایی مثل امارات متحده 

عربی یا کره جنوبی برای ایران 
تجربه شــود. در حــال حاضر 
عمــوم قواعد بازی در کشــور 
بــر ضد تولید، دانش، ســرمایه 
نــوآوری  و  خلاقیت  انســانی، 
اســت و تحــت ایــن شــرایط 
تحقق رشــد اقتصــادی بالا و 
پایدار خیالی بیش نیســت. اگر 
حکمرانی  شــاخص  بخواهیم 
خوب را بــه عنوان یک نماینده 
)Proxy( از کیفیــت نهادی در 
نظر بگیریم، ‌به‌راحتی تفاوت با 
کشورهای پیشــرفته و در حال گذار مشهود خواهد 
بود. نمودار 10 به‌خوبی به تصویر می‌کشد که عموم 
کشــورهایی که در متن فوق به عنــوان تجربه‌های 
موفــق از آنهــا نــام بردیم، بــه مراتــب وضعیت 
حکمرانی مناسب‌تری نســبت به ایران و کشورهای 

ناموفق در رشد اقتصادی دارند.
برای درک اهمیت کیفیت نهــادی و قواعد بازی 
در مسیر رشد اقتصادی یا به طور دقیق‌تر برای درک 
ســیگنال‌هایی که به ذهن فعالان اقتصادی مخابره 

می‌شود، کافی است به سؤالات زیر پاسخ دهید:
- در شرایط فعلی اقتصاد ایران اگر شما سرمایه‌ای 
صد میلیارد تومانی داشــتید، آن را روانه بخش‌های 
تولیدی می‌کردید یا به خرید دلار، طلا، زمین، مسکن 

و... تخصیص می‌دادید؟
- اگر شــما فعال حوزه مسکن بودید، با توجه به 
ســیگنال‌هایی که از حوزه قوانین مالیاتی، عوارض، 
حق امتیازها و... به ذهن شــما مخابره می‌شود، به 
چیزی جز ســفته‌بازی و دلالی به جای تولید مسکن 

فکر می‌کردید؟
- اگر شــما مدیرعامل سایپا بودید در شرایطی که 
به دلیل انحصارات سهمی از بازار را در اختیار دارید،‌ 
و عملا در سطح قیمتی تولیدات خود رقیبی ندارید،‌ 

آیا به تولید چیزی جز پراید فکر می‌کردید؟
- اگر شــما فعال حوزه معادن و فلزات بودید، با 
توجه بــه قوانین حوزه صــادرات و واردات، ‌تعرفه 
محصولات خــام، نیمه‌خام و نهایی، سیاســت‌های 
ارزی، و... بــه صادرات محصــولات خام و نیم‌ خام 

ارجحیت می‌دادید یا صادرات محصولات نهایی؟
- سیاســت‌ها و قواعد بازی در حوزه پتروشــیمی 

نمودار 10 - وضعیت کیفیت حکمرانی در کشورهای منتخب در سال 2021

منبع: بانک جهانی
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و فرآورده‌هــای نفتی چگونه اســت که تولیدات به 
صورت خام یا نیمه‌خــام صادر و با چند برابر ارزش 

افزوده محصولات نهایی وارد کشور می‌شود؟
از این نمونه ســؤالات بســیار می‌توان پرسید؛ به 
طور قطع پاســخ به این ســؤالات چرایی موقعیت 
فعلی تولید و درآمد سرانه کشور را مشخص خواهد 
کرد. بنابراین مســئله فقط تحریم نیست، این مسائل 
و مشکلات قبل از تحریم‌ها در کشور وجود داشته و 
مریضی مزمن چنددهه‌ای یا قرن اخیر اقتصاد ایران 

است و تحریم شاید آنها را شتاب داده است.
3-4- بی‌ثباتی‌های قیمتی و رشد اقتصادی

مســئله مهــم دیگری کــه در همــان چارچوب 
نهادگرایی قابل تفســیر اســت، بی‌ثباتــی اقتصادی 
تقریبا همیشــگی اقتصاد ایران اســت. اقتصاد ایران 
بنا به دلایــل مختلف همواره شــاهد تورم‌های بالا 
و جهش‌هــای ارزی بــوده اســت. تورم بــه مثابه 
ســرطان اقتصاد به مــرور تمامی مجــاری‌ تولید را 

می‌خشــکاند و از بیــن می‌برد. 
در شــرایطی که می‌توان با دپو 
دارایی‌ها  و  کردن محصــولات 
به‌راحتی 20 تا 30 درصد سود 
کسب کرد،‌ انگیزه‌ای برای تولید 
از  تولید  نمی‌ماند و جوانه‌های 
بیــن خواهد رفــت. فقط برای 
ســه ســال در طول دوره مورد 
بررســی، اقتصاد ایــران تورمی 
زیــر 10 درصد تجربه کرده و در 
بالای  تورم  از ســال‌ها  بسیاری 
20 درصد بوده اســت )نمودار 

11(؛ متوســط نــرخ تــورم در 
طول ســال‌های بعد از انقلاب 
حــدود 20 درصد بوده اســت. 
براســاس نمــودار 12 نیز قابل 
مشاهده اســت که به جز دهه 
1380 در عموم سال‌های دیگر 
جهش‌های قابل توجه و بالا در 
نرخ ارز را تجربــه کرده‌ایم. به 
طور کلی متوسط افزایش نرخ 
ارز در دوره مورد بررسی حدود 
بوده است.  20 درصد ســالانه 
حال باید پرســید در شــرایطی 
که در کشورهای پیشــرفته حتی تورم پنج درصدی 
مخرب در نظر گرفته می‌شود، چگونه می‌توان توقع 
تولید در تورم‌ و جهش‌های ارزی 20 درصدی و بالاتر 

داشت؟
مســئله این اســت که چــرا اقتصاد ایــران دائم 
تورم‌هــای بــالا و جهش‌هــای ارزی را تجربه کرده 
است. در اینجا دوباره باید انگشت اشاره را به سمت 
قواعد بازی سیاســت‌گذاری پولی، سیاســت‌گذاری 
مالیاتی، سیاست‌های  به‌ویژه سیاســت‌گذاری  مالی 
ارزی و تجاری و از همه مهم‌تر قواعد بازی سیاســی 
به خصوص در حوزه بین‌المللی و مدیریت تنش‌های 
سیاســی نشــانه رفت. تورم ایــران نتیجــه تعامل 
مجموعه‌سیاست‌های حوزه‌های فوق است و تقلیل 
آن به نقدینگی ما را دچار خطای محاسباتی می‌کند. 
بنابراین نهادها جدای از اینکه از کانال‌های مختلف 
مانع تولید می‌شــوند،‌ از طریق ایجــاد بی‌ثباتی‌های 
قیمتی کفه ترازو را در ســمت دلالی و واسطه‌گری 

نمودار 11- روند نرخ تورم در اقتصاد ایران )1358-1400(

نمودار 11 - روند نرخ تورم در اقتصاد ایران )1400-1358(

منبع: بانک جهانی

نمودار 12 - روند نرخ ارز )بازار آزاد( در اقتصاد ایران )1400-1358(

منبع: بانک جهانی
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سنگین می‌کنند و بنیه‌های تولید را از بین می‌برند.
3-5- استراتژی صنعتی و تجاری و رشد اقتصادی
در همــان چارچــوب نهادها و زیرســاخت‌های 
اجتماعی، بلاتکلیفی و نداشــتن استراتژی صنعتی 
مشــخص کــه شــکل‌دهنده قواعد بــازی تولیدات 
صنعتی و غیرصنعتی کشــور باشد، مانع دیگر رشد 
اقتصــادی پایــدار و عامــل موقعیت فعلی کشــور 
اســت. اینکه ما یک دوره می‌خواهیم با »استراتژی 
جایگزینــی واردات« موقعیــت خــود را در اقتصاد 
جهانی تقویــت کنیم و در دوره‌ای دیگر می‌خواهیم 
با سیاست »توســعه صادرات و آزادسازی واردات« 
ارتقاء ‌موقعیت جهانی داشــته باشــیم و در همین 
حین می‌خواهیم در برخــی صنایع با مبنا قراردادن 
مبانی »صنایع نوپا و نوزاد« توســعه صنعتی ایجاد 
کنیــم، و از همــه بدتــر در یک دوره خاص بســته 
به منافــع گروه‌های ذی‌نفع هر ســه اســتراتژی را 
اجــرا می‌کنیم، همه نشــان از نداشــتن اســتراتژی 
برای حضــور در بازارهای جهانــی و ارتقاء جایگاه 
اقتصادی کشــور اســت. حمایت‌های بی‌ضابطه از 
تولیــدات داخلــی و اتخاذ سیاســت‌های تعرفه‌ای 
ســنگین، در کنــار نامشــخص بــودن و بلاتکلیفی 
سیاست تجاری و اســتراتژی صنعتی کشور موجب 
شکل‌گیری انحصار در حوزه‌های مختلف و تولیدات 
به‌شــدت غیررقابتی در صنایع مختلف شــده است. 
وضعیت فعلــی صنعت خودرو به عنــوان »نوزاد 
60 ســاله!«، ورشکســتگی بســیاری از صنایــع در 
مواجهه با آزادسازی‌های وارداتی، غیررقابتی بودن 
تولیدات کشــور در سطح جهانی، صادرات مبتنی بر 
خام‌فروشــی یا نیمه‌خام‌فروشی، وابستگی تولیدات 
بــه کالاهای ســرمایه‌ای و واســطه‌ای وارداتی و... 
همه نتیجه همین بلاتکلیفی و نداشــتن اســتراتژی 

مشخص در حوزه صنعت و تجارت است.

4- رشد اقتصادی در برنامه هفتم
آنچــه بیش از همــه در بخش رشــد اقتصادی 
خودنمایی می‌کند، نداشــتن یک الگوی مفهومی و 
نظری مشــخص برای تحقق رشــد اقتصادی است. 
در این بخش موانع تولید و رشــد اقتصادی به تأمین 
مالی و صدور مجوزها تقلیل یافته اســت و نشــانی 
از اصلاحــات ســاختاری و نهــادی در حوزه‌هــای 
مختلف تولیدی نیست: استراتژی صنعتی و تجاری 

و تعامــات اقتصادی بین‌المللی، مدیریت انتظارات 
و شــوک‌های منفی ناشــی از شــوک‌های سیاسی و 
تحریــم به خصــوص در حــوزه ارزی، انحصارات و 
ناکارآمدی‌هــای ســاختاری در بازارهــای مختلف، 
و... مواردی اســت که نشــانی از آن در بخش رشد 
اقتصادی نیســت. سؤال اصلی این است که اگر قرار 
باشــد تعاملات اقتصادی و سیاسی با شرایط فعلی 
ادامه یابد و اقتصاد کشــور شوک‌های ارزی و تورمی 
را دائــم تجربه کند، تحقق رشــد اقتصــادی پایدار 
چگونه امکان تحقق خواهد داشــت؟ اگر قرار باشد 
انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه‌های 
مختلف ادامه داشــته باشــد، تحقق رشد اقتصادی 
چگونه میســر خواهــد بــود؟ اســتراتژی ورود به 
بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟ آیا قرار اســت 
نوزاد 60 ســاله خودرو به نوزاد 80 ساله و صد ساله 
و بالاتر تبدیل شود؟ قطع به یقین تأمین مالی یکی از 
مشــکلات اصلی تولید است، اما سؤال این است که 
تحت شرایطی که نقدینگی قابل توجهی به صورت 
سرگردان از یک بازار به بازار دیگر سرریز می‌شود، با 
چه مکانیسمی قرار است این نقدینگی روانه بخش 
تولید شــود؟ آیا قرار است با گذار از مسئله نقدینگی 
سرگردان،‌ مسئله تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با 
تخصیص تســهیلات بانکی رفع شود؟ اینها مواردی 
است که بخش رشد اقتصادی به‌سادگی از آن عبور 

کرده است.
یکی دیگر از مواردی که در بخش رشد اقتصادی 
خودنمایی می‌کنــد، اهمیت دادن ویــژه به عرضه 
ســهام شرکت‌های دولتی در بازار سهام است. اصل 
این سیاست را نمی‌توان نفی کرد، اما سؤال این است 
که واگذاری‌هــای صورت‌گرفته در طول ســال‌های 
گذشــته به خصــوص دهه اخیــر چه اثــری روی 
عملکرد رشد اقتصادی داشــته که حال باید انتظار 
داشت با عرضه بیشتر و عملکرد بهتر رشد اقتصادی 
رخ دهد. به فرض در زمان فعلی مالکیت دولت در 
شرکت‌ها صفر باشــد، آیا تحت شرایط و ویژگی‌های 
فضای اقتصاد سیاسی فعلی، رشد اقتصادی تحول 
خاصــی را تجربــه خواهــد کرد؟ به طــور قطع در 
ماتریــس نهادی موجود که تمامــی درایه‌ها بر ضد 
تولید و تشــویق‌کننده دلالی و واســطه‌گری هستند، 
اجرای این سیاست کمک چندانی به تولید اقتصادی 

کشور نخواهد کرد.
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جــدای از ارزیابی مورد به مورد هر سیاســت، از 
همه مهم‌تر این ســؤال در ذهن ایجاد می‌شــود که 
وقتی عموم سیاســت‌ها و اقدامات ذکرشده در این 
برنامــه با کمی تفاوت در برنامه‌های قبلی توســعه 
نیــز بوده‌اند، اما عملکرد رشــد اقتصــادی در طول 
این برنامه‌ها به‌ویژه در برنامه پنجم و ششــم بسیار 
مأیوس‌کننده بوده اســت. چه دلیلی وجود خواهد 
داشــت که عملکــرد برنامــه هفتم متفــاوت رقم 
بخورد؟ حتی برخی معتقدند تدوین برنامه توســعه 
در ایران امری عبث و بیهوده است، مگر عملکرد در 
برنامه‌های قبلی چگونه بوده که تدوین برنامه جدید 

را الزامی و توجیه‌پذیر می‌نماید؟
با گــذار از روح حاکم بر بخش رشــد اقتصادی، 
مســئله مهم دیگر این است که هدف‌گذاری هشت 
درصدی برای رشــد اقتصــادی و 23 درصدی برای 
صــادرات غیرنفتی با کدام منطــق و تحلیل صورت 
گرفته اســت؟ در مورد رشــد اقتصادی، باید توجه 
داشت متوســط عملکرد رشــد اقتصادی کشور در 
طول سال‌های 1979 تا 2021 تنها 0/08 درصد بوده 
)نمودار 1( و در دهه اخیر )2021-2011( متأســفانه 
0/19- درصد؛ حتی در شرایطی که بهترین تعاملات 
اقتصادی بین‌المللی را داشــته‌ایم و با شــوک‌های 
ارزی و سیاســی مواجه نبوده‌ایــم، یعنی برای دوره 
1378 تا 1386، متوســط رشد 4/2 درصدی را ثبت 
کرده‌ایم. سؤال این اســت که به شرط تداوم شرایط 
فعلی به خصوص تحریم و ناکارآمدی‌های نهادی، 

چگونه رشد اقتصادی هشت درصدی امکان تحقق 
خواهــد داشــت. در واقع رشــد اقتصادی هشــت 
درصدی با شــرایط حاکم بر فضای اقتصاد سیاسی 
کشــور چیزی جز »آرزو« نیســت و نمی‌تــوان آن را 

»هدف« نامید.
مســئله برای هدف رشــد 23 درصدی صادرات 
غیرنفتــی حیرت‌آورتر اســت. رشــد اقتصادی 23 
درصدی بدین معناســت که قرار است برای کمتر از 
سه‌ونیم سال صادرات غیرنفتی دو برابر شود! سؤال 
این است که براساس کدام استراتژی و برنامه چنین 
چیزی امکان‌پذیر است؟ توان رقابت کیفی و قیمتی 
محصولات کشور در بازارهای جهانی در چه سطحی 
اســت که چنین چیزی را امکان‌پذیر می‌ســازد؟ اگر 
تولیدات داخلی از چنین توانایی برخوردارند چرا در 
شــرایط فعلی چنین عملکردهایی رقم نمی‌خورد؟ 
آیا قرار اســت با خام‌فروشــی‌ها در حــوزه فلزات، 
کانی‌ها، پتروشــیمی و فرآورده‌های نفتی این هدف 
تحقق یابد که آنگاه سؤال این است آیا قرار است به 
میزان بیشــتری در باتلاق خام‌فروشی گرفتار شویم؟ 
اگر قرار نیســت خام‌فروشی مبنای افزایش صادرات 
واقع شــود، آنگاه این ســؤال مطرح می‌شود که در 
حــوزه محصولات نهایی و بــا ارزش افزوده بالا، در 
طول ســه ســال چه رخ خواهد داد که صادرات دو 
برابــری را امکان‌پذیــر می‌کند؟ بنابراین رشــد 23 
صــادرات غیرنفتی همانند رشــد اقتصادی هشــت 

درصدی بیشتر یک »آرزو« است تا »هدف«.
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بلندپروازی با جیب خالی
برآورد منابع مالی رشد 8 درصدی

اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان
مصطفی دین‌محمدی

منشأ رشد هر اقتصادی از دو مؤلفه رشد فیزیکی 
عوامل تولید و رشــد بهره‌وری نشئت می‌گیرد. این 
دو رکن مکمل همدیگرند و رشــد اقتصادی بدون 
رشد بهره‌وری به‌سرعت موجب بازده نزولی عوامل 
تولید می‌شود و رشــد را متوقف یا اثر آن را تخلیه 
می‌کند. در مراحل اولیه و میانی ســطوح توسعه، 
ســهم رشــد فیزیکی عوامل تولید در رشد پُروزن‌تر 
اســت. در بین عوامل تولید اصلی یعنی سرمایه و 
نیروی کار، ســرمایه در کشــورهای در حال توسعه 
و به‌ویژه ایران عامل کمیاب‌تری اســت و با اغماض 
می‌تــوان رشــد فیزیکــی عوامل تولید را در رشــد 

ســرمایه یا همان سرمایه‌گذاری دید. سرمایه‌گذاری 
از دو جهت محرک رشــد اســت؛ از یــک طرف در 
تابع تقاضای کل اقتصاد محرک مخارج و تقاضای 
کل اقتصاد در آن ســال اســت و از طرف دیگر در 
تابع عرضه، محرک ظرفیت رشــد برای ســال‌های 
آتی و عامل پایداری رشــد اســت. ازایــن‌رو یکی از 
شاخص‌های پیشِ‌روی هر برنامه توسعه، شاخص 
نسبت تشکیل ناخالص سرمایه )سرمایه‌گذاری( به 
تولید ناخالص داخلی اســت. این شاخص می‌گوید 
برای رشــد A درصدی کفایت نیاز به سرمایه جدید 
یا همان ســرمایه‌گذاری چقدر است؟ از هر برنامه 

 درصذی در بزًاهِ ّفتن چقذر هٌابع هی خَاّذ؟ 8تاهیي رشذ 
 دوتز ٔصغفی دیٗ ٔحٕذی ٞیات ػّٕی ٌزٜٚ التصاد دا٘طٍاٜ س٘جاٖ

 تذٖٚ التصادی رضذ ٚ ٕٞذیٍز٘ذ ٔىُٕ روٗ دٚ ایٗ ٌیزد. ٔی ٘طات ٚری تٟزٜ رضذ ٚ تِٛیذ ػٛأُ فیشیىی رضذ ِٔٛفٝ دٚ اس التصادی ٞز رضذ ٔٙطا
 تٛسؼٝ سغٛح ٔیا٘ی ٚ اِٚیٝ ٔزاحُ در وٙذ. ٔی تخّیٝ را آٖ اثز یا ٔتٛلف را رضذ ٚ ضٛد ٔی تِٛیذ ػٛأُ ٘شِٚی تاسدٜ ٔٛجة سزػت تٝ ٚری تٟزٜ رضذ
 ٚ تٛسؼٝ درحاَ ٞای وطٛر در سزٔایٝ وار، ٘یزٚی ٚ سزٔایٝ یؼٙی اصّی تِٛیذ ػٛأُ تیٗ در است. تز ٚسٖ پز رضذ در تِٛیذ ػٛأُ فیشیىی رضذ سٟٓ

  دیذ. ٌذاری سزٔایٝ ٕٞاٖ یا سزٔایٝ رضذ در را تِٛیذ ػٛأُ فیشیىی رضذ تٛاٖ ٔی اغٕاض تا ٚ است تزی وٕیاب ػأُ ایزاٖ ٚیضٜ تٝ
 اس ٚ است ساَ آٖ در التصاد وُ تماضای ٚ ٔخارج ٔحزن التصاد وُ تماضای تاتغ در عزف یه اس است: رضذ ٔحزن جٟت دٚ اس ٌذاری سزٔایٝ
  تز٘أٝ ٞز رٚ پیص ٞای ضاخص اس یىی رٚ ایٗ اس است. رضذ پایذاری ػأُ ٚ آتی ٞای ساَ تزای رضذ ظزفیت ٔحزن ػزضٝ تاتغ در دیٍز عزف
 وفایت درصذی A رضذ زایت ٌٛیذ ٔی ضاخص ایٗ است. داخّی ٘اخاِص تِٛیذ تٝ ٌذاری( )سزٔایٝ سزٔایٝ ٘اخاِص تطىیُ ٘سثت ضاخص ،تٛسؼٝ

 تز٘أٝ آٖ غیزایٙصٛرت در دٞذ پاسخ پایٝ سٛاَ ایٗ تٝ رٚد ٔی ا٘تظار تٛسؼٝ تز٘أٝ ٞز اس است؟ چمذر ٌذاری سزٔایٝ ٕٞاٖ یا جذیذ سزٔایٝ تٝ ٘یاس
 تٛد ایٗ ا٘ملاب اس لثُ ػٕزا٘ی ٞای تز٘أٝ ٟٔٓ ٞای ٚیضٌی اس یىی ضٛد. ٔی ٔؼغُ اجزا در ٚ ٘یست تیطتز حمٛلی ٔتٗ یه ٚ است یٔاِ تٛجیٝ فالذ
 اسا٘ملاب تؼذ ٞای أٝتز٘ در وٝ ٔٛضٛػی تٛد. ٞا پزٚصٜ یا ٞا تز٘أٝ اجزا ٚ ٔٙاتغ تأیٗ تز٘أٝ ٞذف ٚ است ٔاِی تز٘أٝ یه ٌٛیی ػٕلا تز٘أٝ خٛد وٝ
 ٚرٚد ٔٙاتغ آٖ تأیٗ ٘حٜٛ تٝ حتی ٔتِٛی ٚ ٘ذارد ٚجٛد ٔٙاتغ تأیٗ در ٔحذٚدیتی ٞیچ ٌٛیی است. ضذٜ ٟ٘ادٜ وٙار ولا ٞفتٓ تز٘أٝ در ٚ رً٘ ٓو

 یدرصذ 8 رضذ تأیٗ وٝ است ایٗ اصّی سٛاَ ضٛد. ٔی تصذیك تز٘أٝ ضىست تز٘أٝ ٔٙاتغ تأیٗ تٝ ٚرٚد تا سد حذط تٛاٖ ٔی اِثتٝ است. ٘ىزدٜ
 ٕ٘ٛد: تزاٚرد را جذیذ سزٔایٝ تٝ رضذ ٘یاسٔٙذی تٛاٖ ٔی رٚش چٙذ اس خٛاٞذ؟ ٔی ٔٙاتغ چمذر ٞفتٓ تز٘أٝ در

 رضذ ٘ظزی ٔذَ یه اس تزاٚرد اِف:
 دٚرٜ آٖ سزٔایٝ ا٘ثاضت تا آٖ ارتثاط ٚ رضذ ٌذضتٝ سٛاتك اس تزاٚرد ب:
 ٔطاتٝ وطٛرٞای اس ضاخص ٔمذار تؼٕیٓ ج:

 ضٛد: ٔی استفادٜ تٛسؼٝ ٞفتٓ تز٘أٝ در تِٛیذ تٝ سزٔایٝ ا٘ثاضت وفایت حذٚد تٝ سْٛ ٚ دْٚ رٚش اس ٘ٛضتٝ ایٗ در 
 

 دٍم: رٍش اس گذاری سزهایِ ًیاسهٌذی بزاٍرد
 درصذ 1 تٝ رضذ واٞص تا است. تٛدٜ درصذ 42.2 تِٛیذ اس ٌذاری سزٔایٝ ٔخارج ٘سثت ٚ درصذ 2.4 التصادی رضذ ٔیاٍ٘یٗ تا ،88 دٞٝ در
  است. یافتٝ واٞص درصذ 48.2 تٝ ٘یش ٘سثت ایٗ ،98 دٞٝ در

 دٞٝ 1998 -1981 1288 -1991 ساِٝ 2تز٘أٝ ٞفتٓ دٚرٜ 

 ٔتٛسظ رضذ دٞٝ ٚ پییص تیٙی تز٘أٝ 2.4 1.81 8

 تٝ تِٛیذ ٘اخاِص داخّی ٘سثت تطىیُ سزٔایٝ 42.2 48.2 98

 ّٔی ٞای حساب ایزاٖ، آٔار ٔزوش ٔٙثغ:
 ٔخارج درصذ 98 سٟٓ تٝ دستیاتی تٝ ٘یاس تاریخی تجزتٝ تٝ تٛجٝ تا تاضذ درصذ 8 رضذ ٞذفٍذاری اٌز وٝ دٞذ ٔی ٘طاٖ سیز ٕ٘ٛدار

 است. تز٘أٝ عَٛ در ساَ ٞز ٟ٘ایی وُ تماضای اس ٌذاری سزٔایٝ
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توســعه انتظار می‌رود به این سؤال پایه پاسخ دهد 
در غیر این صورت آن برنامه فاقد توجیه مالی است 
و یک متن حقوقی بیشــتر نیست و در اجرا معطل 
می‌شــود. یکــی از ویژگی‌هــای مهــم برنامه‌های 
عمرانی قبل از انقلاب این بود که خود برنامه عملا 
گویی یک برنامه مالی اســت و هدف برنامه، تأمین 
منابع و اجــرای برنامه‌ها یا پروژه‌ها بود. موضوعی 
که در برنامه‌های بعد از انقلاب کمرنگ و در برنامه 
هفتــم کلا کنار گذاشــته شــده اســت. گویی هیچ 
محدودیتــی در تأمین منابع وجود نــدارد و متولی 
حتــی به نحوه تأمین آن منابع ورود نکرده اســت. 
البتــه می‌توان حــدس زد با ورود بــه تأمین منابع 
برنامه شکســت برنامه تصدیق می‌شــود. ســؤال 
اصلی این اســت که تأمین رشد هشت درصدی در 
برنامه هفتم چقدر منابع می‌خواهد؟ از چند روش 
می‌توان نیازمندی رشــد به سرمایه جدید را برآورد 

کرد:
الف: برآورد از یک مدل نظری رشد

ب: برآورد از ســوابق گذشته رشــد و ارتباط آن با 
انباشت سرمایه آن دوره

پ: تعمیم مقدار شاخص از کشورهای مشابه
در ایــن نوشــتار از روش دوم و ســوم بــه حدود 
کفایت انباشــت ســرمایه به تولید در برنامه هفتم 

توسعه استفاده می‌شود:

برآورد نیازمندی سرمایه‌گذاری از روش دوم
در دهه 80، با میانگین رشد اقتصادی 4.2 درصد 
و نسبت مخارج، سرمایه‌گذاری از تولید 25.5 درصد 
بوده است. با کاهش رشد به یک درصد در دهه 90، 
این نســبت نیز به 20.5 درصد کاهش یافته اســت. 

)جدول شماره یک(
این جدول نشان می‌دهد که اگر هدف‌گذاری رشد 
هشت درصد باشد، با توجه به تجربه تاریخی نیاز به 
دستیابی به ســهم 30 درصد مخارج سرمایه‌گذاری 
از تقاضای کل نهایی هر سال در طول برنامه است.

برآورد نیازمندی سرمایه‌گذاری از روش سوم
جدول شماره دو اطلاعات متوسط رشد اقتصادی 
کشــورهای در حــال توســعه با شــرایط نزدیک به 
اقتصاد ایران را در دهه 2019- 2010 نشان می‌دهد. 
این کشــور‌ها بیشــترین میانگین رشــد را در آسیا و 
همســایگی ایــران در این دوره داشــته‌اند و تابلوی 

مناسبی از تجربه رشد و الزامات آن هستند.
جدول زیر نشــان می‌دهد میانگین رشــد شش تا 
هفت درصدی در دوره بلندمدت نیازمند پشــتیبانی 
32.1 درصدی از ســوی انباشت سرمایه در هر سال 
در این کشورهاست. روش دوم و سوم به‌خوبی نشان 
می‌دهد که حداقل کفایت تشــکیل سرمایه به تولید 
در تأمین رشد هشت درصد حداقل 30 تا 35 درصد 

جدول شماره یک

منبــع: مرکز آمار ایران، 
حساب‌های ملی

دهه
متوسط رشد دهه و پیش‌بینی برنامه

نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی

1390 -1381
4.2

25.5

1400 -1391
1.01
20.5

برنامه هفتم دوره 5 ساله
8

30
منبع: مرکز آمار ایران، حساب‌های ملی

جدول شماره یک

کشور
تاجیکستان

چین
میانمار

بنگلادش
ویتنام
کامبوج

ازبکستان
ترکیه
هند

نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی
32.47
44.44
32.10
29.81
27.17
26.60
31.31
32.30
33.47

متوسط رشد دهه 2019- 2010
6.84
6.84
6.60
6.40
6.22
6.12
5.93
5.20
5.11

منبع: بانک جهانی

جدول شماره دو
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اســت. از این یافته می‌توان معــادل پولی نیازمندی 
به ســرمایه‌گذاری جدید در ایــران را در طول برنامه 
برآورد کرد. به منظور مقایسه‌پذیری و درک و شهود 
ملموس از کفایت تأمین منابع مالی برنامه، مخارج 

به دلار تبدیل و گزارش می‌شود.
در جدول شماره سه نیازمندی رشد هشت درصد 
دسته‌بندی شــده است. فرض می‌شــود 30 درصد 
مخارج تقاضای نهایی هر سال کفایت سرمایه‌گذاری 
جدید تضمین‌کننده دستیابی به رشد هشت درصدی 

است. )حداقل نیاز به سرمایه‌گذاری(
توجه شود که اگر معادل دلاری تولید کشور بیش 
از مقدار فوق باشــد، نیارمندی دلاری سرمایه‌گذاری 
در کشــور افزایش می‌یابد. نسبت تشــکیل سرمایه 
به تولید ناخالص داخلی نیــز حداقل مقدار ممکن 
در نظر گرفته شــده اســت. لــذا 637 میلیارد دلار 
ســرمایه‌گذاری در طول برنامه حداقل مقدار دلاری 
مورد نیاز در دســتیابی به رشد هشت درصدی است 

و تغییر فروض موجب افزایش آن می‌شود.

ســؤال: از کجا می‌توان علاوه بــر منابع عمومی 
و بانکــی، باقیمانده اعتبار لازم برای رشــد هشــت 
درصدی در طول برنامه را کــه حداقل معادل 460 
میلیارد دلار است، تأمین کرد؟ برای این سؤال مهم 

هیچ جوابی در برنامه وجود ندارد.
برنامه‌ای که پیوست مالی ندارد، ارزش عملیاتی 
و اجرایی ندارد و آرمان‌ها و اهداف قشــنگی اســت 
که روی کاغذ می‌نشــیند. کافی اســت به ارقام فوق 
توجه شود که در پشت این حجم عظیم از دستورات 
به ظاهر زیبای 150 صفحه‌ای برنامه، چه نیازمندی 
بزرگی از منابع مالی نهفته اســت که در برنامه هیچ 
اشــاره‌ای به آن نشده اســت. تأمین این منابع بدون 
حذف کامل تحریم‌ها و ورود جریان سرمایه به کشور 
و نیازمنــدی به تعامل حداکثری با جهان، ناممکن و 
از فروض محال اســت. نکته جالب برنامه این است 
که در بخش سیاســت خارجی آن به تداوم رویکرد 
تقابلی به‌ویژه با کشورهای غربی به نوعی تأکید شده 

است.

معادل میلیارد دلار 
در سال

360

108

7.5

22.5

78

؟
؟

 

تولید دلاری ایران در سال 1401
 متوسط مخارج سرمایه‌گذاری مورد نیاز رشد

8 درصد )30 درصد تولید ناخالص( از سال شروع
مخارج سرمایه‌گذاری دولت در منابع عمومی 

بودجه 1402
مخارج سرمایه‌گذاری از تسهیلات بانکی

باقی اعتبار لازم برای تأمین رشد 8 درصد

آورده سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی
سرمایه خارجی

اعتبار مورد نیاز در 5 سال 
با فرض اثر رشد 8 بر 

سال پایه

637.2

37.5

112.5

460

توضیح

با دلار مؤثر 35 هزار تومانی

20000 همت به قیمت 1402 
با فرض دلار 42 هزار تومانی

جدول شماره سه
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توسعه منابع دولت یا توسعه اقتصاد؟

قدرت‌الله امام‌وردی
اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

در این نوشــته به صورت اختصــاری کلیات 
و مضامیــن ماهــوی برنامــه ارائه‌شــده هفتم 
توســعه، بررسی شــده است. نوشــتار ذیل به 
دوم  و  )اقتصــادی(  اول  بخــش  دو  تحلیــل 
)زیربنایــی( اختصاص یافته تا امــکان دقیق‌تر 
استنتاج اقتصادی فراهم شود. با توجه به کثرت 
گزارش‌هــای تحقیقی و ژورنالیســتی منتشــره 
حول مباحث اقتصــادی لایحه برنامه هفتم که 
عمدتا اعداد و ارقام شــاخص‌های مطروحه در 
لایحه مذکور را با لوایح پیشــین بالاخص لایحه 
ششــم، مورد نقد قرار داده‌اند )فارغ از مرافقت 
یا مفارقــت با بدنــه دولتی نویســنده لایحه(؛ 
ســطور پیش‌رو اهتمامی بر تحلیــل ماهوی و 
کلی مضامین لایحه خواهد بود. هرچند در این 
مســیر در صورت استلزام، از ارائه ارقام و اعداد 
شــاخص‌ها احتــراز نخواهد کــرد. لازم به ذکر 
اســت که هدف از تحریر مطالــب در انعکاس 
نقاط ضعف اســتنباطی محقــق، تخطئه کلی 
برنامه یا اســتحاله زحمات کارشناسان نبوده و 
نیســت؛ بلکه غرض عون و مدد کارشناسی در 
حین بررسی، تغییر و تصویب برنامه در مجلس 

محترم شورای اسلامی است.

1- عدم امتداد اهداف در راستای حقایق اقتصادی 
موجود

مــاده 2- در اجــرای بند اول سیاســت‌های کلی 
برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی جدول شماره 

یک مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
در گزارش‌های عدیده‌ای، به دور از دســترس‌بودن 
اهــداف متصور لایحــه با واقعیات اقتصادی کشــور 
اشاره شده است. رشد سالانه اقتصادی متوسط هشت 
درصــدی )علی‌رغم رشــد 0.7 درصــدی در برنامه 
ششم(، رشد اشــتغال 3.5 درصدی )با وجود سابقه 
تحقق 2.5 درصدی در برنامه ششــم(، رشد صادرات 
نفتــی و غیرنفتی 12 و 23 درصدی )با وجود افزایش 
شــدت تحریم‌ها، محدودیت تجارت، کاهش تولید و 
منفی‌شدن خالص سرمایه‌گذاری(، رشد 13 درصدی 
بخش معادن )علی‌رغــم دولتی بودن معادن بزرگ 
و بــا ارزش افــزوده بالا(، رشــد 5.5 درصدی بخش 
کشــاورزی )با وجود موازنه منفی شــرایط اقلیمی( 
و... همگی موجب تصــور بلندپروازانه بودن اهداف 

مطروحه در نظر مخاطب می‌شود.

2- ضعف در انسجام، پراکندگی اهداف
تأخیــر بیــش از دوســاله در تدویــن و تصویب 
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برنامــه هفتم، انتظارات کارشناســان را برای تدوین 
منظومــه‌ای منتظم و منظم بالاتــر برده بود؛ به‌ویژه 
بدیــن ســبب که دو ســال گذشــته، همــان دولت 
ارائه‌دهنده برنامه، بر مســند امور اســتقرار داشــته 
اســت. با این حــال علی‌الظاهر کمی تا قســمتی از 
انتظارت برآورده نشده و تناقضاتی میان روح و مفاد 
برنامه هفتم قابل مشاهده است. در ادامه به پاره‌ای 

از این تناقضات اشاره می‌شود.
1-2- افزایش تولید و حذف معافیت‌های مالیاتی

- وضــع هرگونــه تخفیف، ترجیح، بخشــودگی، 
کاهش نــرخ، معافیت و مشــمولیت نــرخ صفر و 
اعطــای اعتبار مالیاتی در ســال‌های اجــرای قانون 

برنامه هفتم، ممنوع است )خلاصه‌شده(.
- افزایش نــرخ مالیات بر ارزش افزوده از ســال 
دوم برنامه، به صورت سالانه یک درصد تا سقف 13 

درصدی )خلاصه‌شده(.
- دولت مکلف اســت تا انتهای برنامه تمهیدات 
لازم برای لغو کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر مالیات و 

عوارض را فراهم آورد )خلاصه‌شده(.
- وضع عوارض جاده‌ای بــرای تمامی خودروها 

در راه‌های شریانی کشور )خلاصه‌شده(.
علی‌رغم پیش‌بینی رشد متوسط هشت درصدی 
در برنامــه هفتم، به نظر نمی‌رســد مفــاد فوق که 
به منظور افزایش درآمدهــای دولتی و بهبود نظام 

توزیع در لایحه گنجانده شده‌اند؛ در شرایط تحریمی 
و وضعیــت ضعیف اقتصــادی بتواند بــه افزایش 
انگیزه‌هــای تولیدی و تولید بینجامد؛ لذا افزودن این 
مــوارد در کنار نیت افزایش رشــد اقتصادی، نیل به 
اهــداف متعارضی را در ذهن متبادر خواهد کرد که 
تسجیل هر یک به ترهیب دیگری منتج خواهد شد.

2-2- ارزآوری و حذف معافیت‌های صادراتی
- معافیــت مالیاتی صــادرات مواد و محصولات 
معدنــی و صنایــع معدنــی فلــزی و غیرفلــزی و 
محصــولات نفتــی، گازی و پتروشــیمی )از جمله 
بیلت، بلوم، اســلب، قیر، متانــول، اوره و پلی‌اتیلن( 
به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشــور لغو 

می‌شود )خلاصه‌شده(.
- تعیین آیین‌نامه وضع عوارض کاهنده صادرات 
مواد خــام و نیمه‌خام به منظور ایجــاد رجحان در 
فروش داخلی نســبت به صادرات، تا مدت سه ماه 

توسط وزارت صمت و نفت )خلاصه‌شده(.
- اعطــای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی صرفا بــرای صادرات به خارج از کشــور 

خواهد بود )برای واحدهای جدید( )خلاصه‌شده(.
درمورد تعارض هدف ارزآوری صادرات بالاخص 
صادرات غیرنفتی و حــذف معافیت‌های صادراتی 
نیــز همانند مــوارد قبلی باید متذکر شــد که برخی 
مواد قانونی تدوین‌شــده، برای افزایش درآمد دولت 

سنجه عملکردی
رشد اقتصادی

رشد بهره‌وری کل عوامل تولید

رشد اشتغال

رشد صادرات نفتی
رشد صادرات غیرنفتی

رشد بخش نفت
رشد بخش آب و برق و گاز

رشد بخش حمل‌ونقل و انبارداری
رشد بخش معدن
رشد بخش صنعت

رشد بخش ساختمان
رشد بخش کشاورزی
رشد بخش ارتباطات

رشد بخش سایر خدمات

واحد متعارف
درصد/سالانه

درصد

درصد/سالانه

درصد/سالانه
درصد/سالانه
درصد/سالانه
درصد/سالانه
درصد/سالانه
درصد/سالانه
درصد/سالانه
درصد/سالانه
درصد/سالانه
درصد/سالانه
درصد/سالانه

متوسط رشد سالانه در برنامه
8

2.8
سهم 35 درصدی در تأمین رشد اقتصادی 8 درصدی

3.5
متوسط سالی یک میلیون

12
23
9
8

10
13
8.5
9

5.5
11
6.5

جدول شماره یک
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و تکمیل زنجیره ارزش ســودمند خواهد بود، اما در 
شرایط کســری تجاری و محدودیت‌های ورود ارز به 

کشور، موجب کندشدن روند ارزآوری می‌شوند.
3-2- افزایش اشــتغال پایــدار و بازتولید نظام 

استادشاگردی
اعطــای مجوز بــه کارفرمایان به منظــور تقلیل 
حداقل دســتمزد تا 50 درصد بــرای افرادی که در 
سه ســال اول اشتغال خود قرار دارند )تحت عنوان 
پرطمطــراق نظام استادشــاگردی( و همچنین خیار 
لغو قرارداد آنها با سیاســت ایجاد اشتغال پایدار در 
تعارض قــرار دارد. البته به نظر برخی کارشناســان 
این مهم با قانون کار نیز هم‌خوان نیست. به صورت 
موازی، استخدام متقاضیان جویای کار تحت پوشش 
بهزیســتی و یا مرتبط با سازمان زندان‌ها با پرداختی 
کمتر از حداقل دستمزد نیز همان عواقب ماده قبلی 

را به همراه خواهد داشت.
4-2- احداث یا عدم احداث مسکن

- به وزارت مســکن اجازه داده می‌شــود بخشی 
از اراضــی تحت تملک خود را از طریق مزایده برای 

ساخت مسکن واگذار کند )خلاصه‌شده(.
- وزارت مســکن اجــازه تغییــر کاربــری اراضی 
غیرمسکونی به مســکونی را با رعایت شیوه‌نامه‌ها، 

دارد )خلاصه‌شده(.
- اجــازه تهاتر اراضی وزارت مســکن با مطالبات 

پیمانکاران وجود دارد )خلاصه‌شده(.
فصــل یازدهم لایحــه برنامه هفتم توســعه به 
مســکن اختصاص یافته است. در این فصل تکلیفی 
برای دولت به منظور ساخت مسکن طبق وعده‌های 
بیان‌شــده، تعیین نشــده و در مقابل مــواد قانونی 
تدوین شده که بیشــتر اذهان را سمت اولویت‌دهی 
به تأمین مالــی دولت هدایت می‌کند تا اولویت‌یابی 
ســاخت مســکن. طبق نظر قاطبه خبــرگان حوزه 
مسکن، مشکل اصلی این حوزه و طرح‌های حمایتی 
آن، نحــوه تأمین مالی پروژه‌ها و تأمین زمین اســت. 
اختصاص زمین با شــرایط مناســب توســط وزارت 
مسکن بیشتر موجب افزایش حاشیه سود سازندگان 
مسکن خواهد شد تا تضمین تحقق ساخت متوسط 
یک میلیون مســکن در ســال. برای روشــن‌تر شدن 
موضوع به اهداف بخش مســکن در برنامه ششــم 
رجوع می‌شــود که دولت مکلف بــه تدوین برنامه 
مسکن حمایتی، مســکن اجتماعی، ساخت مسکن 

اســتیجاری، کمک‌هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه 
ودیعه مســکن گروه‌های کم‌درآمد، شده بود؛ با این 
حال علی‌رغم شعار دولت ســیزدهم برای اهمیت 
ساخت مســکن، در برنامه هفتم نگاشته‌شده توسط 

آنها به تخصیص زمین اکتفا شده است.

3- اعتراف ضمنی به مشکلات
1-3- کسری حاد بودجه

در موارد قانونی که پیش‌تر نیز اشاره شده، عمده 
تلاش دولت، در راســتای افزایش درآمدها و کاهش 
هزینه‌های خود است. به نحوی که در برخی موارد 
اهداف دیگر را به نیــت تأمین مالی دولت به مذبح 
می‌بــرد. پیشــنهاد تغییر نــام و به‌تبــع آن وظایف 
وزارت اقتصاد و امور دارایــی به وزارت تأمین مالی 
و خزانه‌داری نیز، خــود گویای عزم دولت به منظور 

جبران کسری بودجه است.
2-3- پولی‌بودن ریشه تورم

نکته قابل تأمل در فصل مهار پایدار تورم، اعتراف 
ضمنی و شاید اعتراف مشــهود به پولی‌بودن ریشه 
تورم در کشور است. برای ســالیان متمادی اقتصاد 
کشور با تورم دورقمی و مزمن دست به گریبان بوده 
که در ادوار مختلف دولت‌ها و مســئولان ریشــه آن 
را در آبشــخورهای متفاوتی جست‌وجو می‌کردند؛ 
از تحریــم، قیمــت ارز، احتکار، بازارهــای جهانی، 
ســودجویی عــده‌ای صاحــب ثــروت و... گرفته تا 
دخالت سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم. 
اما در برنامه هفتم توســعه با توجه به تمامی مواد 
قانون پیشنهادی، ریشه تورم به صورت ضمنی پولی 
در نظر گرفته شــده است. به عنوان شاهد این مدعا 
باید ذکر کرد که تمامی مواد و تبصره‌های این بخش 
بــه نقش و وظیفه بانک مرکزی برای کنترل بانک‌ها 
و مؤسسات مالی غیربانکی و در کل کنترل بازار پول، 
اختصاص یافته و مهار پایدارتورم را در گرو تدوین و 

اجرای صحیح سیاست‌های پولی می‌بیند.
4- اهداف مستتر

1-4- فروش حداکثریِ دارایی‌ها
- اجازه واگذاری، حذف، خاتمه، توقف عملیات یا 
جلب مشارکت در پروژه‌ها و طرح‌ها با هدف کاهش 

تعداد و مدت‌زمان آنها به دولت )خلاصه‌شده(.
- واگــذاری طرح‌هــا از نیمه‌تمــام تــا در حــال 
بهره‌بــرداری دســتگاه‌های اجرایی توســط مزایده 
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)خلاصه‌شده(.
- تعییــن و ابــاغ اســتاندارد مورد نیــاز اموال 
غیرمنقــول در اختیار دســتگاه اجرایی متناســب با 

مأموریت آن )خلاصه‌شده(.
لوکوموتیوهــای  و  واگن‌هــا  کلیــه  واگــذاری   -
شــرکت راه‌آهن به بخــش غیردولتی تا پنج ســال 

)خلاصه‌شده(.
وجود موارد این‌چنینــی در لایحه برنامه هفتم و 
همچنین ســوگیری کلی آن از نظر محتوایی، حاکی 
از عــزم دولت برای فــروش هرچه بیشــتر اموال و 
دارایی‌هــای خود اســت. دارایی‌هایی کــه در طول 
دهه‌های پیش و پس از انقلاب اســامی در قسمت 
بدهــکار ترازنامــه دولت انباشــته شــده‌اند. البته 
پیش‌تر نیز تحت عنوان طرح مولدســازی دارایی‌ها، 

نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته بود.
2-4- حمایت یکجانبه از صندوق‌های بازنشستگی
- ارائه‌دهندگان خدمات بار و مسافر در پلتفرم‌های 
مجازی که فاقد بیمه بازنشستگی هستند، مکلف به 
بیمه کردن خود در ســازمان تأمین اجتماعی هستند 

)خلاصه‌شده(.
- سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز 
شرایط بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر 

سال، شش ماه افزایش می‌یابد )خلاصه‌شده(.
- در صندوق‌های بازنشســتگی که مبنای حداقل 
ســن تعیین نشــده اســت، حداقل ســن لازم برای 

بازنشستگی 53 سال است )خلاصه‌شده(.

- در مــواردی کــه در قوانین بازنشســتگی پیش 
از موعد مقررشــده، بــه ازای هر ســال کمتر از 30 
ســال بیمه‌پردازی، معادل دو سال از سنوات مبنای 
محاســبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر 

می‌شود )خلاصه‌شده(.
- معافیت 20 درصد سهم کارفرمایی سالانه یک 
واحــد درصد کاهش می‌یابد بــه نحوی که در پایان 

برنامه به 15درصد برسد )خلاصه‌شده(.
موارد فوق نیز در کنار نظام استادشــاگردی مؤید 
چنیــن مدعایی اســت که تلاش دولت در راســتای 
تقویت دارایی‌هــا و کاهش بدهی‌های صندوق‌های 
بازنشســتگی بوده تا افزایش رفاه مستمری‌بگیران و 

بیمه‌پردازان.
3-4- سوگیری به سمت رفاه بیشتر برای دولت

با عنایت به موارد فوق می‌توان این‌گونه استنتاج 
کرد که برنامه هفتم توســعه که در شــرایط سخت 
اقتصادی دولت و فشار تحریم‌های غیرقانونی علیه 
کشور، تدوین شــده بیشتر به ســمت تقویت بنیه و 
فربه‌شــدگی اقتصادی دولت انحــراف و تمایل پیدا 
کرده اســت تا به ســمت هدف‌گــذاری تقویتی کل 
اقتصاد کشــور. صد البته حمایت و تقویت دولت در 
چنین شــرایطی قابل توصیه و قبول است، اما از این 
مســئله نباید غافل ماند که شرایط سخت اقتصادی 
و فشــار تحریم‌های غیرقانونی، همانند دولت، آحاد 
مردم و جامعه را نیز تحت فشار مضاعفی قرار داده 

است.
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زخم ناترازی بانک‌ها و برنامه هفتم توسعه

ابوالفضل گرمابی

اکنون که مأموریت ‌‌20ســاله بانکداران ایرانی در 
متورم‌کــردن قیمت‌ها و ربودن قدرت خرید مردم به 
وســیله خلق و تصاحب نقدینگی با موفقیت انجام 
شــده و فقــط زخم آن بر تــن اقتصاد باقــی‌ مانده، 
نوبت بــه حل‌وفصل ناترازی کلان بانک‌ها رســیده 
تا سیکل بعدی انباشــت ثروت با تجدید انرژی آنها 
از نو شــروع شــود. پس چه فرصتی بهتر از برنامه 
هفتم توسعه برای اجرای پروژه تزریق خون تازه‌ به 
رگ‌های مافیای بانکی و زدودن حساب‌های مسموم 
آنها با عناوین موجهی چون »ارزیابی کیفیت دارایی 
بانک‌هــا»)AQR( و »احیــا و حل‌وفصل بانک‌های 

.»)Resolution( مشکل‌دار
نکته شگفت، همه‌گیرشدن اصطلاح »دارایی‌های 
موهومی« موجود در ترازنامه بانک‌ها و لزوم برخورد 
با آن است. کارشناسان این عنوان را بر اقلامی مانند 
تسهیلات مشــکوک‌الوصول و سوخت‌‌شده بانک‌ها 
و ســودهای شناسایی‌شــده برای آنهــا ‌می‌گذارند. 
تســهیلاتی که عمدتا به اشخاص وابسته و پرنفوذ و 
شــرکت‌های زیرمجموعه داده شده است. اعتباراتی 
که به تعبیر »شِــرد )2013(« نــه از ذخایر پرداخت 
می‌شــود )مطابــق رویکــرد ضریب فزاینــده( و نه 
ســپرده‌ها، بلکه دقیقــا از هیچ )با فشــردن یکی از 

دکمه‌های صفحه‌کلید( خلق می‌شــوند؛ اما اکنون 
دارایی‌های موهومی بانک‌ها در فرایند »خلق پول از 
هیچ« توسط نظام بانکی نقش ویژ‌ه‌ای یافته است. با 
این تفاوت که سایر اعتبارات را می‌توان به بدهکاری 
منتســب کرد، ولی دارایی موهومی اعتباری اســت 
که کســی آن را گردن نمی‌گیرد و تنها ردی از آن در 

ترازنامه بانک‌ها باقی مانده است.
وصــف  همیــن  در  چالش‌برانگیــز  موضــوع 
»موهومی«‌بــودن این‌گونــه ‌اقلام اســت؛ گویی که 
اطــاق »موهومی‌بودن« بــر این دارایی‌هــا اختیار 
ویژه‌ای به ناظران و بازرسان بانکی برای خارج‌کردن 
آنها از ترازنامه می‌دهــد، غافل از اینکه دارایی‌های‌ 
)اصطلاحا( موهومی بانک‌ها نیز مانند دیگر دارایی‌ها 
از جنس ثروت اســت و ثروت هم چیزی نیست جز 
ادعایی بــر ارزش واقعی اقتصــاد. بنابراین »دارایی‌ 
بانک‌هــا« را چه »واقعی« بدانیــم چه »موهومی«، 
درحقیقت ادعایی هســتند بر ارزش واقعی اقتصاد 
که پیش‌تر تولید شده )ارزش جاری( یا تولید خواهد 
شد )ارزش آتی( و مابازای آن اعتباری به کارتل‌های 
مالی بــرای تصاحــب ارزش واقعی اقتصــاد داده 
شده است. بر این اســاس، چالش اصلی چگونگی 
جایگزین‌کــردن آن دارایی اصطلاحــا »موهومی« با 
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یک دارایی معتبر و قابل انتســاب است. در واقع کل 
ماجرا ترفندی است برای گم‌کردن ردپاها در ترازنامه 
بانک‌هــا و پوشــاندن آن با جای پــای بانک مرکزی 
)تزریــق پایه پولی( و دولت )بدهکارکردن دولت در 
ترازنامــه بانک‌ها، منابع بودجــه، نفت و اوراق( که 
درحقیقــت هر دو حالت به معنای زدن بدهی‌ها به 

حساب مردم است.
بی‌شــک تا زمانی که قوانین عینــی اقتصاد ایران 
حکم به جان‌گرفتن دوباره همان پروســه تصاحب 
ارزش می‌‌دهد، ایــن پالایش مقطعــی خواهد بود 
و برنامــه »ارزیابــی کیفیت دارایــی AQR و احیا و 
حل‌وفصل بانک‌های مشــکل‌دار« صرفــا به ابزاری 
موجــه در اختیار بانکــداران به‌منظــور زدون‌ زیان 
انباشته و تحمیل کســری‌ها به عموم جامعه تبدیل 
می‌شود. مورد ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه 
به خوبی گویای این موضوع اســت. در شرایطی که 
بیش از 150 هزار میلیارد تومان از کســری‌های فقط 
دو بانک از پنج بانــک‌ ادغامی به عنوان مطالبات از 
دولت در ترازنامه بانک ســپه وارد می‌شود، می‌توان 
انتظار داشت که اجرای کامل برنامه AQR در بانک 
ســپه بیــش از 200 هــزار میلیارد تومان از کســری‌ 
بانکداران را از جیب مردم نقد کند. کسری بزرگی که 
عمدتا ناشــی از تخلفات و انباشت ثروت اصطلاحا 

»موهوم« است.
توســعه مالــی و بانکــداری ایران در 20 ســال 
گذشــته صرفا محملی برای تأمین مالی کارتل‌های 
مالی و حل‌وفصل گره‌های باقی‌مانده از ملی‌ســازی 
اوایل انقــاب بوده که ترفند »خصوصی‌ســازی« و 
»مولدســازی دارایی‌ها« در تصاحب اموال ملی -به 
قیمت تخریب ســازوکار بنگاه‌هــا و نابودی امنیت 

شــغلی هزاران نفــر- به خوبی به کمــک آن آمده 
اســت. حال در شــرایطی که فرایند تصاحب ارزش 
جاری )دستمزدهای پایین، فقر و نابرابری(، تصاحب 
ارزش‌های آتی )خرید نسیه و انتشار اوراق بدهی( و 
قمار بر سر ارزش آتی اســت )بازار بورس(، اقتصاد 
را در همان مســیری بــه پیش می‌برد کــه تاکنون 
برده اســت، تورم مزمن و نرخ‌های سود بالا ماندگار 
خواهد بود و در نتیجه بازگشــت بحران‌های بانکی 

اجتناب‌ناپذیر است.
بحرانی کــه در قالب متورم‌کردن ارزش دارایی‌ها 
به لقمه گلوگیری بدل شــده که بانک‌ها نه توان بلع 
آن را دارند و نه دیگر تاب تحمل دردهای آن را. پس 
منطقی است که صنعت بانکداری به بهانه فریبنده 
»حفــظ ثبات و ســامت نظامی بانکــی« در انتظار 
پالایش آن در ســال‌های برنامه هفتم توسعه باشد. 
بر این اســاس اگر قانون‌گذار بنا دارد در رسیدگی به 
این چالش در برنامه هفتم توســعه به وظیفه ملی 
خود عمل کند، باید در گنجاندن ســه حکم اساسی 
در احکام برنامه هفتم توســعه شــکی به خود راه 
ندهد: 1- ممنوعیت جبران هرگونه ناترازی در فرایند 
بازســازی و حل‌وفصــل کلیه بانک‌ها و مؤسســات 
اعتباری از محــل منابع دولت )اعم از منابع بودجه 
ســالانه، درآمدهــای نفتــی و انتشــار اوراق بهادار 
دولتی( و همچنین از محل پایه پولی، 2- ممنوعیت 
ادغام بانک‌های غیردولتــی در بانک‌های دولتی در 
فراینــد حل‌وفصل مؤسســات اعتباری کــه ابزاری 
است برای ســرریز ناترازی‌ها به بانک‌های دولتی و 
3- الزام بانک‌هــا به جبران تعهدات خود در فرایند 
حل‌وفصل از محل دارایی‌ خود بانک‌ها، سهامداران 

و سپرده‌گذاران کلان.
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برنامه منهای زیرساخت
موانع تحقیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با حجت‌اله صیدی، کارشناس اقتصاد

ÁÁ چشــم‌اندازهایی که در برنامه‌های توسعه‌ای
ایران مطرح می‌شوند، بارها رؤیاپردازی و نگارش 
آرزو توصیف شــده‌اند. اعداد و چشــم‌اندازهای 

برنامه توسعه چقدر پشتوانه مطالعاتی دارند؟
مــن واقعــا نمی‌دانــم که اعــداد ذکر‌شــده در 
برنامه‌های توسعه‌ای چقدر پشتوانه مطالعاتی دارد؛ 
ولی ارقامی که ذکر می‌شــود، به نظرم یک ضرورت 
اســت و ما باید به آن پیش‌بینی‌ها برســیم. ممکن 
است با خود بگویید که این اعداد خیلی بلندپروازنه 
و رؤیایی اســت؛ اما نظر من این اســت که ما باید به 
این ارقام برســیم؛ یعنی ارقامی که در برنامه ششم 
توســعه و برنامه پنجم توسعه و ازجمله در برنامه 

هفتم توسعه آمده، ضرورت کشور است.
ÁÁ در واقــع شــما می‌خواهید بگوییــد که علت

محقق‌نشــدن برنامه‌های توسعه‌ای، بلندپروازی 
نیست؟

همین‌طور اســت. علت محقق‌نشدن برنامه‌های 
توسعه‌ای این است که زیرساخت تحقق برنامه‌های 
توســعه‌ای فراهــم نیســت و روش یــا متدولوژی، 
متدولوژی کارآمدی نیست؛ ضمن اینکه در عمل هم 
به نظر می‌آید که بخشی از اصول رعایت نمی‌شود و 
نهایتا عامل نیروی انسانی است که شیوه مدیریت و 

اجرای کارآمدی ندارد.
ÁÁ بحث همین است که چرا برنامه‌های توسعه  

با زیرســاخت‌ها همخوانی ندارد؛ به‌عنوان مثال 
تحریم‌هاست،  شــدیدترین  گرفتار  که  کشــوری 
چگونــه می‌خواهد تا پایان برنامه هفتم توســعه 

تورم تک‌رقمی داشته باشد؟

شــرق: زیرساخت‌های تحقق برنامه هفتم توسعه مهیا نیست. این نکته‌ای است که حجت‌اله صیدی، کارشناس 
اقتصاد، مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که برای رسیدن به رشد سالانه هشت درصد نیاز است که تولید ناخالص 
داخلی از ۳۷۰ میلیارد دلار فعلی به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد و درواقع سالانه ۱۳۰ میلیارد دلار به رقم تولید ناخالص 
داخلی افزوده شود. به گفته صیدی برای این کار نیاز به صادرات سه میلیون بشکه نفت و حدود دوبرابرشدن تولید 
و صادرات پتروشیمی و فولاد است که البته برای این کار به توسعه زیرساخت‌های انرژی و ساخت نیروگاه‌های 
جدید نیازمندیم؛ اما ایران در عین اینکه از فقر ســرمایه‌گذاری خارجی رنج می‌برد، گرفتار ناترازی انرژی است.
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تورم یــک عامل ندارد؛ بلکــه مجموعه عواملی 
هستند که نتیجه آن در نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ ارز 
متجلی می‌شــود. به نظر من اگر همان چند هدفی 
که در مقدمــه برنامه هفتم توســعه آمده، محقق 
شود، تورم به 9.5 درصد سال آخر برنامه یعنی سال 
۱۴۰۶ می‌رســد؛ ولی آیا با این دســت‌فرمان و با این 
شیوه عمل سیاســت‌گذاران فعلی این عدد محقق 
می‌شــود یا نه، من فکر می‌کنم خیلی بعید اســت. 
چرا؟ چون برای اینکه تورم یک‌رقمی بشــود، شــما 
باید رشــد نقدینگی را کنترل کنید و شما نمی‌توانید 

نقدینگی را دستوری و با آرزو پایین بیاورید.
ÁÁ بــرای کاهش تورم و کاهش نرخ بی‌کاری نیاز  

بــه افزایش تولید ناخالص داخلی اســت. بدون 
رفع تحریم چگونه می‌توان تولید ناخالص داخلی 

را افزایش داد؟
همین‌طور اســت. بــرای کاهش تــورم و کاهش 
رشــد نقدینگی نیــاز به افزایــش تولیــد واقعی و 
تولید ناخالص داخلی اســت تا نقدینگــی تقریبا با 
آن متناســب شــود و این خلق نقدینگی باعث تورم 
نشــود؛ بلکه باعث افزایش سرمایه شود. در برنامه 
هفتم توســعه هم میزان تشکیل ســرمایه ثابت و... 
دیده شده اســت. البته برای این کار، مقدماتی لازم 
است. شما اگر می‌خواهید سالانه و به طور میانگین 
رشد هشت‌درصدی داشته باشید، ایران باید از حدود 
370 میلیارد دلار تولیــد ناخالص داخلی فعلی به 
حداقــل 500 میلیــارد دلار تولیــد ناخالص داخلی 
برسد؛ یعنی سالانه ۱۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص 
داخلی افزایش داشته باشد. در این شرایط نیاز است 
که صادرات نفت‌ در ســال 1406 سه میلیون بشکه 
باشد و تولید و صادرات محصولات پتروشیمی تقریبا 
دو برابر شــود و ایران باید 50 میلیون تن محصولات 
پتروشــیمی تولید و صادر کند. بدیهی است که همه 

اینها سرمایه‌گذاری می‌خواهد.
ÁÁ ناتــرازی انرژی چقدر می‌تواند دســتیابی به  

رشد اقتصادی هشت‌درصدی را مختل کند؟
این نکته، نکته بســیار مهمی است؛ چرا‌که ما برای 
افزایش صادرات پتروشــیمی و فــولاد باید حداقل 15 
تــا 20 نیروگاه جدید احداث کنیم. درســت اســت که 
ظرفیت‌ تولید برق از 90 هزار مگاوات بیشتر شده؛ ولی 
با توجه بــه راندمان موجود بیشــتر از حدود 40 هزار 
مگاوات برق تولید نمی‌شود. در این شرایط باید حداقل 

15 هزار مگاوات به تولید برق اضافه شــود تا بشــود 
کارخانه‌های پتروشــیمی و کارخانه فولاد را چرخاند و 
بعد صادرات نفت و صادرات محصولات پتروشــیمی 
و صادرات ســنگ آهــن و صادرات فــولاد و صادرات 
آلومینیــوم و مــس و اینها همه به ســطوح مطلوبی 
برسد. ضمن اینکه برای افزایش تولید و افزایش تعداد 
نیروگاه‌ها نیاز اســت که ناترازی گاز هم رفع شود. من 
براســاس آمارهایی که وزارت نفت منتشر کرده است، 
عرض می‌کنم که اگر اقدامی در زمینه رفع ناترازی گاز 

انجام نشود، باید از سال آینده گاز وارد کنیم.
ÁÁ برای تأمین سرمایه مورد نیاز رشد اقتصادی  

هشت‌درصدی چه باید کرد؟
دو راه وجود دارد؛ یا اینکه سرمایه از داخل تأمین 
شود و برای تأمین این سرمایه از داخل نیاز است که 
صادرات آن‌قدر افزایش داشته باشد که به سطح ۸۰ 
تا ۹۰ میلیارد دلار در سال برسد که بتوانیم بخشی از 
آن را مثلا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ســرمایه‌گذاری کنیم 
یا اینکه ســرمایه مورد نیاز از خارج از کشــور تأمین 
شود که این مســئله نیازمند توافق هسته‌ای است و 
نکته مهم دیگر نیازمند پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف 
و دیگر آنکه ساختار اقتصاد کشور باید اصلاح شود و 
نظام بازار را حاکم کند و نرخ بهره‌وری بالا برود و... . 
در واقع باید بگویم که اگر این ساختار اصلاح نشود، 
بــه نظرم هیچ‌کدام از اهداف برنامه هفتم توســعه 
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محقق نمی‌شــود و نتیجه همان تورم بالا می‌شــود 
و بایــد تأکید کنم که اگر با این دســت‌فرمانی که در 
این ســه، چهار ســال پیش آمدیم، پیش برویم، این 
اعدادی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، 
محقق نمی‌شــود. نکته دیگر اینکــه در‌حال‌حاضر 
یــک فصل از ســال ۱۴۰۲ گذشــته اســت و یکی از 
ضروری‌ترین اقدامات این است که دولت همین الان 
باید اصلاحیه‌ای برای بودجــه 1402 بدهد که تورم 
اگر کاهش ندارد، حداقل افزایش هم نداشته باشد و 
دولــت همین الان باید بودجه 1402 را اصلاح بکند؛ 
وگرنه بدون‌شک تورم امســال افزایشی خواهد بود. 
خوب تا همین جای کار عملا سال اول برنامه هفتم 
توســعه، به جای اینکه کشور به سمت محقق‌شدن 

برنامه برود، عملا دارد از اهداف دور می‌شود.
ÁÁ در برنامه هفتم توســعه، ایجاد ســالانه یک  

میلیون شغل پیش‌بینی شــده است. در شرایطی 
که شاهد استهلاک ســرمایه و خروج درخور‌توجه 
سرمایه از کشــور هســتیم، چگونه چنین چیزی 

ممکن است؟
این نکته بســیار درستی اســت و یک بخش مهم 
آن به تحریــم برمی‌گردد و تحریم باعث می‌شــود 
که ســرمایه‌گذاری جدید صــورت نگیــرد؛ بنابراین 
باید گفت که یک عامل کلیــدی برای تحقق برنامه 
هفتم توســعه توافق پایدار هسته‌ای است و هرچه 
ایــن واقعیــت انکار شــود و بــه تعویــق بیفتد، از 
برنامه‌های توسعه‌ای بیشتر عقب می‌افتیم؛ بنابراین 
مــا برای تحقق برنامه هفتم توســعه نیاز داریم که 
ســطح درآمــد کشــور را افزایش دهیم و ســرمایه 
خارجی وارد کشور شود و صادراتی که داریم انجام 
می‌دهیــم، پولش بــا هزینه کمتر به کشــور برگردد 
تا ســرمایه‌گذاری شــود. دوم اینکه ما قوانین خوبی 
برای جذب ســرمایه خارجی و جذب سرمایه‌گذاری 
در ایران داریم؛ ولی این قوانین رعایت نمی‌شــود و 
مشــکلات عدیده‌ای در جذب سرمایه، چه داخلی و 

چه خارجی، ایجاد کرده است‌.
سوم، مســئله بهبود فضای کسب‌وکار است. هنوز 
ما می‌بینیم کــه مباحث مربوط به مالکیت مشــکل 
دارد؛ بــرای مثال شــرکت‌هایی ماننــد ایران‌خودرو، 
سایپا، مس، فولاد مبارکه، بانک ملت، بانک صادرات، 
بانک تجــارت و... به‌نوعی مالکیــت ترکیبی دارند و 
کســی نمی‌داند بالاخره بخش خصوصی هســتند یا 

بخش عمومی؟ عامل مهم دیگر در ســرمایه‌گذاری، 
میــزان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد اســت. شــما وقتی 
نمی‌توانید عدم قطعیت و نااطمینانی را پایین بیاورید، 
سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد فعلا سرمایه‌گذاری نکند؛ 
چون نمی‌دانــد بعدها مکانیســم قیمت‌گذاری چه 
خواهد بود؟ آیا می‌تواند صــادر کند یا خیر؟ آیا مواد 
اولیــه را می‌تواند به فلان قیمت مثــا از بورس کالا 
بخــرد یا نه؟ آیا می‌تواند مشــارکت خارجی داشــته 
باشد یا نه؟ گرفتاری بزرگ اقتصاد کشور این است که 
قوانیــن مالیاتی و تعرفه‌ها و انواع و اقســام مقررات 
مدام دچار نوســانات زیاد می‌شــود و همین مسئله 
سبب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری مدام نزولی شود. 
در‌واقع مجموعه‌ای از مشکلات وجود دارد که باعث 
شده اســت ســرمایه آن‌گونه که باید و شاید تشکیل 
نشود‌ و باز تأکید می‌کنم که تحریم در کنار ناکارآمدی 
سبب شده سرمایه‌گذاری نشود و وقتی سرمایه‌گذاری 
نشود، طبیعتا شغل نیز ایجاد نمی‌شود. ما می‌توانیم 
آمــار را بالا و پایین ببریم، ولــی واقعیت را نمی‌توان 

انکار کرد و شغل ایجاد نمی‌شود.
ÁÁ چرا ایده شــراکت با بلوک شرق جواب نداد  

و نتیجه سند ‌۲۵ســاله همکاری بین ایران و چین 
آن شد که سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران کمتر از 

افغانستان باشد؟
این مسئله را من کاملا به نحوه عملکرد خودمان 
مربوط می‌دانم نه به تمایل‌داشــتن یا تمایل‌نداشتن 
چینی‌ها. بالاخره هر کشــوری دنبال منافع خودش 
اســت و طبیعی است که چین این وسط چک‌و‌چانه 
بزند و به بعضی چیزها رغبت نداشته باشد و نسبت 
به بعضــی چیزها راغب‌تر باشــد. اما درباره ســند 
همکاری ‌25ساله، به نظرم ما در کشور در این رابطه 

کم کوتاهی نکرده‌ایم.
آن ســند یک سند بالادســتی بوده و هست و باید 
تبدیل به نقشــه راه و قراردادها می‌شد و بعد از دل 
آن قراردادها باید اکشــن‌پلن یــا برنامه اقدام عملی 
در‌می‌آمد. در مورد روســیه هــم وضعیت به همین 
منوال اســت؛ چون اساسا ســرمایه‌گذاری، فرایندی 
برد-بــرد اســت؛ یعنی اگر بنــده بخواهم با شــما 
مشــارکت کنم، شما دوست دارید سودتان را ببرید و 
من هم دوست دارم سودم را ببرم. اگر انتظار داشته 
باشــیم فقط یک طرف ســود ببرد، حتما نمی‌شود؛ 

یعنی با هیچ کشوری این رفتار ممکن نیست.
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به قول معروف می‌گویند »در اقتصاد ناهار مجانی 
نداریم« یا مشــارکت مثلا دوســت و بــرادری و این 
الفاظ را نمی‌شناســد و ما باید جاذبه سرمایه‌گذاری 
ایجاد کنیــم، در عین اینکه منافــع ملی خودمان را 

پیش می‌بریم.
ÁÁ ما در حال حاضر شــاهد رواج شــبه‌علم در‌ 

ســطوح بالای مدیریتی هســتیم و مسائلی مانند 
»پایتون« مطرح می‌شــود کــه در فضای عمومی 
اسباب شوخی و طنز می‌شــود. لطفا کمی درباره 
کیفیت و سطح علمی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای 

کشور صحبت کنید.
متأسفانه باید بگویم در یکی، دو دهه اخیر اتکای 
مدیریت کشور به روش‌های علمی کم و کمتر شده و 
این مسئله الان به صورت علنی‌تر احساس می‌شود. 
متأســفانه بایــد گفت کــه در اداره کشــور حرکت 
به ســمت روش‌های ذهنی و کشــف و شــهودی و 
فی‌البداهه بوده و این مســئله ضربه‌های بزرگی به 
توسعه کشور زده است. در دانشگاه هم تلاش بر این 
بوده که وزن پژوهش واقعی پایین بیاید و این مسئله 
برای توسعه کشور سم است. زنگ‌های هشدار برای 
ایــن اتفاق ناگــوار باید از زمانی به صــدا در‌می‌آمد 
که فروش پایان‌نامه دانشــگاهی باب شد و در حال 
حاضر ما شــاهد هســتیم که نهاد دانشگاه تضعیف 
شــده و تولید پایان‌نامه‌های فروشــی و جعلی باب 
شده اســت و تولید مقالات ISI به جایی نمی‌رسد و 
دکترها و مهندس‌های فله‌ای تولید شده که کارهای 
اجرائی را به دســت گرفته و کیفیــت برنامه‌ریزی و 

اجرا را به‌شدت نازل کرده‌اند.
ÁÁ ســوی دیگــر تولیــد شــبه‌علم، بحث‌ها و  

مناظره‌هــای تئوریــک و نظــری اســت که در 
فضــای اقتصــادی اخیرا شــکل گرفته اســت. 
برنامه‌ریزی‌های توســعه از نظر شــما چه میزان 

دچار فقر اندیشه است؟
بدون شک ما در برنامه‌های اقتصادی نیازمند اتکا 
بر پشتوانه عظیم نظری هســتیم که در علم اقتصاد 
وجــود دارد. بااین‌حال، باید دقــت کرد ما در اقتصاد 
مکاتــب مختلف فکــری داریم، اما »علــم« اقتصاد 
یگانه اســت. وقتی ما می‌گوییم سیاســت‌گذاری در 
حوزه اقتصاد باید علمی باشــد، به این معناست که 
باید بر اســاس »علــم« اقتصاد باشــد و از مکاتب و 
اندیشه‌ها حرف نمی‌زنیم. علم، »علم« است و روش 

مشخص، روشن و بدون بحث و چانه‌زنی دارد. علم 
برای درمان سرماخوردگی یک روش واحد می‌شناسد 
و اینکه هر‌کســی برای درمان سرماخوردگی روش و 
ســبکی دارد، مسئله ما نیست. مســئله ما رجوع به 
علم اســت. من نمی‌توانم بگویم چــون ما در ایران 
زندگی می‌کنیم، روش‌مان برای درمان سرماخوردگی 
فرق می‌کند. منســجم‌ترین و بزرگ‌ترین کاری که در 
اقتصاد اسلامی شده، همان روش شهید صدر است. 
در آن هم باز شــهید صدر روش خود را به‌عنوان یک 
مکتــب مطرح می‌کند، نه به‌عنــوان علم. علم برای 
بــازار مکانیســم عرضه و تقاضا قائل اســت و همه 
جای دنیا این مکانیســم کار کرده است و هیچ جای 
دنیا نمی‌تواند بگوید که مثلا چون ما کشــور اسلامی 
هســتیم، پس عرضه و تقاضا اینجــا عمل نمی‌کند! 
بنابراین باید بگویم که ما دچار یک ســوءتفاهم بزرگ 
شده‌ایم و نتوانسته‌ایم روش علمی را با اختلاف‌های 
مکاتــب تفکیک کنیــم. نکته دیگر اینکــه می‌بینیم 
که دو اقتصــاد بزرگ جهان یعنی آمریــکا و چین با 
وجود تفاوت در اندیشــه‌های اقتصادی توانســته‌اند 
اقتصادهــای بزرگی باشــند؛ چــون اتــکای آنها بر 
علــم اقتصاد اســت. بنابراین به نظــرم اولین اقدام 
ما باید این باشــد که برگردیم بــه واقعیت‌های علم 
اقتصاد و به علــم احترام بگذاریــم و بپذیریم بازار، 
دســت‌های نامرئی، عرضه، تقاضا، مکانیسم تعیین 
قیمــت، مقابله بــا انحصار، رفتن به ســمت رقابت 
کامل، بالا‌بردن کارآیی‌ها و اینها علم اقتصاد اســت 
و به سوسیالیست‌بودن یا لیبرالیست‌بودن شما کاری 
ندارد. یــا اینکه در اقتصاد اســامی می‌گوییم ربا بد 
است؛ خب این مسئله چندان با علم اقتصاد و شیوه 
علمــی رایج در اقتصاد جهان منافــات ندارد. ربا در 
همه جای دنیا بد اســت. ما فکــر می‌کنیم بدی ربا 
فقط برای اسلام است! نه. شــما نگاه کنید در غرب 
هم دو کلمه داریم؛ یکی interest اســت یعنی بهره 
 fair یعنی ربا. آنجا هم ربا بد اســت و usury و یکی
بودن‌ یعنی رعایت انصاف در محاســبه سود واقعی 
مهم اســت و نکته دیگر اینکه وقتــی توزیع عادلانه 
سود انجام می‌دهید، یعنی دارید از ربا دور می‌شوید. 
اینها در اقتصاد دنیا هست، در اقتصاد ما هم هست. 
بنابراین وقتی می‌گوییم سیاست‌گذاری اقتصادی باید 
علمی باشد، یعنی باقی مسائل فرعیات است و نباید 

تبدیل به اصل بشود.
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سودای توسعه در تحریم

آرمان فرهادی

از میان خاکســتر »کاغذپاره‌های تحریم« ققنوس 
خیال برنامه‌ریزان دولت به ســوی »آســمان هفتم 
توســعه« چنان بالیدن گرفته اســت که »گزینه‌های 
روی میز« دشمن به کنار، واقعیات روی زمین خودی 
نیز در محاسبات‌شــان چندان به چشم نمی‌آید. در 
نتیجــه آنچه میان زمین و آســمان همچنان معلق 
مانده اســت، آرمان مهجور »توســعه ایران« است. 
اگرچــه تجربــه نزدیک بــه دو دهه گذشــته برای 
عقلای سیاســی کشور تقریبا این واقعیت را به اثبات 
رسانده است که در شــرایط تحریم و بدون »تعامل 
ســازنده با جهان« و نظام پولی و بانکی بین‌المللی 
ارتقــای شــاخص‌های ملــی توســعه امکان‌ناپذیر 
اســت؛ اما همچنان عقلانیت رسمی تحت‌الشعاع 
»دلواپســی‌های در ســایه« اســت که با بیشــترین 
ســایه‌افکنی بر عرصه »سیاســت خارجی« در بیش 
از یک دهه گذشــته و در نتیجه هموارترکردن مسیر 
تحمیــل تحریم‌های ظالمانه علیه ملــت ایران این 
حوزه را بــه مهم‌ترین عامل تأثیرگــذار بر »اقتصاد« 
کشور تبدیل کرده اســت. این همان جایی است که 
توازن‌ســاز  به‌عنوان اصل  واقع‌نگر«  »آرمان‌گرایــی 
توســعه و مبنای نظری سیاســت‌گذاری‌های کلان 
کشــور )مورد تأکید رهبر انقلاب( مورد آسیب جدی 

واقع می‌شود و با الهام از تحریر اخیر »رسول امین« 
نظــام، چالــش تاریخــی »آرزو فراتــر از امکانات« 
ضــرورت تــوازن در برنامه‌ریزی‌های توســعه را در 
پرتو »آرمان‌گرایی افراطی« بــه یک برنامه نامتوازن 

غیرعقلانی مبدل می‌کند.
مســئله‌ای که در هدف‌گذاری توســعه در دولت 
ســیزدهم به‌ویژه در لایحه برنامه هفتــم به‌عنوان 
آخرین برنامه سند چشــم‌انداز »ایران توسعه‌یافته« 
به‌وضــوح دیده می‌شــود و قصد دارد بــه اهداف 
بلندپروازانه خود در زمینه رشــد اقتصادی، کاهش 
تورم، بهبود نرخ اشتغال، توسعه مسکن، مهار رشد 
نقدینگــی و قیمت ارز و... در انتهای پنج ســال، آن 
هم در شــرایطی که امیدها بــه احیای برجام و لغو 
تحریم‌هــا در کوتاه‌مــدت روزبه‌روز کمتر می‌شــود، 
دست یابد. این در حالی است که براساس ارزیابی‌ها 
به‌ طــور میانگین 30 تا 35 درصد از اهداف شــش 
برنامه گذشته توسعه از پایان جنگ تحمیلی تاکنون 
محقق شده است. البته به خودی خودی نمی‌توان 
از این اهداف به‌عنوان ســودایی دســت‌نیافتنی یاد 
کرد؛ بلکــه این شــرایط حصول آن اســت که آنها 
را در قامــت یک رؤیــا جلوه‌گر می‌کند. گذشــته از 
برخی موانع ســاختاری داخلــی، تحقق این اهداف 
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نیازمند ســرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی است 
که پیش‌زمینه آن رفع تحریم‌هــا و موانع ارتباطات 
بانکــی بین‌المللی )بــا تصویب لوایــح و خروج از 
لیست ســیاه اف‌ای‌تی‌اف( و در نتیجه ایجاد شرایط 
ثبات اقتصادی در کشــور اســت. در این زمینه مثال 
روشــن شــرایط پس از امضای برجام بود که علاوه 
بر وضعیت مطلــوب اکثر شــاخص‌های اقتصادی 
و افزایش ســریع درخواســت‌های ســرمایه‌گذاری 
خارجی، بیشترین نرخ رشــد اقتصادی در طول سه 
دهــه گذشــته )5/12 درصد( در ســال 95 محقق 
شــد. در مقابــل بدترین نرخ‌های رشــد اقتصادی را 
در زمان تشــدید تحریم‌ها تجربــه کرده‌ایم. حال که 
دیری اســت عنان امــور اجرا و تقنیــن در ید واحد 
ایده‌پــردازان »بی‌اثری تحریم‌هــا« و منتقدان دیروز 
»گره‌زدن اقتصاد کشور به مذاکرات« از سوی دولت 
گذشــته است، نه‌تنها دســتاورد ملموسی در بهبود 
اقتصاد کشور و معیشــت مردم مشاهده نمی‌شود؛ 
بلکه در عرصه سیاســت خارجی با رجوع مجدد به 
مذاکرات این بار بــه صورت مبهم، نامنظم، طولانی 
و همچنین اصــرار بر مذاکره غیرمســتقیم با طرف 
آمریکایــی )بدون توجیــه عقلانی( اقتصاد کشــور 
معطل مذاکرات بی‌نتیجه شده است؛ به گونه‌ای که 
شــاخص‌های اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم وضعیتی 
به‌مراتب وخیم‌تر از گذشــته را نشــان داده و زندگی 
روزمره مردم را به‌شــدت تحــت تأثیرات منفی خود 
قرار داده اســت. براســاس‌این همان‌گونه که دولت 
در عرصه فرهنگی از »مطالبه عمومی« در مســئله 
حجاب و عفاف و مقابله با ترویج بی‌حجابی ســخن 
می‌گوید، رفع ســریع تحریم‌ها نیز دیرهنگامی است 
»مطالبه عمومی« و مزید بر آن »خیر عمومی« است 
که اتفاقا با تأثیر مثبت بر شــاخص‌های رفاه عمومی 
و در نتیجه ایجاد آرامش روانی جمعی در مقبولیت 
سیاست‌های فرهنگی برای جامعه نیز دارای اثرات 

سازنده است.
در همیــن زمینــه باید گفــت برنامه‌ریــزی برای 
توسعه شــامل حوزه‌های مختلف فرهنگ، اجتماع، 
سیاســت )داخلــی و خارجی( و اقتصاد اســت که 
تحریم‌ها به‌ طور مســتقیم اهداف سیاست خارجی 
و اقتصادی کشــور را تحت تأثیــر قرار داده و در یک 
ارتبــاط متقابل و به صورت غیرمســتقیم بر ســایر 
حوزه‌ها نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. به‌ طور مثال 

در عرصــه اجتماعی نمی‌توان بــدون در‌نظر‌گرفتن 
شرایط فشــار اقتصادی برای بهبود اشتغال، تسهیل 
ازدواج جوانــان، کاهــش طــاق، تحکیــم بنیــان 
خانواده، فرزنــدآوری و در نتیجه جلوگیری از پیری 
جمعیت هدف‌گذاری کرد یا درحالی‌که اذهان مردم 
درگیر دغدغه معاش اســت، در سیاست‌گذاری‌های 
فرهنگی )مانند ســبک زندگی، رسانه، زنان و...( که 
نیازمنــد همراهی افکار عمومی اســت )و هرگز به 
صورت دســتوری محقــق نخواهد شــد( توقع نیل 
بــه اهداف مــدون در برنامه را داشــت. با این حال 
اگرچه در برنامه هفتم در بخش سیاســت خارجی 
به تلاش برای لغو تحریم‌ها اشــاره شــده است؛ اما 
در عرصه میدانی آنچه مشــاهده می‌شود، به دلیل 
نبود شفافیت، فرسایشــی، طولانی و بی‌نتیجه‌بودن 
قابل قبول نیســت. در همین زمینــه بهبود روابط با 
همســایگان به‌ویژه کشــورهای حوزه خلیج فارس 
اگرچه به لحاظ دیپلماسی سیاسی اقدامی مطلوب 
و ســازنده است )که البته سال‌ها مصلحان کشور بر 
آن تأکید داشــتند(؛ اما در کنار سایر منافع مترتب بر 
آن باید به آن به‌عنوان یک اقدام ســازنده در راستای 
احیــای توافق هســته‌ای و رفع تحریم )نــه احیانا 
جایگزین توافق و مقابلــه با تحریم‌ها( نگاه کرد. در 
غیراین‌صورت نتیجه و خروجــی این رفت‌وآمدها و 
تفاهمات بر اقتصــاد تحریم‌زده کشــور )به‌ویژه در 
حوزه نفت، انرژی و نظام بانکی( بدون احیای برجام 
در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این زمینه دســتگاه 
دیپلماسی همچنان فاقد برنامه عملیاتی برای تأمین 
منافع ملی به‌ویژه در دیپلماسی اقتصادی است که 
خود حاکی از »آشــفتگی گفتمانــی« با دوگانه‌های 
متعارضی مانند »ایدئولوژی‌-منفعت«، »دشــمنی‌-
رقابــت«، »آرمان‌-واقعیت« و »شــرقی‌-غربی« در 
عرصه سیاســت خارجی اســت که در حــوزه اجرا 
قادر به ایجاد توازن و هم‌پوشــانی میان آنها نیستند. 
همین امر موجــد مذاکرات طولانــی و بی‌نتیجه با 
طرف‌های غربی در کنــار رفت‌وآمدهای دیپلماتیک 
با همســایگان با کمترین عوایــد ملموس اقتصادی 

خواهد بود.
از ســوی دیگر نگاه ســنتی، شــعارگونه و گاهی 
افراطی به مقوله »عدم وابســتگی« و »خودکفایی 
به هــر قیمت« در برخــی تولیــدات و صنایع )که 
حتــی بــه توجیه یــا نعمــت خواندن تحریــم نیز 
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می‌پرداخت( بدون تحلیل »هزینه‌-فایده« و »مزیت 
نســبی« از معایب برنامه‌ریزی‌های توسعه و موانع 
جدی دیپلماســی اقتصــادی و تســهیل در جذب 
ســرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رشــد اقتصادی 
از گذشته تا به امروز اســت. وابستگی در هر شکل 
اگرچه مذموم اســت؛ امــا در اقتصــاد درهم‌تنیده 
جهــان امــروز کــه به ســمت چندقطبی‌شــدن با 
اقتصادهــای نوظهور در آســیا، آفریقــا و آمریکای 
لاتین در حرکت است، دیگر نمی‌توان مانند گذشته 
از اســتیلای اقتصــادی نظام ســرمایه‌داری غرب یا 
در مقابل نظام کمونیســتی شــرق و تلاش فکری و 
عملی برای مقابله با آنها سخن گفت؛ بلکه در عین 
حفظ اســتقلال سیاسی با رویکرد اصیل »نه شرقی، 
نه غربی« و اســتقلال فرهنگی، در عرصه اقتصادی 
می‌توان با رویکرد »هم شرقی، هم غربی« در ایجاد 
زمینــه برای همکاری با قدرت‌های اقتصادی جهان 
و همچنین جذب ســرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ 
در صنایع مختلف با رویکرد »تعامل در عین رقابت« 
)به جای دشــمنی( و همچنین برگزیدن »راه سوم« 
در داخل با تلفیق مقوله‌های »عدالت« با محوریت 
دولــت و »آزادی« بــا محوریــت توســعه بخش 

خصوصی و توانمندسازی جامعه مدنی به توسعه 
کشور کمکی شــایان کرد. از سوی دیگر برنامه‌ریزی 
بــرای »کاهش وابســتگی به درآمدهــای نفتی« با 
اصلاح برخی ســاختارهای اقتصادی در درازمدت 
اگرچه مطلوب اســت، اما هرگز توجیه‌کننده تحریم 
در این حوزه نبوده و نیســت و بــا تداوم تحریم‌ها و 
زیان هنگفت اقتصادی ناشی از کاهش فروش نفت 
نه‌تنهــا این مهــم محقق نخواهد شــد؛ بلکه خود 
مانعی بر مسیر توسعه است. این در حالی است که 
بــا جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به هزینه‌های 
جاری و بودجه و ذخیره‌کردن آن در صندوق ذخیره 
ارزی، اســتفاده از آن در پروژه‌های زیربنایی، بهبود 
شاخص‌های توســعه انسانی و ســرمایه‌گذاری در 
خارج از کشــور می‌تــوان به نحو مطلوبــی از این 
منابع در راستای توسعه کشور بهره برد؛ مسیری که 
بسیاری از کشورهای منطقه و جهان پیموده‌اند و به 
رشد اقتصادی یا توســعه آنان منجر شده است. در 
ایران نیز احیای برجام یا هرگونه توافق جامع و دائم 
کــه به رفع کامل تحریم‌ها منجر شــود، پیش‌زمینه 
تحقق همه اهداف و رفع موانع پیش‌گفته در زمینه 

توسعه است.



4
پـرونـده

تــولیــد
محـیط

کسب‌وکـار
و برنامه هفتم

تــولیــد
محـیط

کسب‌وکـار
و برنامه هفتم



بخش چهارم: تولید، محیط کسب‌وکار و برنامه هفتم]  84  [

پیشنهادهای بخش خصوصی

بحث‌هــای مربوط بــه برنامه هفتم توســعه 
در زمانــی در حال طی فرایند بررســی و تصویب 
در مجلس شــورای اسلامی اســت که اقتصاد و 
جامعــه ایران در وضعیتی بســیار حســاس قرار 
گرفته که در تاریخ معاصر این مرز و بوم، کم‌سابقه 
است. این وضعیت ایجاب می‌کند که حرکت‌های 
آینده کشــور با ظرافــت برگزیده، تــا فرصت‌های 
ازدســت‌رفته گذشــته، تا حد زیادی جبران شود. 
بررســی‌های ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران درباره لایحه برنامه هفتم توسعه 

حاکی از آن است که:
برنامــه هفتــم توســعه آشــکارا اهــداف   -
بلندپروازانــه‌ای حتــی در مقیــاس جهانی دنبال 
می‌کند: رشد اقتصادی سالانه هشت درصد، ایجاد 
ســالانه یک میلیون شــغل، نیل به متوسط رشد 
صادرات نفتی ۱۲.۴درصد، متوســط رشد صادرات 
غیرنفتی ۲۲.۴ درصد، بخشی از اهداف این برنامه 
هســتند. این در حالی اســت که در مقدمه لایحه، 
اشاره شده است که میزان رشد اقتصادی ایران در 
سال‌های اجرایی سه برنامه توسعه پیشین به‌طور 
متوســط تنها ۱.۸ درصد بوده است. سازوکارهای 
تأمین منابع برای رشــد هشــت درصدی اقتصاد، 

رشــد صنعتی 8.5 درصدی، تک‌رقمی‌کردن تورم 
تا ســال آخر برنامه و... نیز مشخص نشده و فقط 
به این اکتفا شــده که دولت و بانک مرکزی و سایر 
دســتگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌های ســالانه 
برای تأمین مالی رشــد هدف‌گذاری‌شــده و مهار 
تورم را ارائه دهند که تفاوت آن با روندهای فعلی 

معلوم نیست.
برنامه به‌روشــنی مشــخص  - پیش‌فرض‌های 
نشده است: آیا در صورت تداوم تحریم‌های ظالمانه 
کنونی، می‌توان رشد اقتصادی فوق را محقق کرد؟ 
برآوردهای ســازمان برنامه و بودجه حاکی از نیاز 
به سرمایه‌گذاری ســالانه 70 میلیارد یورویی برای 
دســتیابی به این رشد )با لحاظ ســهم بهره‌وری( 
است )در صورت عدم تحقق بهره‌وری، منابع مورد 
نیاز به صد میلیارد یورو در ســال افزایش می‌یابد(. 
از بیــن منابع تأمین ســرمایه‌های لازم برای رشــد، 
نظام بانکی و بودجه دولت دچار مشــکلات عدیده 
هســتند و خود برنامه به دنبال تأمیــن منابع برای 
رفع مشــکلات جاری آنهاســت. از دیگر سو تأمین 
منابع برای رشد هشت درصدی، خارج از توان بازار 
سرمایه و بخش خصوصی کشور است، ضمن آنکه 
به دلیــل انواع مداخلات دولــت در بازارها )مانند 
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قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی، نهاده‌ها، 
عــدم رعایت حقوق مالکیت، تغییر مداوم قوانین و 
مقــررات اثرگذار بر کســب‌وکار و...(، در عمل بازار 
ســرمایه و بخش خصوصی، توان و اطمینان لازم 
را برای جلب ســرمایه‌های مردم و ســرمایه‌گذاری 
ندارنــد. تحقــق اهــداف فوق‌الذکــر، نیازمند نوع 
جدیدی از دیپلماســی اقتصادی اســت که در آن 
دیپلماســی تجاری روشن و شــفافی تدوین شود، 
رویکردهای مشــخصی برای جذب سرمایه‌گذاری 
خارجی تدوین و کمک‌های بین‌المللی توســعه‌ای 
در راســتای حمایت از دیپلماســی تجاری و جذب 
ســرمایه خارجی ارائه شــود. لایحه برنامه هفتم 
دربــاره ایــن موضوعات تقریبا مســکوت اســت و 

راه‌حل‌های جدیدی ارائه نکرده است.
- به تقویت تولید رقابت‌پذیر به عنوان اصلی‌ترین 
ابرچالش کشور، در برنامه توجه کافی نشده است. در 
اغلب کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، یک بخش 
خصوصی توانمند در حوزه صنعتی، کشــاورزی و 
خدماتی وجــود دارد که با کارایی بالا، ثروت‌آفرینی 
می‌کنند )به اصطلاح ارزش افزوده خلق می‌کنند(. 
به اتکای ارزش افزوده خلق‌شده، دستمزد کارگران 
به‌تدریــج افزایش یافته و قــدرت خرید و مصرف و 
پس‌انداز آحاد مردم در طول زمان افزایش می‌یابد. 
به اتکای همین ارزش خلق‌شده و افزایش اشتغال، 
افزایش  بازنشســتگی  به صندوق‌های  پرداختی‌ها 
یافته و مشکلات این صندوق‌ها در صورت مدیریت 
صحیح منابع و مصارف کاهش یافته اســت. خلق 
ارزش افــزوده بــالا و تداوم آن در طــول زمان، به 
دولت امکان جمع‌آوری مالیات بیشــتر داده است 
که بر پایه آن دولت‌ها توانسته‌اند، کمیت و کیفیت 
کالاهــای عمومی )آمــوزش، بهداشــت و درمان، 
دادگســتری و امــور قضائی، امنیــت و در مواردی 
زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و جاده و فرودگاه و 
بنــدر( را افزایش دهند و برنامه‌های رفاه اجتماعی 
را برای پوشش فقرا و توانمندسازی آنان اجرا کنند. 
عــاوه بر اینها، خلق ارزش افزوده بیشــتر در طول 
زمان موجب شده تا در صورت بهبود مستمر محیط 
کسب‌وکار، بخش بیشــتری از سود در این کشورها 
تبدیل به ســرمایه‌گذاری شود که خود موتور خلق 
ثروت بیشتر در دوره‌های بعدی شده است. اگرچه 
سهم بری عوامل تولید در کشورهای فوق در فرایند 

فوق متفاوت بوده و نابرابری به‌شــدت زیاد است، 
اما وضع طبقه متوســط در دهه‌هــای اخیر بهبود 
یافتــه و دولت‌ها برنامه‌های حمایتی گســترده‌ای 
برای کمــک به فقــرا و نیازمندان در دســت اجرا 
دارند. بررســی‌های اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران بیانگر آن است که در دهه‌های 
اخیــر به‌رغم پیشــرفت در عرصه‌هــای محدودی 
از زنجیره‌های تولید، وجود منابع انســانی و مادی 
شــگرف و موقعیت ممتــاز به لحــاظ ژئوپلیتیک، 
»شــبکه اقتصاد ایــران« نحیف اســت. ارتباط بین 
زنجیره‌هــای پیشــینی و پســینی، در بخش‌هــا و 
زیربخش‌های اقتصاد ایران ضعیف اســت و ایران 
به‌تدریــج از عرصــه اقتصاد جهانی حذف شــده 
اســت؛ به گونه‌ای که بود و نبود آن در حال حاضر 
تأثیری بر اقتصاد جهانی نــدارد. در یک دهه اخیر 
نیز با معطوف‌شــدن عمده توجه سیاســت‌گذاران 
بــه مدیریت آثار تحریم‌ها بر زندگــی روزمره مردم 
)راهبــرد بقــا(، تقویــت تــوان تولیــد صنعتی و 
کشــاورزی و خدماتی کشور و بهبود جایگاه اقتصاد 
ایران در دنیای در حال تحول )راهبرد توسعه(، در 

سیاست‌گذاری‌ها توجه چندانی نمی‌شود.
- با الگوی ســنتی رایج در کشور مبنی بر توسعه 
نفت‌محــور و دولت‌محور از طریق ســرمایه‌گذاری 
دولتــی، نمی‌تــوان به اهداف توســعه‌ای رســید. 
طبق مطالعات انجام‌شــده در طول 60 ســال اخیر 
حدود 4100 میلیــارد دلار منابع حاصل از صادرات 
و ارزش نفــت و گاز مصرفــی در داخــل در اختیار 
دولت‌ها بوده اســت. به‌رغم پیشــرفت کشــور در 
برخــی حوزه‌ها، واقعیت آن اســت که به نســبت 
منابع در اختیار، سطح توســعه‌یافتگی کشور قابل 
قبول نیست. شتاب در رشد و توسعه کشور، نیازمند 
نهادســازی‌های جدیــد و تغییر پارادایم توســعه 
دولت‌محور به مشــارکت‌محور اســت. در پارادایم 
جدیــد، بخش خصوصــی می‌توانــد ضمن کمک 
به درک درســت از تغییرات در نظــم بین‌المللی و 
تبعات آن بر ایران، در مشــارکت با دولت، دولت‌ها 
را در عبور از بحران‌های اقتصادی تعمیق‌شــونده، 
کمک کند. ایــن تغییر پارادایم در لایحه مشــاهده 
نمی‌شــود و بخش‌های مختلف نظیر دیپلماســی 
اقتصادی، مردمی‌ســازی اقتصاد، مشارکت بخش 
خصوصــی در پروژه‌هــای عمرانــی و... همچنان 
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مبتنی بر نگاه ســنتی و دولت‌محور پیشین نگارش 
شده‌اند. حتی لایحه برنامه هفتم در پاره‌ای احکام 
و در جهت معکوس، با مجازدانستن سرمایه‌گذاری 
و بنــگاه‌داری بانک‌هــا و صندوق توســعه ملی و 
محور قراردادن توســعه بخش عمومی غیردولتی، 
در مسیر تضعیف بخش خصوصی واقعی حرکت 

کرده است.
- برنامه درباره مشــکلات عمده کســب‌وکار از 
جملــه عدم پیش‌بینی‌پذیــری و تغییر دائم قیمت 
نهاده‌هــای تولید، تغییر مکــرر قوانین و مقررات و 
تأمیــن منابع مالی برای تولیــد که طبق پایش‌های 
فصلی توســط اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی ایران، مهم‌ترین مسائل محیط کسب‌وکار 
در هشــت ســال اخیر بوده‌اند، پیشنهادهای دولت 
نیازمنــد تقویت اســت: عــدم مداخلــه دولت در 
قیمت‌گــذاری کالاهای تولیــدی بخش خصوصی، 
ایجــاد ثبــات در محیــط مقرراتــی به‌ویــژه برای 
ســرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در طول ســال‌های 
برنامــه، تنظیم مقررات ارزی و گمرکی و... با هدف 
تقویت تولید ملی و صادرات مواردی هستند که در 
لایحه کمتر به آنها توجه شده است. در سنوات اخیر 
متأسفانه مشــاهده می‌شود که دولت‌ و مجلس از 
طریق قوانین بودجه سنواتی، سیاست‌های حمایتی 
درنظر گرفته‌شــده در قوانین بالادستی را که مبنای 
سرمایه‌گذاری بلندمدت سرمایه‌گذاران است، به‌طور 
درحالی‌که سرمایه‌گذاران  نقض می‌کند،  یک‌جانبه 
بخش خصوصــی بــا درنظرگرفتــن حمایت‌های 
تعیین‌شــده در این قوانین اقدام به ســرمایه‌گذاری 
کرده‌انــد. این اقــدام اعتماد فعــالان اقتصادی به 
سیاست‌گذاری‌های دولت را خدشه‌دار کرده است. 
از هنــگام تدوین لایحه بودجه 1402 تاکنون )یعنی 
حدود هفت ماه( چهار بار سیاســت‌های مربوط به 
قیمــت خوراک و انرژی برای صنایع و بخش تولید، 
تغییر کرده اســت. در چنین وضعیتی چشــم‌انداز 

مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تولید وجود ندارد.
- در بخش سیاســت خارجی برنامه، رویکردی 
بســیار محافظه‌کارانــه اتخاذ شــده اســت: حتی 
اولویت‌های سیاســت خارجی به توسعه روابط با 
محیط همسایگی و قدرت‌های نوظهور، تقلیل داده 
شده که هنوز هم کمتر از پنج درصد از اقتصاد جهان 
را در اختیار دارند و نقش چندانی در زیرساخت‌های 

اساسی اقتصاد جهانی به‌ویژه زیرساخت مالی ایفا 
نمی‌کنند. به دیگر ســخن، رویکــرد محافظه‌کارانه 
در سیاســت خارجی با اهداف بلندپروازانه برنامه 
تناسبی ندارد و احتمالا کمکی به تحقق این اهداف 
نمی‌کند. در اقتصاد جهانــی مبتنی بر زنجیره‌های 
ارزش، توسعه اقتصادی تنها در پرتو روابطی عادی 
بــا اقتصاد جهانــی امکان تحقــق دارد. در بخش 
سیاســت خارجی لایحه برنامه هفتــم تنها یک بار 
به صورت بســیار گذرا به لغو تحریم‌ها اشاره شده 
است. درحالی‌که کشــورهای تحت تحریم، عمدتا 
ناگزیر شــده‌اند بقا و امنیت اقتصــادی را جایگزین 
توســعه اقتصادی کنند. تحقق اهداف فوق‌الذکر، 
همان‌گونه که قبلا اشــاره شد، نیازمند نوع جدیدی 

از دیپلماسی اقتصادی است.
شایســته ذکر اســت که اتاق ایران فقط یک بار 
به جلســه ســتاد تدوین برنامه دعوت شد )اگرچه 
ظن آن می‌رود که برخلاف برنامه‌های قبلی، ستاد 
برنامه فقط همان یک جلســه تشکیل شده باشد(. 
در همان جلســه، نکات فوق بیان شد و کم‌اثربودن 
تدویــن برنامه بدون درنظرگرفتــن ملاحظات فوق 
تذکر داده شــد. در عین حال نمایندگان این نهاد در 
برخی کارگروه‌های تدوین برنامه در سازمان برنامه 
و بودجه نیز شــرکت کردند و پیشنهادهای مکتوب 
به صورت رسمی برای دولت ارسال شد که بخش 
کمــی از آنها در لایحه فعلی لحاظ شــده اســت. 
پیشــنهادهای اتاق ایران در مرحله فعلی به شرح 

زیر است:
کلیات برنامه به دقت از جنبه امکان دســتیابی 
بــه اهداف، بررســی و فرصت لازم بــرای تکمیل 
برنامه فراهم شــود. از دیدگاه فعــالان اقتصادی 
در بخش خصوصی توصیه می‌شود که مهم‌ترین 
اولویــت اقتصاد ایران در پنج ســال آتی، »تقویت 
بنیــه تولیــد رقابت‌پذیــر در کشــور« قــرار گیرد. 
بررسی‌های ما نشــان می‌دهد که لایحه تقدیمی 
دولت دربــاره برنامــه هفتم توســعه از این نظر 
نیازمند تقویت اســت و به‌ویژه درباره موضوعاتی 
مانند محدوده دخالت دولت در ســازوکار بازار و 
به‌ویژه قیمت‌گــذاری، ســیاس‌های ارزی، پولی و 
مالی بهبوددهنده بنیه تولید ملی و نقش و سهم 
بخش خصوصی در اقتصاد کشــور باید به‌روشنی 

تعیین تکلیف شود.
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 مسکن نیازمند  رشد اقتصادی
و تدبیری نو

اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد شهری و منطقه‌ای
محمود اولاد

بخش مسکن
1- ناسازگاری اهداف

ماده 49 برنامه هفتم توســعه، به ارائه اهداف 
کمی بخش مسکن پرداخته‌ است. اولین شاخصی 
که در جدول آورده شــده، شــاخص دسترسی به 
مسکن اســت. مقرر اســت این شــاخص در افق 
برنامه هفتم به 5.7 برســد. این شاخص که طبق 
تعریف از تقسیم قیمت یک واحد متعارف مسکن 
به درآمد سالانه خانوار )طبق فرمول زیر( به دست 
می‌آید، گویای این اســت که یک خانوار متوســط، 
با درآمد چند ســال خود می‌تواند مســکن تملک 
کند. هرچه این شــاخص کمتر باشــد، یعنی توان 
اقتصادی خانوارها با توجه به قیمت‌های مســکن، 
بالاســت. اما هرچه شاخص به سمت اعداد بالاتر 
رود، بدیــن معنی اســت که خانوار برای داشــتن 
واحد مســکونی، باید درآمد ســال‌های بیشتری را 
تخصیص دهد. به‌طور متوســط 30 درصد درآمد 
ســالانه خانوار را برای هزینه بخش مسکن در نظر 
می‌گیرند. چراکه اگر ســهم هزینه مسکن بیش از 
این مقدار باشد، بدین معنی است که خانوار مجبور 
اســت از مقدار هزینه لازم بــرای بخش‌های دیگر 
کاهــش دهد. با این فرض، رقــم 5.7 بدین معنی 

اســت که یک خانوار با یک‌ســوم درآمد ســالانه 
خود، حدود 17 ســال طول می‌کشــد که صاحب 
خانه شــود. به عبارت دیگر اگر خانــوار بتواند به 
مدت پنج ســال یک‌ســوم درآمد خود را پس‌انداز 
کنــد، پس از پنج ســال، با تأمین مالی مناســب از 
نظام بانکی با درنظرگرفتــن بهره بانکی، می‌تواند 
صاحب خانه شــود و به مدت حدود 25 ســال از 
درآمدهای آتی خود تقریبا معادل همان یک‌ســوم 
درآمد، قســط پرداخــت کند. در نتیجــه، در طول 
یک دوره کاری 30 ســاله، فرد امکان تملک خانه 
خواهد داشــت. هرچند، این شــاخص با توجه به 
ارتباط نرخ اجاره مسکن با قیمت مسکن، به نوعی 
گویای دسترسی خانوارها به بازار اجاره مسکن نیز 
می‌باشد. نکته مهم دیگر این است که این شاخص 
برای دهک‌های مختلف درآمدی، متفاوت اســت. 
بنابراین وقتی شــاخص 5.7 است، ممکن است با 
توجه به شــدت اختلاف طبقاتی، برای دهک‌های 

اول تا دهم، ارقامی با واریانس بالا یا پایین باشد.
d=P/I

در فرمول فوق، شــاخص دسترسی، قیمت یک 
واحد مســکونی متعارف و درآمد ســالانه خانوار 
اســت. علی‌رغم اینکه در برنامه هفتم توســعه، 
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در مورد هیچ شــاخصی، وضعیت فعلی آن آورده 
نشــده‌ اســت، روایت‌های مختلفــی از وضعیت 
موجود این شــاخص وجود دارد. این روایت‌ها هم 
از نظر تعریف مســکن متعارف و هم از نظر زمانی 
و هــم مأخذ اطلاعاتِ مورد اســتفاده تفاوت‌هایی 
با هــم دارند. برای مثــال برخی کارشناســان این 
نســبت را برای ســال 1400 بیش از 22 محاســبه 
کرده‌اند. محاســبه دیگری آن را 17 برآورد کرده و 
البته برآوردهایی از ارقام بســیار بالا )بالاتر از 60( 
نیز قابل مشــاهده است. ســازمان برنامه و بودجه 
در پاورپوینتی که به عنوان پشــتیبان برنامه هفتم 
تهیه کرده‌، این شاخص را با درنظرگرفتن مسکن 90 
متری برای کل کشــور معادل 14 و با درنظرگرفتن 

مسکن 70 متری، معادل 12 محاسبه کرده‌ است.
این بدین معنی است که طبق محاسبات سازمان 
برنامــه و بودجه، حتی با درنظرگرفتن مســکن 70 
متری، مقرر است شــاخص دسترسی به مسکن از 
12 بــه 5.7 در پنج ســال دوره برنامه کاهش یابد. 
یعنی 6.3 واحد کاهش! اگر مبنای وضع موجود را 
ارقام بالاتر کارشناسان دیگر یا حتی رقم 14 گزارش 
سازمان برنامه و بودجه در نظر بگیریم، فاصله‌ای 

که شاخص باید کاهش یابد، بیشتر خواهد شد.
برای کاهش شــاخص دسترسی به مسکن، یا باید 
صورت کسر کاهش یابد، یا مخرج کسر افزایش یابد 
یا هر دو. اگر صورت کســر، افزایش یابد، مخرج کسر 
باید افزایش بســیار بیشتری را تجربه کند تا شاخص 
کاهــش یابد. برای امکان محاســبه رابطه تغییرات 
صورت و مخرج کسر، محاسبات به صورت زیر انجام 

می‌شود:
I1/P1=12=d1

I2/P2=5.7=d2
I2/I1*P1/P2=12/5.7=d1/d2

I1/I2*0.475=P1/P2
به عبارت دیگــر هرچقدر درآمدهــا تغییر کند، 
قیمــت 0.475 آن بایــد تغییــر کنــد و برعکس، 
هرچقدر قیمت‌ها تغییر کند، درآمدها باید 2.1 برابر 
آن تغییر کنند تا شاخص از 12 به 5.7 کاهش یابد.
حــال ببینیم تغییــرات صورت و مخرج کســر، 
با توجه بــه بقیه هدف‌گذاری‌هــای برنامه هفتم، 
چگونه تغییــر خواهد کرد. ابتدا به ســمت تغییر 

قیمت مسکن )صورت کسر( آغاز می‌کنیم:

در مــاده 7 برنامه، هدف‌گذاری انجام‌شــده برای 
تورم عمومــی در پایان دوره برنامــه 5.9 درصد در 
نظر گرفته شــده‌ است. با توجه به نرخ تورم کنونی، 
فــرض کنیم دولت با یک برنامه دقیق و مشــخص، 
تعهــد رئیس‌جمهور محتــرم در مــورد اینکه ابتدا 
تورم نصف و ســپس تک‌رقمی خواهد شد را در پنج 
سال دوره برنامه مدنظر داشــته باشد؛ یعنی بتواند 
با شــیب یک منحنی هذلولی )یعنــی ابتدا کاهش 
نسبتا شــدید در نرخ تورم را نصف و سپس با شیبی 
ملایم‌تر به تک‌رقمی هدف انتهای برنامه برســاند( 
کاهش دهد. محاسبه نشان می‌دهد که این موضوع 
به معنی متوســط تورم 20 درصدی در طول برنامه 
هفتم خواهد بود. در طول دوره 20 ســاله گذشــته، 
متوسط تورم بخش مسکن نسبت به تورم عمومی، 
اندکی بیش از چهار درصد بیشــتر بوده‌ اســت. در 
حقیقت مســکن به‌طور متوســط چهار درصد تورم 
بیشتری را تجربه کرده‌ است. با این حال، فرض کنیم 
در طول برنامه هفتم، مســکن دقیقــا معادل تورم 
عمومی افزایش یابد. بنابراین صورت کســر، به‌طور 
متوســط ســالانه 20 درصد افزایش یابد. برای یک 
دوره پنج‌ساله، تورم ســالانه 20 درصد بدین معنی 
است که قیمت مســکن بعد از پنج سال تقریبا 2.5 
برابر )2.49( برابر شــود. در این صورت، برای اینکه 
شاخص به رقم 5.7 برسد، درآمد خانوار بعد از پنج 
ســال باید 5.22 برابر شود. این بدین معنی است که 
ســالانه 40 درصد درآمدها افزایــش یابد. چنانچه 
محاســبه رشــد درآمد را به قیمت ثابت )حذف اثر 
تورم( در نظر بگیریم، با درنظرگرفتن متوســط تورم 
20 درصــد، بدین معنی اســت که درآمــد حقیقی 
خانوار باید 22.3 درصد در ســال رشــد کند. از آنجا 
که نرخ رشــد اقتصادی برای دوره برنامه طبق ماده 
2 برنامه هفتم، هشــت درصد در نظر گرفته شــده‌ 
است، تلویحا می‌توان رشد درآمد خانوارها را معادل 
هشــت درصد در برنامه در نظر گرفت. محاســبات 
فوق، گویای این است که برای کاهش شاخص از 12 
به 5.7، رشــد اقتصادی سالانه باید 2.78 برابر رشد 
در نظر گرفته‌شــده هشت درصدی باشد. رشدی که 

ثبت آن را در گینس باید جشن گرفت.
می‌توان از ســمت دیگر موضوع نیز، ناسازگاری 
اهداف را مورد بررســی قــرار داد. با توجه به نرخ 
رشــد هشــت درصدی، اگر تلویحا این نرخ رشد را 
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معادل نرخ رشد درآمد خانوارها در نظر بگیریم، در 
این صورت، در طول پنج ســال درآمد خانوار 1.47 
برابر خواهد شــد. به بیان دقیق‌تر قیمت مســکن 
در پایان برنامــه معادل 69.8 درصد قیمت فعلی 
مسکن باشــد. این یعنی قیمت‌های نسبی مسکن 
نســبت به تورم عمومــی متوســط )20 درصد(، 
سالانه هفت درصد کمتر باشد؛ درواقع تورم بخش 
مســکن 13 درصد باشــد. با فرض تبعیت کاهش 
تورم بخش مسکن از تورم عمومی )شکل منحنی 
هذلولی(، در پایان دوره برنامه هفتم، رشــد قیمت‌ 
مسکن باید منفی شــود. این در حالی است که در 
طول 20 ســال گذشته، تورم بخش مسکن همواره 

چهار درصد بیش از تورم عمومی بوده‌ است.
اجــازه دهید به ایــن موضوع بپردازیــم که اگر 
نرخ رشــد اقتصادی هشت درصد به صورت پایدار 
قابل تحقق باشــد و اگر نرخ تــورم در طول دوره 
برنامه به 5.9 درصد برســد و در همین رقم باقی 
بماند و اگر تورم بخش مســکن دقیقا معادل تورم 
عمومی باشد، در این‌صورت چند سال طول خواهد 
کشــید تا شــاخص از 12 به 5.7 برسد. محاسبات 
نشــان می‌دهد حداقل 11 ســال زمان لازم است تا 
با برقراری شــرط‌های بیان‌شده، شاخص به هدف 
برنامه برسد. اگر شاخص را 17 یا 22 در نظر بگیریم 
)به نظر می‌رســد شــاخص بســیار بالاتر از ارقام 
اعلام‌شــده‌ اســت(، مدت زمان لازم برای رسیدن 
به شــاخص 5.7 با شــاخص 17 برابر 16 سال و با 
شاخص 22 برابر 20 سال است. این درحالی است 
که تحقق رشــد پایدار هشت درصدی با تورم 5.9 

درصدی به مدت طولانی تقریبا غیرممکن است.
2- برنامه ساخت یک میلیون واحد:

در جــدول اهداف بخش مســکن، ســاخت یک 
میلیون واحد مســکونی به تفکیک 300 هزار واحد 
مســکن حمایتی، 200 هزار واحد مســکن روستایی، 
صد هزار واحد بافت فرســوده و ناکارآمد شــهری و 
400 هزار واحد انواع دیگر ساخت‌وســاز مسکن قید 
شــده‌ اســت. در این زمینه چند نکتــه حائز اهمیت 

است:
الف( اگر منظور از ســاخت یــک میلیون واحد 
مســکونی در ســال )به‌درســتی( این اســت که 
مجموع ســاخت، اعم از مسکن حمایتی یا مسکن 
غیرحمایتی، اعم از مسکن لوکس برای ثروتمندان 

یا مســکن متداول و... باشــد، در این صورت، هیچ 
ضرورتی نــدارد که متقاضیان مســکن دارای فرم 
ج سبز باشــند )در برنامه هفتم هم چنین شرطی 
در جایی نیامده‌ اســت( امــا همین موضوع باعث 
می‌شــود که برخی حمایت‌ها و رانت‌ها مشــمول 
ســاخت خانــه دوم و ویلاســازی در روســتاها و 
شــود. هرچنــد،  و...  شــهرهای خوش‌آب‌وهــوا 
پاســخ‌گویی به این نیــاز جامعه هــم باید مدنظر 
قرار گیرد و شــهرک‌ها و مناطقــی برای این منظور 
باید تخصیص یابــد و در غیراین‌صورت، پدیده‌های 
زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری گســترش 
بیشــتری خواهد یافت. اما به نظر می‌رسد فقدان 
توجــه به این نــوع نیاز جامعه از یک ســو و عدم 
شــفافیت در برنامه‌ریزی مســکن در تفکیک‌های 
ارائه‌شــده، باعث تداخل این اهداف و برخورداری 
گــروه دوم از حمایــت و رانــت بــرای گــروه اول 
می‌شــود. در واقع، باید به وجود تقاضا برای خانه 
دوم و ویلاسازی توجه شود، اما ضرورتی ندارد که 
حمایت و یا ایجاد رانت برای آن منجر شــود؛ بلکه 
چه بســا این نوع تقاضا، با مدیریت مناسب زمین، 
امــکان ایجاد منابع مالی مناســب بــرای حمایت 
گروه اول را در پی داشــته باشد. برای شفاف‌شدن 
این موضوع، فقط کافی اســت به بخش مســکن 
روستایی توجه شــود. تنها برنامه در مورد مسکن 
روســتایی این اســت که بنیاد مســکن با افزایش 
محدوده در روستاهای با بیش از 50 خانوار، اقدام 
بــه واگذاری زمین کند. این مجــوز، می‌تواند کاملا 
برای گروه دوم و ســاخت خانه دوم و ویلاســازی 
اتفــاق بیفتد. در ضمن، با توجه بــه قرارگیری این 
موضــوع ذیل برنامه ســاخت یک میلیــون واحد 
مســکونی، از حمایت‌های تأمین مالی این طرح‌ها 
نیز برخوردار شــود. این موضــوع در بقیه موارد از 
جمله توسعه محدوده شــهرها و نیز ساخت 400 

هزار واحد مسکونی دیگر نیز وجود دارد.
ب( بی‌توجهــی بــه ایــن موضوع کــه حداکثر 
ظرفیت تولید مســکن تاکنون حــدود 600 تا 700 
هزار واحد در ســال بوده‌ اســت و عدم ارائه هیچ 
برنامه مشــخصی برای افزایش این ظرفیت تولید 
در برنامه هفتم، تحقق‌پذیری این طرح را به‌شدت 
زیر سؤال می‌برد. در این خصوص، ذکر این موضوع 
نیز ضروری اســت که از نظر علــم اقتصاد، منابع 
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محدود و کمیاب هستند و باید در تخصیص آنها به 
نیازهای فراوان، بهینه‌یابی انجام شود )تعریف علم 
اقتصــاد(. منحنی امکانات تولید بیان می‌کند که با 
توجه به ظرفیت منابع تولید در دسترس، چنانچه 
قرار باشــد فقط دو نوع کالا تولید شود، تبادلی بین 
مقدار تولید این دو نوع کالا وجود دارد )شکل زیر(. 
نمی‌توان بیرون از منحنی امکانات تولید، به تولید 
بیشــتر از هــر دو کالا پرداخت. در عالــم واقع نیز، 
نمی‌توان هم‌زمان چند هدف حداکثری )تولید یک 
میلیون مســکن، تولید یک میلیون خودرو، افزایش 
تولید در سایر بخش‌ها( را بدون ارتقا و جابه‌جایی 
منحنــی امکانات تولید انجــام داد. انتقال منحنی 
امکانات تولید به بــالا، از طریق ارتقاء تکنولوژی و 
افزایش بهره‌وری عوامل تولید ممکن است. با این 
حال، در بخش مسکن هیچ برنامه‌ای برای افزایش 

ظرفیت تولید در برنامه ارائه نشده است.

مسکن حمایتی
بــا توجه به مــواد این بخش، به نظر می‌رســد 
کل زمیــن مورد نیاز مســکن حمایتــی )300 هزار 
واحد در ســال( از محل افزایش محدوده شهرها 
یــا تغییر کاربری اراضی خصوصــی دارای کاربری 
غیرمسکونی تأمین خواهد شــد. در این زمینه ذکر 

چند نکته ضروری است:
الف( تأمین مســکن حمایتی در داخل محدوده 
شــهرها، به‌ویژه چنانچــه ادغام مناســبی با بقیه 
مناطق سکونتی شهر ایجاد و مانع از جدایی‌گزینی 
سکونتی اقشار محروم شود و نیز ضرورت نزدیکی 
محل سکونت و فعالیت اقشار پایین جامعه، اقدام 
مناسبی است. با این حال، به نظر می‌رسد نمی‌توان 
این موضوع را به صورت سراسری در کل شهرهای 
کشــور در نظــر گرفت. برخــی از شــهرها، امکان 
افزایش محدوده ندارند. در برخی از شهرها، امکان 
ایجاد شهرک‌ها یا مناطق منفصل شهری با رعایت 
ترکیب سکونتی مناســب که مسئله جدایی‌گزینی 
ایجــاد نکند، راه‌حل بهتری می‌تواند باشــد. اینکه 
تمــام تحقق زمین مســکن حمایتی، بــه افزایش 
محــدوده و تغییر کاربــری اراضی غیرمســکونی 
بخش خصوصی وابسته می‌شود، می‌تواند به عدم 
تحقــق یا عــدم رعایت برخی قوانیــن و در نتیجه 
ایجاد مسائل شــهری و زیســت‌محیطی در آینده 

منجر شود.
کاربــری  دارای  اراضــی  کاربــری  تغییــر  ب( 
برای  رانتــی  بخــش خصوصــی،  غیرمســکونی 
صاحبان زمین ایجاد می‌کند. هرچند، قانون‌گذار به 
دنبال آن اســت که از این رانت به نفع برنامه‌ریزی 
مســکن حمایتــی اســتفاده کند، اما محل فســاد 
در عــدم تحقق بــه جامعه هدف واقعــی در این 
خصــوص وجود دارد. این موضوع به‌ویژه در مورد 
شهرک‌ســازی در اراضی خصوصی امکان بیشتری 
دارد. ضمن اینکه، به دلیل پیش‌گفته در خصوص 
از شــکل‌گیری جدایی‌گزینــی، چنانچه  جلوگیری 
ساخت شهرک‌ها بخواهد ترکیبی از سکونت برای 
قشــرهای مختلــف را در نظر بگیــرد، موضوع در 
حالتی مالک بخش خصوصی باشــد، امکان عدم 
تحقق حمایــت به گروه هــدف را می‌تواند دنبال 

داشته باشد.

بی‌توجهی به قانون عرضــه و تقاضا و بی‌توجهی 
به تغییر نظام انگیزشی

در بند الف ماده 50، بارگذاری جمعیت با تراکم‌ 
بیش‌ از ٥٠ نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت‌ 
اســتقرار جمعیت‌ بر اساس اسناد آمایش‌ سرزمین‌ 
ممنوع شــده‌ اســت‌. ظاهر این بند این اســت که 
برنامه قصد دارد منطبق بر اسناد آمایش سرزمین 
و تحقق آن قدم بردارد. اما دو نکته را غفلت کرده 

و دقیقا می‌تواند ضد اهداف آمایش عمل شود:
الف- تغییــرات جمعیتی در پهنه ســرزمین، از 
طریق دســتور ممکن نیســت. نمی‌توان به مردم 
دســتور داد که از غرب کشــور به شــرق یا شمال 
به جنــوب مهاجرت کنند. مگــر اینکه تصور کنیم 
همــه مردم متهم هســتند و قانون آنهــا را تبعید 
کند! تحقق اهــداف آمایش، نیازمنــد تغییر نظام 
انگیزشــی اســت. این موضوع، می‌تواند از طریق 
ایجاد فضاهــای فعالیت معنا پیدا کنــد. بنابراین، 
تقدم ایجاد فضاهای فعالیتی بر فضاهای سکونت 
باید در نظر گرفته شــود. هرچند، این موضوع خود 
بســیار پیچیده‌ اســت و طراحی الگوهای مناسب 
نظام انگیزشــی که ســبب شــکل‌گیری شهرهای 
باهویت )مانند آبادان( شود و منجر به شکل‌گیری 
ســکونت‌گاه‌هایی با مشــکلات عدیــده اجتماعی 
نشود، باید با دقت مناسبی انجام شود. با این حال، 
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تحقق ایــن موضوع، در طی برنامــه هفتم، صرفا 
می‌توانست با شــروع مطالعات بارگذاری فعالیت 

و انجام آن صورت گیرد.
ب- اما نکته مهم‌تر این اســت که اگر به تراکم 
شــهرهای ایران توجه کنیم، 50 درصد شــهرهای 
ایران تراکمی کمتر از 50 نفر در هکتار دارند. تراکم 
شهر تهران 74، تبریز 87، مشهد 59 و اصفهان 45 
نفر در هکتار اســت. ممنوعیت بارگذاری جمعیت 
با تراکــم بیش از 50 نفر در هکتــار در قلمروهای 
فاقد اولویت اســتقرار، بدین معنی است که امکان 
بارگذاری جمعیت با تراکم کمتر از 50 نفر در هکتار 
وجــود دارد. بدین ترتیب، می‌تــوان در قلمروهای 
فاقد اولویت استقرار، شهری به وسعت و جمعیت 
اصفهان بارگذاری کرد که تراکم جمعیتی آن کمتر 
از 50 نفر در هکتار اســت. این نــوع قاعده‌گذاری، 
به ظاهر هم‌راســتا با طرح آمایش سرزمین است، 
امــا در عمل، منجر به اقــدام دقیقا عکس اهداف 

آمایش سرزمین خواهد شد.
در بند پ ماده 50 آمده است:

»پ- برای تأمین‌ زمین‌ متقاضیان واجد شــرایط‌ 
مســکن‌ خودمالکی‌ در طرح‌های حمایتی‌ دولت‌، 
زمین‌های تحــت‌ مالکیت‌ متصل‌ و داخل‌ محدوده 
خدماتی‌ شهرها و زمین‌های مستحصل‌ مواد )٩(، 
)١٠( و )١٢( قانون جهش‌ تولید مســکن‌ را پس‌ از 
تهیه‌ طرح‌های توسعه‌ شــهری، اجرای طرح‌های 
آماده‌ســازی و تفکیک‌ قطعات از طریق‌ ســامانه‌ 
طرح‌های حمایتی‌ مســکن‌ واگــذار نماید. تبصره 
١- در صورتی‌کــه‌ زمیــن‌ مناســب‌ در اختیار برای 
واگذاری در این‌ موضوع نباشــد؛ از طریق‌ بازنگری 
در طرح‌هــای جامــع‌ و تفصیلــی‌ شــهری اقدام 
به‌ افزایش‌ محــدوده خدماتی‌ نمایــد. تبصره ٢- 
تفاهم‌‌نامه‌‌ها و قراردادهــای پروژه‌های حمایتی‌ و 
بافت‌ فرســوده طرح نهضت‌ ملی‌ مسکن‌ حمایتی‌، 
از مصادیــق‌ قراردادهای مواد )٣٨( و )٤١( قانون 

تأمین‌ اجتماعی‌ محسوب نمی‌‌شوند.
تبصره ٣- در اجرای پروژه‌های حمایتی‌ مسکن‌ 
موضــوع قانــون جهــش‌ تولید مســکن‌، دریافت‌ 
عوارض ناشی‌ از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین‌ یا 
الحاق به‌ محدوده توسط‌ شهرداری مجاز نیست‌«.

وقتی گفته می‌شــود مســکن خودمالکی، بدین 
معنی اســت که متقاضای دارای زمین با مالکیت 

خصوصــی خود هســت! اینکــه اراضــی تحت 
مالکیت دولتی واگذار شود، موضوع دیگری است. 
در مسکن خودمالکی، دولت صرفا حمایت از نوع 
اعطای اعتبارات یارانــه‌ای می‌کند، اما در واگذاری 
زمین، اگر مقرر باشــد واگــذاری زمین با قیمت روز 
باشــد، برای دولت، درآمدی ایجاد خواهد شد. اگر 
قرار باشــد واگذاری زمین به قیمتی کمتر از قیمت 
روز باشــد یا حتــی مجانی واگذار شــود، در واقع، 
متقاضیان عــاوه بر حمایت اعتبــاری، از حمایت 
یارانه قیمت زمین نیز برخوردار می‌شوند. دیگر نام 

این موضوع را نمی‌توان مسکن خودمالکی نامید.
در مورد تبصــره 3، چنانچه موضــوع مربوط به 
الحــاق اراضی دولتی با تهیه طــرح تفصیلی برای 
محــدوده الحاق‌شــده و درنظرگرفتــن کاربری‌های 
خدماتــی و معابــر باشــد، از آنجــا کــه خدمات و 
زیرســاخت از طــرف دولــت تأمین می‌شــود، قابل 
پذیرش اســت. امــا بیان کلی این تبصــره، می‌تواند 
شــامل اراضی خصوصی الحاق‌شــده به محدوده، 
بدون رعایت کاربری‌های خدماتی و شبکه معابرشده 
و هزینه‌های اداره شــهر را برای شهرداری‌ها در پی 

داشته باشد.

مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد
در ایــن بخش، یک رویکــرد اصلی وجــود دارد. 
تخفیف 40 درصدی در فروش واحدهای مســکونی 
نوساز و بیش‌خرید 40 درصدی زمین )ساختمان‌های 
کلنگــی( واقع در بافت‌های ناکارآمــد. چیزی درباره 
اینکه بســته‌های تشــویقی پیشــین شــامل تخفیف 
عوارض ساخت‌وساز و وام و اعتبارات یارانه‌ای ادامه 
خواهد یافت، بیان نشــده‌ است. هرچند، به نظر بسته 
تخفیف و بیش‌خرید در نظر گرفته‌شــده، انگیزه کافی 
به مالکان را در بر دارد، اما به نظر می‌رســد اثر آن در 
مناطق و شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود. شاید 

بهتر بود با رویکردی محلی به موضوع توجه شود.
اما تبصــره این بخش قابل توجه اســت؛ بالاخره 
بعد از ســال‌ها خطا، گویا متوجه شــده‌اند که بافت 
فرســوده و ناکارآمــد حداقــل در تهــران )البته در 
بسیاری از کلان‌شهرها(، نمی‌تواند به عنوان ظرفیت 
جمعیتــی جدید در نظر گرفته شــود. متأســفانه در 
سال‌های گذشته، با این تصور که بافت‌های فرسوده 
با افزایش تراکم ســاختمانی، امکان جمعیت‌پذیری 
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بالایی ایجاد می‌کننــد، به تجمیع و ارائه تراکم بالاتر 
پرداخته شــد. این موضوع سبب شد )همان‌طور که 
پیش‌بینی شــده بــود و بارها در این مــورد تذکر در 
جلســات متعدد داده شده بود(، تراکم جمعیتی این 
محلات به‌شدت افزایش یافته و سرانه‌های خدماتی 
کاهش یابد. شــرایط به جایی رسیده که در برخی از 
این محلات، دعوای پارک خودرو گسترش یافته است. 
در چنین شــرایطی و پــس از ازبین‌رفتن فرصت‌های 
توســعه در محلات بافت فرســوده، در برنامه هفتم 
با هدف کاهش تراکــم جمعیتی این مناطق به 150 
نفر در هکتار، دستور به افزایش محدوده شهر تهران 
داده می‌شود. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد 
برای رساندن تراکم این محلات به 150 نفر در هکتار، 
محدوده‌ای به وسعت 10 درصد مساحت شهر تهران 
یا معادل مســاحت دو منطقه 22 و 5 باید به شــهر 
تهران اضافه شود. بدتر اینکه، با هدف کاهش تراکم 
جمعیتی محلات، باید دست به خروج بخش زیادی 
از جمعیت محلات و جابه‌جایی نســبتا گســترده در 
سطح شهر تهران را ایجاد کرد. بی‌توجهی پیشین به 
تذکرها و تصور وجود ظرفیت جمعیتی در بافت‌های 
فرسوده و ناکارآمد شــهری، ثمره‌ای جز این افزایش 
بســیار بالا در محدوده تهران را ندارد. نکته مهم این 
اســت که در بخش تأمین مالی برنامه هفتم، عمده 
تأمین مالــی برنامه‌ها از طریق واگذاری زمین در نظر 
گرفته شده‌ است. هزینه‌های افزایش محدوده‌ای به 
وســعه دو منطقه بزرگ کنونی شهر تهران و ساخت 
واحدهای مسکونی و فروش با 40 درصد تخفیف، در 
مقابل خرید اراضی واقع در بافت فرســوده ساکنان 
بــا 40 درصد بیــش از قیمت روز، بــه منظور ایجاد 
کاربری‌هــا و فضاهای خدماتــی غیرانتفاعی )هدف 
اصلی از کاهش تراکم جمعیتی محلات(، هزینه‌های 
بســیار بالایی دارد کــه در یک برآورد سرانگشــتی، 
معــادل همین دو منطقه نیز بایــد زمین اضافه وارد 
محدوده شهر شود تا از طریق به‌اصطلاح مولدسازی 
و واگذاری آنها، تأمین مالی انجام شــود! )در بخش 
تأمیــن مالی، به این موضوع بیشــتر پرداخته خواهد 
شــد.(. بدین ترتیــب، عملا افزایش محدوده شــهر 
تهران بــرای کاهش تراکم جمعیتــی محلات بافت 
فرسوده و ناکارآمد باید در حدود 20 درصد مساحت 
فعلی شــهر تهران یا معادل دو برابر وسعت مناطق 

22 و 5 تهران باشد.

ماده مربوط به تأمین مالی برنامه مسکن
همان‌طور که بیان شــد، تنها رویکرد برای تأمین 
مالی برنامه مسکن، از طریق واگذاری زمین است. 

در این خصوص ذکر چند نکته قابل توجه است:
1- واگذاری این حد از زمین برای ساخت‌وسازهای 
انتفاعی جهت تأمین مالی برنامه حمایتی مسکن، 
بدون توجه به کشــش این نــوع فعالیت‌ها، یا به 
بحران دیگــری از نــوع اشباع‌شــدگی واحدهای 
تجــاری و اداری و فعالیتــی )کمااینکه واحدهای 
تجاری به این اشباع‌شــدگی رســیده و بســیاری از 
مجتمع‌های تجاری بدون مشتری مانده‌اند(، تبدیل 
خواهد شد. یا اینکه استقبالی از آن صورت نخواهد 
گرفــت و در نتیجه، تأمین مالی برنامه با مشــکل 

مواجه خواهد شد.
2- ایــن حجم از بارگــذاری و افزایش محدوده 
شــهرها، نیاز به تأمین منابع آب و گاز و برق دارد. 
در بســیاری از مناطــق کشــور، بحران‌هایی چون 
فرونشســت را شــاهد هســتیم. به نظر می‌رسد، 
تأمین مالی در نظر گرفته‌شــده، بدون توجه به این 
موضوعات انجام شده‌ است. تأمین زیرساخت‌های 
اساســی برای اراضی که امــکان تهاتر و فروش و 
مولدســازی داشته باشــند، هزینه بســیار بیشتری 
دارد. در این صورت، عملا باید به‌تدریج کل اراضی 
ملــی را واگذار کرد. در واقــع، تأمین مالی از درون 
خود بخش بــرای بخش، به‌ویــژه در کوتاه‌مدت، 
غیرممکن است. شــاید در میان و بلندمدت بتوان 
بخشی از بازپرداخت تأمین مالی را از محل ارزش 

افزوده ایجادشده انجام داد.
3- بی‌توجهــی بــه آمایش ســرزمین: افزایش 
محدوده‌های شــهری بــرای تأمین مالــی برنامه 
مســکن، به منظور اینکه درآمد مناسب برای تأمین 
مالی ایجــاد کند و همین‌طور خــود، هزینه بالایی 
نداشته باشد، بیشتر باید در شهرها و کلان‌شهرهای 
متمرکز صورت گیرد. این موضوع به تمرکز بیشــتر 
در کلان‌شهرها به‌ویژه در تهران منتهی خواهد شد. 
واگــذاری زمین در پهنه‌هایی از ســرزمین که مورد 
نظر ســند آمایش سرزمین اســت، منوط به ایجاد 
زیرساخت و بستر مناســب در آن مناطق است که 
خود هزینه بســیار بالایی دارد تا به حدی برسد که 
زمین با قیمت مناسب واگذار و منابعی ایجاد شود. 
درواقع همان‌طور که بیان شد، نمی‌توان به صورت 
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کوتاه‌مدت از خود برنامه برای خودش تأمین مالی 
کرد. ابتدا بایــد منابعی از بیرون بــه عنوان تأمین 
مالی آورده شــود تــا پس از ایجــاد ارزش افزوده 
کافــی، از محل ارزش افزوده ایجادشــده، نســبت 
به بازپرداخــت اصل و فرع آن تأمیــن مالی بهره 
بــرد. تأمین مالی اجرای ســند آمایــش در بخش 
بارگــذاری جمعیــت و فعالیت، منــوط به جذب 
سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است. 
ســرمایه‌گذاری خارجی به این دلیل که بازگشــت 
منافع ســرمایه، منوط به راه‌اندازی و بهره‌برداری 
از همان زیرســاخت‌ها بــرای ترانزیــت و تولید و 
صادرات باشــد و پس از ساخت‌وســاز، رها نشود. 
چنانچه ایــن امر تحقق یابد و رشــد اقتصادی در 
مناطق هدف صورت گیــرد، از محل ارزش افزوده 
اراضی، می‌توان منابع لازم برای توســعه سکونت 
را نیــز فراهم کرد. در نبود این موضوع، برای تأمین 
مالی بخش مسکن، ناچار از تمرکز بیشتر در تهران 
و کلان‌شــهرها خواهیــم بود که ایــن امر کاملا در 
تعارض با اســناد آمایش ســرزمین اســت. ضمن 
اینکــه، حتی در کلان‌شــهرها هــم، چنانچه ابتدا 
تأمین مالی از طریق جذب ســرمایه‌گذار داخلی و 
خارجی صورت نگیرد، اراضی ارزش افزوده کافی 
برای تهاتر کسب نخواهند کرد و در نتیجه، مجبور 
به افزایش بیشتری به محدوده شهرها برای تأمین 

هزینه خواهیم شد.

بهره‌وری
در بخش بهره‌وری، به ســه موضــوع پرداخته 
شده‌ است که تنها بند الف آن می‌تواند در راستای 
افزایش بهره‌وری توصیف شــود. بند ب و پ بیشتر 
در راســتای ارتقــاء کیفیت ساخت‌وســاز و ایمنی 

است:
در بند الف، به منظور ارتقاء بهره‌وری، اســتفاده 
از فناوری‌های نوین در ســاخت بــه 15 درصد در 
نظر گرفته شــده‌ اســت. هرچند، افزایش ســهم 
ساخت‌وســاز با اســتفاده از فناوری‌های نوین امر 
مناسبی است، اما اینکه تنها راه افزایش بهره‌وری 
ایــن موضــوع در نظر گرفته شــده و بــرای ارتقاء 
بهــره‌وری در 85 درصد دیگر ساخت‌وســاز، هیچ 

اندیشه‌ای صورت نگرفته، قابل توجه است.
بند پ: در بنــد پ این بخش، به اصلاح و تغییر 

ترکیب اعضای کمیســیون ماده 100 پرداخته شده‌ 
و آن را برعهــده وزارت کشــور قــرار داده‌ اســت. 
در ایــن زمینه ذکر این نکته قابل توجه اســت؛ در 
پیش‌نویــس اولیه همین برنامــه، دو ماده در نظر 
گرفته شــده بــود. یکــی از آنها به تغییــر جایگاه 
کمیسیون ماده 5 از شهرداری تهران به وزارت راه 
و شهرســازی بود و یکی دیگر، عضو شــدن وزارت 
راه و شهرســازی در کمیسیون ماده 100 بود. هر دو 
ماده در نظر گرفته‌شــده، ناظــر بر رفع بخش قابل 
توجهی از مسائل شهرســازی بود. کمیسیون ماده 
5 در تهــران، طی بیش از یک دهه گذشــته )پس 
از تصویب و ابلاغ طرح جامع شــهر تهران در سال 
1386(، با تغییرات گســترده در طرح، عملا تبدیل 
به ایجادکننده مســائل عدیده به شــهر تهران شد. 
شــهرداری تهران با هدف تأمین مالی )اگر از فساد 
پشت قضیه بگذریم(، عملا باعث کنار گذاشته‌شدن 
طرح جامع شهر تهران شد. به گونه‌ای که برخلاف 
طرح جامع که هیــچ بلندمرتبه‌ای در منطقه 1 در 
نظر نگرفته بود، بیشــترین مجوز ساخت بلندمرتبه 
را با تغییر پهنه در کمیسیون ماده 5 در این منطقه 
ارائه داد. این موضوع، به گســترش مشــکلات این 
منطقه از ترافیک تا فشــار روی زیرساخت‌ها منجر 
شــد. این البته تنها یک نمونه بود. کمیسیون ماده 
100 نیــز به همین طریق، با تبدیــل به کانال تأمین 
مالی شــهرداری از طریق اخذ جریمــه تخلفات، 
برنامه‌ریزی شــهری را مختل کرد. به همین دلیل، 
وقتــی این دو مــاده در پیش‌نویــس برنامه هفتم 
گنجانده شــد، جامعه حرفه‌ای شهرســازان از آن 
بســیار اســتقبال کردند و آن را موجب بازگشــت 
به برنامه‌ریزی شــهری و کاهــش تخلفات در نظر 
گرفتنــد. حذف ایــن دو ماده که یکی )کمیســیون 
مــاده 5( به کل حذف شــد و دیگــری، تبدیل به 
این بند شــده‌ که وزارت کشــور مقرر است در این 
زمینه تصمیم‌گیرنده باشــد، کاملا نفوذ ذی‌نفعان 
برای عدم اصلاح ســاختار توسعه شهری را نشان 
می‌دهــد. نفوذ تا حــدی که حتی قبل از نســخه 
نهایــی برنامه و ارائه آن به مجلــس، کاملا هردو 
را خنثی می‌کند. در چنین ســاختار فاسدی، امکان 
ایده‌آلی فکر کردن در همه موارد و تدوین برنامه‌ای 
ایده‌آل‌گــرا )با تمام مشــکلات درونی کــه دارد(، 

بی‌معنی است.
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صنعت و زنجیره ارزش

حسین رجب‌پور
اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد صنعتی

برنامه هفتم توســعه در حالی در آستانه تصویب 
اســت که ســه برنامه توســعۀ گذشــته در یک نگاه 
کلان، مضمون و محصولی غیرتوســعه‌ای داشته‌اند. 
به‌عبارت دیگر، نه‌تنها رشد هشت درصد، تورم هشت 
درصد و بیکاری هشت درصد در انتهای برنامه ششم 
توســعه تحقق نیافته اســت، بلکه به اذعان مقدمه 
لایحه برنامه هفتم توســعه، رشد اقتصادی متوسط 
سالانه ســه برنامه چهارم تا ششــم توسعه )1401-
1384( برابــر 1.8 درصــد، تورم دورقمــی و بیکاری 
نیز به همین منوال بوده اســت. فراتــر از آن، در یک 
دهه گذشــته یعنی دوره اجــرای برنامه‌های پنجم و 
ششم توســعه )1401-1390( اقتصاد ایران به عبارت 
محترمانــه دچار کم‌رشــدی و به عبــارت واقعی در 
مســیر رشــدزدایی و افول بوده است. در این دهه که 
اکنون می‌توان نام »دهه ازدســت‌رفته« توسعه ایران 
بر آن نهاد، متغیرهای رفاهی کشور دچار افت شدید 
شــده‌اند. برای مثال بر پایه گــزارش بانک جهانی در 
فاصله سال‌های 1390 تا 1399 )2020-2011(، درآمد 
ســرانه ایرانیان حدود 67 درصد کاهش یافته است. 
در همین مدت، جمعیت فقیر بیش از دو برابر شــده 
و ضریــب جینی و نابرابری هم افزایش یافته اســت. 
یعنــی برنامه هفتم در شــرایطی طرح می‌شــود که 

نه‌تنها کیک اقتصاد برای همگان کوچک‌تر شده است، 
بلکه میزان و ســهم فقرا و محرومــان از این کاهش 
هر چه بیشــتر بوده و آنها که کمتر ســهیم بوده‌اند، 
ضربات جدی‌تری را هــم تجربه کرده‌اند. این تحلیل 
نســبتاً ناامیدکننده از تحولات یک دهه گذشــته البته 
نمی‌تواند منشأ ناامیدی نسبت به آینده باشد؛ چراکه 
برنامه توسعه، محلی برای سیاست‌گذاری میان‌مدت 
است، سیاســت‌گذاری‌ای که هدف آن متوقف کردن 
روندهای چالش‌زای گذشــته، مقابله با چالش‌های 
محتمــل در آینــده و تقویــت و ایجــاد روندهــای 
تحول‌بخــش در حــال و آینده اســت. از ایــن منظر، 
آنچــه برنامه هفتم توســعه را می‌تواند به برنامه‌ای 
تحول‌بخش و صنعت را بــه یکی از بازیگران اصلی 
این تحول تبدیــل کند، پی‌ریزی برنامــه بر چارچوب 
تحلیلیِ عمیقی از ریشه‌های ازدست‌رفتن فرصت‌ها 
در دو برنامه گذشــته و شناسایی گلوگاه‌های تغییر در 
این زمینه اســت. در ادامه این یادداشــت، چارچوبی 
تحلیلی بــرای شناســایی اصلی‌ترین ســازوکارهای 
تخریب سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دو برنامه توسعه 
برای دستیابی به رشد و توسعه صنعتی تشریح شده 
و نســبت برنامه هفتم با این سازوکارها مورد بحث و 

بررسی قرار گرفته است.
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نوســان شــدید در صادرات کالایــی و پیامدهای 
صنعت‌زدای آن

متهم اصلی افت شاخص‌های توسعه‌ای، سقوط 
درآمدهــای نفتی اســت. اقتصــاد ایــران به‌عنوان 
اقتصادی تک‌محصولی و نفتی، با کاهش درآمدهای 
نفتی، تشدید کسری بودجه و کاهش ارز در دسترس 
برای واردات با شوک‌های بسیار شدید عرضه مواجه 
شــد. به‌عبارت دیگر، سقوط درآمدهای نفتی، مقادیر 
ارز در دسترس برای واردات را کاهش داده و به‌دنبال 
تغییــر نرخ ارز، فشــارهای تورمی شــدیدی از محل 
عرضه به اقتصاد ایران وارد می‌شود. صرف‌نظر از نرخ 
رشد نقدینگی، تغییر نرخ ارز موجب می‌شود که چه 
قیمت محصولات صادراتی و چه قیمت محصولات 
وارداتی یا دارای اجزاء وارداتی به‌شــدت گران شــود 
و همیــن گرانی، با هجــوم به بقیــه بازارها، جهش 
قیمت‌ها در کل اقتصاد ایران را به‌دنبال داشته باشد. 
در تحلیلِ این دهه ازدســت‌رفته، باید چند نکته مهم 
را مورد توجه قــرار داد؛ مهم‌ترین نکته اینکه نفت و 
محصولات نفتی، محصولاتی بسیار سرمایه‌بر هستند 
که تولید آنها نســبت به تورم داخلی نسبتاً بی‌کشش 
اســت. اندک‌بــودن هزینــه دســتمزد و منبع‌محور 
بودن این صنایع موجب می‌شــود کــه تغییرات تورم 
داخلــی تأثیری انــدک روی هزینه تولیــد این صنایع 
داشته باشد. در مقابل، ســودآوری این صنایع هرچه 
بیشــتر تابع قیمت جهانی و مابازای ریالی آن است. 
در چنین وضعیتــی، افزایش و جهــش قیمت یا در 
مقابل کاهش‌ یا ســقوط جهانــی قیمت نفت، مقدار 
ارزِ در دســترس برای تولید ملی را به صورت مستقل 
از تــورم داخلی به‌یکبــاره افزایش یا کاهش می‌دهد 
و این تنگنای مقداری، بر نرخ ارز فشــار وارد می‌کند. 
اگرچه در دوره رونق نفــت و منابع معدنی و هنگام 
تثبیت نــرخ ارز در پی این رونق، تورم داخلی موجب 
می‌شود تا رقابت‌پذیری صنایع غیرمعدنیِ داخلی در 
مقابل رقبای خارجی تضعیف شــده و صنعت‌زدایی 
و بیماری هلندی نصیب اقتصاد ایران شــود، اما باید 
به این نکته توجه داشــت که آن سوی ماجرا، یعنی 
جهش نرخ ارز هم با توجه به وابستگی تولید داخلی 
به ارز، چشــم‌انداز روشنی از جهش تولید ارائه نداده 
و در مقابل فشــارهای تورمی جــدی به همراه دارد. 
فراتر از نکته بالا، هنگامی که تحریم به‌یکباره فروش 
محصولات نفتی و درآمدهای آن را )مســتقل از تورم 

داخلی( قطع می‌کند، بــازار ارز با تنگناهای مقداریِ 
شــدید روبه‌رو می‌شــود؛ زیرا بدون آنکه ســازوکاری 
داخلی، تعادل مقداریِ عرضه و تقاضای ارز را تغییر 
داده باشــد، کاهش عرضه به ناترازی شدید بازار ارز 
منجر می‌شود، و از آنجا که واردات با وجود وابستگی 
وارداتی کشــور در زمینه کالاهای اساسی و کالاهای 
واســطه‌ای و ســرمایه‌ای بر جای خود باقی اســت، 
ایــن ناترازی به جهش نرخ ارز منجر می‌شــود. فراتر 
از این، همین ناترازی و چشــم‌انداز نوســان بیشتر در 
آینده، به خروج سرمایه و افزایش تقاضای سفته‌بازی 
ارز می‌انجامد که هر دو بــا افزایش ناترازی بازار ارز، 
چشم‌اندازهای صعودی بازار ارز را تقویت می‌کند. در 
این حالت یا دولت با سیاست‌های مقداری و کاهش 
تقاضــا، مدیریت بازار را در دســت می‌گیــرد یا اینکه 

جهش مداوم ارز، سرنوشت اقتصاد ایران می‌شود.

صنعت و شوک‌های ارزی؛ تبیین ارتدوکس
از منظــر تحلیل برنامه توســعه و جایگاه صنعت 
در آن، بایــد تأکیــد کــرد دو برنامه توســعه اخیر در 
شــرایطی طراحی و اجرا شــده‌اند که بخش تولید و 
به‌ویــژه صنعت، بیش از ســایر بخش‌هــای ایران در 
معرض فشــارهای تحریمــی بود و این فشــارها در 
قالــب جهش‌های ارزی و تورم‌های ســالانۀ بیش از 
40 درصــدی، تولید صنعتی را با اختلالات گســترده 
مواجه کرد. از منظر تحلیل سیســتمی که باید مبنای 
یک برنامه توســعه میان‌مدت باشد، هنگامی تحریم 
بــر اقتصاد داخلــی هر چه بیشــتر تأثیرگــذار ظاهر 
می‌شــود که بخش صنعت به‌عنوان شــاکله اصلی 
قدرت تولیــدی )Productive Power( اقتصاد ایران، 
ضعیف‌تر از آن باشــد که بتواند این شوک را با تغییر 
مقدار عرضه پاســخ گویــد. در تحلیل‌هــای پول‌گرا، 
نوســانات قیمتــی از طریق ســیگنال‌های قیمتی به 
تولیدکنندگان، بر میزان تغییرات عرضه و تقاضا تأثیر 
می‌گــذارد. در ایــن تحلیل، جهش نــرخ ارز موجب 
کاهش واردات و در مقابل جهش صادرات اســت و 
به‌عنوان محرک تقویت قدرت تولیدی ظاهر می‌شود. 
این تحلیل به‌ویژه در مواجهه با اثرات تحریم با ســه 
کاستی مهم روبه‌رو است؛ کاســتی در تحلیل مبانی 
رقابت‌پذیــری تولیدات صادراتی، کاســتی در تحلیل 
هزینه تولید و کاســتی در تحلیل تفاوت شوک حاصل 
از تحریم با شــوک‌های شــرایط عادی. در درجه اول، 



بخش چهارم: تولید، محیط کسب‌وکار و برنامه هفتم]  96  [

قابلیــت تولیدکنندگان داخلی برای نفوذ در بازارهای 
بین‌المللی و تقویت صادرات خود به‌عوامل متعددی 
وابســته اســت که قیمت پایین‌تر محصولات تولیدی 
فقط یکی از این عوامل اســت. به عبارت دیگر، نفوذ 
یک محصــول در بازار خارجی بــه رقابت‌پذیری این 
محصول وابسته است که خود برآمده از مجموعه‌ای 
از قابلیت‌های سازمانی )شبکه تأمین و توزیع کارآمد، 
ســرمایه‌گذاری روی تبلیغات و اســتراتژی فروش(، 
ســهولت تأمین مالی، توانایی تضمیــن جریان کالا و 
ســرمایه و از همه مهم‌تر قابلیت‌های فناورانه برای 
تضمین کیفیت مناســب محصول صادراتی اســت؛ 
یعنی مجموعه‌ای از عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار 
و قابلیت‌‌هــای فناورانــه که مســتقل از این جهش 
قیمتــی اســت و درنتیجۀ آن، تولیدکننــدگان ممکن 
اســت حتی با مشــاهده جهش قیمــت، نامتمایل یا 
ناتــوان از تغییر میزان صادرات خود باشــند. دومین 
نکته مهم اینکه اگر ســاختار هزینه تولید صنعتی را 
متشــکل از سه جزء »کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای 
وارداتی«، »کالاهای ســرمایه‌ای و وارداتی داخلی« و 
»دســتمزدها« بدانیم، حداقل دو جزء این ســاختار از 
جهش نرخ ارز متأثر شده و مزیت قیمتی محصولات 
داخلــی )در بازارهای جهانــی( را کاهش می‌دهند. 
به عبــارت دیگر، وابســتگی وارداتــی تولید داخلی 
موجب می‌شــود که جهش ارزی به شــکل افزایش 
هزینــه تولیدات داخلــی به این محصــولات منتقل 
شــود و مزیت‌های قیمتی آنها را از میان ببرد. برخی 
گزارش‌ها نشان می‌دهند که محصولات داخلی تا 70 
درصد وابســتگی وارداتی دارند؛ به این معنی، شوک 
ارزی، با ضرایب معنی‌داری، قیمت این محصولات را 
افزایش می‌دهد. علاوه بر این، فروش داخلی صنایع 
منبع‌محور در محیط‌هایی مانند بورس کالا که در آن 
قیمت داخلی این محصولات ضریبی از قیمت دلاری 
آنهاست، موجب می‌شود که صنایع داخلی حتی در 
اســتفاده از مواد داخلی هم با مزیت مواجه نشــوند 
و هزینه مواد داخلــی آنها هم با قیمت دلار افزایش 
یابد. مســئله‌ای که برخی از آن با عنوان دلاریزه‌شدن 
اقتصاد ایران نام برده‌اند. دســت آخر اینکه دستمزد 
واقعــی در نتیجه سیاســت‌های درآمــدی دولت و 
عدم تعدیل متناســب با نــرخ دلار کاهش می‌یابد و 
می‌تواند موجــب مزیت برخی صنایع باشــد، اما در 
اینجا هم در صورتی که نیــروی کار بهره‌وری پایینی 

داشته و صنعت کاربر نباشد، این مزیت نمی‌تواند به 
نفوذ در بازار بین‌المللی منجر شــود. علاوه بر آن، از 
آنجا که نوســانات اقتصادی شرایط زندگی نیروی کار 
را تضعیــف می‌کند، موج رکودی بــا موج مهاجرت 
نیروی کار ماهر در ایران همراه شده که در نتیجه آن، 
حفظ و ارتقــاء بهره‌وری نیروی کار هرچه ســخت‌تر 
شــده اســت. ســومین نکته هم اینکه اساسا جهش 
ارزی ناشی از تحریم با جهش ارزی ناشی از سیاست 
تضعیف پول ملی یا ســایر شوک‌های اقتصادی بسیار 
متفاوت اســت. در تحریم اقتصادی، مبادلات تجاری 
هم‌زمان با جهش ارز، هرچه سخت‌تر می‌شود. برای 
مثال مشــکل جابه‌جایی و نقل و انتقــال پول که در 
نتیجه تحریم بانک مرکزی و شــعبه‌های برون‌مرزی 
بانک‌های تجاری رخ داده، مشــکل بیمه کشتی‌ها و 
مشکلات تأمین قطعات همگی بر توان تولیدکنندگان 
داخلی برای استفاده از فرصت جهش ارز و نفوذ در 
بازارهــای بین‌المللی تأثیر منفی می‌گــذارد و تبدیل 
جهش قیمتی بــه یک واکنش معنــادار صادرات را 

تضعیف می‌کند.

صنعت و شوک‌های ارزی؛ تبیین هترودوکس
در نقطــه‌ مقابل، از منظر تحلیل‌های ســاختارگرا 
کــه ســاختار تولید را عامــل اصلی تفــاوت واکنش 
اقتصــاد به شــوک‌های بیرونی و از جملــه نرخ ارز، 
ارزیابــی می‌کنند، تفاوت ســاختار تولیدی و صنعتی 
به دو تفــاوت جدی در واکنش اقتصــاد به تحریم و 
شوک‌های ارزی می‌انجامد. اولین نکته مهم این است 
که اگر بخش عرضه از بنیه مناســبی برخوردار باشد، 
می‌تواند به‌سرعت به شــوک واکنش نشان داده و از 
فرصت‌هــای حاصل از آن بهره‌‌بــرداری کند. به‌طور 
مثال اگر تولیدکنندگان داخلی از نظر کیفیت محصول 
یا داشتن شبکه فروش خارجی از ظرفیت‌های مشابه 
تولیدکننــدگان خارجی برخــوردار بــوده و صرفا از 
نظــر قیمتی با عدم مزیت روبه‌رو باشــند، جهش ارز 
می‌توانــد این بــازار صادراتی را در اختیــار آنها قرار 
دهد، یا اگر آنها از ظرفیت تولیدی برخوردار باشــند، 
به محض تغییــر قیمت می‌توانند با ســرمایه‌گذاری 
روی افزایــش تولید برای بازار داخلــی و خارجی از 
این مزیت استفاده کنند. بنابراین قابلیت‌های تولیدی 
یــک گلوگاه مهــم تأثیرگذاری جهــش ارز بر فروش 
داخلی و خارجی شرکت‌های بومی است. نکته دوم 
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اینکه تحریــم که از کانال نرخ 
ارز بــر اقتصــاد داخلــی تأثیر 
قابلیت‌های  هرچه  می‌گذارد، 
بخش عرضه برای پاســخ به 
تأثیرات  شوک ضعیف‌تر باشد، 
بــر  عمیق‌‌تــری  ضدرفاهــی 
عبارت  به  می‌گــذارد؛  اقتصاد 
دیگر جهــش ارزی همان‌طور 
کــه گفتــه شــد، در شــرایط 
ضعــف اقتصــاد داخلــی به 
تورم‌های شــدید می‌انجامد و 

از آنجا که دســتمزدها به‌ اندازه این نرخ تورم تعدیل 
نمی‌شــود، بازارهــا کوچک‌تر شــده و تولیدکنندگان 
داخلــی برای دســتیابی بــه مقیاس بهینــه تولید و 
درونی‌کردن صرفه‌هــای مقیاس با مشــکل روبه‌رو 
می‌شــوند. به‌عبارت دیگــر تولید زیــر ظرفیت حتی 
در بازار دارای مزیت، مانع از رشــد این شــرکت‌ها و 
افزایش قابلیت‌های رقابت‌پذیری آنهاست و هنگامی 
که تحریــم، فروش اضافه ظرفیــت در بازار خارجی 
را ســخت می‌کند، اثر کوچک‌شــدن بازارها بر تولید 

شدیدتر است.

صنعت در آستانه برنامه هفتم توسعه
تحلیــل بــالا از آن رو مهــم اســت که اگــر نه بر 
مبنــای تحلیل‌های مرســوم، بلکه بــر مبنای تحلیل 
هترودوکس، آثار جهش ارز بر اقتصاد ایران را بررسی 
کنیم، می‌توانیم به این نتیجه برســیم که یک تحلیل 
سطح توسعه، باید با درنظرداشتن تأثیراتی که محیط 
بیرونــی بر اقتصــاد ایران و ســاختارهای تولیدی آن 
وارد می‌کند، راهکارهای برنامــه‌ای برای مواجهه با 
این وضعیت اتخاذ کنــد. بر پایه تحلیل بالا، در ادامه 
کیفیت پاسخ بخش تولید و به‌ویژه بخش صنعت به 
شــوک‌های وارده در طول دو برنامه توســعه گذشته 
با بررســی پنج متغیر تحلیل شــده‌اند که عبارتند از 
کیفیت محیط کســب‌وکار، میــزان تأثیرپذیری هزینه 
تولید از نرخ ارز، میزان سهولت مبادلات بین‌المللی، 
قابلیت‌های فناورانه تولید و میزان گستردگی بازارها.

- کیفیت محیط کسب‌وکار
اولین شــاخصی که می‌تواند کاســتی تحلیل‌های 
مرسوم از آثار جهش ارزی و اهمیت داشتن برنامه‌ای 
متفاوت برای مواجهه با شرایط را نشان دهد، شاخص 

فضای کســب‌وکار است. براساس پیمایش اتاق ایران 
از فعــالان اقتصــادی، تحریــم آثار جــدی بر فضای 
کسب‌وکار داشته اســت. نمودار )1( این وضعیت را 

نشان می‌دهد.
نمــودار )1( کیفیــت محیط کســب‌وکار را از نظر 
فعــالان بخــش خصوصی نشــان می‌دهــد. در این 
نمــودار، بهتریــن نمــره 1 و بدترین نمره 10 اســت. 
همچنیــن کــه در ایــن نمــودار ملاحظه می‌شــود، 
بازگشت تحریم‌ها در ســال 1397، محیط کسب‌وکار 
را به‌شــدت تضعیف کرده است. اگرچه در سال‌های 
بعد این اثر تا حدی جبران شــده امــا کیفیت محیط 
کسب‌وکار هیچ‌گاه به میزان سال 1396 نرسیده است. 
بنابراین از نظر فعالان اقتصادی، راه‌اندازی و اداره یک 
کســب‌وکار در دوران تحریم، نسبت به دوران پیش از 
تحریم سخت‌تر شده و بر همین اساس، گرچه جهش 
ارزی می‌تواند مزایایــی را برای تولید به وجود بیاورد 
امــا تضعیف کیفیــت محیط کســب‌وکار، این مزیت 
را تــا حدی خنثی می‌کنــد. از منظــر متغیرهایی که 
فعالان اقتصادی آنهــا را کم‌کیفیت‌ترین عوامل مؤثر 
بر کســب‌وکار ارزیابی می‌کنند، ســختی دسترسی به 
منابع بانکی و تأمین مالی طرح‌های ســرمایه‌گذاری 
معمولًا در بیشتر دوره‌های بررسی به‌عنوان مهم‌ترین 
مانع تسهیل و توسعه کســب‌وکار از نظر این فعالان 
ارزیابی می‌شــده اســت. این در حالی اســت که در 
دوره تحریــم، تضعیف کیفیت فضای کســب‌وکار با 
اولویت‌یابی اثر منفی دو عامــلِ »غیرقابل پیش‌بینی 
بودن و تغییرات قیمت مــواد اولیه و محصولات« و 
»بی‌ثباتی سیاســت‌ها، قوانین و مقــررات و رویه‌های 
اجرایی ناظر بر کســب‌وکار« همراه اســت. به‌عبارت 
دیگر، جهش‌هــای ارزی که بــه‌ جهش‌های تورمی 

ّبی هطسَم، ثلىِ ثطهجٌبی تحلیل ّتطٍزٍوس، آثبض جْص  تحلیل ثبلا اظ آى ضٍ هْن است وِ اگط ًِ ثط هجٌبی تحلیل
تَاًین ثِ ایي ًتیجِ ثطسین وِ یه تحلیل سكح تَسؼِ، ثبیس ثب زض ًظط زاضتي  اضظ ثط التػبز ایطاى ضا ثطضسی وٌین، هی

ای ثطای هَاجِْ ثب  وٌس، ضاّىبضّبی ثطًبهِ بضّبی تَلیسی آى ٍاضز هیتبثیطاتی وِ هحیف ثیطًٍی ثط التػبز ایطاى ٍ سبذت
ّبی ٍاضزُ  ویفیت پبسد ثرص تَلیس ٍ ثَیژُ ثرص غٌؼت ثِ ضَن زض ازاهِ تحلیل ثبلا، ثطپبیِایي ٍؾؼیت اتربش وٌس. 

، «ت ٍ وبضویفیت هحیف وس» اًس وِ ػجبضتٌس اظ هتغیط تحلیل ضسُ 5ثب ثطضسی زض قَل زٍ ثطًبهِ تَسؼِ گصضتِ 
ٍ « ّبی فٌبٍضاًِ تَلیس لبثلیت»، «هیعاى سَْلت هجبزلات ثیي الوللی»، «هیعاى تبثیطپصیطی ّعیٌِ تَلیس اظ ًطخ اضظ»
 «. هیعاى گستطزگی ثبظاضّب»

 

  هحیط کسب ٍ کارکیفیت 

ٍت ثطای ای هتفب ّبی هطسَم اظ آثبض جْص اضظی ٍ اّویت زاضتي ثطًبهِ تَاًس وبستی تحلیل اٍلیي ضبذػی وِ هی
هَاجِْ ثب ضطایف ضا ًطبى زّس، ضبذع فؿبی وست ٍ وبض است. ثطاسبس پیوبیص اتبق ایطاى اظ فؼبلاى التػبزی، 

 زّس. ( ایي ٍؾؼیت ضا ًطبى هی1تحطین آثبض جسی ثط فؿبی وست ٍ وبض زاضتِ است. ًوَزاض )

 کسب و کار محیطشاخص  -1نمودار 

 
 1401ثبظضگبًی، غٌبیغ، هؼبزى ٍ وطبٍضظی ایطاى؛ پبیص هلی هحیف وست ٍ وبض پبییع هبذص: اتبق 

 1زّس. زض ایي ًوَزاض، ثْتطیي ًوطُ  ( ویفیت هحیف وست ٍ وبض ضا اظ ًظط فؼبلاى ثرص ذػَغی ًطبى هی1ًوَزاض )
، هحیف وست 1397بل ّب زض س ضَز ثبظگطت تحطین است. ّوچٌیي وِ زض ایي ًوَزاض هلاحظِ هی 10ٍ ثستطیي ًوطُ 

ّبی ثؼس ایي اثط تب حسی ججطاى ضسُ اهب ویفیت هحیف وست ٍ  ٍ وبض ضا ثطست تؿؼیف وطزُ است، اگطچِ زض سبل
اًساظی ٍ ازاضُ یه وست ٍ وبض زض  ًطسیسُ است. ثٌبثطایي اظ ًظط فؼبلاى التػبزی، ضاُ 1396وبض ّیچگبُ ثِ هیعاى سبل 
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نمودار 1 - شاخص محیط کسب‌وکار
مأخذ: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

پایش ملی محیط کسب‌وکار پاییز 1401
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منجر می‌شــود و پاســخ‌های سیاستی شــتاب‌زده و 
کوته‌نگرانه در دســتگاه‌های اداری را به دنبال دارد، 
عواملی هســتند کــه فضای کســب‌وکار را تضعیف 
می‌کننــد؛ بنابرایــن شــوک‌های ارزی دوره تحریــم، 
عمــا بخش مهمــی از مزیت‌های جهــش ارزی بر 
قابلیت‌های صادراتی را با تخریب فضای کسب‌وکار، 

از بین می‌برد.
- میزان تأثیرپذیری هزینه تولید از نرخ ارز

دومین عاملی که در بــالا مانع از تحقق انتظارات 
تحلیــل پولــی از تأثیر جهش ارزی بــر جهش تولید 
عنوان شــد، تأثیر جهش ارزی بر هزینه تولید اســت. 
نمــودار )2( رابطــه میــان جهــش ارزی و قیمــت 
تولیدکننــده را در فاصله ســال‌های 1390 الی 1401 

نشان می‌دهد.
نمــودار )2( نشــان می‌دهد که در طــول اجرای 
دو برنامــه توســعه پنجم و ششــم، شــاخص بهای 
تولیدکننــده همــواره از تغییرات نرخ ارز متأثر شــده 
اســت. بنابراین بخش دیگری از مزیت‌های حاصل از 
تغییر نرخ ارز با افزایش هزینه تولید تولیدکنندگان از 
میان رفته اســت. علاوه بر این، نکتــه قابل ذکر دیگر 
اینکه شــکاف میان جهش نرخ ارز و شــاخص بهای 
تولیدکنندگان در ســال‌ 1397 و سال بعد را می‌توان 
به چندنرخی بودن ارز نســبت داد. به این معنا که در 
اولین دوره جهش ارز در ســال 1397، به دلیل اینکه 
بسیاری از کالاهای اساسی و واسطه‌ای هنوز با قیمت 
ارز مرجع )4200( وارد می‌شــدند، تأثیر شــوک ارزی 
بر تولیدات داخلی با فاصلــه و پس از حذف این ارز 

صورت گرفته است.
- میزان سهولت مبادلات بین‌المللی

براســاس گزارش‌های موجود، در 11 ماهه ســال 

صــادرات  میــزان   1401
حدود  کشــور  غیرنفتــی 
دلار  میلیــارد   48/8
حجم  بیشــترین  که  بوده 
صــادرات به کشــور چین 
با ســهم 28 درصد انجام 
شده است. عمده مقاصد 
در سال  کشــور  صادراتی 
1401 پــس از چیــن، بــه 
ترتیب عراق با سهم 19/2 
درصد، ترکیه با ســهم 14 
درصد، امارات 10/8 درصد و کشور هند حدود چهار 
درصد بوده اســت. بیش از 75 درصــد از صادرات 
کشور محدود به پنج کشور جهان است. این موضوع 

در نمودار )3( آمده است.
همچنان که نمودار )3( نشــان می‌دهد، مقاصد 
صادراتی کشــور به چند کشــور محدود شده‌اند، در 
حالی که این مقاصد نسبت به دوره پیش از تحریم‌ها 
کاهش یافته‌اند. برخی گزارش‌ها هزینه‌های تحریم 
بــر تجارت خارجی را بســیار بااهمیت دانســته‌اند. 
تحریــم عــاوه بر محدود کــردن مقاصــد تجاری، 
موجــب افزایــش 20 تــا 30 درصد هزینــه مبادله 
برای کشــور )ســالانه 15 الــی 20 میلیــارد دلار( و 
افزایش 12درصــدی هزینه نقل‌وانتقال پول شــده 
اســت. کاهش فرصت‌های نفوذ در بازار کشورهای 
مختلف و افزایش هزینه‌های تجاری، جذابیت تولید 
و صادرات صنعتی در دوره تحریم را )حتی با وجود 

جهش ارزی( کاهش می‌دهد.

نمودار 2 - رابطه نرخ ارز و شاخص بهای تولیدکننده )1401-1390( )قیمت ثابت 1390(
مأخذ: آمار بانک مرکزی

نمودار 3 - مقاصد عمده صادرات غیرنفتی کشور در 11 
ماهه سال 1401 )درصد(

مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
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- قابلیت‌های فناورانه تولید
از منظر قابلیت‌هــای تولیدی، ضعف ظرفیت‌های 
فناورانه مهم‌ترین عامل تأثیرگذاری تحریم بر اقتصاد 
ایران اســت. این موضوع در نمودار )4( نشــان داده 

شده است.
همچنان کــه نمودار )4( نشــان می‌دهد از منظر 
قابلیت‌هــای فناورانــه، عمــده تولیــدات صادراتی 
ایــران، منبع‌محور یا با فناوری ســطح پایین هســتند 
و محصــولات با فناوری پیشــرفته فقــط یک درصد 
صادرات ایران را شامل می‌شوند. این موضوع موجب 
می‌شود تا اولا از طریق تحریم بتوان صادرات ایران را 
با محصولات مشابه کشورهای دیگر جبران کرد، ثانیا 
در پاسخ به تحریم، تولیدات داخلی نتوانند به‌سرعت 

جایگزین تولیدات خارجی شوند.

- میزان گستردگی بازارها
آخریــن موضوع ایــن بخش، ظرفیت‌هــای تولید 
صنعتــی در یــک دهه گذشــته را از منظــر تحولات 
تقاضای مؤثر و گســتردگی بازارهای داخلی بررســی 

می‌کند. این موضوع در نمودار )5( آمده است.
همچنــان که نمــودار )5( نشــان می‌دهد میزان 
جمعیت زیر خط فقر در یک دهه گذشــته حدود دو 
برابر شــده و از حدود 15 میلیــون نفر به بیش از 30 
میلیون نفر افزایش پیدا کرده اســت. براســاس این 
نمودار می‌توان گفت که قدرت خرید مصرف‌کنندگان 
در بازار داخلی به‌شدت کاهش یافته و تولیدکنندگانی 
که برای بــازار داخلی تولید می‌کنند، کمتر می‌توانند 
از صرفه‌هــای تولیــد در ایــن بازار بهره‌مند شــوند. 
نتیجه همه تحلیل‌های بالا را در افول سرمایه‌گذاری 

نمودار 4 - سطح فناوری تولیدات صادراتی ایران )2022(
Source: UNIDO, Competitive Industrial Performance Index 2022

نمودار 5 - جمعیت فقرا و نرخ فقر
مأخذ: وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی؛ گزارش پایش فقر در سال 1400
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صنعتــی می‌توان مشــاهده کــرد. به عبــارت دیگر 
ناتوانی اقتصاد ایران در کنترل شوک بیرونی و به‌ویژه 
تلاطمات ارزی، موج‌های تورمی پرقدرتی را در ایران 
به‌دنبال داشــت که در نتیجه آن، فضای کســب‌وکار 
بیش از پیش نامساعد شــده و در نتیجه غلبه یافتن 
انتظارات منفی ســرمایه‌گذاران، نرخ تشکیل سرمایه 
و نرخ بهره‌وری در این دهه ســقوطی بی‌ســابقه را 

تجربه کرده است.
همچنــان که نمــودار )6( نشــان می‌دهــد، روند 
ســرمایه‌گذاری یا تشــکیل ســرمایه ثابت در کل سه 
برنامه توسعه گذشــته، بسیار کمتر از انتظار و در دهه 
گذشته، منفی بوده اســت، همچنین این نمودار نشان 
می‌دهد که روند نزول سرمایه‌گذاری در بخش صنعت 
حتی بیشــتر از روند ســرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها 
کاهش را تجربه کرده اســت. به‌عبارت دیگر، افزایش 
نااطمینانی‌هــا و بی‌ثباتی‌هــای اقتصادی شــدیدترین 
تأثیرات خــود را بر بخش صنعت گذاشــته و فعالان 
اقتصادی را به جای این بخش به سمت خروج سرمایه 
از کشــور یا ســرمایه‌گذاری روی مسکن و مستغلات و 
حوزه‌های ســوداگری سوق داده اســت. همچنین بر 
اســاس برآوردهای مرکز ملی بهــره‌وری در یک دهه 
گذشــته، بخش صنعــت و معدن ســالانه به‌صورت 
متوســط )منهای دو درصد( را تجربه کرده و در واقع 
بهره‌وری آن کاهش یافته اســت. البته همه این نکات 
به این معنی نیست که اثر تحریم‌ها بر همه صنایع به 
یک صورت بوده اســت. در دوره تحریم، برخی صنایع 
توانستند از این فرصت استفاده کرده و حداقل در بازار 
داخلی از مزیت بازار حمایت‌شــده برخوردار شوند. در 
ایــن زمینه می‌توان به صنایع پوشــاک و لوازم خانگی 

اشــاره کرد که در دوره 
اســتفاده  با  تحریم‌هــا 
ممنوعیت‌هــای  از 
وارداتی یــا هزینه بالاتر 
مشــابه  محصــولات 
توانســتند  خارجــی، 
فروش نسبتا مناسبی در 
این بازار به دست آورند. 
به  باتوجه  بر آن،  علاوه 
ظرفیت خالی بســیاری 
از صنایــع، تحولات یک 
سال اخیر و موج خرید 
خودرو خانوارها تا حدودی توانست در کاهش ظرفیت 

خالی این صنایع مؤثر باشد.

لایحه برنامه هفتم؛ نسبت الزامات و پاسخ‌ها
تحلیل بالا به‌طــور خلاصه تصویری از مشــکلات 
بنیادین صنعت در طول دو برنامه توسعه قبلی نشان 
می‌دهد؛ تصویری که طی آن، فراتر از همه مشــکلاتی 
که بخش صنعت کشــور بــا آن مواجه بوده اســت، 
مســئله شــوک‌های تحریمی و موانع جدید بر سر راه 
تولید صنعتــی بااهمیت می‌شــود. از آنجا که برنامه 
توســعه، فرصت سیاست‌گذاری راهبردی و میان‌مدت 
و بلندمدت در برابر روندهای موجود اســت، انتظاری 
کــه از برنامه هفتم توســعه می‌رود آن اســت که در 
این برنامه با توجه به شــدت و گســتردگی آســیب‌ها، 
طرح‌های متناســب برای بهبود ظرفیت‌های صنعتی 
تدارک دیده شده باشــد. این در حالی است که برنامه 
هفتم اساســا فاقد چنین رویکردی اســت. براســاس 
لایحــه موجــود، تنها فصلــی که به حــوزه صنعت 
اختصاص یافته فصل »معدن و صنایع نفتی« اســت 
کــه زیربخــش »امور زیربنایی« محســوب می‌شــود. 
به‌عبــارت دیگر، از نظر برنامه، تنها مســائل مربوط به 
معدن و صنایع نفتی نیازمند سیاســت‌گذاری اســت 
و ســایر صنایع به‌ویژه صنایع ســاخت، نیــاز به حکم 
میان‌مدت ندارنــد. از منظر توســعه صنعتی، یکی از 
مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اقدامات تهیه نقشه راه توسعه 
صنعتی اســت. چه صنایعی در شرایط فعلی اولویت 
دارند و چه اقدامات سیاســتی برای حمایت یا تنظیم 
آنها باید اتخاذ شود. از منظر تقویت قابلیت‌های تولید 
ملــی، تعیین صنایع هدف، صنایعی که از طریق ایجاد 

نمودار 6 - تغییرات تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران ) ثابت سال 1390(
مأخذ: آمار حساب‌های ملی، مركز آمار ایران
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پیوندهای پسین و پیشین بیشترین تأثیر القایی را بر سایر 
صنایع و تقویــت تولید آنها بر عهــده دارد و اهدافی 
نظیر اشــتغال و بهره‌وری و... را برآورده می‌ســازد، از 
بالاترین درجه اولویت برخوردار اســت. در برنامه‌های 
توسعه چهارم الی ششم، اهمیت این موضوع موجب 
شــد تا هرکدام از این برنامه‌هــا حکمی در مورد تهیه 
اســتراتژی توسعه صنعتی در بر داشته باشند. به‌ بیان 
دیگر، ماده 21 برنامه چهارم، مــاده 150 برنامه پنجم 
و بند الف ماده 46 قانون برنامه ششــم توسعه، دولت 
را موظف به تهیه ســند اســتراتژی توســعه صنعتی 
و سیاســت‌گذاری صنعتی بر مبنای آن ســاخته بود؛ 
وظیفه‌ای که در نهایت به تهیه سندی عملیاتی منجر 
نشــد. در برنامه هفتم توســعه، نه‌تنهــا طرحی برای 
تحقق این حکم برزمین‌مانــده برنامه‌های قبل وجود 
نــدارد، بلکه با تمرکزی کــه در لایحه دولت بر صنایع 
منبع‌محور وجود دارد، عملا اهداف استراتژی توسعه 
کاملا کنار گذاشــته شده اســت. علاوه بر این، در حوزه 
ارزی که تأثیــرات آن بر تولیدات صنعتی در بررســی 
بالا کاملا مشخص اســت، بحث ارز مستقل از تأثیرات 
ظرفیت تولیدی مورد توجه قرار گرفته و برای کنترل آن 
مجددا بر »کنترل نقدینگی« تأکید شــده، حال آنکه به 
دلیل ساختار خاص واردات و صادرات کشور، نقدینگی 
در شرایط عادی توان تحریک شوک‌های ارزی را ندارد 
و فقــط در صورت فقدان مداخلــه بانک مرکزی و در 
شــرایط تنگنای ارزی، نقدینگی می‌تواند بحران ارزی 
ایجاد کند. در چنین شــرایطی هــم تنها هجوم بخش 
بســیار کوچکی از نقدینگــی می‌تواند تلاطمات جدی 
در بازار ارز را به دنبال داشــته باشــد. با وجود اهمیت 
این موضوع کمتریــن توجه به رابطه بخش حقیقی و 
نرخ ارز در برنامه شــده اســت. از آنجا که شوک‌های 
ارزی و تخریب محیط کسب‌وکار و... همگی در نتیجه 
تحریم‌هــا ایجاد می‌شــود، انتظار از برنامــه این بوده 
است که بیشترین توجه را به تحریم‌ها اختصاص داده 
و حداقل با توجه به تفاوت‌های جدی مســیر اقتصاد 
ایــران در صــورت تداوم یــا کاهش یا لغــو تحریم‌ها 
ایجاد می‌شــود، برنامه در قالب سناریوبندی به تشریح 
اقدامات بایسته و سیاست‌های معطوف به صنعت در 
نتیجه وقوع هرکدام از این آینده‌های محتمل بپردازد. 
این درحالی اســت کــه در فصل مربوط به سیاســت 
خارجــی صرفا به بیان کلی کنشــگری فعالانه دولت 
در حوزه‌های مختلف اشــاره شده که معنای محصلی 

نــدارد و حکمــی با بار اجرایی مشــخص محســوب 
نمی‌شود. درواقع مشخص نیست که اگر »تحریم‌های 
ظالمانــه« رفع نشــود دولت چه رویکــردی را اتخاذ 
می‌کند یا در مقابل شــرایط مختلف چه واکنشی نشان 
می‌دهــد. علاوه بر ایــن، با وجود آنکــه جهش ارزی، 
هزینه نســبی نیروی کار را در قیاس با ســایر کشورها 
کاهش داده و از نظر نیروی کار، برای تولیدات داخلی 
مزیت ایجاد کــرده، راهکار برنامه برای اشــتغال‌زایی 
تضعیف بیشــتر حقوق نیروی کار اســت. به گونه‌ای 
که برای تحریک اشــتغال، با ادعای احیاء کارآموزی و 
نظام »استاد -شاگردی« حداقل حقوق نیروی کار تازه 
استخدام‌شــده را به یک‌دوم حداقل دســتمزد کاهش 
به‌رسمیت‌شناســی ســاختارهای  با  یعنــی  می‌دهد. 
آموزشــی غیررســمی و پیشــامدرن، عملا هــم نظام 
آموزشــی را از کارکرد می‌اندازد و هم حداقل دستمزد 
را بی‌اثــر می‌کند. از منظر صنعتی مشــخص نیســت 
که این نحوه سیاســت‌گذاری چه‌ تأثیری روی توسعه 
صنعتی خواهد داشــت. به‌صورت مشــخص، فصل 
مربوط به معدن و صنایع معدنی بیشــتر به جلوگیری 
از اضافه ظرفیــت تولید میعانات گازی، تنظیم‌گری در 
حوزه‌های معدنی و اعطای اختیاراتی به شــهرک‌های 
صنعتی برای توســعه فعالیت خود اختصاص دارد و 

در سایر حوزه‌ها سیاست‌گذاری مشخصی ندارد.

تدوین لایحه و تداوم سیاست‌گذاری بدون برنامه
در مجموع ارائــه برنامه در هفتمین ســال برنامه 
ششــم، نــه نشــانه‌ای بــرای برون‌رفت از بن‌بســت 
برنامه‌هــای قبلی و خروج از دهه ازدســت‌رفته بلکه 
بازتابی از ســردرگمی و آشــفتگی‌های این دهه است. 
در همین چارچــوب، رویکرد برنامه به بخش صنعت 
نه با شناســایی اساســی‌ترین چالش‌هــا و تنگناهای 
پیش‌روی توســعه این بخش، بلکه معطوف به برخی 
معضلات دســتگاه‌ها یا درگیر موضوعات غیراساسی 
است. این برنامه برای استفاده از ظرفیت‌های سازمانی 
و سیاســتی دولت توصیه راهبردی بــه همراه ندارد، 
مسئله بنگاه‌های ورشکســته یا در حال تعطیلی، نرخ 
مرگ‌ومیر بالای بنگاه‌های صنعتــی، تأثیر تحریم‌ها بر 
بنگاه‌های کوچک و متوسط و از همه مهم‌تر حمایت از 
صنایع داخلی که در دوره تحریم و ممنوعیت واردات 
با اســتفاده از بازار داخلی، برخی ظرفیت‌های تولیدی 

خود را احیاء کرده‌اند، هیچ توصیه‌ای در بر ندارد.
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اقتصاد دیجیتال

اسفندیار جهانگرد

موضــوع اقتصاد دیجیتــال در برنامــه هفتم جزء 
موضوعات کلیدی انتخاب شــده اســت. حال که این 
انتخاب میمون انجام شده، ذکر چند نکته برای تحقق 
این موضوع بسیار مهم است. نخست اینکه باید بدانیم 
به‌طور دقیــق اقتصاد دیجیتال به چه مفهوم اســت 
و حدود و ثغور آن کجاســت؟ در صورت روشن‌شدن 
این موضوع تکلیف نخست روشن می‌شود و مفاهمه 
حول آن شکل می‌گیرد و بعد می‌رویم سراغ هدف‌های 
قابل دسترسی در این حوزه در برنامه توسعه هفتم و 
ســپس باید دید با چه روش‌هایی می‌شود این اهداف 
را احصا‌ کرد. در این نوشتار سعی بر آن است موضوع 
ســؤال اول کمی تبیین شــود و گریزی هم به سؤالات 
بعدی زد. اقتصاد دیجیتال تقریبا مفهومی است که از 
سال 1995 در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح شده است‌ 
اما اجماع روی مفهوم و ابعاد آن تا سال 2017 شکل 
نگرفته اســت. تا اینکه برخی نهادهــای بین‌المللی 
مثل کشــورهای گــروه جــی‌20، انکتاد، کشــورهای 
عضو OECD و همچنین بســیاری از کشورها تعریف 
عملیاتی برای اقتصاد دیجیتالی را که در ســال 2017 
توسط باخت و هیکس ارائه شده بود، پذیرفتند و تقریبا 
اجماعی نسبی در مورد مفهوم این پدیده شکل گرفت 
و برخــی نهادها نیز با اضافه‌کردن مواردی به تعریف 

باخت و هیکس آن را بــه مفهوم »جامعه دیجیتال« 
گسترش دادند. طبق این تعریف مورد پذیرش، اقتصاد 
دیجیتال دارای ســه لایه اســت که شامل لایه اصلی، 
محدود و وسیع می‌شود. لایه اصلی آن به نام »هسته 
یا بخــش دیجیتال« شــناخته می‌شــود و مربوط به 
صنعت ســخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطــات و خدمات 
اطلاعات اســت. لایه محدود آن اشــاره بــه اقتصاد 
پلتفرمــی یا ســکویی و خدمات دیجیتالــی دارد و به 
مفهوم الگوهای کســب‌وکار جدیدی است که با ابزار 
دیجیتال ارائه می‌شوند، یعنی از فناوری دیجیتال برای 
تغییر الگوی کســب‌وکار استفاده می‌شود. لایه وسیع 
آن گســترش فنــاوری دیجیتال به همــه بخش‌های 
اقتصادی جوامع است و شــامل تجارت الکترونیکی، 
الگوریتمی، صنعت  اقتصاد  الکترونیکی،  کســب‌وکار 
4.0 و کشــاورزی دقیــق اســت. در ایــن لایــه، برای 
بیشــتر محصول‌های اقتصادی فعالیت‌ها، سهمی از 
ارزش‌افزوده‌شان ناشــی از کاربرد فناوری دیجیتال در 
آنها بدون تغییر الگوی کسب‌وکارشان ارائه می‌شود. 
اقتصاد اشتراکی و اقتصاد گیگ وجه مشترک لایه دوم 
و سوم اقتصاد دیجیتال اســت. OECD، لایه جامعه 
دیجیتال را به این سه لایه به عنوان لایه چهارم اضافه 
کرده اســت. ازاین‌رو وقتی از اقتصاد دیجیتال صحبت 

اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی
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می‌شود شامل همه مؤلفه‌های یادشده است و حتما 
باید این موضوع در سیاســت‌گذاری و تصمیم‌ســازی 
و تصمیم‌گیــری مورد مداقــه قرار گیرد. حــال که تا 
حدودی یک مفهوم نســبی مورد پذیــرش جهانی با 
حدود و ثغور آن معرفی شد، باید دید چگونه می‌شود 
بــرای این پدیــده برنامه‌ریزی کــرد. اهمیت موضوع 
برنامه‌ریزی در این زمینه را با دو جمله قصار از کاپلان 
و نورتون )1992( و لرد کلوین گوشزد می‌کنیم. کاپلان 
و نورتون مطرح می‌کنند: »آنچه شما اندازه می‌گیرید 
همان اســت که می‌توانید به دست آورید«. همچنین 
لرد کلوین مطرح می‌کند کــه »وقتی می‌توانید آنچه 
را کــه می‌گویید اندازه‌گیری کنید و آن را به اعداد بیان 
کنیــد، چیزی در مورد آن می‌دانیــد، وقتی نمی‌توانید 
آن را بــه اعداد بیــان کنید، دانش شــما از آن از نوع 
ناچیز و نامطلوب اســت«. بنابرایــن وقتی موضوعی 
مثل اقتصاد دیجیتال، در برنامه هفتم توسعه کلیدی 
تلقی می‌شود، باید بعد از تبیین مفهوم آن، نظام آمار 
و اطلاعات کشــور بتواند آن را با ارقام و اعداد بیان و 
اندازه‌گیری کند. نظام‌های آماری در کشورهای مختلف 
گســترده‌اند و بازتابی از ثروت، فرهنگ، چارچوب‌های 
حقوقی و سیاسی هر کشور در کنار ظرفیت آمارگیری 
آن هســتند. قابل درک است که سطح ظرفیت آماری 
از نظر رعایت اســتانداردها و روش‌های توصیه‌شــده 
بین‌المللی، نظام‌های جمع‌آوری داده و در دســترس 
بودن شــاخص‌های کلیــدی اجتماعــی و اقتصادی 
در کشــورمان برای احصای این مهم بســیار اساسی 
است. در این باره در ایران با دو چالش ‌‌یا شکاف مهم 
برای اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتــال مواجهیم. این دو 
نوع شــکاف عبارت‌اند از: یکی شکاف روش‌شناختی 
و دیگری شــکاف موجودیت. شــکاف‌ روش‌شناختی 
مربوط به این اســت که شــاخص‌های نظــام آمار و 
اطلاعات موجود چه چیــزی را اندازه‌گیری می‌کنند و 
چگونه می‌توانند اقتصاد دیجیتال را به دســت آورند، 
یا اینکه تا چه اندازه این کار را درســت و دقیق انجام 
می‌دهنــد. وزارت فنــاوری ارتباطــات و اطلاعات با 
همکاری مرکز آمار ایران به شــکل موردی چند سالی 
است با حمایت مالی و معنوی خود اقدام به محاسبه 
لایه اول اقتصاد دیجیتال می‌کنند ولی هنوز این روش 
هم از بعد روش‌شناســی و هم از بعد سطح پوشش 
لایه‌ها و متغیرها، ناقص اســت و نیاز به تکمیل دارد. 
شــکاف‌ موجودیت با اجرای مؤثــر طرح‌های آماری 

و دســتورالعمل‌ها و شــرایط بومی اقتصــاد، ارتباط 
تنگاتنگــی دارد. در کل ســنجش اقتصــاد دیجیتال 
نیازمنــد داده‌ها و اطلاعــات باکیفیت و پیاده‌ســازی 
روش‌های معتبر و استاندارد است. اندازه‌گیری دقیق 
و بهنــگام اقتصاد دیجیتال، حداقل به ســه دلیل غیر 
از کلیدی تلقی‌شدن در برنامه هفتم توسعه، ضروری 
و مورد نیاز اســت. نخســت، توســعه و رشد اقتصاد 
دیجیتال در دنیا برگشــت‌ناپذیر است، چراکه تقاضا و 
اســتفاده سازمان‌‌ها، افراد و دولت‌ها در سراسر جهان 

از فناوری دیجیتال در حال افزایش است.
دوم، تجارب کشــورهایی که شروع به جمع‌‌آوری 
و تنظیم نظام آمار و اطلاعات اقتصاد دیجیتال خود 
کرده‌اند، نشــان می‌دهد که زمان زیادی نیاز دارد تا 
یک اســتراتژی ملی خوب برای اندازه‌گیری اقتصاد 
دیجیتــال و ادغام این آمار و اطلاعات و ســرریزهای 
آن در استراتژی‌‌های ملی برای توسعه آمار به‌وجود 
بیاید. باید توجه شــود که در اقتصــاد دیجیتال نیاز 
بــه بازســازی حســاب‌های اقتصــادی و مدل‌های 
رســمی اقتصادی که برای اطلاع‌رســانی سیاســت 
اقتصادی به کار گرفته می‌شــوند، وجود دارد تا توان 
تأثیــر داده‌پردازی بر معیارهــای خروجی اقتصادی 
و عوامل تولید را به‌دســت آورد. ســوم، علت اقدام 
برای ســنجش اقتصاد دیجیتال از یــک منظر مهم 
دیگــر، تأثیرات و پیامدهایی اســت که بــر اقتصاد و 
حوزه‌های نهــادی و متغیرهای اقتصادی می‌گذارد. 
برای پاســخ به این دلایل مهم، نظام‌های اطلاعات 
آماری حســاب‌های ملی ایــران بــرای اندازه‌گیری 
اقتصاد دیجیتال نیاز به انطبــاق و در بعضی موارد 
نیاز به گسترش بیشتر دارد. حال در صورت مفاهمه 
روی مفهوم اقتصاد دیجیتال و نوســازی نظام آمار 
اطلاعات کشــور مطابــق اســتانداردها و روش‌ها، 
موضوع سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در این حوزه به 
شکل دقیق مطرح می‌شود. براساس تجربه کشورها 
در پیشــبرد دیجیتالی‌شــدن، مشــکلات و چالش‌ها 
می‌توانــد شــامل ندانســتن اینکه چه کســی باید 
چنیــن طرح‌هایی را ســازماندهی و اجرا کند، منابع 
حمایتی ناکافی اســت، مشــارکت ناکافی اجتماعی 
وجود دارد، مکانیســم‌های غیرقابــل انعطاف برای 
تغییر و فقدان اســتانداردهای یکپارچه وجود دارد، 
مطرح می‌شــود. بــا اســتقبال از توســعه اقتصاد 
دیجیتالی، دولت پتانســیل بهبود نظام تدبیر، ایجاد 
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محیطی مساعد برای توســعه و تنظیم‌گری به‌طور 
انعطاف‌پذیر و مؤثر را بــرای خود فراهم می‌کند. با 
توجه به تجربه در ایران، پیشنهاد می‌شود که دولت‌ 
قبل از راه‌اندازی بســته‌ای از ابتکارات دیجیتالی در 
برنامه هفتم توســعه، ترویج چگونگــی و الزامات 
تحقق اقتصاد دیجیتال را در اولویت قرار دهد. برای 
این منظــور باید بداند طرز تفکــر دولت و حاکمیت 
بــرای افزایــش قابلیت‌های خــود از طریق فناوری 
دیجیتال، مسئولیت آن را به عنوان یک دست‌اندرکار 
دیجیتالی‌شــدن تعیین می‌کند. بنابراین اینکه دولت 
چگونه در این حوزه مداخله کند بسیار مهم است و 
میدان عمل را برای بخش خصوصی با تعیین نحوه 
مداخله خود روشن و مبرهن می‌کند و قاعده و زمین 
بازی روشن می‌شود. ازاین‌رو لازم است مشخص کند 
که دولت به‌عنوان کدام‌یک از موارد خود تمرین‌کننده 
)خودساز(، محرک یا تنظیم‌گر می‌خواهد در اقتصاد 
دیجیتالی بــازی کند. در صــورت ورود هم‌زمان در 
هر ســه حوزه، زمیــن و قاعده بــازی را برای بخش 
خصوصی دقیق و روشن مشخص کند. اینکه چگونه 
دولت ایجاد یک محیط مساعد برای توسعه اقتصاد 
دیجیتال را دنبال می‌کنــد، وضعیت آن را به عنوان 
یک محرک برای اکوسیســتم دیجیتال تعیین می‌کند 
و مســئولیت‌هایی که دولت در هدایت و نظارت بر 
توسعه اقتصاد دیجیتال بر عهده می‌گیرد، نقش آن 
را به عنــوان تنظیم‌کننده توســعه اقتصاد دیجیتال 
تعییــن می‌کنــد. دولت‌ باید سیاســت‌های روشــن 
مانند ایجاد ســازماندهی مشــخص در این حوزه را 
که برای بخش خصوصی کاملا تعریف شــده است، 
ارائــه دهد تا بخش خصوصی تکلیف خود را دقیق 
بداند. ســرمایه‌گذاری، الگوهای مختلــف و متنوع 
ســرمایه‌گذاری، زمینه‌های مداخله، چرایی مداخله، 
زمان مداخله و چگونگی مداخله را مشــخص کند. 
همچنیــن باید در حوزه دسترســی آزاد به داده‌ها و 
ایجاد اکوسیستم‌های دیجیتالی، تنطیم استانداردها 
و قوانین فراگیــر رقابت و تجــارت، ارزیابی و پایش 
فعالیت‌های این حوزه را تعییــن کند و به‌طور کلی 
برای ســؤالات زیر پاسخ روشــن و قانع‌کننده داشته 
باشد تا قاعده و زمین بازی برای بخش خصوصی و 
مردم روشن باشد و »جمهوری‌باورها« در این زمینه 

شکل بگیرد.
اقتصــاد دیجیتــال و اشــکال جدید ســازمان‌ها و 

الگوهای کسب‌وکار مبتنی بر اقتصاد دیجیتال چگونه 
ســازمان‌ها/ دستگاه‌ها/ بنگاه‌ها و افراد کشور را تغییر 

می‌دهد؟
اقتصاد دیجیتال چگونه بازارهای جدیدی در کشور 
ایجــاد می‌کند؟ آیا هوش مصنوعی و الگوهای مبتنی 
بر تصمیم‌گیری داده )DDD( کارایی بازار و بهره‌وری 

اقتصاد ایران را افزایش خواهند داد؟
هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها چگونه تصمیم‌گیری 
را برای ســازمان‌ها/ بنگاه‌هــا/ افــراد و دولت تغییر 
می‌دهند؟ چه مســائل اخلاقی و قانونی‌ای با استفاده 
از هــوش مصنوعی و DDD در بازارها و ســازمان‌ها 

اعم از دولتی و خصوصی مرتبط است؟
فناوری دیجیتالی و شــکاف دیجیتال جدید چگونه 
بر نابرابری از همه نوع آن تأثیر می‌گذارد؟ چه نهادی 
باید ســطوح بهینه تعاملات اجتماعی را تعیین کند؟ 
مقررات دولتی مانع توســعه دیجیتالی‌شدن اقتصاد 
چه هســتند؟ نقــش و کیفیت تعامــات ژئوپلیتیک 
منطقه‌ای و جهانی در پیشبرد این حوزه چه هستند و 

چگونه گسترش می‌یابند؟
چه قوانین و اصولی بایــد درمورد مالکیت داده‌ها 
و حریم خصوصی در کشور ایجاد شود؟ سیاست‌گذار 
و کارگــزار )قوای ســه‌گانه و ارکان حاکمیت( چگونه 
بایــد به‌طور تجربــی حریم خصوصــی داده‌ها را در 
نظــر بگیرند؟ با جمع‌آوری داده‌های بیشــتر توســط 
دســتگاه‌های مختلف ماننــد اینترنت اشــیا، قانون و 

مقررات مالکیت داده‌ها باید چگونه تنظیم شود؟
فناوری دیجیتالی چگونه قطبی‌ســازی ســایبری و 
اتاق‌هــای پــژواک را ایجاد کرده یــا کاهش می‌دهد؟ 
»نقــاط کانونــی« جامعــه در موضــوع »فیلترینگ« 
برای شــکل‌گیری »جمهوری‌باورها« در زمینه توسعه 
اقتصاد دیجیتال ایران چیست؟ چه راه‌حل‌هایی برای 

بهبود آن متصور است؟
را بســنجیم؟  اقتصــاد دیجیتــال  بایــد  چگونــه 
حســابداری درآمد ملــی چگونه بایــد تراکنش‌های 
غیرپولی کالاها و خدمات دیجیتال را اندازه‌گیری کند؟ 
چگونــه می‌توانیم ارزش »ســرمایه‌های ناملموس یا 

نامشهود« را به‌درستی اندازه‌گیری کنیم؟
چگونه می‌توانیم نظام آموزشی/ پژوهشی کشور را 
در قالب اقتصاد دیجیتال مفهوم‌ســازی کنیم؟ نقش 
هریک از نهادهای متولی پرورش و نگهداری اســتخر 

استعدادها در اقتصاد چیست؟
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خصوصی‌سازی کژکارکرد

علی جعفری‌شهرستانی
اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد صنعتی

از اوایــل دهــه 1980 مــورد  خصوصی‌ســازی 
توجه کشــورهای صنعتــی قرار گرفــت و هدف از 
آن، افزایــش کارایی و گــذار از اقتصادهای متمرکز 
به‌ ســمت اقتصادهای بازارمحور بــا کاهش نقش 
دولت و رهایی از مشــکلات شرکت‌های دولتی بود. 
این سیاســت، با ارائه بســته تعدیل ساختاری برای 
رفع مشــکلات کشــورهای آمریکای لاتین و سپس 
کشورهای تازه‌ استقلال‌یافته پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شــوروی، در دستور کار صندوق بین‌المللی 
پول و بانک جهانی قرار گرفت و به دولت‌های دچار 
بحران بدهی تحمیل شــد و البته بعدها با بازنگری 
بسته سیاستی تعدیل ســاختاری، در بسته سیاستی 

حکمرانی خوب نیز بر آن تأکید شد.
نتایج حاصل از اجرای بســته تعدیل ساختاری از 
جمله خصوصی‌ســازی در دهه 1990 در کشورهای 
هدف، به حدی فاجعه‌بار بود که در ادبیات توسعه 
از آن به‌عنوان »دهه ازدســت‌رفته« یاد شده است. 
در موارد قابــل توجهی خصوصی‌ســازی منجر به 
تغییــرات اجتماعی زیــادی در کوتاه‌مدت شــد و با 
ایجــاد نابرابری در توزیع درآمد و رفاه، به‌طور بالقوه 
بی‌ثباتی اقتصادی را به‌ همراه داشــت و حتی منجر 

به نابودی بنگاه‌های واگذارشده شد.

داده  نشــان  اقتصــادی  پژوهش‌هــای 
خصوصی‌ســازی، به‌‌ عنوان یک سیاست اقتصادی، 
فاقــد حســن و قبــح ذاتی اســت و فقط در بســتر 
مجموعه‌ای از سیاســت‌ها می‌تواند به نحو مشروط 
و درصــورت وجود پیش‌شــرط‌ها و سیاســت‌های 
تکمیلی، مانند تثبیت اقتصادی، ایفای درست نقش 
تنظیم‌گــری توســط دولت )مقررات‌گــذاری مجدد 
یــا مقررات‌زدایــی( و بهبود فضای کســب‌وکار، به 

موفقیت برسد.
در واقع بعد از نتایج و تجربیات حاصل از چندین 
موج خصوصی‌ســازی، مشخص شــده است تأکید 
سیاســت‌گذار بر تبدیل مالکیت دولتــی به مالکیت 
خصوصــی، به عنوان راهبرد اصلــی ارتقای کارایی 
بنــگاه، اگر نگوییم نادرســت بوده، دســت‌کم فاقد 
شواهد تجربی متقن و مستدل است. به بیان صریح 
مایــکل اینتریلیگیتــور: »اگر رمــزی در اقتصاد بازار 
وجــود دارد، این رمز در صــرف مالکیت خصوصی 

نیست، بلکه در رقابت است«.
پژوهش‌های اقتصادی دو دسته عوامل محیطی 
)در ســطح کلان و در ســطح شــرکت و بــازار( و 
ویژگی‌های بازیگران را به عنوان پیش‌شرط موفقیت 
خصوصی‌سازی شناسایی کرده‌اند. در این چارچوب 
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ثبات سیاســی و اقتصادی کشــور، پیش‌شرط مهم 
اجرای خصوصی‌سازی است و البته خصوصی‌سازی 
باید جزئی از بســته اصلاحات اقتصادی در راستای 
تصمیم‌گیری‌هــای  و  فعالیت‌هــا  بازاری‌کــردن 
اقتصــادی باشــد و دولت به‌طور کامــل، متعهد به 
ایجاد چنین فضایی باشــد. در سطح بازار تمهیدات 
نهادی ایفای نقش دولت یا سازمان‌های مستقل در 
مقام تنظیم‌گری لازمه اجرای خصوصی‌سازی است. 
در ســطح شــرکت نیز ویژگی‌های شرکت‌های مورد 
هدف برای واگذاری حائز اهمیت هســتند. چنانچه 
این شــرکت‌ها ویژگی‌های لازم را نداشــته باشــند، 
دولــت باید به‌عنوان مالــک آنها قبــل از واگذاری، 
شرایط مدنظر را براساس معیارهای قانونی فراهم و 
برای رعایت آن، بعد از واگذاری نیز اقداماتی نظارتی 
انجام دهد. بنابراین تحقق اهداف خصوصی‌ســازی 

نیازمند وجود دولتی توانمند است.
در این چارچوب، دولت در فرایند واگذاری، نهادی 
با چند کارکرد اســت؛ از یک طرف مالک شرکت‌های 
دولتــی مشــمول واگذاری بــه حســاب می‌آید که 
وظایف آن در قبال شرکت تحت تملکش قبل، حین 
و بعد از واگذاری می‌تواند نتیجه خصوصی‌سازی را 
تغییر دهد و از طرف دیگر دولت نهادی اجتماعی و 
نهادساز است که به‌ویژه در کشورهای درحال‌گذار به 
اقتصاد بازار، وظیفه فراهم‌سازیِ هر آنچه به‌عنوان 
پیش‌شــرط، سیاســت‌های تکمیلی، ترتیبات نهادی 
و... مورد نیاز برای اجرای خصوصی‌ســازی بیان شد 
را بر عهده دارد. این نهاد باید قادر به ایجاد نهادهای 
کارآمــد و توانمند، محیطی مناســب بــرای تنظیم 
روابط اقتصادی افــراد جامعه به گونه‌ای کم‌هزینه، 
ســاده و به دور از اتلاف ‌باشــد و از ایــن رهگذر به‌ 
عنوان دســت یاری‌دهنده بــازار می‌تواند موجبات 
کارایی خصوصی‌سازی و رشــد اقتصادی را فراهم 
کنــد. همچنین دولت با نقش تنظیم‌گیری ســاختار 
بــازار می‌تواند بر کارایی خصوصی‌ســازی تأثیرگذار 
باشــد. سیاست‌های دولت، چه در سطح ملی و چه 
در سطح محلی، باید شکل‌گیری شرکت‌های رقابتی 
جدید را ترغیب کند. چنین شــرکت‌هایی هستند که 
می‌توانند پیشــتاز یک اقتصاد بازار باشــند و موجب 
ترغیب ابتکارات جدید برای ســرمایه‌گذاری، تولید و 

اشتغال شوند.
اما راهبرد خصوصی‌سازی از طریق توانمندسازی 

دولت تنها شیوه توســعه بخش خصوصی نیست. 
تجارب جهانی نشــان داده اســت که توانمندسازی 
بخش خصوصی از طریق بهبود فضای کســب‌وکار 
و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی نیز راهبردی 
موفق در افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد 
اســت. ازاین‌رو در دو دهه اخیــر این مفهوم با تأکید 
ویژه بر مقررات‌زدایی و تأمین امنیت حقوق مالکیت 
مورد توجه سیاســت‌گذاران اقتصــادی و نهادهای 

بین‌المللی قرار گرفته است.
با ارائه این جمع‌بندی نظری، بهتر می‌توان برنامه 
خصوصی‌سازی در کشــور را ارزیابی و لایحه برنامه 

هفتم توسعه را بررسی کرد.
در کشور ما خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با 
هدف افزایش کارایی و رونق اقتصادی و کاهش بار 
مالی دولت که پس از انقلاب اسلامی به‌طور عملی 
از ســال 1368 و با در دســتور کار قرارگرفتن بســته 
سیاستی تعدیل ساختاری آغاز شد و دولت به استناد 
اصل‌هــای 134 و 138 قانــون اساســی و بندهای 
)37-4(، )1-8(، )2-8( و )3-8( قانون برنامه اول 
توســعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اســامی ایران، مصوب 1368، خصوصی‌ســازی را 
سرلوحه کار خود قرار داد و بر اساس مصوبه شماره 
5283/ت 109ه مــورخ 1370/3/29 هیئت وزیران، 
خصوصی‌سازی را در زمینه‌های صنعتی، معدنی و 
تخصصی آغاز کرد. بر اســاس مصوبه مذکور، سهام 
کلیه صنایــع و واحدهای دولتی مشــروط بر اینکه 
جــزء صنایع مادر و بزرگ نباشــند، قابل واگذاری به 
بخش خصوصی بود. این روند خصوصی‌ســازی در 
تبصره 41 برنامه دوم توســعه نیز مــورد تأکید قرار 
گرفت و سپس بر اســاس مفاد برنامه سوم توسعه 
از جملــه ماده 9، 10، 12 تــا 16، 18و 19 و همچنین 
24 تا 26 پیگیری شد. در قانون برنامه سوم توسعه، 
یک سازمان مستقل برای واگذاری سهام شرکت‌های 
دولتی و وابسته به دولت )سازمان خصوصی‌سازی( 
پیش‌بینی شــد. بر این مبنا، سازمان خصوصی‌سازی 
به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه کشور 
-مصوب 1379- با تغییر اســاس‌نامه سازمان مالی 
گســترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل 
شد؛ این ســازمان یک شرکت سهامی دولتی وابسته 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت 
حقوقی و استقلال مالی است که رئیس هیئت عامل 
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و مدیرعامــل آن معاون وزیر امــور اقتصاد و دارایی 
است. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی 
و فرهنگی کشــور، خصوصی‌ســازی در مواد 6 تا 9، 
21، 25، 102، 145، 148 و 160 بــه انحــاء گوناگــون 
مــورد تأکید قرار گرفت. در طــول اجرای این برنامه 
بــا ابلاغیه رهبــری درباره سیاســت‌های کلی اصل 
44 قانون اساســی و تصویب و ابــاغ قانون اجرای 
سیاســت‌های کلی این اصل، تغییــر و تحولاتی در 
برنامه خصوصی‌ســازی کشــور ایجاد شــد. بر این 
مبنــا، حق فعالیت اقتصادی جدیــد خارج از موارد 
صدر اصل 44 از دولت ســلب و دولت موظف شــد 
هرگونه فعالیت )شــامل تداوم فعالیت‌های قبلی و 
بهره‌بــرداری از آن( که مشــمول عناوین صدر اصل 
چهــل و چهــارم نباشــد را حداکثر تا پایــان برنامه 
پنج‌ساله چهارم-ســال 1394- )سالانه حداقل 20 
درصد کاهــش فعالیت( به بخش‌هــای تعاونی و 

خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
خصوصی‌ســازی در برنامه پنجم و ششم توسعه 
کشور نیز پیگیری شد. مواد 61، 74، 100، 105، 194 و 
224 قانون برنامه پنج توسعه و مواد 10 و 12 قانون 

برنامه ششم توسعه در همین راستا تدوین شده‌اند.
اما بررسی عملکرد سیاست‌های خصوصی‌سازی 
در کشــور مبین آن اســت کــه در ابعــاد مالکیت و 
مدیریت عملا واگذاری به معنــای واقعی کلمه به 

بخش خصوصی صورت نگرفته است.

بر مبنای آمار رســمی منتشرشده از سوی سازمان 
خصوصی‌ســازی در دوره 1400-1370 بالــغ بر 440 
هزار میلیــارد تومان به قیمت ثابت 1395، ســهام 
شــرکت‌های دولتی واگذار شده است که از این میان 
10 درصد ســهام عدالت، 40 درصــد رد دیون و 50 
درصد واگذاری به شــیوه مزایده یا عرضه بورســی 
بوده اســت. بررسی‌های رســمی حاکی از آن است 
که سهم بخش خصوصی واقعی از این واگذاری‌ها 
بســیار اندک بوده و عموم ســهام واگذارشده توسط 
شــرکت‌های وابســته به بخش عمومی غیردولتی 
تملک شده اســت. بر مبنای گزارش رسمی سازمان 
خصوصی‌ســازی )1396(، متوســط ســهم بخش 
خصوصــی از کل واگذاری‌های انجام‌شــده در دوره 
95-1383 حدود 19.1 درصد بوده اســت. شــورای 
گفت‌وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی نیــز در 
گزارشــی )1399(، سهم بخش خصوصی واقعی از 
واگذاری‌ها را 13 درصد اعلام کرده اســت. در واقع 
هدف اولیه خصوصی‌سازی مبنی بر انتقال مالکیت 
بــه بخش خصوصی اتفــاق نیفتــاده و تنها دارایی 
دولــت به بخش عمومــی غیردولتی منتقل شــده 
اســت. بدیهی است به‌واسطه تشــابه ساختاری، در 
این قبیل واگذاری‌ها، عموم کژکارکردی‌های مترتب 
بر مدیریت دولتی کمــاکان پابرجا بوده و بنگاه‌های 
واگذارشده با تداوم بحران ناکارآمدی ساختار نهادی 
دست به گریبان هستند. لذا اهداف خصوصی‌سازی 

مأخذ: وب‌سایت سازمان خصوصی‌سازی
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محقق نشده است.
بررســی عمیق‌تر حاکــی از این اســت که دولت 
طی دو دهه عمر خصوصی‌ســازی، فاقد استراتژی 
مشخص در واگذاری بنگاه‌ها بوده )مصوبات متعدد 
و بعضا متناقض هیئت واگــذاری در مورد بنگاه‌ها، 
تغییر مکــرر گروه‌بنــدی بنگاه‌هــا( و پیش‌نیازهای 
واگذاری اعم از اصلاح ساختار بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری 
شفاف، ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی و... را تأمین 
نکــرده و فقط بــه دنبال کاهش کســری بودجه به 

کمک منابع حاصل از واگذاری‌ها بوده است.
خصوصی‌ســازی  فعلــی  وضعیــت  ازایــن‌رو 
بنگاه‌هــای دولتی نیازمند بازنگری جدی اســت. در 
این شــرایط لایحه برنامه هفتم توسعه بدون توجه 
به ســوابق اجــرا و ضرورت‌های بازنگــری در روند 
فعلی در بخش »مردمی‌سازی اقتصاد«، در مواد 5 
و 29 مجددا بر خصوصی‌سازی تأکید و دستگاه‌های 
اجرایی را مکلف کرده اســت »تمامی‌ شــرکت‌های 
متعلق‌ به‌ خود اعم‌ از شرکت‌های تولیدی، خدماتی‌ 
و بازرگانی‌، به‌ اســتثنای مواردی که‌ در سیاست‌های 
کلی‌ اصل‌ )٤٤( منع‌ واگذاری آنها تصریح‌ شده است‌ 
را به‌صــورت تدریجی‌، حداکثر تا پایان ســال ســوم 
برنامه‌ واگذار کنند«. در بند الف این ماده به سازمان 
خصوصی‌ســازی اجازه داده شــده »در صورتی‌که‌ 
در موعــد مقرر اقدامات لازم از طریق‌ دســتگاه‌های 
ذی‌ربط‌ انجام نشــود، این‌ سازمان مکلف‌ است‌ رأسا 
نســبت‌ به‌ انجــام فرایند خصوصی‌‌ســازی در مورد 
واحدهای مشــمول این‌ ماده، تا پایــان برنامه‌ اقدام 

نماید«.
پیش‌تــر نیــز در قانــون برنامه چهارم توســعه 
ضرب‌العجلی تا پایان ســال 1394 بــرای واگذاری 
بنگاه‌ها تعیین شــده بود که عملا محقق نشــد. در 
شــرایط حاضر نیز به نظر می‌رســد باتوجه به اینکه 
دولت در ســنوات گذشــته تقریبا تمامی بنگاه‌های 
ســودده خود را واگــذار کــرده، عمــوم بنگاه‌های 
باقیمانده فاقد جذابیت لازم برای بخش خصوصی 
و حتی بخــش عمومی غیردولتی بــوده و تقاضای 
چندانی بــرای آنهــا وجود نــدارد. بنابرایــن بعید 
اســت در دوره سه‌ســاله دولت بتواند شرکت‌های 
باقیمانده را واگذار کند. از این گذشــته تعیین چنین 
ضرب‌العجلــی، زمینه را بــرای واگذاری‌های بدون 
ضابطه به طــرق ناصواب با توجیــه تعهد قانونی 

فراهم خواهد آورد. در این شــرایط کژکارکردی‌های 
فرایند واگــذاری از جمله اصلاح ســاختار بنگاه‌ها، 
حل‌وفصل مســائل و مشــکلات حقوقی شرکت‌ها 
پیش از واگذاری و... با شــدت بیشتری تداوم خواهد 
یافــت. مکلف کردن ســازمان خصوصی‌ســازی به 
انجام واگذاری واحدهای مشــمول حتی در شرایط 
عدم همکاری دســتگاه‌های ذی‌ربط نیز راه را برای 
تســریع در واگذاری بنگاه‌هــای دولتی بدون رعایت 

پیش‌نیازهای واگذاری بیشتر می‌گشاید.
قابل توجه است که در واگذاری‌های پیشین، یکی از 
دلایل کژکارکردی فرایندهای جاری خصوصی‌سازی 
به‌ویژه در حوزه شناســایی ســیاهه اموال، شفافیت 
صورت‌های مالی و قیمت‌گذاری به‌تبع آن، ســاختار 
روابــط ســازمان خصوصی‌ســازی با شــرکت‌های 
مادرتخصصی و ســایر مالکین شرکت‌های مشمول 
واگذاری بوده و برای بهبود آن می‌بایســت ســاختار 
روابط و مناسبات فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی 
و نهادهای یادشده را بر پایه اصل اعتماد متقابل )به 
جــای بدبینی( اصلاح کرد. امری کــه نه‌تنها در این 
ماده مورد توجه قرار نگرفته، بلکه با تشدید بدبینی، 
منجر به آسیب جدی‌تر بر روابط یادشده و در نتیجه 
کژکارکردی بیشــتر فرایند خصوصی‌ســازی خواهد 

شد.
در مجموع به نظر می‌رسد هدف دولت از تدوین 
این بند ماده 5، تأمین کســری بودجه مورد نیاز بوده، 
نه نیل به اهداف اصلی واگذاری شرکت‌های دولتی.
در جــزء 1 و 2 بند »ب« این ماده، به مســئله عدم 
حفظ حقوق سهام‌داران خرد در اثر ساختار مالکیت 
چندلایه هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی پرداخته شده 
است. در بند 1 این ماده سازمان بورس و اوراق بهادار 
مکلف‌ شــده »به‌منظور تقویت‌ جایگاه ســهام‌داران 
خرد و ســهام‌داران غیرحاکمیتی‌ در نظام حکمرانی‌ 
شرکتی‌، ســازوکارهای مناســب‌ برای ارائه‌ پیشنهاد 
ســهام‌داران خرد جهــت‌ طــرح در هیئت‌مدیره و 
مجامع‌ شــرکت‌ها فراهم‌ نمایــد« و در بند 2 وزارت 
امور اقتصادی و دارایی‌ مکلف‌ شــده‌ »برای مقابله‌ 
با ســاختارهای ســهام‌داری هرمی‌ و چندلایه‌، پس‌ 
از شناســایی‌ لایه‌های ســهام‌داری، ذی‌نفعان واحد 
شــرکت‌های مادر )هلدینگ‌ها( را مشخص‌ نماید« 
و دستگاه‌های دولتی‌ و نهادهای عمومی‌ غیردولتی‌ 
مکلفند »مطابق‌ با فهرست‌ اعلامی‌ این‌ وزارت، سهام 
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موردنظر را تا پایان ســال دوم برنامه‌ واگذار نمایند«. 
تبصــره این بند در راســتای ایجــاد محدودیت‌های 
قانونی با هدف جلوگیری از رویه فعلی تملک سهام 
توســط هلدینگ‌های بزرگ اقتصــادی، حق اعمال 
کنترل مالکانه از این شرکت‌ها در مالکیت‌های جدید 
را ســلب کرده اســت: »از تاریخ‌ ابلاغ این‌ قانون در 
صورت تملک‌ سهام شرکت‌‌های سهامی‌ عام توسط‌ 
شــرکت‌های فرعی‌ یا وابســته‌ به‌ آنها، صاحبان این‌ 
ســهام فاقد حق‌ رأی بــوده و در نصاب‌های مربوط 
به‌ تشــکیل‌ مجامع‌ عمومی‌ و تصمیمات آنها منظور 
نمی‌شــوند. مدیران شــرکت‌هایی‌ کــه‌ حداقل‌ یک‌ 
کرســی‌ مدیریتی‌ آن به‌طور مســتقیم‌ یا غیرمستقیم‌ 
)باواســطه‌( تحت‌ مالکیت‌ شرکت‌های سهامی‌ عام 
ثبت‌شــده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، 
مکلفند فهرســت‌ شرکت‌های تحت‌ تملک‌ و درصد 
مالکیــت‌ خود در آنها را به‌ ســازمان بورس و اوراق 
بهادار ارائه‌ دهند. ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
مکلف‌ اســت‌ به‌ نحوی اقدام کنــد که‌ اعلام ترکیب‌ 
سهام‌داران دارای حق‌ رأی هر شرکت‌ توسط‌ شرکت‌ 
سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ وجوه، با 

لحاظ مفاد این‌ ماده صورت پذیرد«.
قابل توجه اســت که در شرایط فعلی سهام‌داری 
در بازار ســرمایه، علی‌رغم اینکه مردم مالک غالب 
سهام شــرکت‌های بورسی هستند، اما شواهد نشان 
می‌دهد که کنترل حدود دوسوم سهام شرکت‌ها به 
انحاء مختلف دست دولت و نهادهای حاکمیتی قرار 
دارد و در این شرایط طبیعتا اولویت در این شرکت‌ها 
الزاما سودآوری نبوده و اعمال کنترل‌های سیاستی و 
اقتضایی بر تحولات بازار بر اساس منافع حاکمیت، 
بیشتر مورد توجه اســت. ریشه‌های این وضعیت را 
باید در شــکل واگذاری بنگاه‌های دولتی در دو دهه 
اخیر جست‌وجو کرد: سهام شرکت‌های بزرگ اغلب 
به شــیوه رد دیون به نهادهــای عمومی غیردولتی 
واگذار شــده و نهایتا بخشی از سهام این بنگاه‌ها نیز 
در بورس عرضه و توســط ســهام‌داران خرد تملک 
شــده اســت. این وضعیت با ارائه بخشی از سهام 
غیرمدیریتی هلدینگ‌های بالاسری این شرکت‌ها در 
بازار ســرمایه پیچیده‌تر شده و منجر به این واقعیت 
شده اســت که اگرچه مالکیت بخش قابل توجهی 
از ســهام شــرکت‌ها به ســهام‌داران خــرد واگذار 
شــده، ولی کنترل آنها در دســت دولت و نهادهای 

حاکمیتی باقی مانده اســت. صنایع خودروســازی، 
فلزات اساســی، بانک‌ها و پتروشیمی‌ها نمونه‌های 
بارزی از این وضعیت اســت که ثمــره‌اش افزایش 
ریسک ســهام‌داران خرد، قیمت پایین سهام، نسبت 
P/E پایین‌تر سهام و خدشه‌دار شدن اصول حاکمیت 
شرکتی اســت. ازاین‌رو به نظر می‌رسد هدف از این 
بند، اصلاح شــکاف میان مالکیت و مدیریت در بازار 

سرمایه بوده است.
در بخش 1 بنــد »پ« این ماده بــا هدف »جلب‌ 
مشارکت‌ بخش‌ خصوصی‌ و تسهیل‌ فرایند واگذاری، 
اســتفاده از روش رد دیــون از طریق‌ انتقال مالکیت‌ 
یا ســهام شــرکت‌های دولتی‌ به‌ نهادهای عمومی‌ 
غیردولتــی‌، صندوق‌هــای بازنشســتگی‌ و نظایر آن 
در واگذاری‌ها« ممنوع شــده است‌. اما در بخش 2 
همین بند »واگذاری امــوال و دارایی‌های دولت‌ به‌ 
نهادهای عمومی‌ تنها پس‌ از دو بار فراخوان عمومی‌ 
و عدم استقبال بخش‌ خصوصی‌ از فراخوان« مجاز 
دانسته شده است‌. این در حالی است که پیش‌تر در 
» قانــون اصلاح مــواد )۱(، )۶( و )۷( قانون اجرای 
سیاســت‌های کلی اصل چهل‌وچهارم )۴۴( قانون 
اساســی« مصوب خــرداد 1393، »تســویه، تهاتر و 
تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی 
غیردولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به 
بانک‌های دولتی از طریق واگذاری ســهام بنگاه‌ها، 
امــوال و دارایی‌های دولت و شــرکت‌های دولتی« 
ممنوع شــده بــود. بنابراین به نظر می‌رســد جزء 2 
بند »پ« ماده 29 لایحه پیشــنهادی برخلاف قانون 
مصوب فعلــی بوده و با جزء 1 همین بند در تناقض 

است.
به بیان شــفاف‌تر، بــه نظر می‌رســد در پس این 
تناقض، نیت دولت از این بند، گشــایش مجدد مسیر 
قانونی رد دیون بوده است. زیرا همان‌گونه که گفته 
شــد بنگاه‌های باقیمانده به صــورت فعلی عموما 
فاقد جذابیت بــرای بخش خصوصی بوده و دولت 
نیز به واســطه تنگناهای مالی و زمان‌بری توانایی و 
تمایلی برای اصلاح ســاختار بنــگاه با هدف جذب 
بخــش خصوصی نــدارد. لذا کاملا محتمل اســت 
در این شــرایط مشــارکتی از سوی بخش خصوصی 
در فراخوان‌های واگذاری انجام نشــود و در نهایت 
بنگاه‌هــا به عنــوان رد دیــون به بخــش عمومی 

غیردولتی واگذار شوند.
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شایان ذکر اســت پذیرندگان این بنگاه‌ها در شیوه 
رد دیــون، عموما به تملک بنگاه علاقه‌ای نداشــته 
و فقط به واســطه ناتوانی در وصول مطالبات خود 
از دولت به شــیوه نقد، حاضر به پذیرش سهام این 

بنگاه‌ها می‌شوند.
بخش عمده این رد دیون، مربوط به صندوق‌های 
بازنشســتگی بــه علت رشــد بالای بدهــی دولت 
بــه صندوق‌های بازنشســتگی طی ســه دهه اخیر 
بــا تصویب قوانیــن متعدد در راســتای گســترش 
حمایت‌های بیمه‌ای بوده است. این انحراف آشکار 
از اهداف سیاســت خصوصی‌ســازی، حتی پس از 
اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی 
اصل 44 قانون اساســی در سال 1393 و ممنوعیت 
رد دیون، همچنان در دســتور کار دولــت بوده و از 
طریق آن بخشــی از بدهی دولــت به صندوق‌های 

بازنشستگی پرداخت شده است.
مقایسه بند »ب« و بند »پ« این ماده نیز نمایانگر 
تناقضی جدی است: ایجاد محدودیت در بنگاه‌داری 
نهادهــای عمومی غیردولتی بر اســاس بند »ب« و 
افزایش ســهام در تملک ایــن بنگاه‌ها در نتیجه بند 

»پ«.
علاوه بر ماده 5، در بند »ب« ماده 29 لایحه برنامه 
پنج‌ساله هفتم توسعه، رد دیون به رسمیت شناخته 
شــده و با هدف اصلاح صندوق‌های بازنشســتگی، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ مکلف‌ شــده »در 
ســال‌های اجرای این‌ قانون نســبت‌ به‌ تأدیه‌ بدهی‌ 
حسابرسی‌‌شــده )به‌صــورت غیرمرکــب‌( خود به‌ 
ســازمان تأمین‌ اجتماعی‌ و صندوق بیمه‌ اجتماعی‌ 
کشــاورزان، روستاییان و عشــایر از محل‌ سهام قابل‌ 
واگذاری دولت‌، اوراق بهادار، ســایر روش‌های مورد 
توافق‌ یا تأدیه‌ نقدی در قالب‌ بودجه‌های ســنواتی‌ 

اقدام نماید«.
انتقال ســهام بنگاه‌های دولتی به روش رد دیون، 
عــاوه بر اثرات ســوء آن بر اقتصاد ملــی، مدیریت 
بنگاه‌هــا و صندوق‌هــای بازنشســتگی را توأمان به 
شیوه‌ای زیان‌بار متأثر می‌کند: از یک سو، صندوق‌ها 
به ناچار به بنگاه‌داری و اداره مســتقیم شــرکت‌ها 
روی آورده و از این رهگذر با مشکلات و چالش‌های 
جدی مواجه شــده‌اند، از جمله: تحمیل هزینه‌های 
بالای ســتادی، افزایش مداخلات و بهره‌برداری‌های 
سیاسی یا فســاد اداری، به‌ویژه هنگامی که صندوق 
با دراختیارداشــتن درصد بالایی از سهام شرکت‌ها، 
اختیار تعیین اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل آنها را 
داشته باشد، همچنین کاهش نظارت مؤثر بر عملکرد 
بنگاه‌ها به گونه‌ای که صندوق‌ها ناچار شــوند برای 
دفاع از عملکرد خود یا فرار از پاســخ‌گویی، برخی از 
کاســتی‌ها و رفتارهای نادرست بنگاه‌های اقتصادی 

تابعه خود را بپوشانند یا توجیه کنند.
مضافــا اینکه ادامــه این روند، با مــاده 26 قانون 
برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم خروج صندوق‌های 
بازنشســتگی از بنگاه‌داری و همچنین بند )2( و )3( 
ماده )6( اصلاحیه قانون اجرای سیاســت‌های اصل 
)44( قانون اساســی که بیان می‌دارد مؤسســات و 
نهادهای عمومــی غیردولتی و شــرکت‌های تابعه 
و وابســته آنها حق مالکیت مســتقیم و غیرمستقیم 
مجموعــه حداکثر تا چهل درصد )40( ســهم بازار 
هــر کالا یا خدمت را دارنــد و مجموع حق مالکیت 
مســتقیم و غیرمستقیم ســهام و کرســی مدیریتی 
)ســهم در هیئت‌مدیــره( در هر بنــگاه اقتصادی تا 
ســقف چهل درصد )40( برای هر مؤسســه و نهاد 
عمومی غیردولتی که قانون مجوز فعالیت اقتصادی 

دارند مجاز است، در تضاد می‌باشد.
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برنامه‌ای بی‌چشم‌انداز
نقد زهرا کریمی، اقتصاددان،  بر سیاست‌های اشتغال‌زایی برنامه هفتم

ÁÁ را ابتدا شــعارهای زیادی  از  ‌دولت سیزدهم 
در حوزه اشتغال‌زایی مطرح کرد. در برنامه هفتم 
توسعه به طور مشخص چه اهدافی برای بازار کار 

برنامه‌ریزی شده است؟
به طور کلی هیچ عنوان مستقلی در برنامه هفتم به 
بازار کار و مشکل اشــتغال اختصاص داده نشده است. 
بــا توجه به اینکــه گاه راجع به اشــتغال زنان صحبت 
می‌شده، در بخش زنان هم مســئله‌ خاصی دراین باره 
مطرح نشــده اســت. اگر بخواهم راجع به بخش زنان 
در لایحــه صحبت کنم، مهم‌ترین هدفی که در رابطه با 
زن، خانواده و جمعیت وجود دارد در فصل شــانزدهم 

آن اســت. آمــوزش الگوهای صحیح همســرگزینی و 
ترغیب ازدواج بهنگام بــرای 100 هزار نفر از جمله این 
برنامه‌هاســت و احتمالا قرار اســت دوره‌های آموزشی 
برای آنها گذاشــته شود. اگر این را با هدف اشتغال زنان 
مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که ارتقای توانمندی‌ها و 
مهارت‌های شغلی زنان به صورت کمی دیده شده که در 

واقع همان الگوی صحیح همسرگزینی است.
به نظر می‌رســد نویســندگان ایــن برنامــه، تصویر 
دقیقی از مشــکلات کشــور ندارند و توجه نمی‌کنند که 
مسئله جمعیت، مسئله کاهش ازدواج، افزایش طلاق 
موضوعــات مهم فرهنگــی و اقتصادی اســت. اینکه 

بنیامین نجفی: برنامه هفتم توسعه در حالی به مجلس ارائه شد که بسیاری منتظر راهبردهای این سند پنج‌ساله 
در حوزه اشتغال بودند. موضوعی که به عنوان یک ابرچالش در اقتصاد ایران مطرح است و دولت سیزدهم هم 
از دو ســال پیش وعده‌های زیادی را برای رفع معضل بی‌کاری به مــردم داده بود. اما حالا انعکاس وعده‌های 
بلندپروازانه دولت در برنامه هفتم نشــان می‌دهد که ظاهرا سیاســت‌گذاران و برنامه‌نویســان در کشور نگاه و 
استراتژی روشن و منسجمی در حوزه اشتغال‌زایی ندارند، به خصوص که جای خالی برای رشد اشتغال زنان نیز در 
این برنامه به وضوح دیده می‌شود. زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با »شرق« به تفصیل 
محور‌های مهم برنامه هفتم که به بحث اشتغال پرداخته را مورد نقد و واکاوی قرار داده است. به گفته کریمی، از 
یک منظر کلی برنامه‌ هفتم توسعه در زمینه اشتغال‌زایی نوعی بازگشت به دوران برنامه چهارم در زمان محمود 
احمدی‌نژاد است، زمانی که بیشتر سیاست‌های مبتنی بر وام‌های ارزان‌قیمت و زودبازده رواج داشت. آن‌طور 
که این استاد دانشگاه می‌گوید برنامه‌نویسان در تدوین و تنظیم این برنامه از اشتباهات گذشته درس نگرفته‌اند.
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فرهنگ تغییر کرده و شــرایط اقتصادی نامناسب است. 
سیاســت‌گذاران فکر می‌کنند با این دوره‌های آموزشــی 
می‌توانند بــه صورت یکباره وضعیــت ازدواج را تغییر 
بدهند، بدون اینکه مســائل اقتصــادی در اولویت قرار 

بگیرد.
ÁÁ ســمت و ســوی برنامه هفتــم توســعه درباره‌

توانمندسازی زنان چیست؟
کل بحثی کــه به زنان پرداخته شــده در دو صفحه 
اســت که در آنجا هم بحــث جمعیت و خانــواده در 
اولویت اســت و بر روی کاهش طلاق تأکید شده است. 
البته روی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هم تأکید 
شــده ولی بدون اینکه هیچ برنامه مشــخصی برای آن 

عنوان شده باشد.
تدوین برنامه اشــتغال بانوان بــا رعایت نقش زن در 
خانواده، یعنی همان بحثی که در اشتغال خانگی مطرح 
می‌شود که در حد یک عنوان کلی در اینجا روی آن تأکید 
شده است. اولویت اصلی برای زنان نقش زن در خانواده 
است که معلوم نیست دولت می‌خواهد درباره آن دقیقا 
چــه کار کند. آیــا می‌خواهد بار دیگر یک وام اشــتغال 
خانگــی بدهد؟ اگر خانم‌ها در خانه‌شــان می‌توانند کار 
کنند، بخــش بزرگی از خانوار کم‌درآمــد و حتی خانوار 
با درآمد متوســط الان مشغول به کاری هستند و سعی 
می‌کنند به درآمد خانواده اضافه کنند. اینکه این مسئله 
را می‌خواهند چه کار کنند کاملا مبهم و کلی اســت. به 
طور کلی برنامه هفتم تصویری از مشکل بزرگ بازار کار 
زنان به دست نمی‌دهد و برنامه‌ای هم ندارد و همین‌طور 
بحث اشتغال جوانان در آن موضوع مطرحی نیست. در 
مورد موضوع گرایش فزاینده به مهاجرت از کشــور هم 

چیز مشخصی در بخش زنان مشاهده نمی‌شود.

ÁÁ با این تفاســیر تأکیدات برنامه هفتم توســعه در‌
حوزه زنان چیست؟

آن چیزهایی که مطرح شــده، حفظ جنین و تخمک 
اســت. همان چیزهایی که در این سال‌ها با کاهش رشد 
جمعیت روی آن تأکید شــده بــود، در برنامه هفتم هم 
بسیار پررنگ اســت. در برنامه روی کاهش سن ازدواج 
تأکید شــده و همین‌طور رســیدن نرخ موالید به 2.5 در 
هزار. به نظر می‌رســد افرادی که این برنامه را نوشــتند، 
توجه خیلــی جدی‌ به وضعیت کاهش شــدید رشــد 
جمعیت و منفی‌شــدن رشد آن در سال‌های آینده در اثر 
شرایط نامناسب اقتصادی و تشدید گرایش به مهاجرت 
نداشتند. در واقع مســائل عمده‌ اقتصادی نادیده گرفته 
شده و بیشتر به همین بحث‌ها و نصیحت در کارگاه‌ها یا 
بحث‌های جلوگیری از ســقط جنین و امثال آن پرداخته 

شده است.
ÁÁ به نظر می‌رســد که برنامه هفتم توســعه مسائل‌

اصلی زنان را تقریبا نادیده گرفته است؟
متأسفانه به نظر می‌آید که لایحه برنامه هفتم، هیچ 
نگاهی به نارضایتی دختران و زنان جوان نداشته است؛ 
چیزی که در ماه‌های گذشته این‌طور به صورت برجسته 
در جامعه دیده شــد و هنوز هم ادامــه دارد. در برنامه 
هفتم، ابتدا آمده که سالانه یک میلیون شغل باید ایجاد 
شود و سالانه اشتغال کشور 3.5 درصد افزایش پیدا کند، 
ولی اینکه چگونه باید این کار صورت بگیرد مشــخص 
نیســت. هیچ تصویر روشــنی ندارد. جالب است در این 
برنامه که پیش‌بینی شــده رشد اقتصادی سالانه هشت 
درصد باشد، آنچنان رشــدهای بالایی برای بخش‌های 
اقتصادی پیش‌بینی شــده که متوســط رشد اقتصادی 
قطعا می‌تواند از هشــت درصد بیشتر بشود. مثلا فقط 
کشاورزی و سایر خدمات 5.5 و 6.5 درصد رشد دارد؛ در 
صورتی که بخش نفت 9 درصد، آب و برق و گاز هشت 
درصد، حمل‌ونقل 10 درصد، معدن 13 درصد و صنعت 
8.5 درصد، ساختمان 9 درصد و ارتباطات 11 درصد رشد 
پیش‌بینی شده است. مشخص است اگر همین‌ اعداد را 
در نظر بگیرید، باید پیش‌بینی رشــد ما از هشــت درصد 

هم بالاتر برود.
باز هم می‌بینیــم در این برنامه پیش‌بینی شــده که 
برای تأمین مالی منابعی که موردنیاز است، مولدسازی 
و فروش اموال و دارایی‌ها بخشــی از پیش‌بینی‌ها بوده 
اســت که من نمی‌دانم اگر امســال هم در برنامه هفتم 
منابعی که در اختیار دولت است به صورت دارایی‌های 
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غیرمنقول به فروش گذاشته شود و این وضع ادامه پیدا 
کند برای برنامه هشــتم دیگر چه چیــزی باقی خواهد 
ماند. ما واقعا به یک تحولی نیاز داریم که این تحول در 

این برنامه دیده نمی‌شود.
ÁÁ آیا برای اشــتغال‌زایی از مسیر ســرمایه‌گذاری و‌

تأمین مالی و همین‌طور رشــد درآمدهای خارجی از 
مســیر صادرات برنامه هفتم نگاه و برنامه مشخصی 

ارائه داده است؟‌
پیش‌بینی شده که سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی 
حداقل 10 میلیارد یورو باشد که البته مشخص نیست این 
یورو از کجا قرار اســت تأمین شود؟ بحث‌هایی که اینجا 
مطرح شــده کاملا کلی است. به پروژه‌های صادرات‌گرا 
و ارزآور پرداخته شده ولی اصلا بخشی در برنامه هفتم 
برای صنعــت وجود ندارد. در مورد کشــاورزی به ‌طور 
مستقل یک‌سری موارد پراکنده مطرح شده، ولی در مورد 
صنایــع و معادن برنامه‌ خیلی مشــخصی وجود ندارد. 
احتمالا پس‌زمینه‌ این ماجرا، این است که اگر مشکلات 
حل بشــود، بخش صنعت باید خودش رشــد خوبی را 
تجربه کنــد. تنها چیزی که در همــان ابتدا دیدم بهبود 
فضای کسب‌و‌کار اســت که مجوزها را راحت‌تر بدهند. 
در حال حاضر سال‌هاست این حرف گفته می‌شود ولی 
عمل قابل‌توجهی در این مسیر دیده نشده است. بنابراین 
در نهایت تصویر روشــنی از بخــش صنعت و معدن و 

اشتغال آن در برنامه نمی‌بینیم.
ÁÁ در حوزه خصوصی‌ســازی و واگذاری دارایی‌ها و‌

بنگاه‌های دولتی قرار است چه اتفاقاتی رخ بدهد؟
موضوعی کــه روی آن تأکید شــده، مردمی‌ســازی 
اقتصاد اســت؛ همــان چیزی کــه در دوره احمدی‌نژاد 
اتفاق افتاد. زمانی که از واژه خصوصی‌سازی خوششان 
نمی‌آمد، از کلمه مردمی‌سازی استفاده می‌کردند. الان 
هم همین اتفاق افتاده اســت. اینکه ســهام کارخانه را 
به مــردم می‌فروشــند و مدیریــت آن در اختیار دولت 
باقی می‌ماند. این تصویر ناموفــق برنامه چهارم دوران 
احمدی‌نژاد است که حالا در برنامه هفتم هم تکرار شده 

است. این واقعا حیرت‌انگیز است.
ما در ســال‌های پیش هم شاهد بودیم که نمایندگان 
مجلس تأکید کردند که وام‌های ارزان‌قیمتی به طرح‌های 
اشتغال‌زا در مناطق روستایی داده شود که به یک فساد 
گســترده‌ ختم شــد. برای اینکه خیلی از بنگاه‌ها سعی 
کردند به نوعی خودشــان را به فعالیت‌های روســتایی 
بچسبانند و با روابطی که داشــتند، وام‌های بسیار ارزان 

و ســخاوتمندانه را به دست آوردند. عجیب است که ما 
اصلا از این تجارب گذشته درسی نمی‌گیریم. اینکه چقدر 
موفقیت‌آمیز بــوده که حالا دوباره برنامه هفتم دارد آن 
مسیر را می‌رود. به نظر می‌آید کسانی که این قسمت از 
اشتغال برنامه هفتم را نوشتند، قطعا افرادی بودند که 
زمان آقای عبدالملکی در وزارت کار جذب شدند و هنوز 
هم به کار خودشــان ادامه می‌دهند. بــرای اینکه آنجا 
نهادی به نام »رصد ملی اشتغال« ایجاد کردند و در آنجا 
گفتند اشتغالی که ایجاد می‌شود، براساس گزارش‌های 
ادارات مختلــف رصد می‌شــود. مــن نمی‌دانم دیدن 
سهمیه‌بندی اشتغال برای ادارات از سوی برنامه هفتم 
چه معنایی‌ دارد؟ شــما چطور می‌توانید برای اشتغال 
ســهمیه‌بندی کنید؛ در‌صورتی‌که خود بخش صنعت و 

معدن در این برنامه اصلا حضور ندارد.
ÁÁ در واقع بــه نظر می‌رســد بــه دوران پرداخت‌

تسهیلات زودبازده به بنگاه‌های کوچک و خرد که در 
دوره احمدی‌نژاد باب شد، برگشته‌ایم؟

مهم‌تریــن ابزار ایجاد اشــتغال در دهه‌های طولانی، 
دادن وام‌های ارزان‌قیمت بوده اســت که با وجود اینکه 
می‌دانیم چه رانت ویژه‌ای را برای یک گروهی ایجاد کرد 
و به فســاد دامن زد، همچنان ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین 
روش همان اســت. اینجا در برنامه آمده که تســهیلات 
اعطایی به کســب‌و‌کارهای خُرد خانگــی و کارگاه‌های 
خُــرد به‌ صــورت قرض‌الحســنه و دربــاره کارگاه‌های 
کوچک به ‌صورت تســهیلات ارزان‌قیمت است. پس به 
آنها قرض‌الحســنه می‌دهند؛ یعنی اصــا بهره‌ای هم 
نمی‌دهنــد. کارگاه‌های کوچک هم تســهیلاتش ارزان 
است. مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان را هم باید حتما 
دولت بپــردازد. بانک‌ها که تمایل ندارند چنین وام‌هایی 
را پرداخــت کننــد و مردم هــم که بــرای گرفتن چنین 
وام‌هایی صف می‌کشــند، معلوم نیست که چه اتفاقی 
خواهد افتاد. آیا از دل آن اشتغالی ایجاد می‌شود یا مردم 

خلأهای زندگی‌شان را پر می‌کنند؟
ما دهه‌هاست این کارها را انجام دادیم؛ ولی ارزیابی 
نداریم. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که ما تا چه حد 

موفق بودیم یا نبودیم.
باید در نظر داشت که همواره در اقتصاد موضوع تورم 
و بی‌کاری دو هدف متضاد هســتند. اگر شــما بخواهید 
تورم را پایین بیاورید، باید سیاســت‌های انقباضی اعمال 
کنید کــه می‌تواند بــی‌کاری را بالا ببرد. ازســوی دیگر 
می‌خواهیم در برنامه هفتم نرخ تورم را از تورم بسیار بالا 
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به 9 درصد برسانیم. حالا این دو را چگونه می‌توان با هم 
جمع کرد، مشخص نیست.

ÁÁ آمارهای کاهش نرخ بی‌کاری که دولت سیزدهم‌
به آن استناد می‌کند، چقدر قابل اتکاست؟

در کل بــازار کار ایــران وضعیت خوبی نــدارد و این 
وعده‌ها یک میلیون شــغل و بعد یک‌سری آمارهایی که 
مرکز ملی رصد اشتغال ازسوی وزارت کار منتشر می‌کند، 
به‌هیچ‌وجه قابل‌ اتکا نیســت. آن چیزی که طی سال‌ها 
وجود داشته، آمار اشتغال و بی‌کاری است که به صورت 
نمونه‌گیری هر فصل از ســوی مرکز آمار ایران منتشــر 
می‌شــود و وضعیت بازار کار را قابل مقایسه می‌کند که 
باید به همان هم ارجاع کرد. براساس آمارهای رسمی، 
در فاصله سال‌های 1400 تا 1401 کمتر از 270 هزار شغل 
یعنی نزدیک به 269 هزار شــغل در کشــور ایجاد شده 
که واقعا آمار بســیار ضعیفی است. الان آمارهای سال 
1395 تا 1401 را اگر نــگاه کنیم، می‌بینیم که در فاصله‌ 
ســال‌های 95 تا 96 معادل 790 هزار شغل ایجاد شده 
اســت که البته آن هم بعد از برجام بوده اســت، در آن 
فضای خوش‌بینی بنگاه‌های زیادی نیرو استخدام کردند. 
به‌همین‌دلیل حول و حوش 800 هزار شغل در آن سال 
ایجاد شــده است. سال 97 معادل 350 هزار و سال 98 
با اینکه زمان خروج آمریکا از برجام هم 543 هزار شغل 
ایجاد شــده بــود. البته بحث‌های جدی وجود داشــت 
که در آن ســال‌ها با توجه به رشــد منفی اقتصاد قطعا 
مشاغلی که ایجاد شده، در بخش‌هایی با بهره‌وری پایین 

بوده است.
ÁÁ در شــرایطی که نرخ خروج ســرمایه بالاست و‌

ســرمایه خارجی چندانی جذب نمی‌شــود، دولت 
چگونه اشتغال ایجاد کرده است؟

توان اشــتغال‌زایی کشــور در پنج، شــش سال اخیر 
به‌شــدت افت کرده است؛ چراکه آن‌قدر همه جا اشباع 
شــده، راننده‌های اسنپ اشباع شــدند، دست‌فروش‌ها 
اشــباع شدند و ما می‌بینیم که رشد اشتغال به‌شدت کم 
شده و متأســفانه فعالیت‌های غیرقانونی، یعنی انواع و 
اشکال قاچاق به صورت کولبر و قاچاق‌ بنزین و گازوئیل 

زیاد شده است.
به‌عنــوان مثال زمانی که رشــد اقتصــاد منفی بود، 
ثبت‌نام تاکسی‌های اینترنتی به‌شدت بالا رفته بود. امروز 
ما حدود پنــج میلیون نفر راننده‌ تاکســی‌های اینترنتی 
داریم. البته بعضی‌های‌شــان ممکن اســت که شــغل 
دوم‌شان باشد؛ ولی شغل اصلی بعضی‌های‌شان همین 

اســت. گویی که بالای 20 درصد از کل شاغلان ایران در 
همین تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند. همین‌طور درباره 
دست‌فرشان هم این وضعیت وجود دارد و آمار آنها در 

شهرهای مختلف بالا رفته است.
ÁÁ آیا بازار کار ایران پس از کرونا توانسته است خود‌

را ترمیم کند؟
در ســال 98 و 99 با بروز کرونا، تعداد شاغلان کشور 
بیش از یک میلیون نفر کم شــد که اشــتغال زنان هم 
از آن آســیب زیادی دیــد؛ ولی از ســال 1400 با کاهش 
کرونا وضعیت اشــتغال کم‌کم بهتر می‌شود. در فاصله‌ 
سال‌های 99 تا 1400 حول و حوش 180 هزار شغل ایجاد 

شد.
یعنی یک میلیون شــغل کــه قبلا از بیــن رفته بود، 
180 هزار شــغل در فاصله ســال‌های 99 تا 1400 ایجاد 
شــد؛ یعنی کم‌کم بــازار کار به حالت عــادی خودش 
برمی‌گشت؛ ولی سال 1401 که دیگر عملا کرونایی وجود 
نداشــته و وضعیت عادی در اقتصــاد بوده، در مجموع 
کمتر از 270 هزار شــغل ایجاد شــد که اگر با سال‌های 
قبل مقایسه کنیم؛ یعنی قبل از کرونا سال بسیار ضعیفی 
است. نهایتا عملکرد بازار کار ما براساس آمارهای رسمی 
در ســال 1401 بســیار ضعیف بوده است. البته می‌شود 
گفت که افغان‌های زیادی وارد بازار کار ایران شــدند که 
ممکن اســت کارفرماها آن را اظهار نکنند یا اینکه وقتی 
در طرح‌هــای نمونه‌گیری اشــتغال و بی‌کاری مراجعه 
می‌کننــد، اینها را نتوانند ارزیابی کنند؛ چون از خانوار که 
پرسیده می‌شود، غالبا شمار افغان‌ها را نمی‌گویند. پس 
آن چیزی کــه مربوط به نیروی کار ایرانی می‌شــود، در 
سال 1401 عملکرد فوق‌العاده ضعیفی بوده است. افراد 
بسیار زیادی مشــغول کارهای قاچاق هستند، حالا چه 
قاچاق کالا به‌ صورت کولبری و چه قاچاق ســوخت به 
صورت همین بنزین و گازوئیلی که در استان‌های مرزی 
دارد قاچاق می‌شود، حالا قاچاق مواد مخدر هم مسئله 
دیگری است. اینها اصلا در آمارها انعکاس پیدا نمی‌کند؛ 
ولی قاچاق کالا و قاچاق سوخت به حد درخورتوجهی 
نیروی کار کشــور را به ســمت خودش جــذب می‌کند 
و اینهــا در آمارها انعکاس پیدا نمی‌کند. پیشــنهاد من 
این اســت که اگر می‌خواهیم آن چیزی را که نداشتیم، 
داشــته باشیم، باید کاری را انجام دهیم که تا الان انجام 
نداده‌ایم. مــا واقعا به یک آرامش، ثبات و چشــم‌انداز 
روشن در افق نیازمند هستیم که متأسفانه برنامه هفتم 

در ایجاد چنین چشم‌اندازی چندان موفقیتی ندارد.

زیـرساخـت‌ها
و محیط‌زیست

زیـرساخـت‌ها
و محیط‌زیست
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برنامه رسیدن به نقطه صفر توسعه پایدار

سیدمصطفی هاشمی‌طبا

لایحه برنامه هفتم توســعه تقریبا با دو ســال 
تأخیر از ســوی دولت به مجلس شورای اسلامی 
تقدیم شــده اســت. این لایحه در کمیسیون‌های 
مختلف مجلس در حال بررســی اســت و به نظر 
می‌رسد کمیسیون‌ها یکی پس از دیگری با تغییرات 
اندکــی بر آن صحه نهند. دقت در محتوای لایحه 
نشــان می‌دهد که این لایحه کپی‌برداری ناقصی 
از برنامه پنج‌ســاله ششم توســعه است. هرچند 
قانون برنامه توســعه پنج‌ساله ششم در حد 20-
15 درصد به اجرا گذاشــته شــد )که البته اگر این 
قانون وجود نمی‌داشــت، ایــن اقدامات همچنان 
اجرا می‌شــد( اما انصافا برنامــه‌ای جامع بود که 
اگر به اجرا درمی‌آمد، بســیاری از مســائل کشــور 
در جهت حل‌شــدن قرار می‌گرفــت اما در همان 
موقع اعلام شــد که برای اجــرای برنامه به 800 
هزار میلیــارد تومان اعتبار نیاز اســت و در همان 
هنگام اعلام شــد که چنین اعتبــاری وجود ندارد. 
به هر حال برنامه‌های جامع گواینکه ممکن است 
مفید باشد ولی تجربه نشان داده که قابلیت اجرا 
نــدارد و در حقیقت باید آنچه را ضروری و گلوگاه 
توســعه است، مدنظر قرار داد و بسیاری از امور را 
با توجه به آنکــه قوانین و مقررات مختلفی برای 

آنها وجود دارد، به همان نحو مورد اجرا قرار داد. 
اینکه با توجه به آنکه در طول چهار سال گذشته با 
سیاست بهره‌مندی مردم از مواهب طبیعی کشور 
ثروت‌هایی ماننــد نفت، گاز، آب‌های ســطحی و 
زیرزمینی، جنگل‌ها، دشت‌ها مصرف شده، شرایط 
زیستی و طبیعی کشــور دچار خدشه و آفت شده 
اســت و بی‌تردید بحث توســعه در شرایط فعلی 
با سیاســت‌های گذشته بیشــتر به تخریب کشور 
می‌انجامد. علیرغم حضور لایحه توســعه هفتم 
در مجلس اینک به صورت مجمل در این نوشــته 
تلاش شــد که اصول برنامه‌ای فشرده برای توقف 
تخریب کشــور و رســیدن به نقطه صفر توســعه 
فراهم شود. بدیهی است که حسب قوانین موجود 
ســایر فعالیت‌هایی که در این اصول از آنها ذکری 
نشده اســت، باید تداوم یابد و سیاست‌های دولت 
و حکمرانــی بر آن قــرار گیرد که عــاوه بر تمتع 
عادلانــه مردم از مواهب طبیعــی به صورت رفع 
ضرورت‌ها و نه حرکات اســراف‌گرایانه، موجبات 
توقف تخریب کشور را فراهم کرد. در این مختصر 
برنامه از چهار منظر دیده شده است: تصویر ایران 
امروز، اهداف برنامه پس از پنج ســال از تصویب، 

چگونگی راه‌حل‌ها و مفروضات.

اصولی بر برنامه هفتم توسعه
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تصویر ایران امروز
1- ایران در تحریم اقتصادی آمریکا و البته تقریبا 

بقیه جهان قرار دارد.
2- مراودات بین‌بانکی ایران و کشورهای دیگر به 

خاطر نپذیرفتن FATF وجود ندارد.
3- تولیــد گاز ایــران تمامــا در داخــل مصرف 
می‌شود و امکان صادرات وجود ندارد حتی واردات 

هم بعید نیست.
4- مصرف بنزین در کشور روزانه 100 میلیون لیتر 
و معادل تولید اســت و در ســال‌های آینده و حتی 
در سال جاری حسب قانون بودجه 1402 واردکننده 
خواهیم بود. معادل مصرف انرژی فسیلی )نفت و 
گاز( در روز بالــغ بر هفت میلیون بشــکه نفت خام 

است.
5- نیروگاه‌های ما فرســوده هستند و با راندمان 
حــدود 25 درصــد کار می‌کننــد/ یعنــی فقــط از 

یک‌چهارم سوخت مصرفی استفاده می‌کنند.
6- آب‌هــای زیرزمینی را مصرف کرده‌ایم و بیش 
از یــک میلیون چــاه آب عمیق مجــاز و غیرمجاز 
دائمــا بقیه آب موجود از عمــق 400 تا 300 متری 

را می‌مکند.
7- به خاطر مصرف آب زیرزمینی دشــت‌های ما 
نشست کرده و بیم آن می‌رود که این نشست علاوه 
بر منازل مســکونی به راه‌هــای ارتباطی، ریل‌های 
راه‌آهن، دکل‌های برق فشــارقوی، لوله‌های اصلی 

گاز و ساختمان‌های تاریخی آسیب برساند.
8- به خاطر کشــاورزی قرون‌وسطایی و مصرف 
بی‌حــد آب و کشــت تولیــدات غیراســتراتژیک و 
صادرات آب پنهان، در آینده نه چندان دور کشاورزی 

و باغداری ایران مضمحل خواهد شد.
9- بــه دلیــل بی‌توجهــی بــه فاضلاب‌هــا و 
پســماندهای شــهری، رودخانه‌هــای مــا آلوده و 
زمین‌های اطراف شــهرها انبار زباله شــده اســت. 
سرنوشــت تالاب‌های ما ماننــد رودخانه‌ها و حتی 

بدتر از آن است.
10- 95 درصد بار تجاری کشــور توســط کامیون 
حمل می‌شــود و بــه قول رئیس مجلس ســرعت 
قطارهای باری به پنج کیلومتر در ســاعت رســیده 
اســت و این امر علاوه بر خسارت بر جاده‌ها موجب 
هزینه اســتهلاک کامیون، مصرف گازوئیل بیشــتر و 

قطعات کامیون‌ها می‌شود.

11- به قول رئیس پلیــس راهور پنج هزار نقطه 
حادثه‌خیز در کشــور وجود دارد کــه عامل اصلی 
تصادفــات و مرگ حــدود 20 هزار نفــر )برابر کل 
اروپا( و مجروح‌شدن بیش از 300 هزار نفر در سال 

می‌شود.
12- اســتخراج گاز از چاه‌هــای دریــا در حــال 

کم‌شدن است.
13- سالانه بیش از ســه میلیون تن محصولات 

کشاورزی از خارج وارد ایران می‌شود.
14- برق کارخانجات تولیدی به صورت مقطعی 

قطع می‌شود.
15- تمایل به الگوی توزیع و مصرف آمریکایی در 
مردم و مسئولان علیرغم شعارهای اسلامی وجود 

دارد.
16- تداوم وضع موجود و عدم تلاش برای ارائه 
سیستم جدید اقتصادی برای اصلاح وضع موجود و 

تداوم جریان جاری کشور قابل مشاهده است.
17- ســرمایه اجتماعــی حکمرانــی و دولت به 

شدت کاهش پیدا کرده است.
18- کشور در مقابل زلزله به خاطر بافت فرسوده 

و کیفیت نامطلوب سازه‌ای بسیار آسیب‌پذیر است.
19- خروج کلان سرمایه از کشور به صورت دائم 

اتفاق می‌افتد و همه در مقابل آن ساکت هستند.
ایــن تصویری بســیار خلاصه از اوضــاع زیر‌بنایی 
ایران اســت و صدالبته اگر همه مــوارد را بخواهیم 
تصویرسازی کنیم شــاید به طولانی مثنوی نشود اما 
بسیار گسترده خواهد شد. البته همچون فرمول‌های 
شیمیایی برخی عملکردهای اجتماعی بازگشت‌پذیر 
و برخــی بازگشــت‌ناپذیر هســتند. امــروز به جای 
شعاردادن توسعه همه‌جانبه، توسعه سبز و توسعه 
اســامی و... بایــد بگوییم کشــور ما اینک شــرایط 
هیچ‌گونه توســعه‌ای را ندارد بلکه باید متأسفانه به 
نقش تدافعی برویم و با توقف تخریب کشــور، وضع 
زیربنایی کشــور را ثابت نگــه داریم و در حقیقت نام 
برنامه پنج‌ســاله مــا باید »برنامه احیای ســرزمینی 
ایران« و »رسیدن به نقطه صفر توسعه« باشد. البته 
این کار بســیار سخت و ســنگین و با تبعات مختلف 
اســت اما اگر چاره‌اندیشی نشــود روز به روز مسائل 
پررنگ‌تر و تخریب بیشــتر و تبعات انســانی آن برای 
مردم کشــورمان و نسل حاضر و آتی غیرقابل تحمل 
می‌شــود. اگر امروز تبعات را بپذیریم مســائل کشور 
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در آینده قابــل حل خواهد بــود والا هیچ راهی جز 
فروپاشی کشــور وجود نخواهد داشت. وضع فعلی 
زیربنایی کشــور به گلوله‌ای می‌ماند که در سراشیبی 
به پایین می‌غلطد و هر لحظه بر ســرعت آن افزوده 
می‌شــود که نهایتا بــه مانعی برخورد کنــد و یا به 
دره‌ای ســقوط کند و متلاشی شــود. به همین دلیل 
و دلایــل دیگر نام برنامه پنج‌ســاله هفتم را »برنامه 
احیای ســرزمین ایران« و نیز »رسیدن به نقطه صفر 
توسعه« می‌نامیم. بســیار واضح است که مسئولان 
تصمیم‌گیر کشــور و نیز اقتصاددانان و روشنفکران و 
حتی بســیاری از مردم با برنامه‌هایی که خواهد آمد 
مخالفت خواهند کرد زیرا راحت‌طلبی و عدم پذیرش 
مســئولیت و هراس از آنکه تبعات بســیاری از قِبل 
اجرای آن به مردم تحمیل شود، باعث این مخالفت 
می‌شــود. اما اگر این برنامه‌هــا را انجام ندهیم، روز 
به روز بر حجم مشــکلات کشــور افزوده خواهد شد 
و بســیاری از نظرات مقامات ازجمله تدابیر و نظرات 

مقام معظم رهبری بر زمین خواهد ماند.
مقام معظم رهبری در یک ســخنرانی فرمودند 
که ما صاحب گاز و نفت هســتیم و می‌توانیم اروپا 
را تحریــم کنیم ولی بــا این وضع هــم واردکننده 
فــرآورده و هــم واردکننده گاز خواهیم شــد. پس 
نظــر رهبری را کجا و کی می‌توانیم عملی کنیم. در 
عین حال ســؤال اینجاســت که اگر »برنامه احیای 
ســرزمینی ایران« را اجرا نکنیــم چه کاری خواهیم 
کــرد. تصمیمــات مبتنی بــر آنچه تاکنــون درباره 
برنامه هفتم توســعه منتشر شده، در حقیقت مانند 
رهاکردن سیســتم به حال خود اســت تــا هرکجا 
که بخواهد برود و منفجر شــود. در این نوشــته که 
براساس عدم اسراف، دســتیابی به تکنولوژی نوین 
و تأمین حداقل نیاز مردم تنظیم شــده تلاش شــده 
تا نتایج و تبعات اقدامات فهرســت‌وار ذکر شود. آیا 
کشــور و مردمی که خود را انقلابی می‌خوانند و در 
پی بسیج انسانی و عمل جهادی هستند، نمی‌توانند 
ایــن برنامه را که متضمن احیای ســرزمین ایران در 
عیــن رعایت حداقل‌های مطلوب زندگی برای همه 
اقشار جامعه است، بپذیرد؟ چگونه در لفظ انقلابی 
و در عمل کاریکاتوری از لیبرالیسم هستیم؟ البته که 
مطالب یاد شــده با توجه به تحریم‌ها نوشــته شده 
است اما در صورت رفع تحریم‌ها، این برنامه‌ها باید 
ادامه داشته باشــد. رفع تحریم‌ها به اجرای برنامه 

کمک خواهد کرد ولی هرگــز به معنای عامل رفع 
مشکلات کشور نیست.

اهداف برنامه پس از 5 سال از تصویب
در حقیقــت باید برنامه به نحوی تنظیم و تدوین 
شــود که پس از پنج ســال تصویری از ایران که به 
دســت می‌آید بســیار بهتــر از تصویر امــروز ایران 
باشــد. اینکه دقیقا ایران چگونه خواهد بود بستگی 
بــه چگونگی سیاســت‌های اتخــاذی و اجرای آن 
دارد. بدون تردید هرگونه سیاســت اتخاذی توسط 
حکمرانــی تنها با همکاری مــردم می‌تواند عملی 
شــود اما به‌هرحال هدف‌گذاری بســیار مهم است 
هرچنــد انتزاعی خــود بنمایاند ولــی نمی‌توان به 
صرف ســخت‌بودن از آن صرف‌نظر کــرد. در اینجا 
ضرورت دارد که تصویری از ایران پنج سال آینده را 
ارائه کنیم؛ چه اگر این تصویر ممکن نباشد، سرزمین 

ایران به دست اضمحلال پیش خواهد رفت.
الف- مصــرف روزانه نفت و گاز) باوجود رشــد 

جمعیت( به معادل پنج میلیون بشکه برسد.
ب- 50 درصد کشــاورزی غرقابی به کشــاورزی 
نویــن تغییر پیــدا کند. همچنین در کشــاورزی دیم 
امکانــات افزایــش راندمــان فراهم شــود و نیز با 
شناســایی نقاط مستعد باغات صنعتی مدرن وسیع 

با اتکا به کشاورزی دقیق ایجاد شود.
ج- کل اراضــی تحت آبیاری چاه‌ها به ســامانه 
مدرن یــا گلخانــه‌ای تغییر پیــدا کنــد و چاه‌های 
غیرمجاز مســدود شــود. همچنین آبخیــزداری و 

آبخوان‌داری در همه دشت‌ها به انجام برسد.
د- مــازاد گاز، بنزین و ســایر انرژی‌های فســیلی 

تولیدی به صادرات اختصاص یابد.
هـ- با تمهیدات لازم نشست دشت‌ها کنترل شود.
و- همه رودخانه‌ها پاکســازی شده و پسماندها 

کاملا بازیابی شود.
هـ- سیســتم تصفیه فاضلاب در سراسر کشور به 

اجرا گذاشته شود.
و- همــه نیروگاه‌های فســیلی بــه راندمان 70 

درصد برسد.
هـ- سیســتم حمل‌ونقل ریلی در کشــور بتواند 

حداقل 30 درصد حمل‌ونقل را تقبل کند.
و- نظــام صرفه‌جویی در مصــرف و عدالت در 
توزیع به نحوی وجود داشــته باشــد کــه اولا برای 
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همه مردم حداقل معیشــت فراهم شــود و ثانیا از 
واردات کالای اساسی کاسته شود.

هـ- امر صادرات از بدیهیئت کارخانجات تولیدی 
تعریف شود.

و- با سیاســت‌های تدوینی جدیــد بانک مرکزی 
خروج سرمایه از کشور متوقف شود.

چگونگی راه‌حل‌ها
الف- همه طرح‌های عمرانی )تشکیل سرمایه( 
در دســت اجرای دولــت برای تکمیــل به بخش 

خصوصی واگذار شود.
ب- در همــه زمینه‌هــای مصرفــی به‌صــورت 
عمومی از اســراف پیشــگیری شــود و علاوه بر کار 
فرهنگــی و آموزش در مواقع ضــروری با ابزارهای 

غیر قیمتی یا قیمتی این امر محقق شود.
1- مصرف بنزین ســهمیه‌بندی شود؛ به صورتی 
که تــا 40 درصد صرفه‌جویی ممکن باشــد و مازاد 

صرفه‌جویی شده صادر شود.
2- برای تأمین حداقل معیشــت مردم با قیمت 
ثابت کالاهای اساسی براســاس دوهزار کیلوکالری 
امــری برای همه مــردم ســهمیه‌بندی و با قیمت 

حداقل در اختیار آنان قرار گیرد.
3- همه نیازهای ارزی واقعی واحدهای تولیدی 
و خدماتی و نیز مردم عادی به‌صورت کارشناســی 
بــا قیمت ثابت و واحد اختصاص یافته و هیچ ارز و 

سکه‌ای در بازار به فروش نرسد.
صــادرات  از  حاصــل  ارز  مرکــزی  بانــک   -4
صادرکننــدگان را بــا قیمت مناســب روز خریداری 
کند. صادرکنندگان که نیاز به واردات کالای مصرفی 
دارند، از ارز خود می‌توانند اســتفاده کنند؛ بنابراین 

برای صادرات واریزنامه ارزی ضمیمه خواهد شد.
5- امکانــات فنی بــرای تغییر سیســتم آبیاری 
کشاورزی از ســوی دولت فراهم خواهد شد وزارت 
جهاد کشاورزی در تصمیمات خود اصول را رعایت 
و اختیــار اجرای آن را به اســتان‌ها واگــذار خواهد 

نمود.
آب‌خیــزداری  بــرای  لازم  اختیــارات   -6
آب‌خوان‌داری در حداکثــر ممکن و کافی در اختیار 

استان‌ها قرار داده خواهد شد.
7- به نیروگاه‌های برق فسیلی اعتبار ارزی و ریالی 
لازم برای نوسازی داده خواهد شد و تسهیلات لازم 

برای مشارکت با شــرکت‌های خارجی یا روش‌های 
دیگر تأســیس و بهره‌برداری با آنان مورد توجه قرار 

می‌گیرد.
8- حداقــل 10 هزار مگاوات برق خورشــیدی یا 
بادی راسا توســط دولت یا بخش خصوصی ایجاد 

خواهد شد.
9- روش‌های صرفه‌جویی و استفاده حداکثری از 
گاز مصرفی و اســتفاده از گاز داغ خروجی به همه 
واحدهای تولیدی توصیه و بر آن نظارت خواهد شد.
10- حجــم گاز تحویلی بــه اماکن عمومی مانند 
ترمینال‌ها، ادارات دولتی، اماکن متبرکه، ورزشگاه‌ها 
و همــه اماکــن عمومی کــه مورد اســتفاده مردم 
اســت و مردم با لباس گــرم در آن حضور می‌یابند، 
سهمیه‌بندی شــده و درجه حرارت آنها در زمستان 
14 درجه تعیین خواهد شــد. به همین ترتیب برای 
تابســتان درجه حــرارت 24 درجه و ســهمیه برق 

صورت خواهد گرفت.
11- شــیب‌بندی قیمت برق )با توجه به منطقه 
کشور( در مصارف کم به قیمت بسیار نازل و سپس 

با شیب تند از نظر قیمت قرار داده خواهد شد.
12- واحدهــای گوگردزدایــی بــرای رفع گوگرد 
مازوت احداث شــود تــا مازوت قابلیــت صادرات 

مصرف پیدا کند.

مفروضات
1- کشور همچنان در تحریم آمریکا باقی بماند.

2- مقررات FATF پذیرفته نشود.
3- اصــل صرفه‌جویــی و جلوگیری از اســراف 

عملی شود.
4- توســعه در احیای ســرزمین دیده شود و نه 

ساختمان‌های بلندمرتبه و متجددانه
5- اصل اســتفاده از انرژی‌های تجدیدشونده از 

اصول موضوعه کشور تلقی شود.
6- با صرفه‌جویی داخلی امکانات ارزی کشــور 

افزایش یابد.
7- برای دسترســی به اهــداف نیروهای داخلی 

دلگرم و از دانش بین‌المللی غافل نشویم.

8- در همه امور شفافیت را قرار دهیم.
9- از کلمــه »مــردم« برای »بخشــی از مردم« 
استفاده نکنیم و همه »مردم« را مدنظر قرار داده و 

به آنها اعتماد کنیم.
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زلزله، مخاطره‌ای در همسایگی

استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
مهدی زارع

در لایحــه برنامــه هفتــم توســعه کــه اواخر 
اردیبهشــت 1402 منتشر شــد، با مرور موضوعات 
کلیــدی برای برنامــه هفتم توســعه نکته درخور 
توجه آن اســت که در این لایحه اساسا به »زلزله«، 
»بحران«، »ســانحه« و »ریسک« اشاره نشده است؛ 
بنابراین موارد ذیل به نظر می‌رسد تا در متن برنامه 

هفتم توسعه افزوده شود.

مسئله زلزله و برنامه هفتم توسعه
در موضوعات کلیــدی پیش‌نویس لایحه برنامه 
هفتم توســعه به نظر می‌رســد به مســئله »ایمنی 
در برابــر زلزلــه و ســوانح طبیعی« توجه نشــده و 
به‌عنــوان موضوع کلیــدی اصلی گنجانده نشــده 
است. بررســی وضع موجود نشان می‌دهد که پس 
از برنامه ششــم توسعه، حتی توجه حداقل اجرائی 
نیز به موارد مصوب در متن برنامه ششــم توســعه 
و مصوبــات شــورای‌عالی معماری و شهرســازی 
نشــده و موارد ذکرشده تحقق نیافته است. با چنین 
سابقه‌ای، توجه متفاوت به مسئله زلزله و ایمنی در 
متن قانون برنامه هفتم توســعه ضروری است. در 
زلزله‌ ۲۰۲۳ جنوب ترکیه اگر مقررات ساخت‌وســاز 
و جوانب ذی‌ربط دیگر رعایت می‌شــد، این فاجعه 

را در فروپاشــی کامل بیش از شش هزار ساختمان 
چند‌طبقه و آســیب شــدید بــه بیــش از ۷۰ هزار 
ســاختمان شــاهد نمی‌بودیم. در ترکیــه بودجه‌ای 
که قرار بود به مقاوم‌ســازی ســاختمان‌ها در برابر 
زلزله اختصاص یابد، در این راه صرف نشــد. یکی از 
مالیات‌هایی که مردم تا به امروز از طریق اپراتورهای 
تلفن همراه پرداخت کرده‌اند، حدود ۸۸ میلیارد لیر 
)۴.۶ میلیــارد دلار( بوده که بــه خزانه دولت واریز 
شــده اســت. در ترکیه نیز مانند کشــور ما مقررات 
ساختمانی در مناطق زلزله‌خیز به‌طور جدی رعایت 
نشده است و بخشودگی به صورت مقررات معمول 
اعمال می‌شود. این به آن معناست که نقض قوانین 
ســاختمانی از طریق پرداخت جریمه با چشم‌پوشی 
مواجه شود. بسیاری از اشتباهات مربوط به مسکن، 
انتخاب محل برای ســکونت و کیفیت ساخت بناها 
در بازســازی‌ها تکرار می‌شــود. نقص در طراحی و 
انتخاب نامناســب محل و عدم درک ریســک و نبود 
برنامه‌ریزی لرزه‌ای در سطح ملی و محلی علاوه بر 
وضعیت مالی ضعیف جوامع شــهری و روستایی، 
باعث می‌شــود تا مســئولان نســبت به ملاحظات 
ریســک زلزله بی‌تفاوت باشــند و مردم مواد ارزان‌تر 
و مکان‌های آســیب‌پذیر را برای ســکونت انتخاب 
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کنند. هشدار پیش‌هنگام زلزله علاوه بر ژاپن، تایوان، 
آمریــکا، ایتالیا و مکزیــک، در رومانی، ترکیه، مالزی، 
اندونــزی و هند نیز نصب شــده و در ایــران ما نیز 
زیرســاخت‌های اولیه برای برقراری سامانه هشدار 
پیش‌هنگام زلزله در تهران فراهم شــده است. همه 
مردم مستحق برخورداری از زیرساخت‌هایی هستند 
که بر پایه علم و فناوری توسعه یافته است. این‌گونه 
زیرســاخت‌ها قابلیت برقراری ارتباط شبکه‌ای را از 
طریق اینترنت دارنــد و مردم می‌توانند به اطلاعات 
تولیدشده دسترســی داشته باشــند. موارد توسعه 
شــبکه‌های پایش، هشدار و پیش‌بینی زلزله که لازم 

است در برنامه هفتم گنجانده شود، عبارت‌اند از:
تعداد کل ایستگاه‌های لرزه‌نگاری باند‌پهن فعال 
ایران زیر نظر پژوهشــگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و 
مهندسی زلزله در ابتدای سال 1402 به 33 ایستگاه 
رسیده است. افزایش این ایستگاه‌ها به 118 ایستگاه 
باند‌پهــن در پایــان برنامه پنج‌ســاله هفتــم مورد 
انتظار اســت )نصب و راه‌‌اندازی سالی 17 ایستگاه 
لرزه‌نــگاری باند‌پهن(. محل‌های نصب ایســتگاه‌ها 
با اولویت اطراف کلان‌شــهرها مانند تهران، مشهد، 
تبریــز، شــیراز، بندرعباس، کرمان، اصفهــان، اهواز، 
زاهــدان و کرمانشــاه و همچنین مناطق شــرقی و 
جنوب شــرقی ایران که هنوز پوشــش شــبکه‌های 

لرزه‌نگاری کامل و کافی ندارد، پیشنهاد می‌شود.
مرکــز پیش‌بینی زلزله در پژوهشــگاه بین‌المللی 
زلزله‌شناسی و مهندســی زلزله در پنج‌ساله برنامه 
هفتــم موظف به راه‌انــدازی پنج مرکــز منطقه‌ای 
در تهــران، مشــهد، تبریز، شــیراز و بندرعباس برای 
ساماندهی اطلاعات پراکنده مختلف در یک سامانه 
جامع داده‌های ژئوفیزیکی با قابلیت روزآمد‌شــدن 

مداوم شــود و برای تدوین و تهیه نرم‌افزار جامع به 
منظور پــردازش و تجزیه‌و‌تحلیل ایــن داده‌ها برای 
پیش‌بینی کوتاه‌مدت و میان‌مدت زلزله )برای برآورد 
محدوده زمان، مکان و بزرگای زلزله‌های شدید( در 
پایان برنامه پنج‌ساله بر پایه شبکه‌ای از 50 ایستگاه 
ملی لرزه‌نــگاری -اطراف پنج مرکز نود کشــوری- 

مأموریت یابد.
شــبکه لرزه‌نگاری کشــوری مؤسســه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران متشــکل از 130 ایستگاه لرزه‌نگاری 
اســت که تجهیز و برخط‌شــدن همه ایستگاه‌ها در 
راستای اعلان و هشدار زمین‌لرزه در کمترین زمان در 

پایان پنج‌ساله برنامه ممکن شود.
برای شــبکه‌های هشــدار پیش‌هنــگام زلزله که 
تاکنون راه‌اندازی نشــده اســت، اولویت شــهرهای 
تهران، مشــهد، تبریز، شــیراز و بندرعباس در برنامه 
پنج‌ســاله پیشــنهاد می‌شــود؛ به نحوی که هر یک 
از این شــهرها با شبکه هشــدار پیش‌هنگام زلزله با 
حداقــل 15 ایســتگاه لرزه‌نگاری محلــی به‌صورت 
شبکه برای هشــدار در محدوده داخل و اطراف هر 

یک از این شهرها ساماندهی شوند.
برای شبکه شتاب‌نگاری تا ســال 1402 شبکه‌ای 
بــا هزارو 70 ایســتگاه شــتاب‌نگاری زیــر نظر مرکز 
تحقیقات راه مسکن و شهرسازی موجود است. این 
شــبکه با 547 ایســتگاه میدان آزاد و همچنین 65 
ایســتگاه مرتبط با سدها نصب شده است. در برنامه 
پنج‌ســاله هفتم، برخط و بلادرنگ‌شــدن شبکه در 
تهران، مشهد، تبریز، شــیراز و بندرعباس در اولویت 
اســت و پیشنهاد می‌شــود تا 250 ایســتگاه میدان 
آزاد طی پنج‌ ســال -سالی 50 ایســتگاه- با اولویت 
موقعیت کلان‌شهرها و مناطق لرزه‌خیز افزوده شود.
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تغییر اقلیم

عضو هیئت‌ علمی پژوهشکده اقلیم‌شناسی، مشهد
ایمان باباییان

در هیچ‌یــک از شــش برنامه پیشــین پنج‌ســاله 
توســعه اقتصادی-اجتماعی کشور حتی کلمه‌ای از 
اقلیم دیده نمی‌شــود و بیــم آن می‌رود که به دلیل 
برنامه هفتم توســعه،  انتشــارنیافتن پیش‌نویــس 
در تدویــن آن بــه چالش‌هــای اقلیمــی پیش‌روی 
کشــور و لزوم اقدامات هماهنــگ با جامعه جهانی 
در حفــظ گرمایش جهانی در ســطحی کمتر از دو 
درجه سلســیوس )تلاش برای کمتــر از 1.5 درجه( 
مطابق با گــزارش هیئــت بین‌دولتی تغییــر اقلیم 
)IPCC( توجهی نشده باشــد. پرداختن به موضوع 
تغییر اقلیم و تدوین برنامه‌های توســعه آتی کشور 
بــا محوریت تغییر اقلیم از آنجا اهمیت پیدا می‌کند 
که این موضوع به شــکل مســتقیم بــر حوزه‌های 
کشاورزی و امنیت غذایی، آب، گردشگری و صنعت 
تأثیر منفی داشــته و همچنین به‌ طور غیرمســتقیم 
و از طریــق سیاســت‌‌های توافق‌شــده بین‌المللی 
موجب محدودیت در تولیــد و صادرات نفت، گاز و 
مشــتقات آنها می‌شــود؛ به‌طوری‌که مطابق برآورد 
دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، 
تولید ناخالص ملی کشــورهای عضو در ســال‌های 
2030 و 2040 بــه ترتیب بــا 11 و 17 درصد کاهش 
مواجه خواهد شــد کــه با توجه به اظهــارات وزیر 

نفت در هفته گذشــته و نیاز مبــرم صنعت نفت و 
گاز به توسعه و بهسازی، حتی ممکن است در چند 
دهه آینده بیشــترین کاهش تولید ناخالص ملی در 
میان کشــورهای عضو اوپک متعلق به ایران باشد. 
گرمایــش جهانی انسان‌ســاخت موجــب افزایش 
دمای هوای کره زمین به مقدار 1.1 و ایران به مقدار 
حداقل 1.5 درجه سلســیوس در دهه اخیر نســبت 
به قبــل از انقلاب صنعتی )انتهــای قرن هجدهم( 
شــده اســت. مطابق با آمار ایســتگاه‌های سازمان 
هواشناسی کشور در حوزه معاونت مرتبط با »تغییر 
اقلیــم و IPCC«، دمای هوای ایران با ســرعت نیم 
درجه بــر دهه در حال گرم‌شــدن اســت که ادامه 
چنین روندی موجب گرمایش بیش از پنج درجه در 
انتهای قرن حاضر می‌شــود. در تشابه با بدن انسان 
می‌تــوان گفــت، همان‌طور که بدن انســان قادر به 
تطبیــق خود با دمای بیش از 40 درجه سلســیوس 
)ســه درجه بیشــتر از دمای نرمال بدن( نیســت و 
چنین دمایی تهدید بزرگی برای جان انســان اســت، 
کــره زمین نیــز نمی‌تواند خود را بــا گرمایش بیش 
از دو درجــه )نســبت بــه دمای نرمال کــره زمین( 
تطبیــق دهــد و چنین دمایــی تهدیــد بزرگی برای 
حیات در کره زمین اســت که نه‌تنها موجب نابودی 
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اکوسیســتم‌های طبیعی  از  برگشت‌ناپذیر بســیاری 
و جانوری می‌شــود، بلکه بــا تغییر رفتار ســامانه 
اقلیم به ســوی رفتارهای آشوبناک، موجب افزایش 
رخدادهای شــدید آب‌وهوایی می‌شود؛ به‌طوری‌که 
در گرمایــش چهار درجه که کم‌وبیش با ســناریوی 
وضع موجود انتشار گازهای گلخانه‌ای تطابق دارد، 
تعداد رخدادهای خشکســالی در منطقه غرب آسیا 
ازجمله ایران را بیش از چهــار برابر، امواج گرمایی 
بیش از 10 برابر و ســیل بیش از ســه برابر افزایش 
می‌دهد. در چنین شــرایطی میانگین بارش کشــور 
کاهش می‌یابد. آسیب‌پذیرترین منطقه کشور نسبت 
به تغییر اقلیم اســتان‌های واقــع بر امتداد کوه‌های 
زاگــرس خواهند بود که هم‌زمان بیشــترین کاهش 
بارش و بیشترین افزایش دما را تجربه خواهند کرد. 
در پهنه‌های جنوبی کشــور رفتار بارش‌ها به شــکل 
سنگین و سیل‌آســا خواهد بود، با این حال به دلیل 
افزایش تبخیر تعرق ناشی از افزایش دمای هوا، نیاز 
آبی در این منطقه به نســبت افزایش خواهد یافت. 
گرمایش جهانی انسان‌ساخت حداقل برای یک قرن 
و پیامدهای آن برای دوره بیشتری گریبان‌گیر بشریت 
خواهد بود. کشتی جامعه جهانی در احاطه امواج 
تغییر اقلیم ناشــی از گرمایش جهانــی قرار گرفته 
اســت. اولین موج‌هــای کم‌ارتفاع تغییــر اقلیم به‌ 
صورت وقوع خشکسالی، گردوغبار، امواج گرمایی و 
سیل‌های سهمگین به اغلب مناطق کره زمین به‌ویژه 
کشورهای شــمال آفریقا و غرب آسیا برخورد کرده 
است و بیم آن می‌رود در دهه‌های آینده موج‌هایی 
با ارتفاع بلندتر تمدن کشورهای این منطقه را هدف 
قرار دهــد. غلبه بر امــواج ســهمگین تغییر اقلیم 
نیازمند تعامل و همکاری همه کشورهاست. پیمان 
مونتــرال در زمینه حذف مواد مخرب لایه ازن از جو 
زمین نمونه‌ای از تعاملات موفق بین‌المللی در حوزه 
آب‌وهواســت. ایران با عضویــت در این پیمان بیش 
از 80 درصد از اهداف ملی آن در کاهش اســتفاده 
از مواد مخرب لایه ازن به‌ویــژه کلروفلوئورکربن‌ها 
را محقــق کرده اســت. همــکاری مؤثــر و نزدیک 
جامعه ملل تحت پیمان یادشــده موجب موفقیت 
بشــر در توقف تخریب لایه ازن شده است و مطابق 
پیش‌بینی‌ها تا حدود دو دهه آینده لایه محافظ ازن 
بــه‌ طور کامل ترمیم خواهد شــد. حفاظت از اقلیم 
زمین در برابــر گرمایش جهانی نیز نیازمند تعاملات 

و اقدامات اقلیمی بین‌المللی بسیار گسترده و سریع 
در دو حــوزه کاهش انتشــار گازهــای گلخانه‌ای و 
سازگاری با تغییر اقلیم اســت. مطابق گزارش‌های 
علمی و اجرائی دو نهاد اقلیمی سازمان ملل متحد 
یعنی IPCC و UNFCC، برای محدود‌کردن ســطح 
گرمایش جهانی به کمتر از دو درجه نیاز به اقدامات 
سریع و گســترده بین‌المللی است. در نقشه راه نیل 
بــه هدف گرمایــش کمتر از دو درجه، ســال 2050 
به‌عنوان ســال خالص انتشــار صفر در کره زمین در 
نظر گرفته شــده اســت و انتظار می‌رود در صورت 
اقدام هماهنگ جهانی، در ســال 2050 میزان انتشار 
گازهای گلخانه‌ای ناشــی از فعالیت‌های انسانی با 
میــزان جذب آن در اقیانوس‌هــا، جنگل‌ها و... برابر 
باشــد. در‌این‌صورت گرمایش هوای زمین در ســال 
2100 در ســطحی حول‌وحــوش دو درجــه خواهد 
بود. در نقشــه راه هدف یادشــده چند سال کلیدی 
دیگر به‌عنوان نقطه‌نشانی‌ در نظر گرفته شده‌اند که 
عبارت‌اند از: ســال 2025 به‌عنوان ســال اوج انتشار 
گازهای گلخانه‌ای، ســال 2030 شروع روند کاهشی 
احداث پالایشگاه‌های نفت در دنیا، سال 2050 سال 
هدف‌گذاری‌‌شده برای کاهش تقاضای بازار جهانی 
نفــت و گاز طبیعی بــه ترتیب به مقــدار 75 و 55 
درصد و همچنین ســال 2050 به‌عنوان سالی که 90 
درصــد تولید برق جهان از منابــع تجدیدپذیر تأمین 
می‌شــود. در مسیر حرکت به سوی گرمایش جهانی 
کمتر از دو درجــه، جامعه جهانــی به‌ناچار باید از 
نقطه‌نشــانی‌های تعیین‌شــده به‌عنوان ســال‌های 
کلیــدی گذر ‌کــرده و به آنها عمل کند. کشــورهای 
اتحادیــه اروپا با تعیین ســال 2043 به‌عنوان ســال 
خالص انتشــار صفر، آمریکا 2050، چین، روســیه و 
کشــورهای شــورای همکاری خلیج فــارس 2060 
و هند ســال 2070 میلادی، برنامــه ملی بلندمدت 
اقدام اقلیمی را برای پایدار‌ســازی اقتصاد کشور به 
پیامدهای تغییر اقلیم تنظیم کرده‌ و در حال کاهش 
انتشــار گازهای گلخانه‌ای هســتند. از‌جمله کاهش 
سطح انتشار تا 30 درصد در سال 2030 در کشور قطر. 
این کشور با هدف کاهش صادرات نفت به‌عنوان یک 
منبع انرژی پرکربن، افزایش حجم صادرات ســالانه 
گاز مایــع به‌عنوان یک منبع انرژی کم‌کربن را تا 127 
میلیون تن در ســال 2027 هدف‌گذاری کرده است. 
این در حالی است که حجم عظیمی از ذخایر گاز آن 
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با ایران مشترک است که ایران فرصت‌های صادرات 
بلندمــدت گاز به چین و اروپا را در ســنوات اخیر از 
دســت داده اســت. نمونه‌ دیگری از چنین اقدامات 
پایدارســاز اقتصادی منطقه‌ای را می‌توان در کشور 
عربستان مشاهده کرد. آنها در راستای تنوع صادرات 
انرژی و با هدف جایگزینی هیدروژن با سوخت‌های 
فســیلی، بزرگ‌ترین مجتمع تولیــد هیدروژن جهان 
را احداث کرده‌اند. به‌تدریج در عربســتان، امارات و 
سایر کشورهای نفتی منطقه محموله‌های صادراتی 
هیــدروژن و ســایر انــواع انرژی‌هــای تجدیدپذیر 
جایگزین نفت می‌شــوند. بزرگ‌ترین تأسیسات تولید 
انرژی خورشــیدی و ســایر انرژی‌هــای تجدیدپذیر 
در عربســتان، امارات و ســایر کشــورهای حاشــیه 
جنوبی خلیــج فارس احــداث شــده‌اند و در حال 
توســعه هســتند. در‌این‌میان نه‌تنها ایران سهمی از 
بــازار انرژی‌های نو در منطقــه و جهان ندارد؛ بلکه 
حســب اظهارات وزیر نفت در هشت سال آینده نیاز 
به 240 میلیارد دلار ســرمایه‌گذاری در حوزه نفت و 
گاز اســت که در غیر‌این‌صورت بــه واردکننده گاز و 
مشتقات نفتی تبدیل می‌شــویم. با کاهش تقاضای 
نفــت و گاز و حذف تدریجی آنهــا از چرخه انرژی، 
بازار انرژی‌هــای تجدیدپذیر، تجهیزات ذخیره انرژی 
و ذخیره باتری به‌شدت توسعه می‌یابد؛ به‌طوری‌که 
برآوردها نشــان می‌دهند که تقاضای مواد معدنی 
)لیتیوم، گرافیت، کبالت و نیکل( برای اســتفاده در 
خودروهای برقی و ذخیره باتری تا سال 2040، بیش 
از 30 برابر رشد خواهد داشت؛ بازاری که هم‌اکنون 
در ســیطره چین قرار دارد که نیازمنــد توجه به آن 

در تدوین برنامه هفتم است. حفاظت از اقلیم زمین 
در برابــر گرمایــش فراتر از دو درجه مســیر الزامی 
مشترک جامعه جهانی با دیدگاه‌های مختلف است. 
در‌این‌بین آنچــه برای ما به‌عنوان یک کشــور نفتی 
حائز اهمیت اســت، توجه به پایدارسازی اقتصادی 
در مسیر حرکت به سوی گرمایش کمتر از دو درجه 
از طریق تنوع در صــادرات، تدوین برنامه ملی برای 
کاهش انتشار و سازگاری، استفاده از تجربیات موفق 
کشورهای نفتی منطقه و سایر کشورها، حضور فعال 
در نشســت‌های تغییر اقلیم همــراه با مطالبه‌گری، 
تسهیل در مســیر انتقال منابع مالی بین‌المللی طی 
برنامه‌های توسعه پنج‌ساله است؛ در غیر‌این‌صورت 
نه‌تنها برنامه‌ هفتم، بلکه ده‌ها برنامه توســعه آتی 
نیز بی‌اثر خواهند شد. بهینه‌سازی مصرف سوخت و 
انــرژی در بخش‌های حمل‌ونقل، خانگی و صنعت، 
توســعه ســامانه‌های حمل‌ونقل عمومی، توسعه 
صنعت خودروهای هیبریدی و برقی و ذخیره باتری، 
بهینه‌ســازی مصرف آب در بخش‌های کشــاورزی، 
صنعت و شرب، اســتفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، 
خورشیدی، بادی و هســته‌ای در تولید برق، اجرای 
سیاست‌های آبخیزداری، پرهیز از اقدامات غیرعلمی 
مانند طرح‌های انتقال و استخراج آب‌، توسعه محور 
شــرقی چابهار-آســیای میانه، بازنگــری در الگوی 
کشت، توسعه فناوری‌ هشدارهای آب و هواشناسی 
و تهیه برنامه اقدام ملی تغییر اقلیم، تشــکیل ستاد 
ملی تغییر اقلیم با مسئولیت رئیس‌جمهور از برخی 
اقدامات مهم در ســطح ملی برای کاهش انتشار و 

سازگاری با تغییر اقلیم هستند.
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ضرورت ارزیابی محیط‌زیستی

پژوهشگر سیاست‌گذاری گردشگری
مسعود امیرزاده

وضعیــت  از  مهمــی  بخــش  شــک  بــدون 
چالش‌برانگیز محیط زیســت و نقصان جدی منابع 
پایه در کشــور، ناشــی از تخریب‌هایی اســت که به 
واسطه پروژه‌های توسعه‌محور بر سرزمین وارد آمده 
است. پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، معدن‌کاوی و 
خطوط انتقــال انرژی چنان زخم‌هایــی بر طبیعت 
وارد کرده‌اند که در بعضی موارد جبران‌ناپذیر به نظر 
می‌رسد. پروژه‌ها قبل از انجام باید از فیلتر مطالعات 
زیســت‌محیطی  به‌خصوص  ضــروری  ارزیابی‌های 
و اجتماعــی عبور کنند. در ســاختار حقوقی فعلی 
کشور، ارزیابی‌های ضروری به قوانین برنامه توسعه 
محول شده است؛ به‌طوری که از برنامه سوم تاکنون 
مواد مربوط به صورت متوالی در برنامه‌های بعدی 
به تصویب رســیده اســت. این روزها هــم با تقدیم 
لایحه هفتم توسعه از طرف دولت به مجلس، یکی 
از مباحثی کــه مجدد مرکز توجــه جامعه مدنی و 
زیست‌محیطی قرار گرفته، ارزیابی پروژه‌های عمرانی 
اســت. مکانیســم نظارتی و‌ کنترلی ارزیابی بر پروژه 
عمرانی و نحوه انجام آن، همواره محل مناقشــات 
جــدی بین طراحان و مجریان پروژه‌ها از یک‌ ســو و 
نهادهــای حاکمیتی و مدنی از ســوی دیگر بوده و 
عدم کفایــت مواد قانونی در ایــن لایحه یا لکنت و 

ابهام آنها بر دامنه این نگرانی‌ها افزوده اســت. این 
در حالی اســت که در برنامه هفتم توسعه، مباحث 
مرتبط با محیط زیســت از‌جمله بررســی کارآمدی 
پروژه‌ها تا حد زیادی حذف یا با ابهام آورده شده‌اند. 
ورود به مواد و نقد به آنها قصد این نوشــتار نیست، 
بلکه فقط می‌خواهم اجمالا به دو مســئله اهمیت 
قانون و جایگاه ویژه مفهــوم ارزیابی در حفاظت از 
ســرزمین بپردازم. امید آنکه دست‌اندرکاران، به‌ویژه 
نماینــدگان محترم، با دقت بیشــتری این مواد و نیز 
ســایر ضرورت‌های زیســت‌محیطی را در ســاختار 

قانونی مورد بحث، پایش و اصلاح کنند.

اهمیت قانون
وقتی به تاریخ صد ســال پیــش مراجعه کرده و 
فریــاد مشــروطه‌خواهی را مرور می‌کنیــم، یکی از 
اســت.  »قانون«  کلیدی‌ترین محورهــای مطالباتی 
مرادبخش مهم مردم از قانــون در آن زمان، کنترل 
قدرت دولت به معنای قوه قاهره بود. واژه مشروطه 
نیــز ناظر بر همین شــرط‌گذاری و حدگــذاری برای 
هیئت حاکمه اســت. میشــل فوکو که بــه عبارتی 
فیلسوف قدرت اســت و دغدغه کنترل آن را در سر 
می‌پــرورد، به قانــون چنین نگاهــی دارد. در نزد او 
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و برخی دیگر از اندیشــمندان این فقره، با دو قســم 
قانون و قانون‌گذاری مواجه هستیم؛ قانون به‌عنوان 
نظم‌گذار برای ابژه قدرت که در اینجا جامعه و مردم 
است و قانون به‌منزله حدگذار برای سوژه قدرت که 
در اینجا دولت به معنای عام آن است. اولی مسئول 
برقــراری نظــم در جامعــه و بین مــردم و دیگری 
مسئول حمایت از منافع و حقوق آنها در قبال قدرت 
چیره دولت اســت. از قرار هر‌چه در مورد نخســت 
میل به قانون‌گذاری مفرط و خارج از اندازه مشاهده 
می‌شود، در دومی امساک و تفریط را شاهد هستیم.

اهمیت ارزیابی
امــروزه چنان عرصه‌هــای مختلــف اجتماعی، 
طبیعــی، فرهنگی و فناورانه در هم تنیده شــده‌ که 
کوچک‌تریــن مداخله در یک بخــش، بعضا تأثیرات 
ویرانگری در ســایر بخش‌ها بر جــای می‌گذارد. در 
چنین وضعیتی اســت که پروژه‌هــای عمرانی که با 
شــمایلی فنی خــود را نمایان می‌کننــد، در ماهیت 
مباحثی کاملا زیست‌محیطی و اجتماعی هستند. از 
همین جهت است که در رویکردهای جدید مداخله‌، 
پروژه‌محوری جای خود را به پروسه‌محوری می‌دهد 
که یــادآور ضرورت‌های انکارناپذیــر پایش و کنترل 
سیستم‌های سیال و درهم‌آمیخته است. شگفت‌آور 
آنکه با توجه بــه تجربیات تلخ گذشــته، در برنامه 
جدید ما بر دامنه احتیاط نیفزاییم و رویکرد مناسب 
را انتخاب نکنیم. همین‌طور باید یاد‌آور شویم شرایط 
ســخت اقلیمی از یک‌ ســو و تضعیف بنیه سرزمین 
از جهــت فقر منابع ناشــی از مداخــات بی‌برنامه 

گذشــته از ســوی دیگر باعث شده شــرایط فعلی 
برای اجرای چنین پروژه‌هایی به‌شــدت نامســاعدتر 
باشــد. حال چگونه قابل پذیرش اســت که گردش 
وارونه چرخ را اختیار کنیم و در دستکاری در محیط 
زیست و امور اجتماعی ناشی از پروژه‌های عمرانی، 

دست‌و‌دلبازانه‌تر عمل کنیم.

نتیجه‌گیری
دولت به‌عنوان دســت‌اندرکار پروژه‌های عمرانی، 
نیاز هر‌چه بیشتر به مکانیســم‌های کنترلی از‌جمله 
ارزیابی‌هــای دقیــق و بی‌طرفانه دارد. قدر مســلم 
هر سیســتمی که خــود را به بهانــه آزادی عمل از 
مکانیسم‌های کنترل و نظارت محروم کند، بیشتر در 
معرض ناهنجاری‌های درون‌سیستمی است. چگونه 
ممکن اســت یک کودک را از تســت پنی‌سیلین قبل 
از تزریــق اصلی یا یک دســتگاه حرارت مرکزی را از 
ترموستات محروم کرد؟ قانون کنترل‌کننده در اینجا 
نقــش ویژه‌ای دارد که نه‌تنهــا حامی حقوق مردم، 
محیط زیست و نســل‌های آتی در قبال ویرانگرهای 
پروژه‌هــای عمرانی اســت، بلکه نقــش کنترلی و 
نظارتی آن موجب خواهد شــد در شرایط تنگدستی 
مالــی از حجم بســیاری از پروژه‌های غیر‌ضرور ولی 
قدر مســلم مضر کاسته شــود. انتظار می‌رود قانون 
ارزیابی محیط‌زیستی به‌عنوان دروازه امنیت سرزمین 
از منظر توان طبیعی و حفظ شاکله‌های اجتماعی و 
فرهنگــی با نگاه کل‌گرایانه و حفظ منفعت عموم و 
نه تســهیل امورات دولت مورد بازنگری و تصویب 

قرار گیرد.
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روشــن اســت که توجه بــه محیط زیســت در 
برنامه‌های پنج‌ســاله توسعه کشــور به دلیل خلأ 
در برخی قوانین دائمی ضــرورت دارد. چنانچه از 
برنامه ســوم توســعه به موضوع محیط زیست در 
قالب یک فصل پرداخته شــد و از برنامه‌های اول و 
دوم که به صورت تبصره مورد نظر قرار گرفته بود، 

گامی فراتر نهاد.
پس از آن در برنامه چهارم یک بخش از شــش 
بخش برنامه توســعه کشــور، به محیط زیســت و 
آمایــش ســرزمین اختصاص یافت. امــا اکنون که 
لایحه برنامه هفتم توســعه شامل ۲۴ فصل و ۱۱۸ 
ماده تقدیم مجلس شــورای اســامی شده، شاهد 
یک عقب‌گرد جدی در این موضوع حیاتی هستیم. 
چنانچه موضوعات محیط زیســتی در این لایحه به 
صورت پراکنده در پنج فصل مختلف و فقط شامل 

هشت ماده می‌شود.
در واقع در میان ۲۴ فصل ارائه‌شده و به تعبیری 
۲۴ اولویت کشور، نه‌تنها فصلی برای محیط زیست 
در نظر گرفته نشده، بلکه در بیش از ۴۰۰ بند لایحه 
برنامه هفتم، محیط زیســت فقــط در ۱۱ بند دیده 
می‌شــود و نقش نظارتی ســازمان حفاظت محیط 

زیست فقط در مواد ۲۲ و ۴۵ مطرح شده است.

بیانیه مرکز صلح و محیط زیست

به بیان دقیق‌تر در فصــل ۳ این لایحه، بندهای 
الف، ب و پ مــاده ۲۲ به موضــوع ارزیابی اثرات 
محیط زیســتی و ارزیابی راهبردی محیط زیستی و 
آزمایشــگاه‌های معتمد پرداخته، اما دســتگاه‌های 
اجرایی را در ارزیابی راهبردی محیط زیستی مکلف 
کرده اســت. در حالی که از نظــر قانونی طرح‌های 
توســعه‌ای کلان، فرادســتگاهی بوده و دولت باید 

مکلف به این امر شود.
در فصل۷، ماده ۳۳ به موضوع رعایت ملاحظات 
زیست‌محیطی در کشاورزی و در همین فصل ماده 
۳۶ بــه موضــوع ممنوعیت هرگونــه بهره‌برداری 
چوبــی از جنگل‌ها آمده که به ســازمان جنگل‌ها 
واگذار شــده و به نظر می‌رســد متــن ضعیف‌تر از 

برنامه قبل تنظیم شده است.
بندهــای ت و چ مــاده ۴۰ به موضــوع جبران 
خســارت، اعاده به وضع ســابق، تعییــن مجازات 
بــرای تجــاوز بــه حریــم رودخانه‌هــا، تالاب‌ها و 
دریاها و لحاظ حقابه‌های محیط زیســتی در انتقال 
آب پرداختــه و ماده ۴۱ نیز با موضــوع ممنوعیت 
رهاسازی آب آلوده و آلوده‌کردن منابع آب سطحی 
و زیرزمینــی و اخــذ تعرفه هزینه رفــع آلودگی و 

جریمه آن به وزارت نیرو سپرده شده است.
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بند پ ماده ۳۸ هم در مــورد مدیریت یکپارچه 
تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور است که دارای قانون 

دائمی بوده و نیاز به قانون برنامه ندارد.
ماده ۴۵ فصل ۹ موضوع رعایت اســتانداردهای 
زیســت‌محیطی در تولیــد فرآورده‌هــای نفتــی و 
پالایشــی را مطرح کــرده و بالاخــره در فصل ۲۱، 
ماده ۱۰۰ کنشــگری فعال وزارت امــور خارجه در 
دیپلماسی رسمی کشور در موضوع‌های بین‌المللی 
از جمله در مســائل محیط زیســتی را مورد اشاره 

قرار داده است.
بنابراین در حالی که از برنامه ســوم توســعه به 
دلایل متقن و سرنوشت‌ساز برای کشور، روند توجه 
به محیط زیســت افزایــش یافت و پــس از اثبات 
چالش‌هــای اقتصــادی، امنیتی، طبیعــی و حتی 
تمدنی درصــورت بی‌توجهی به محیط زیســت و 
توســعه پایدار و خســارات نادیده‌گرفتن قوانین در 
این زمینه، اینک شــاهدیم که جایگاه محیط زیست 
در لایحه برنامه هفتم توســعه »کمرنگ« و جایگاه 

سازمان محیط زیست »بسیار کمرنگ« شده است.
از ســوی دیگر این لایحه در حوزه محیط زیست 
فاقــد نوآوری اســت؛ گویــی نگاهــی کهنه بدون 
آگاهی به تغییرات محیط زیســتی جهان و تجارب 
بشــری برای حفاظت از تنها کره مســکون بشر بر 
این لایحه سایه افکنده اســت. مهم‌ترین دلیل این 
تحلیــل بی‌توجهی بــه فناوری‌هــای نوین محیط 
زیســتی، اقتصاد ســبز و حسابرسی و ارزش‌گذاری 
اقتصادی محیط زیســت، ورود محیط زیســت به 
حســاب‌های ملی، تقویت نهادهای مدنی، صنفی 
و انجمن‌های علمی و مشــارکت مردمی در حفظ 

محیــط زیســت، با وجــود آنکه در سیاســت‌های 
کلــی محیط زیســت نظــام بــر آنها تأکید شــده 
اســت؛ همچنیــن بی‌توجهی به پیامدهای شــدید 
تغییــر اقلیم از قبیل خشک‌ســالی، امواج گرمایی، 
گردوخاک و ســیل در کشــور اســت که فقط طی 
یک ســال گذشته ســبب کوچ هزاران نفر از استان 
سیستان‌وبلوچســتان بــوده اســت. بــرای مقابله 
یا ســازگاری با تغییــر اقلیم، لایحــه برنامه هفتم 
توســعه می‌بایست فصلی را علاوه بر فصل محیط 
زیست به این موضوع اختصاص می‌داد. فصلی که 
وزارتخانه‌های مهمی از جمله نفت، نیرو، صمت، 
راه و شهرســازی و کشاورزی به ســمت اقداماتی 
انــرژی کم‌کربن،  ماننــد ســرمایه‌گذاری در منابع 
تولید و صــادرات انرژی‌هــای تجدیدپذیر، کاهش 
مهاجرت‌هــای اقلیمی از طریق توســعه مبادلات 
تجاری بین کشــورهای آســیای میانه و اوراسیا با 
کشورهای حاشــیه اقیانوس هند، شناسایی الگوی 
کشت متناســب با اقلیم‌ آینده و لحاظ مشوق‌های 
لازم برای کشاورزان یا شناسایی سالانه رفع تصرف 
و احیــای اراضی جنگلی تصرف‌شــده با همکاری 

قوه قضائیه پیش بروند.
مرکــز صلــح و محیــط زیســت لازم می‌داند از 
نماینــدگان محترم مجلس شــورای اســامی که 
نگران زندگی و معیشــت پایدار مــردم حوزه‌های 
انتخابیه هســتند، بخواهد تا به این موارد در لایحه 
برنامه هفتم توســعه توجه کنند و مانع از تصویب 
برنامه‌ای فاقد آینده‌نگری برای ایران عزیز شــوند؛ 
که در غیراین‌صورت بســیار زود دیر می‌شود و نزد 

مردم و در پیشگاه الهی باید پاسخ‌گو باشند.
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‌از بچگی در گوشــمان می‌خواندند: دگران کاشتند 
و ما خوردیم... ما بکاریم، دگران بخورند! امروز انگار 
این کلمات حکیمانه گذشتگان از یادمان رفته است. 
و از همین روســت که شــاید بهتر باشــد در برنامه 
هفتــم که در دســت تدوین و تصویــب در مجلس 
است، تجدیدنظرهایی صورت گیرد؛ زیرا در بین مردم 
و متخصصــان حرف آن زده می‌شــود و دولت نیز از 
نقد این برنامه ظاهرا اســتقبال کرده است. در هفته 
گذشــته همه نکاتی را در زمینه‌های مختلف مطرح 
کرده‌‌اند، که به نظر می‌رســد محیط زیست مهم‌ترین 
و پاشنه آشیل این برنامه باشــد. مسعود امیرزاده از 
فعالان محیط زیست می‌نویسد: »آنکه برنامه هفتم 
توســعه را بدون رویکرد حفظ محیط زیســت و بنیه 
حیات برای نســل‌های آتی نگارش می‌کند، مگر جز 
این می‌گوید که حال بیمار بدتر از آن اســت که خرج 
دارو و درمانش دهید، بروید برای تقسیم میراث مهیا 
شــوید«. البته که حفظ محیط زیست نمی‌تواند پایه 
تمام این اقدامات و برنامه‌های توسعه‌‌ای قرار نگیرد. 
جای دیگــر دکتر هادی کیادلیــری می‌گوید: »چطور 
ســازمان جنگل‌ها علی‌رغم نظر اکثر کارشناســان و 
منابــع علمی، برداشــت درختان شکســته و افتاده 
و... را پیشنهاد کرده اســت؟ درحالی‌که این درختان 

نیز جزئی از اکوسیســتم بوده و تعییــن تکلیف آنها 
نیز بایــد در طرح‌هــای جایگزین اتفــاق بیفتد«. در 
اخبار غم‌انگیز رســانه‌ها هر روز بــا مواردی جدید از 
خشک‌شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، چاه‌های 
عمیق، ســدها، باغ‌هــا و جنگل‌ها، نشســت زمین و 
ترک‌برداشتن ســینه صحرا و بیابان روبه‌رو می‌شویم 
و اینهــا همه نشــانه‌های حیات ایــن آب و خاک‌اند 
که اگر به همین ســادگی محو و نابود شــوند، دیگر 
چیــزی باقی نخواهد ماند که زندگی ما و نســل‌های 
آینده‌مــان را پایدار کند. خبر مهاجرت‌ها تنها به رفتن 
بچه‌هایمان به خارج از کشور مربوط نمی‌شود. یقین 
دارم کــه مهاجرت‌های داخلی ناشــی از تنگناهای 
محیط‌زیســتی از مهاجرت‌هــای جوانــان وخیم‌تر و 
بــس دردناک‌تر اســت. آن سیســتانی بی‌مایه که با 
خانواده‌اش از خشک‌ســالی و گرد و خاک به گرگان 
می‌گریزد و آن اصفهانی و اهوازی مایه‌دار که مدتی 
اســت فکر خرید خانه و ویلا در گیلان و مازندران را 
عملی کرده است و دارد کاشانه خود را ترک می‌کند. 
البته مســائل محیط‌زیســتی تخصصی‌اند ولی همه 
خوشبختانه به اهمیت و اولویت آن واقفیم. به خاطر 
دارم زمان دانشجویی ما در سال‌های قبل از انقلاب، 
قراردادی از ســوی دولت با شــرکت ستیران فرانسه 

برنامه هفتم و مشکلات محیط‌زیستی ما

معمار و شهرساز
ترانه یلدا
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امضا شد برای مطالعات »سند آمایش سرزمین« که 
نوعی توسعه متوازن ایران‌‌زمین را ترسیم می‌کرد. من 
هم با وجود سن کم برایشان ترجمه‌هایی می‌کردم... 

و با طرح آشنا شدم.
نمی‌دانم چرا آن ســند بعــد از تدوین و تصویب، 
پایه و اساس توسعه کشــورمان قرار نگرفت؟ البته 
بعدها اصلاحاتی بر آن اعمال شــد و صحبتش بود، 
اما نه به‌طور جدی. نکته‌ای که این طرح به‌درســتی 
بــه آن توجه کرده بــود، این بود که ایران کشــوری 
خشک اســت و در فلات مرکزی به منابع آب پایدار 
دسترســی ندارد. همچنین با این فرض و با توجه به 
موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواســتراتژیک ایران و داشتن 
ذخایــر عظیم نفت و گاز در جنــوب ایران، جمعیت 
ایــران در این طــرح در افق یعنی در ســال 1378 
کلا 50 میلیون نفر پیش‌‌بینی شــده بــود و قرار بود 
از این جمعیت 25 میلیون آن در ســواحل شــمالی 
خلیج فارس )ســواحل مکران( مستقر شوند. برای 
همیــن هم بود که به بندرعباس اهمیت داده شــد. 
در این طرح گفته شــده بود دلیل این اســتقرار اولا 
موقعیت ترانزیتی مرزهای آبی ایران در خلیج فارس 
و ثانیا دسترسی به آب فراوان و پایدار اقیانوس هند 
به‌خصوص برای سیستم سرمایشی صنایع است که 
چنین آبی در داخل سرزمین ایران برای صنایع آب‌بَر 
وجــود ندارد و خیلی نکات دیگر که جای بســط آن 
اینجا نیســت. متأسفانه شاهد تأسیس صنایع اصلی 
فولاد و... در استان‌های کم‌آب اصفهان و یزد بودیم. 
در حال حاضر جمعیت کل مناطق ســاحلی خلیج 

فارس به دو میلیون نفر هم نمی‌رسد.
اکنون نیز اگر به جای پرستاری و مراقبت -آن‌هم 
طبــق موازیــن و روش‌های علمی و آزموده‌شــده- 
بخواهیــم بــه روی خود نیاوریــم و عقبگرد کنیم و 
به اســتراتژی‌های پایه توســعه پایدار عمل نکنیم، 
همه چیز بر باد می‌رود. ما طبیعت خشــک، ظریف 
و شــکننده‌‌ای داریم که خیلی سریع نابود می‌شود. 
چند ســال خشک‌ســالی و بســتن آب زاینده‌رود در 
میانه فلات چه ســاده نشــانمان داد که فرونشست 
و خشک‌شــدن باتــاق گاوخونی و دیگــر تالاب‌ها 
چه زود از راه می‌رســد. متأســفانه باید قبول کنیم 
کــه آب‌وهوا و خاک ســالم برایمــان از هر صنعتی 
حیاتی‌تر اســت. باید بیاموزیم که نگاه هولیستیک و 
کل‌نگر به پدیده هســتی واجب است. زندگی بدون 

این نگاه پایدار و عمیق هر روز موقتی‌تر خواهد بود. 
وقتی برنامه هفتم توســعه پروژه‌هایش را فهرست 
می‌کند و بــه آنها بودجه اختصــاص می‌دهد، مگر 
می‌شــود لزوم ارزیابی محیط‌زیســتی را از آن حذف 
زیســت‌محیطی  اثرات  منتقــدان می‌گوینــد:  کرد؟ 
هر پروژه اگر درســت ارزیابی و ســپس توصیه‌های 
مربوطه اگر درست رعایت نشوند، ممکن است هزار 
مشکل پیش بیاید؛ همان‌طور که در مورد شورشدن 
آب کارون در برخــورد با معــادن نمک پیش آمد و 
هزاران هکتار نخلســتان خشک و نابود شد. سازمان 
محیط زیســت باید توانایی این نظارت و کنترل را بر 
همه امور توســعه‌‌ای داشته باشــد؛ همان‌طور که 
ســایر وزارتخانه‌ها، مثلا راه و شهرسازی یا صنعت و 
معدن باید روی پروژه‌های توسعه شهری یا توسعه 
صنایع ارزیابی علمی و نظر نافذ محیط‌زیستی داشته 
باشند و حتی اگر ســازمان محیط زیست کوتاه آمد، 

آنها قبول نکنند.
ما این ســال‌ها به خاطــر تحریم‌ها نتوانســته‌‌ایم 
هم‌پای بقیه دنیا علم و تکنولوژی خود را ارتقا دهیم، 
لــذا در وضعیت آلوده‌تر و عقب‌مانده‌تر و فقیرانه‌تری 
قــرار گرفته‌ایــم. اما یــک ضرورت‌هایی هســت که 
نمی‌توان نادیده گرفت؛ مثلا بایــد حتما اجرای طرح 
تعادل‌بخشی سفره‌های زیرزمینی مدنظر قرار بگیرد و 
چاه‌های غیرمجاز پلمب شــوند. باید تلاش کنیم تمام 
فاضلاب‌های شــهری و صنعتی بعــد از تصفیه وارد 
سفره‌های آب زیرزمینی شوند تا به طرح تعادل‌بخشی 
ســفره‌ها کمک کنند. حداقل خوب است با این برنامه 
هفتم، در سالم نگه‌داشتن محیط زندگی‌مان گام‌هایی 
به جلو برداریم. شــاید به‌جای تدویــن ضوابط جدید 
محیط‌زیســتی در برنامه توسعه هفتم، »بهتر باشد به 
ضوابط سخت‌گیرانه‌‌ای گردن نهیم که پیش از این در 
دستورالعمل‌های گذشــته وجود داشته‌اند«. از سوی 
دیگــر »تغییرات اقلیمی و کاهش باران از یک ســو و 
دست‌اندازی به سرشاخه‌های آبی کشور از سوی دیگر 
از طرف همســایگان، باید توجه مــا را به دنبال‌کردن 
کنوانســیون‌ها و توافقات آبی قدیم جلب کند تا برای 
تأمین آب مــورد نیاز چه در امر کشــاورزی و چه امر 
صنعت و شــرب با احاطــه و آینده‌نگــری در بخش 
بلندپروازی‌های کشاورزی و انتقال آب برنامه بریزیم«. 
پیشنهادها در حوزه محیط زیست زیادند، اما آیا اعمال 

آنها در برنامه اعلان‌شده تناقض نخواهد آفرید؟
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گردشگری همچنان مهجور

پژوهشگر سیاست‌گذاری گردشگری
نرگس شجاعی

گردشــگری صنعتی اســت فرابخشــی که یکی 
از مهم‌تریــن بخش‌های اقتصاد جهان را تشــکیل 
می‌دهد و مزایای بســیاری برای کشورها به همراه 
دارد؛ بــه همین دلیل کشــورهای زیــادی با هدف 
بهره‌گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
امنیتی گردشگری و در راستای دستیابی به توسعه 
پایدار، گردشگری را محور توسعه خود قرار می‌دهند 
و تصمیم‌ســازان، سیاســت‌گذاران و برنامه‌ریــزان، 
به گردشــگری به عنوان یک استراتژی برای تحقق 
بخشــی از اهداف توســعه پایدار توجه ویژه دارند. 
البتــه بایــد توجه داشــت که سیاســت‌گذاری‌ها و 
برنامه‌ریــزی در حوزه گردشــگری عمدتــا متأثر از 
ایدئولوژی جناح حاکم و اســناد فرادســت صورت 

می‌گیرد.
وضعیت گردشگری در کشــور ما مؤید آن است 
که در ایران نیز سیاســت‌گذاری در حوزه گردشگری 
عمدتــا ماهیتی سیاســی داشــته و متأثــر از نهاد 
سیاســت‌گذار و ایدئولوژی‌های جنــاح حاکم بوده 

است.
همچنین بررسی اســناد فرادست همچون سند 
چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه نیز نشان می‌دهد که 
گردشگری در اولویت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی 

در ایران نبوده و محور توسعه قرار نگرفته است. به 
گونه‌ای که یا اساســا ســخنی از گردشگری به میان 
نیامده یا نهادهای متولی گردشگری و محل بودجه 

آنها تعیین نشده‌اند.
در ســند چشــم‌انداز توســعه در افق 1404، در 
مورد توســعه كشور متناسب با مقتضیات فرهنگی، 
جغرافیایــی و تاریخی؛ دســت‌یافتن به جایگاه اول 
اقتصادی، رشد پرشتاب و مســتمر اقتصادی، ارتقاء 
نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال كامل 
و همچنین تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس 

اصول عزت، حکمت و مصلحت اشاره شده است.
در سیاســت‌های کلی نظام در دوره چشــم‌انداز 
بــه حضور در بازارهای جهانی و توســعه صادرات 
غیرنفتی اشاره و در سیاســت‌های کلی اشتغال در 
بند 9 به گســترش و اســتفاده بهینه از ظرفیت‌های 

اقتصادی گردشگری تأکید شده است.
همچنین در نقشــه مهندســی فرهنگی کشــور، 
بــر نهادینه‌ســازی الگوهای گردشــگری، توســعه 
گردشگری دینی، جذب و گسترش گردشگری دینی، 
زیارتی، درمانی، علمی و فرهنگی تأکید شده است.

در برنامه اول توســعه کشور به تقویت و توسعه 
ایرانگردی و جهانگردی در راســتای تبادل تجربه و 
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دانش و شناســاندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی 
و ایــران و كمک به ارتقای ســطح تفاهم و وحدت 
ملی و اســامی با حمایت، تشــویق و سازماندهی 
مشاركت‌های عمومی و جذب و هدایت سرمایه‌های 
غیردولتی در این زمینه و بهبود و گسترش پژوهش، 
حفاظت، احیا و اســتفاده مجــدد و معرفی میراث 
فرهنگــی كشــور و ارزش‌هــای فرهنگــی انقلاب 

اسلامی و دفاع مقدس پرداخته شده است.
در برنامــه دوم توســعه به گردشــگری به‌طور 
خاص توجه نشــده است. در این برنامه به اقدامات 
لازم از ســوی دولــت در راســتای توســعه مراكز 
آموزشــی دولتــی و غیردولتــی با رعایــت ضوابط 
اسلامی در رشته‌های چاپ و نشر، سینما، ایرانگردی 
و جهانگــردی و... و اتخاذ و شــرایط لازم در جهت 
بروز نوآوری‌ها در امور فرهنگی پرداخته شده است. 
دو حالت در این خصوص قابل تصور است؛ یا هدف 
برنامه اول در مورد گردشــگری کاملا محقق شــده 
و نیــاز به برنامه جدید نبوده اســت یا اینکه مقولۀ 
گردشگری موضوع مهمی نیست که بخواهد مورد 
توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کلان کشور باشد 

)ویسی، 1396(.
در برنامه ســوم توســعه ســه مــاده از برنامه 
)164ـ166( به مســئلۀ گردشــگری اختصاص داده 
شــده و از این منظر گامی رو به جلو بوده، اما مفاد 
آن سیاســت‌گذاری کلان و مهمــی را برای صنعت 
گردشــگری ایران ترســیم نکرده اســت. در برنامه 
ســوم توســعه، به وضع مقررات بانکی برای خرید 
ارز از گردشــگران ورودی به ایران در مبادی ورودی 
هوایــی، دریایی، زمینــی، هتل‌هــا و دفاتر خدمات 
جهانگردی و فروش ارز به گردشــگران خروجی به 
شــرط ارائه مدارک لازم پرداخته شــده است. ذکر 
خرید و فروش ارز به گردشــگران در مبادی ورودی 
و خروجــی کشــور در متن برنامه، سیاســت‌گذاری 
جدیدی برای صنعت گردشگری ایران نبود و مبادلۀ 
ارز پیش از برنامۀ ســوم نیز وجود داشــت. تأکید بر 
حفظ میــراث فرهنگی ایران نکتــۀ مهمی بود که 
مورد توجه برنامۀ ســوم در مــاده 166 قرار گرفته 
اســت. حفظ میراث فرهنگی هرچند اقدام مناسبی 
در راســتای حفظ جاذبه‌های گردشگری است، اما 
لزوما به معنای توســعۀ صنعت گردشگری نیست. 
مانند این اســت که وجود جاذبه‌های اکوتوریســتی 

زیبای ایران باعث جذب گردشــگر بین‌المللی نشده 
است )همان(.

در برنامه چهارم توسعه، به شناسایی، حفاظت، 
پژوهــش، مرمــت، احیــا، بهره‌بــرداری و معرفی 
میراث فرهنگی كشــور و ارتقای توان گردشــگری، 
تولید ثروت و اشــتغال‌زایی و مبادلات فرهنگی در 
كشــور، تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به حمایت 
از مالکیــن، متصرفیــن قانونی و بهره‌بــرداران آثار 
تاریخی-فرهنگــی و امــاک واقــع در حریم آنها و 
مدیریت، ســاماندهی، نظــارت و حمایت از مالکین 
و دارندگان امــوال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز، 
ایجــاد و توســعه موزه‌های پژوهشــی-تخصصی 
وابســته بــه دســتگاه‌های اجرایــی، شناســایی و 
مستندســازی آثار تاریخی-فرهنگی، ایجاد و تجهیز 
پایگاه‌های میراث فرهنگی، شناســایی و حمایت از 
آثار فرهنگی و تاریخــی حوزه فرهنگی ایران که در 
کشورهای همسایه واقع شــده است، صدور مجوز 
تأمین و فعالیت موزه‌هــای خصوصی و تخصصی 
و مؤسســات کارشناسی و مشــاوره به منظور جلب 
مشــاركت بخش خصوصی و تعاونــی، كارگاه‌های 
مرمت آثار فرهنگی-تاریخــی منقول و غیرمنقول، 
مؤسسات مدیریت موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی-
فرهنگی، مؤسســات كارشناســی امــوال فرهنگی، 
تاریخی، كارگاه‌های هنرهای ســنتی، ایجاد صندوق 
احیا و بهره‌برداری از بناها و اماكن تاریخی-فرهنگی 
و اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تســهیلات لازم و 
تهیه ضوابط حمایتی و دولتی و بانکی برای مؤسسات 
بخش غیردولتی و جذب حمایت ســرمایه‌گذاران و 
مشاركت مؤسسات تخصصی داخلی و بین‌المللی 
و بیمه برای گردشگران خارجی، تکمیل نظام جامع 
آماری گردشگری، ایجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگی 
ایلی در شهرســتان‌ها و استان‌های كشــور از قبیل 
دهکده توریســتی، مراكــز و اطراق‌های تفرجگاهی 

ایلی، موزه و نمایشگاه پرداخته شده است.
در برنامه پنجم به‌طور مشــخص به گردشــگری 
زیارتــی در شــهرهای مذهبی ایران )مشــهد، قم و 
شــیراز( توجه شده و به دنبال توسعه زیرساخت‌ها، 
امکانــات و فعالیت‌هــای فرهنگــی بــرای زائران 
قطب‌های زیارتی ایران بوده اســت. شــاید این تنها 
مورد مشــخص در برنامه‌ها و اسناد فرادستی ایران 
در خصوص گردشگری است که به صورت دقیق و 
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روشن هدف‌گذاری شده اما متولی نهادی اجرای آن 
مشخص نیست )ویسی، 1396(.

در برنامــه ششــم توســعه بــه تعییــن تکلیف 
دســتگاه‌های اجرایی در قبال سه حوزه گردشگری، 
صنایع‌دستی و میراث فرهنگی، حل مناقشه بناهای 
تاریخــی تحت تملک دســتگاه‌ها، تعییــن تکلیف 
روستاهای  توســعه  گردشــگری،  کســب‌وکارهای 
توریســتی، حمایــت از صنایع‌دســتی و صیانت از 
میراث فرهنگی کشــور، تبیین رابطه دســتگاه‌ها با 
گردشگری، الزام به‌روزرسانی قوانین، تعیین تکلیف 
درآمــد موزه‌ها و آثــار تاریخی واگذاری بخشــی از 
امور اجرایی به بخش‌خصوصی، استفاده حداکثری 
از بخــش خصوصی و مشــارکت آحــاد ذی‌نفعان 
در برنامه‌های راهبردی ســازمان میــراث فرهنگی 
و گردشــگری، تخصیــص یارانه و تســهیلات مالی 
و معافیت‌هــای مالیاتــی و عوارض به تأسیســات 
گردشگری در ســواحل جنوبی و شــمالی، تکلیف 
دولت به برگرداندن صددرصد درآمد اختصاصی از 
اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها به ســازمان 
میــراث فرهنگــی و تکلیف شــرکت ملــی گاز به 
اولویت قراردادن روستاهای هدف گردشگری برای 
گازرسانی، پرداخته شده اســت که همه این موارد 
نشان از توجه بیشتر به گردشگری و قوت این برنامه 

نسبت به برنامه‌های پیشین دارد.
در مجموع بررسی اسناد و قوانین فرادستی ایران 
نشــان می‌دهد که صنعت گردشــگری کمتر مورد 
توجــه سیاســت‌گذاران و برنامه‌ریزان کلان کشــور 
بوده اســت. اســناد فرادســتی قانون اساسی، سند 
چشــم‌انداز ایران در افق 1404، ســند نقشۀ جامع 
علمی کشــور و قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه 
در مورد صنعت گردشــگری و مسائل مرتبط با آن 
ســخنی نگفته و در این‌بــاره ســکوت کرده‌ا‌ند. در 
برنامه‌های پنج‌گانه توسعه ایران، تعریف مشخصی 
از گردشــگری نشده است و نهادهای متولی این کار 
به‌خوبی مشخص نیســت. در برنامه اول توسعه با 
ذکر کلیاتــی در زمینۀ گردشــگری و عرضه نکردن 
برنامــه‌ای هدفمنــد و عملــی )عدم تعییــن نهاد 
متولی، بودجه، نوع گردشــگری و...(، توفیقی برای 
کشور حاصل نشــده و حتی این بخش از برنامه، از 
برنامه دوم توسعه حذف شده است. از برنامه سوم 
توســعه، حفظ و مرمت بناهــای تاریخی به‌عنوان 

یکی از مسائل مبتلابه گردشــگری مورد توجه قرار 
گرفته و همچنان سیاســت توســعه گردشــگری و 
نحوه جذب گردشــگران بین‌المللی و ســهم آن در 
اقتصاد کشور مسکوت مانده است. در برنامه چهارم 
و پنجم علاوه بر حفظ ابنــای تاریخی به موزه‌های 
تخصصی و حمایت از مالــکان آثار تاریخی منقول 
و توســعه و بهبود امکانات زیرســاختی قطب‌های 
گردشــگری مذهبــی ایران توجه شــده اســت که 
این مــوارد نمی‌تواند برنامه‌های مناســب و کاملی 
برای صنعت وســیع گردشــگری باشــد. همچنین 
نگاه تقلیل‌گرایانه گردشــگری به حوزه گردشــگری 
فرهنگی و بی‌توجهی به دیگر گونه‌های گردشگری 
همچــون گردشــگری ســاحلی، طبیعت‌گــردی و 
اکوتوریســم نمی‌تواند ایران را به جایگاه مناســبی 
در بازار گردشگری منطقه‌ای و جهانی و رسیدن به 
ســطح اول اقتصادی منطقه )گردشگری به‌عنوان 
یکــی از حوزه‌های مهم اقتصادی( مطابق با ســند 

چشم‌انداز برساند. )ویسی، 1396(
ماهیت چندبخشــی صنعت گردشــگری ایران و 
تکثر سازمان‌ها و نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز 
در حــوزه گردشــگری، عملکرد جزیــره‌ای نهادها 
و ســازمان‌های متولی سیاســت‌گذاری گردشگری 
و عــدم هماهنگــی بیــن دســتگاه‌های مختلــف 
مرتبط و مؤثر بر گردشــگری، موازی‌کاری و تداخل 
نگاه سیاسی  مأموریت‌های سازمانی، بخشی‌نگری، 
و ایدئولوژیــک، رویکــرد غیرتخصصی بــه مقوله 
گردشگری و بهره‌گیری ناکافی از نیروهای متخصص 
در ســطوح مدیریتی گردشــگری و عــدم حضور و 
مشــارکت خبرگان، تشــکل‌ها، انجمن‌ها و اصناف 
در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، عدم شناخت 
دقیــق از وضعیت موجــود، نبود آمــار و اطلاعات 
دقیق و واقعی از حوزه گردشــگری، زیرساخت‌های 
ناکافــی و ناکارآمد، تبلیغات منفــی علیه ایران در 
عرصــه بین‌المللی و کمبود برنامه‌هــای تبلیغاتی 
برای بهبــود تصویر ایــران در عرصــه بین‌المللی، 
موضوعاتی هســتند که مانع از توسعه همه‌جانبه 
گردشگری در ایران می‌شــوند. از دیگر چالش‌های 
اصلی حوزه گردشــگری آموزش و فرهنگ‌ســازی 
برای توســعه گردشــگری و همچنین فاصله زیاد 
آمــوزش دانشــگاهی حوزه گردشــگری و نیازهای 

صنعت است.
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در  کافــی  و  مناســب  زیرســاخت‌های  نبــود 
تمامــی بخش‌های مرتبــط با گردشــگری به‌ویژه 
زیرساخت‌های الکترونیک، کیفیت نازل خدمات در 
بخش گردشگری و عدم رعایت استانداردهای مرتبط 
با بخش‌های مختلف گردشگری )همچون هتل‌ها 
که علی‌رغم وجود اســتانداردهای کیفیت خدمات 
که توســط سازمان استاندارد تدوین شده‌اند، رعایت 
نمی‌شــوند(، تعداد پایین هتل‌ها در کشــور، کمبود 
چشمه‌های ســرویس‌های بهداشــتی در شهرها و 
کثیفی و عدم رســیدگی به سرویس‌های بهداشتی، 
بی‌توجهــی به نیازهــای افــراد دارای معلولیت و 
کم‌توانان جسمی، نبود دادگاه ویژه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع‌دستی، مسائل و مشکلات بیمه 
راهنمایان گردشگری و بیمه هنرمندان و صنعتگران 
مشغول در بخش صنایع‌دستی، کمبود برنامه‌های 
حمایتی دولت از صنایع‌دستی، مشکلات کد گمرکی 
و محدودیت‌های ارزی از مشکلات و موانع توسعه 

گردشگری در کشور هستند.
متأســفانه در برنامــه هفتــم توســعه باوجود 
اینکه بــرای اولین بار گردشــگری، میراث فرهنگی 
و صنایــع دســتی در قالب یک فصــل مجزا تدوین 
شــده، ولی تقلیل مســائل کلان به موضوعات خرد 
و ذکر مصادیق بــرای مواد مطروحه و هدف‌گذاری 
غیراصولی مانع از جامعیت این برنامه شــده است. 
همچنیــن در این برنامه نیز گردشــگری در اولویت 
سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت قرار نگرفته، و 
نگاه دولت به گردشگری در این برنامه، تک‌بعدی و 
بدون توجه به کلیه ســاحت‌های گردشگری کشور 
بــوده اســت. همچنیــن نپرداختن بــه موضوعات 
اساســی، تقلیل مســائل کلان به موضوعات خرد، 
نگاه بخشی به گردشگری )درصورتی‌که نگاه دولت 
باید نگاه فرابخشــی باشــد(، نبود توجــه کافی به 
بخــش خصوصی گردشــگری و تمامی ذی‌نفعان، 
عدم توجه به برنامه‌های قبلی و اســناد فرادســت 
و میزان تحقــق و اجرای برنامه‌هــای قبلی و نبود 
نــگاه ایجادی به گردشــگری و بی‌توجهی به ایجاد 
جاذبه‌هــای جدید از نقــاط ضعــف برنامه هفتم 

پیشنهادی در بخش گردشگری است.
عدم رعایت اصول اولیه برنامه‌ریزی و ضعف در 
فرایند تدوین برنامه و عدم جامع‌نگری، نبود ارتباط 
مســتمر با برنامه قبلــی، نبود برنامه‌هــای اجرایی 

و عملیاتــی مشــخص بــرای اهداف مطرح‌شــده، 
فقدان ارتباط منطقــی بین جداول كمی و محتوای 
برنامه‌هــا و غیرواقعی بودن اهــداف برنامه، عدم 
رعایت معیارهای قانون‌نویســی و شــکل قانون در 
تدوین برنامه که اجــرا و پیگیری احکام برنامه را با 
مشکل مواجه می‌ســازد و نبود شاخص‌هایی برای 
پایــش و ارزیابی و نظارت بر میــزان و نحوه تحقق 
احــکام برنامه در طــول برنامه و در پایــان برنامه 
از موضوعاتی اســت کــه در این بخش به چشــم 

می‌خورد.
عدم تعیین نقشه راه سه حوزه گردشگری، میراث 
فرهنگی و صنایع‌دســتی و تعییــن نقاط اتصال این 
سه حوزه از مشــکلات اصلی برنامه هفتم توسعه 
است. از ســوی دیگر در برنامه به‌طور مصداقی به 
برخی موضوعات خرد پرداخته شده است که علاوه 
بر نامشــخص و گنگ بودن، ظــن تخصص یا علاقه 
نگارندگان به حمل‌ونقل، کشــتیرانی و موضوعات 
دریایی را بیشتر آشکار می‌کند تا توسعه گردشگری.

برنامــه هفتم توســعه توجه ویــژه‌ای به بهبود 
و تقویت زیرســاخت‌ها نشــده و فقــط در مصداق 
حمل‌ونقل و کشــتیرانی خلاصــه‌وار به موضوعات 
زیرســاختی اشــاره شــده یا حتی در مورد معافیت 
مالیاتــی نیز تعیین تکلیف قطعی نشــده اســت و 
فقط آن را از اصناف مســتثنی و ذیل میراث دیده و 
اصولا همه تأسیســات گردشگری با یک معیار دیده 

و سنجیده شده‌اند.
به نظر می‌رســد نگارندگان برنامه هفتم توسعه، 
شناخت ســطحی و غیراصولی نسبت به سه حوزه 
صنایع‌دستی، میراث فرهنگی و گردشگری داشته‌اند 
و مشــاوره لازم از بخش خصوصــی و دولتی خبره 
و صاحب‌نظــر در تدویــن آن اتخاذ نشــده اســت. 
همچنیــن از دیگر نقاط ضعــف برنامه، عدم تمرکز 
کافی بر آموزش و فرهنگ‌ســازی است که آموزش 
و فرهنگ‌ســازی در حوزه گردشــگری کــه یکی از 
چالش‌ها و مســائل عمده این حوزه در کشور است 

هیچ حکمی مطرح نشده است.
ضمنا علی‌رغــم تأکید بر افزایش ارزش صادرات 
صنایع‌دســتی، هیچ برنامه‌ای بــرای ارتقای کیفیت 
و توسعه صنایع‌دســتی و آموزش به صنتعگران و 

کارگران این صنعت مطرح نشده است.
علاوه بر آن، نبود توجه کافی به ترویج و بازاریابی 
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میراث فرهنگی و صنایع‌دســتی نیز از نقاط ضعف 
این برنامه است. لذا لازم است تا طرح‌های تبلیغاتی 
و ترویجی مناســب بــرای معرفی صنایع‌دســتی، 
میراث فرهنگی و گردشــگری انجام شــود. ترویج 
و بازاریابی صحیح می‌توانــد تأثیر قابل توجهی در 
توسعه بخش گردشگری داشته باشد، اما این جنبه 
در برنامه هفتم توســعه به‌طــور کافی مورد توجه 

قرار نگرفته است.
توجــه به این نکته ضروری اســت که در ســند 
چشــم‌انداز ایران کشــور اول منطقه معرفی شــده 
اســت که احــکام برنامــه هفتم با محتوای ســند 

چشم‌انداز همخوانی ندارد.
لازم به ذکر است که برای تدوین برنامه، ضروری 
اســت هدف‌گذاری واقعی و قابل دســتیابی مبتنی 
بر داده‌های واقعی و با شــناخت کامل از وضعیت 
موجود انجام گیرد. این در حالی اســت که اهداف 
مطرح‌شــده در مــاده 81 با واقعیــت فاصله دارد 
و مبنــای هدف‌گذاری مشــخص نیســت. افزایش 
حدود چهار برابــری تعداد گردشــگران ورودی از 
چهار میلیــون و 230 هزار نفر بــه 15 میلیون نفر، 
افزایــش تعداد هتل‌هــای کشــور از 1430هتل به 
1900 هتل، افزایش تعداد موزه‌های کشــور از 775 
به هزار مــوزه فعال، افزایش تعداد آثار ثبت‌شــده 
در فهرســت آثار جهانی از 47 بــه 57 اثر، افزایش 
تعداد آثار غیرمنقول مرمت‌شده در سال از 650 اثر 
به 900 اثر و افزایش تقریبا دوبرابری ارزش صادرات 
صنایع‌دســتی از 224 میلیون بــه 490 میلیون دلار 
مواردی اســت که در مــاده 81 مطرح شــده و به 
نظر می‌رســد با واقعیت فاصله دارند ضمن اینکه 
برنامه رســیدن به این اهداف مشخص نشده است. 
افزایش گردشــگر ورودی، افزایش تعداد هتل‌ها و 
موزه‌هــا، افزایش صادرات صنایع‌دســتی، افزایش 
مرمــت اموال غیرمنقول و افزایش ثبت جهانی آثار 
همخوانی با موضوعات مندرج در ماده ۸۲ ندارد و 
برنامه‌ای برای وصول به این اهداف مطرح نشــده 
اســت. ضمن اینکــه افزایش حدود چهــار برابری 
تعداد گردشگر ورودی و نرخ افزایش هتل سنخیتی 

با هم ندارد.
همچنین باید توجه داشــت کــه علی‌رغم تأکید 
سیاســت‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر توســعه 
صنعت گردشــگری و ترویج صنایع‌دســتی و حفظ 

میــراث فرهنگی، توجه چندانی به صنایع‌دســتی و 
میراث فرهنگی نشــده است. اگرچه کلیت ماده ۸۲ 
به موضوع گردشگری پرداخته، اما به این حوزه هم 
به صورت جامع و کامل پرداخته نشــده و برنامه‌ای 
برای بهبود زیرساخت‌های گردشگری و بسترسازی 

برای حصول اهداف مطرح‌شده بیان نشده است.
ذکــر این نکته ضروری اســت کــه در این برنامه 
وظایــف دیگر ارگان‌ها برای توســعه گردشــگری، 
میراث فرهنگی و صنایع‌دســتی، تعیین نشده است 
و مادامی‌کــه تعیین تکلیف ســایر ارگان‌ها در قبال 
میراث، گردشــگری و صنایع‌دســتی صورت نگیرد، 

نمی‌توان به بهبود وضعیت گردشگری امید بست.
بند ب ماده82، برنامه مشــابه یکــی از بندهای 
برنامه ششــم اســت که عملیاتی نشــده اســت. 
همچنین ضمانت اجرای این بند مشــخص نشــده 

است.
در مــورد میــراث فرهنگی در بنــد پ ماده 82، 
مشــخص نشــده که محدوده بافت‌های تاریخی-

فرهنگی به تصویب کدام مرجع رسیده باشد.
در بند ت ماده 82، صدور همه مجوزها به وزارت 
میراث محول شده است که اگر چنین رویه‌ای تغییر 
یابد و اعطای مجوز‌ها به مجامع بخش خصوصی و 
اصناف واگذار شود و وزارت میراث نقش نظارتی و 

حمایتی داشته باشد، کمک‌کننده خواهد بود.
در حــال حاضر بــرای بند ث و ج قانــون داریم. 
ضمن اینکه در بند ج اشــاره به این موضوع نشــده 
است که تغییر کاربری برای تأسیساتی که تسهیلاتی 

دریافت نکرده‌اند چگونه باید باشد.
در انتهای بند چ نیز ضروری است که نمایندگان 
بخش خصوصی و اصناف هم به این شــورا اضافه 

شوند.
در بنــد خ، لایحه جبران حقــوق مالکانه مردم، 

جبران عدم‌النفع پیش‌بینی نشده است.
لازم به ذکر اســت که در فصــل هفدهم برنامه 
هفتم از صنایع‌دســتی غفلت شده و فقط در بند » 
الف« مــاده ۶ وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تهیــه برنامــه بــرای وزارتخانه‌ها جهــت ایجاد و 
توســعه کســب‌وکارهای خرد خانگی، کارگاه‌های 
خرد و کوچک تکلیف شده است که می‌توان از این 
بند چنین اســتناد کرد که صنایع‌دســتی هم در این 
گروه قرار گرفته و در بند »خ« ماده ۴۸ نیز به امکان 
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ایجاد مجتمع‌هــای صنایع‌دســتی در داخل حریم 
شهری توجه شده است.

یکی از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه ایران در 
بخش گردشــگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی 
عدم توجه به جذب ســرمایه‌گذاری خارجی در این 

حوزه است.
در مجموع می‌تــوان گفت کــه در برنامه هفتم 
توســعه بــه خیلــی از مــوارد مهــم و مســائل و 
چالش‌های اصلی پرداخته نشــده اســت و به جای 
پرداختــن بــه موضوعــات کلان و همه‌شــمول به 
مصادیق پرداخته، ضمن اینکه برنامه‌ای برای تحقق 

اهداف مطرح‌شده در ماده 81 مطرح نشده است.
پیشنهاد می‌شــود مواردی همچون موارد زیر در 
راســتای بهبود وضعیت گردشگری کشور به بخش 

گردشگری برنامه هفتم اضافه شوند.
- تعییــن تکلیف همه بخش‌ها اعــم از دولتی، 

عمومی و خصوصی در رابطه با گردشگری
- تعیین سهم همه بخش‌های ستادی و اجرایی 

کشور در توسعه گردشگری
- نظارت عالیه وزارت میراث بر حوزه‌های مرتبط 
با گردشــگری و تفویض برخــی اختیارات همچون 
صــدور مجوزها بــه بخش خصوصی، تشــکل‌ها، 

اتحادیه‌ها و اصناف همچون اتاق بازرگانی
- افزایــش تعداد مناطق گردشــگری فرهنگی و 

طبیعی با هدف جذب گردشگر داخلی و خارجی
بــرای  گردشــگری  فضاهــای  فراهم‌کــردن   -
افزایــش  و  خارجــی  و  داخلــی  گردشــگران 
دســترس‌پذیری جاذبه‌های گردشــگری برای همه 

آحاد گردشگران
- فرهنگ‌ســازی برای حفاظت و ترویج فرهنگ 

بومی و هویت کشور در برابر گردشگران ورودی
- ارتقــای کیفیت خدمات رفاهــی و بومی مانند 
مسیرهای متعدد گردشگری، صنایع‌دستی، غذاهای 
بومی و مشاغل و کارگاه‌های صنایع‌دستی به عنوان 

جاذبه‌های گردشگری
- توســعه بخش خصوصی برای رفــع و تأمین 
نیازهای گردشــگران از جمله کارگاه‌های زندگی در 

گردشگری و... .
- بهبود کیفیت خدمات در بخش گردشــگری و 
هتل‌ها و افزایش ظرفیت بخش خدمات، تسهیلات 

و مراکز خرید
- توسعه نشان گردشــگری و تقویت برنامه‌های 
بازاریابی و تبلیغات برای جلوگیری از ایران‌هراســی 

و ایجاد تصویر مثبت از ایران
- آموزش و پشتیبانی برای توسعه صنایع‌دستی، 
همچنین حمایــت از تولیدات خانگــی و بومی در 

جهت افزایش محبوبیت و سطح بالاتر محصولات
- اســتفاده از تجربیــات کارآفرینــان در حــوزه 
صنایع‌دســتی و لزوم تقویت نیروهــای کارآموز در 
صنایع‌دستی و مجموعه‌های هنری با رعایت اصول 

زیست‌محیطی و پایداری در تولیدات

مراجع:
قوانین اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ویســی، هادی )1396(، بررســی سیاست‌گذاری 
صنعت گردشــگری در قوانین بالادستی جمهوری 
اســامی ایــران، فصلنامــه مطالعــات راهبــردی 
سیاســت‌گذاری عمومی، دوره هفتم، شــماره 25، 

زمستان 96
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میراث فرهنگی در برنامه هفتم

احسان ایروانی

ســهم حــوزه میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع‌دســتی، از قانون برنامه هفتم توســعه به 9 
ماده در فصل 16، تحت عنوان صنعت گردشــگری 
و صنایع‌دســتی ختم می‌شــود. البته ایــن به لحاظ 
انطباق و تناظر با سیاســت‌های کلــی برنامه دور از 
انتظــار نبود. اما بــا نگاهی آسیب‌‌شناســانه به نظر 
می‌رســد اقبال این ســه حوزه پراهمیــت در نظام 
برنامه‌ریزی  برنامه‌ریــزی کشــور، علی‌الخصــوص 
بــا محتوای اقتصادی، بســیار اندک بوده اســت. از 
آنجا که بند 17 سیاســت‌های کلــی نظام، در برنامه 
هفتم، با عبارت توسعه صنعت گردشگری و ترویج 
صنایع‌دستی ابلاغ شده، محدودیتی در مورد شیوه و 
نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی کردن این 
توسعه وجود نداشته و دولت می‌بایست با شناخت 
کامــل و عملیاتی از این فرصت بهــره ببرد و موانع 
توســعه را با نگاهی به آینده، به شرایط و مأموریت 

شایسته در این قانون مبدل کند.
در این میان ســهم حوزه میــراث فرهنگی صرفا 
در بخشــی از ماده 216 و در ماده 217 لایحه قانون 
توسعه برنامه هفتم، مبین دو نکته است؛ اول اینکه 
از منظر دولــت و تدوین‌کنندگان ایــن لایحه، حوزه 
میــراث فرهنگی هیچ‌گونــه مصائب و مشــکلاتی 

نداشــته و امور جاری آن نیازمند اصــاح قوانین یا 
خلق مواد قانونی دیگری نیســت کــه در این زمینه 
می‌بایســت وزیــر میراث فرهنگی به این پرســش و 

ابهام پاسخ دهد.
دوم اینکه بــرای چندمین بار در چارچوب قوانین 
کشور، صرفا دستگاه اجرایی وزارت میراث فرهنگی 
همچنان نقش شــناخت، حفاظت، احیــا، معرفی 
و حمایت از مصادیق میــراث فرهنگی و طبیعی را 

برعهده دارد.
هر یک از حوزه‌های صنعتــی، تجاری، فرهنگی، 
فنی، اقتصادی، کشــاورزی و... کشــور، که در طول 
ادوار یک‌به‌یــک بــه نهــاد یــا دســتگاه اجرایی یا 
نهاد‌هــای حاکمیتــی قانونــی مبدل شــده‌اند، هر 
یک ســبقه و یــد طولائی در حکمت‌هــای محلی-
منطقه‌ای کشور داشــته و دارند، و هر یک با داشتن 
نظام‌های اختصاصــی، در مدیریت و هماهنگی آن 
حــوزه نقش‌آفرینــی کرده‌اند. برای مثــال در نظام 
مدیریت آب، ســال‌ها و قرن‌های متمادی، نظام‌‌های 
اجتماعی حســب میــزان نیاز بــه بهره‌بــرداری و 
اســتفاده از منابع آبی، وظیفه مدیریت و حکمرانی 
ایــن حــوزه را برعهــده داشــته‌اند و در ایــن حوزه 
مؤلفه‌های متعدد و متفاوتی ســینه به سینه نقل و 

پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی و گردشگری
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انتقال می‌یافت، تا پایداری ســرزمین را تضمین کند. 
حتــی در اندک‌مواردی که نظــام اقتدارگرای زمانه، 
تصمیم به ایجاد تأسیســاتی خاص همچون سدها، 
همانند ســد کریت، ســد کبالت و غیــره می‌گرفت، 
پایه‌های این اقدام، بر شــانه سالیان سال حکمت و 
عقلانیت محلی اســتوار بود، حال آنکه مهندســی 
آب در ایــن دوره صرفا بر پایــه تکنولوژی‌های روز و 
نــه البته با مدیریتی منســجم بنا گرفتــه و به ظاهر 
اســتوار اســت و مداومت‌ها و حکمت‌های محلی 
و ســرزمینی در برنامه‌ریزی‌هــا و تصمیم‌گیری‌های 
آن تقریبا بی‌تأثیر اســت. بدیهی اســت این موضوع 
چالش‌های متعدد و جدی در این حوزه ایجاد کرده 
و زنگ خطر‌های متعددی را برای کل ســاختار نظام 
بــه صدا در آورده اســت. این درحالی‌ســت که اگر 
تکنولوژی روز با زیربنای عقلانیت محلی دســت به 
توسعه می‌زد، چه بســا ضمن مدیریت کارآمد آب، 
شــاهد این ازهم‌گســیختگی نظام اجتماعی در این 
زمینه نیز نبودیم. حال ایــن مثال را اگر بخواهیم به 
ســاختار‌های آبی همچون قنات‌ها معطوف بداریم، 
چالش موضوع آشــکارتر خواهد شــد. قانون‌گذار، 
وزارت میراث فرهنگــی را مکلف به حفاظت از این 
ســاختارها کرده و نه به دلیل کارکردشان، صرفا به 
دلیــل اهمیت قدمــت این ســاختارها، در این مورد 
چگونه می‌توان انتظار داشت وزارت میراث فرهنگی 
نســبت به حفاظــت از این ســاختارها اقــدام کند، 
درحالی‌کــه در حوزه مدیریــت آب و مؤلفه‌های آن 
و بســتر محیطی و اجتماعی آن هیچ‌گونه وظیفه و 

اختیار قانونی ندارد.
مثــال دیگر، حــوزه طرح‌های آمایــش، جامع و 
تفصیلی است. سال‌های ســال است که طرح‌های 
کالبــدی به کارفرمایــی وزارت راه و شهرســازی یا 
دیگر دســتگاه‌ها تهیه شــده و اختیاراتــی را برای 

بخش‌هــای عمومــی و خصوصی قائل می‌‌‎شــود، 
که مغایــر با اصول حفاظت از آثار تاریخی اســت؛ 
همچــون ایجاد تأسیســات، راه، بلندمرتبه‌ســازی، 
لوله‌کشی‌ها و... . جالب اســت که دستگاه اجرایی 
دیگر همچون میراث فرهنگی، باید تلاش کند با آن 
مبارزه و عدم‌النفع ناشــی از ایجــاد این اختیارات را 
هم تأمین کنــد، این موضوع با همین عمق در دیگر 
دســتگاه‌های اجرایــی همچون جهاد کشــاورزی، 
حوزه وقف و غیره مطرح بوده و جدی‌ است. آنچه 
بــر آتش این مدیریت نادرســت می‌دمــد، انتصاب 
غیرکارشناسی و مدیران غیرمتخصص بر حوزه‌های 
تخصصی اســت؛ به گونه‌ای کــه مباحث مطروحه 
فوق را به‌طور کامل به دست فراموشی می‌سپارد. تا 
جایی که مشاهده شده، ابواب جمعی دستگاه‌های 
متولی امور توسعه پایدار درصددند برخی اختیارات 
قانونی حوزه حفاظــت از میراث فرهنگی را تعدیل 
و کاهش دهند تا به توســعه خود دست پیدا کنند، 
موضوعــی که طی یــک دهه اخیر، بــه نهادهایی 
همچون دیــوان عدالت اداری، شــورای نگهبان و 
مجلس نیز ارجاع شــده و شاهد آن بوده و هستیم. 
ازایــن‌رو نگارنده تأکید دارد برای پایداری ســرزمین 
از هرگونه فرصت برای ایجــاد قوانین متضمن این 

پایداری باید بهره برد.
راه‌حل اولیه، در نظام قانون‌گذاری این اســت که 
قانون‌گذار تمامی دستگاه‌های اجرایی را به شناخت، 
پژوهــش کاربــردی و بهره‌گیری از دانــش بنیادی، 
محلی و سرزمینی حوزه تخصصی خود مکلف کند 
و نقش میراث فرهنگی به عنــوان ناظر بر این امور 
تعیین شود، در غیراین‌صورت روند پیش‌رو دیر یا زود 
به ســمت اضمحلال این آثار و عدم عبرت‌آموزی از 
آن خواهد بود و نمی‌توانیم چشم‌انداز دیگری بر آن 

تصور کنیم.

جـامعـه و 
بـرنامه هفتم
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آموزش عالی نیازمند نگاهی تازه
نگاهی منتقدانه به فصل هفدهم برنامه هفتم

سیدابوالحسن ریاضی
صاحب‌نظر سیاست‌گذاری آموزش عالی و عضو هیئت‌علمی

نظام آموزش‌عالی کشــور مجموعه پیچیده و 
درهم‌تنیده‌ای از زیرنظام‌های گوناگون اســت که 
درون هریک از این زیرنظام‌ها ساختارهای رسمی و 
غیررسمی متعددی در فرایندهای تصمیم‌سازی تا 
تصمیم‌گیری دخالت‌های آشکار و پنهان دارد. لذا 
هر نوع برنامه‌ای عــاوه بر درک این پیچیدگی‌ها، 
نیازمند اخذ نظرات عناصــر تأثیرگذار مجموعه و 
جلب مشارکت این ساختارهاست. مروری گذرا بر 
مفاد برنامه در حوزه آموزش‌عالی بیانگر ناآشنایی 
تدوین‌کننــدگان با نظــام آموزش‌عالی کشــور و 
بررسی‌های  است. همچنین  آن  زیرمجموعه‌های 
میدانــی نیز از فقــدان ارتباط برنامه‌نویســان این 
لایحه با تشــکیلات مرسوم و حرفه‌ای در سازمان 
برنامــه و بودجه و وزارت علــوم دارد. برای مثال 
لایحه بر ســند آمایش آموزش‌عالی تکیه دارد در 
حالی که در کنار این ســند، دانشگاه آزاد و وزارت 
بهداشــت مستقلا برای زیرنظام خود سند آمایش 
دارند. همچنین ســند آمایش ملی کشور باید سند 
مادر برای ســایر اسناد بخشــی باشد در حالی که 
سند آمایش آموزش‌عالی پیش از این سند تدوین 
و پس از انتشــار سند مادر هیچ گزارشی از انطباق 
آن با ســند مادر در دسترس نیست. بازخوانی این 

سند توســط نخبگان دانشــگاهی و متخصصین 
برنامه‌نویسی اشــکالات بنیادین بر ساختار و نظم 
این ســند وارد می‌کنــد که به آن توجهی نشــده 
اســت. مهم‌ترین نقدهای وارده به سند عبارت‌اند 

از:
- بخشی‌نگری

- کمی‌گرایی
- تمرکزگرایی

- سلطه نظام دیوان‌سالارانه
- تأثیرپذیری از جریانات سیاسی

- دیدگاه اثبات‌گرایانه سیاست‌گذاران و مجریان
- فقدان چهارچوب علمی در طراحی و اجرا

- تغییر در رویکرد مطالعات و مسائل فرهنگی 
سند

ناآشــنایی برنامه‌نویســان این لایحــه از نظام 
آموزش‌عالــی بــه قــدری آشــکار اســت که در 
بیــان تکلیف قانونــی ادغام و حذف رشــته‌ها و 
گرایش‌های هم‌پوشان وزارت علوم و بهداشت را 
خطــاب قرار داده، در حالی کــه این دو مجموعه 
اساسا فاقد زمینه‌های مشــترک هستند و در برابر 
هر دو مجموعه با دانشگاه آزاد انبوهی از رشته‌ها 

و گرایش‌های مشترک و هم‌پوشان دارند.
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در حوزه جذب و پذیرش دانشــجویان خارجی 
هــم این ناآشــنایی بــا نظــام جــذب و پذیرش 
مشهود است. چنان‌که اشــاره خواهد شد اساسا 
وزارت علــوم و بهداشــت کمتریــن نقــش را در 
فرایندهای جذب داشــته و این سایر دستگاه‌های 
غیردانشگاهی هســتند که باید مکلف به اصلاح 
و تغییر رویه‌ها شوند تا دانشگاه‌ها امکان افزایش 

جذب پیدا کنند.
اهــداف و شــعارهای برنامه از قبیــل افزایش 
سرعت شتاب علمی، فناوری و یا تحقق مرجعیت 
علمی و ســرآمدی جهانی در علــم و فناوری در 
تعارض آشــکار با جهت‌گیری‌هــای کلان بندها 
در کاهش ســهم اعتبارات دولــت در حمایت از 
پژوهــش و تحصیلات رایــگان و ارائــه خدمات 
دانشــجویی اســت. این نکتــه می‌توانــد بیانگر 
فقدان ارتباط سازمانی و ارگانیک برنامه‌نویسان با 
بدیهیئت نظام اجرایی دانشــگاه‌های کشور باشد. 

به این نکته مفصل‌تر اشاره خواهد شد.
مروری گذرا بر ســاختار، اهداف اصلی و نحوه 
نگارش برنامه چهارم و ششــم توسعه و مقایسه 
آن با این برنامه نیــز بیانگر فقدان ارتباط ارگانیک 
و به‌هم‌پیوســتگی فصل‌ها با یکدیگر از یک سو و 
فاصله زیاد طراحان و نویسندگان این برنامه با نظام 
آموزش‌عالی و صاحب‌نظران ایــن حوزه از دیگر 
سو اســت. برای نمونه جهت‌گیری برنامه چهارم 
در بخش اول توســعه اقتصادی دانایی‌محور در 
تعامل بــا اقتصاد جهانی اســت و فصل چهارم 
مرتبــط با نظــام آموزش‌عالی توســعه مبتنی بر 
دانایی اســت. این مسیر به‌هم‌پیوســته در تعیین 
تکلیف همه دســتگاه‌ها به عنوان مجموعه‌های 
هم‌افزا قابل مشاهده و ردیابی است. در حالی که 
برنامــه هفتم فصل اول با عنوان رشــد اقتصادی 
با هدف رشــد اقتصادی هشــت درصــد از محل 
یک‌ســوم بهره‌وری، بدون هیچ‌گونه مفصل‌بندی 
علمی به یکباره بند 20 سیاست‌های کلی را مبنای 
اقدام اعلام می‌کند. این موضوع کم‌وبیش در سایر 

فصل‌ها نیز قابل مشاهده است.
ساختار و رویکرد و صورت‌بندی و اهداف کلان 

برنامه
حــوزه  در  توســعه  هفتــم  برنامــه  قانــون 
آموزش‌عالی مشــتمل بر یک مــاده، 10 بند، پنج 

تبصره و دو هدف اصلی است:
- افزایش شــتاب پیشــرفت و نوآوری علمی‌-

پژوهشی و فناوری
- تجاری‌سازی این دستاوردها

این دو هدف در قالب بندها و تبصره‌ها مســیر 
برنامه دولت طی پنج سال برنامه هفتم را ترسیم 
می‌کند. در ادامه تلاش بر این اســت که به موانع 
نظری و عملی این جهت‌گیری اشاره شود. اما در 
ابتدا لازم است به اختلاف دیدگاه‌ها درمورد هدف 
اول اشــاره‌ای گذرا کرد. فرض شتاب در پیشرفت 
و نوآوری علمی و پژوهشــی و فنــاوری مبتنی بر 
وضعیت ایران در رشــته‌هایی مانند بیوشــیمی و 
زیســت مولکولی در فاصله 1996 تا 2017 است 
کــه از رتبه 53 به 17 ارتقا یافته و یا در همین بازه 
زمانی رشــته نانو از 59 به 16، رشــته هوافضا از 
47 به 12، رشته فیزیک از 54 به 13 و یا بر اساس 
پایگاه اسکوپوس در حوزه مدارک علمی ثبت‌شده 
از 842 به 54388 مورد افزایش یافته است. این 
رشته‌ها و اعداد، رشد علمی کشور را در چند حوزه 
پشتیبانی می‌کند. در حالی که نظام آموزش‌عالی 
کشــور محدود به چند دانشــگاه صنعتی یا چند 
پژوهشکده نیست. این مجموعه متشکل از 2855 
دانشگاه و مرکز آموزش‌عالی در 9 زیرنظام است.

این مجموعه عظیم بیش از ســه‌ونیم میلیون 
دانشجوی شــاغل به تحصیل داشــته و در سایر 
شــاخص‌ها وضعیت مطلوبی ندارد. اگر شاخص 
رتبه‌بندی دانشــگاه‌ها را در نظــر بگیریم، نه‌تنها 
رشدی مشاهده نمی‌شود، بلکه حتی عقب‌ماندگی 
علمی کشــور به جز چند رشــته، قابل مشــاهده 
است. برای مثال در سال تحصیلی 2022 و 2023 
جایگاه دانشــگاه‌های ایران به دلیل عقب‌افتادگی 
علمی به پایین‌تریــن ردیف‌های جدول رتبه‌بندی 
سال‌های اخیر رســیده به گونه‌ای که رتبه برخی 
از دانشــگاه‌های کشــور به دلیل افــت کیفی در 
گروه بدون رتبه طبقه‌بندی شــده است. رجوعی 
به ســازمان‌ها و نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های 
CSIC/QS/AWUR/PUR/ISC/ :جهــان یعنــی

TIAMS/USNEWS
نشــان‌دهنده وضعیــت واقعی شــتاب یا کند 
بودن روند پیشرفت علمی کشور است. بر اساس 
ارزیابی مؤسسه اســتنادی و پایش علم و فناوری 
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دانشــگاه‌های جهان اسلام مســتقر در ایران، در 
میان 10 دانشــگاه برتر جهان اســام بهترین رتبه 
ایران هفت بوده و مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دانشگاه 
کشــور یعنی دانشــگاه تهران پس از عربســتان، 
مالزی، مصر، قطر و پاکســتان قرار گرفته اســت. 
هرچند هیچ‌یک از دانشــگاه‌های دارای رتبه بالاتر 
در این طبقه‌بندی ادعای شــتاب و سرعت بالا در 
پیشرفت علمی نداشــته و ندارند. این موضوع به 
این دلیل است که هیچ‌یک از دانشگاه‌های جهان 
اســام و از جمله ایران در فهرست صد دانشگاه 
برتر جهان قرار ندارند. بهترین رتبه دانشــگاه‌های 
کشــور متعلق به دانشــگاه تهران اســت که این 
دانشــگاه در آســیا رتبه 37 و در جهان رتبه 364 
در ســال 2020 داشته است. مقایســه رتبه‌بندی 
شــانگهای در ســال‌های 2021 و 2022 وضعیت 
دانشــگاه‌های تهــران و تربیت مــدرس را بدون 
تغییر و دانشــگاه‌های شــریف و تبریز را با کاهش 
رتبه نشــان می‌دهد. این مــوارد صرفا برای طرح 
ایــن موضوع که وجود شــتاب پیشــرفت علمی 
موضوعی قابل مناقشــه‌ است، آورده شد. بدیهی 
اســت این تردید می‌تواند هدف محوری برنامه را 
با پرســش جدی مواجه سازد، زیرا بندهایی مانند 
جذب دانشــجوی خارجی بیش از آنکه مبتنی بر 
وضعیت کشــور در آن چند رشــته باشد، در گرو 
رتبه‌بندی و جایگاه دانشگاه‌های کشور در رنکینگ 
آسیایی و جهانی اســت. با فروض پیش‌گفته، در 
مــاده 69 برنامه 9 اقــدام، رویکرد و سیاســت و 

جهت‌گیری باید انجام شود.
الف: طی شــش ماه سند آمایش آموزش‌عالی 

تدوین و تصویب شود.
ب: ظرف شــش ماه وزارت علوم و بهداشــت 

هم‌پوشانی رشته‌ها و گرایش‌ها را رفع کنند.
ج: وزارتخانه‌هــای علوم، بهداشــت، خارجه 
و معاونــت علمی ریاســت‌جمهوری با همکاری 
ســایر وزارتخانه‌ها و دســتگاه‌های مربوط نسبت 
به جذب و پذیرش دانشجویان )حداقل 10 درصد 
ظرفیت کل دانشــگاه‌ها(، اســتادان و دانشمندان 
سایر کشــورهای خارجی اقدام کنند و در راستای 
توسعه مبادلات علمی نســبت به ارتقاء خدمات 
بانکی، امکان اشــتغال دانشجویان خارجی، ورود 

و خروج مکرر، بیمه دانشجویان و... اقدام کنند.

د: وزارتین نســبت به ارتقاء بهره‌وری از منابع و 
اعتبارت دولتی اقدام کنند.

ه: ســهم خدمات رفاهــی دانشــجویان مانند 
وام  و  رفاهــی  خدمــات  تغذیــه،  کمک‌هزینــه 
دانشــجویی از اعتبارت دولتی بیش از 50 درصد 

نباشد.
و: با هــدف ارتقاء بهــره‌وری و تحقق آمایش 
رایگان  پرداخت هزینه تحصیــل  آموزش‌عالــی، 
در دوره‌هــای روزانه تا ســقف 25 درصد ظرفیت 
رشــته‌های اولویت‌دار بــوده و مابقی به شــکل 

تسهیلات صورت گیرد.
ز: با هدف مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی 
و ارتقــاء شــتاب علمــی، شــاخص‌های ارزیابی 
آموزشی و پژوهشی و نیز مقررات و آیین‌نامه‌های 
جــذب، تبدیل وضعیــت، ارتقــا و ترفیع اعضای 
هیئت علمی اصلاح شده و در کنار دروس نظری 

واحدهای عملی و مهارتی اضافه شود.
بــا توجه به تصویر کلی ارائه‌شــده روح برنامه 
هفتم در بخــش آموزش‌عالی کشــور عبارت‌اند 
از: تجاری‌ســازی و کوچک‌کردن ســهم دولت در 

تخصیص اعتبارات
در ادامه به هریک از بندهای برنامه و مشکلات 
پیش‌رو در تحقق اهداف و آرزوهای برنامه‌نویسان 

پرداخته شده است.

مواد و تبصره‌ها
و  آمایش آموزش‌عالی و اصــاح نظام جذب 

پذیرش دانشجویان
در بنــد الف برنامــه آمده اســت: دولت مکلف 
گردیده تا ظرف 6 ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به:

- تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک 
رشــته، گرایش، مقطــع تحصیلــی و زیرنظام‌های 
آموزش‌عالی کشــور و نیز توســعه و ایجاد رشــته، 
گرایــش و مقاطع مــورد نیاز مبتنی بــر ملاحظات 
آمایــش آموزش‌عالی و آمایش ســرزمین را تدوین 
و پس از تأیید ســازمان برنامه، سازمان امر اداری و 
اســتخدامی کشور برای طی ســایر مراحل تصویب 
به شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیشــنهاد نماید. 
مهم‌ترین نقدهای وارده بر این بند عدم ارتباط سند 
آمایش آموزش‌عالی با سند آمایش سرزمین و جایگاه 
فراقانونی شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نقش به 
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شــدت حاشــیه‌ای وزارت علوم و تنزل به کارگزاری 
حاشــیه‌ای در نظام آموزش‌عالی کشور است. برای 
مثال در ســند آمایش ســرزمین کــه علی‌الاصول 
باید ســند مادر برای سایر ســندهای آمایشی باشد، 
تنهــا در دو جا از آموزش‌عالــی و پژوهش صحبت 
شده اســت که با رویکرد سند آمایش آموزش‌عالی 
تناســبی ندارد. در بند 9 سند آمایش سرزمین آمده 
است: توسعه زیرســاخت‌ها و توانمندی‌های ارائه 
خدمات علمی، آموزشــی و درمانی به شــهروندان 
کشورهای همســایه در شهرمنطقه‌های استان‌های 
مرزی. اما صرف‌نظر از این موضوع نقدهای دیگری 
بر این هدف وارد است که به اجمال اشاره می‌شود. 
مبنای وجود چنین بندی سند آمایش آموزش‌عالی 
است که آمار پایه آن متعلق به سال 1394-1393 
است و طی هشت سال نســخه به‌روزشده‌ای ارائه 
نشــده اســت. علاوه بر این بلاتکلیفی دانشگاه آزاد 
در این ســند کماکان وجود دارد. در کنار این مسائل 
ســند آمایش آموزش‌عالی مصوب شورای‌عالی از 
نظر صاحب‌نظران دارای مشــکلات عدیده‌ای بوده 

ازجمله:
- نیازســنجی انجام‌شده نســبت به رشته‌ها و 
مقاطــع انتزاعی و بــدون درنظرگرفتن الزامات و 

ملاحظات سایر دستگاه‌ها
- وزارت علوم و شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی 
مسئول ارزیاب وضعیت بازار کار و توزیع سرزمینی 

آن نبوده و نیستند.
- ســایر دســتگاه‌های اقتصــادی مانند وزارت 
تعاون، رفــاه و کار، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، 
ســازمان برنامه و... تعهدی نســبت به این ســند 

ندارند.
- جهت‌گیری‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد و 

اشتغال نظیر سهم کشاورزی و صنعت یا خدمات 
در افق بلندمدت کشور و نحوه توزیع منابع در این 
سند لحاظ نشده و صرفا وزارت علوم ویژگی‌های 
جغرافیایــی، ملاحظــات جمعیتــی، وضعیــت 
دانشــگاه‌های مســتقر در بــازه زمانــی مطالعه 
را متوازن‌ســازی کــرده و... بــه عبارت روشــن‌تر 
ســند آمایــش آموزش‌عالی بــدون درنظرگرفتن 
راهبردهای آمایش ســرزمین تدوین شــده است. 
نیز چنان‌که اشاره شد در زمان انتشار سند آمایش 
اشکالات اساســی زیر بر این سند مطرح شده که 

تاکنون پاسخی بدان داده نشده است.
- حتی بــدون درنظرگرفتن اشــکالات اساســی 
مطروحه، از نظر اجرایی، انتظار برنامه هفتم در این 
بخش برای به‌روزســازی سند در بازه شش‌ماهه در 
فرایند پیچیده بوروکراسی کند دستگاه‌های ذکرشده 
در کنار عوامل پیش‌گفته با واقعیات موجود کشور و 

آموزش‌عالی فاصله بسیار دارد.
کوچک‌تر کردن ســهم دولت و تجاری‌ســازی 

بیشتر
بند و برنامــه می‌گوید: با هدف ارتقاء بهره‌وری 
و تحقق آمایــش آموزش‌عالــی، پرداخت هزینه 
تحصیل رایگان در دوره‌های روزانه تا ســقف 25 
درصد ظرفیت رشته‌های اولویت‌دار بوده و مابقی 

به شکل تسهیلات صورت گیرد.
ابتــدا باید بــه این نکته اشــاره کرد که ســهم 
زیرنظام‌های آموزش‌عالی در تعداد دانشجویان به 
گونه‌ای است که سهم دانشگاه‌های دولتی وزارت 
علوم ۱۵ درصــد، و مابقی 85 درصد از مجموعه 
را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر دانشگاه‌هایی که 
با شهریه دانشــجویان اداره می‌شــوند بار اصلی 
آموزش‌عالی را بر دوش دارند. برای تقریب ذهن، 

مرد
۳۲۹۷۸۱
۱۹۳۸۶۵
۳۲۰۰۶۵
۱۳۶۸۸۷
۱۷۷۸۰۰
۹۱۲۷۵۳

۲۰۷۱۱۵۱

جمع
۶۸۷۰۳۶
۵۴۶۸۸۶
۴۷۳۷۹۸
۱۹۷۳۰۵
۳۳۹۳۲۵

۱۵۵۰۰۷۰
۳۷۹۴۴۲۰

زن
۳۵۷۲۵۵
۳۵۳۰۲۱
۱۵۳۷۳۳
۶۰۴۱۸

۱۶۱۵۲۵
۶۳۷۳۱۷

۱۷۲۳۲۶۹

نوع وابستگی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور
دانشگاه جامع علمی-کاربردی

دانشگاه فنی و حرفه‌ای
مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

دانشگاه آزاد اسلامی
جمع کل

تعداد دانشجویان به تفکیک نوع وابستگی و جنسیت در سال تحصیلی 96-95

براساس گزارش اعلام‌شده مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم
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دانشگاه پیام نور ۲۵ درصد، دانشگاه آزاد اسلامی 
۳۶ درصد، دانشــگاه جامــع علمی-کاربردی ۱۰ 
درصد، مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی ۹.۲ درصد 
و دســتگاه‌های اجرایی حــدود ۷.۰ درصد بوده و 
همچنین دانشــگاه فنی و حرفه‌ای ۳.۵ درصد از 
کل دانشــجویان کشور را تحت پوشش خود دارد. 
این در حالی اســت کــه دانشــگاه‌های دولتی از 
طریق دوره‌های شبانه و پردیس بخشی از ظرفیت 
خود را از طریق دانشجویان شــهریه‌پرداز تکمیل 
می‌کنند. جدول ذیل تصویر کلی تعداد دانشجویان 

هریک از زیرمجموعه‌ها را نشان می‌دهد.
همیــن تصویــر در تعــداد واحدهــای هر یک 
از مجموعه‌هــای آموزش‌عالــی ایــران نیز قابل 
مشــاهده است. بر اســاس آمار مؤسسه پژوهش 
و برنامه ریــزی آموزش‌عالــی از مجموع ۲۵۶۹ 
دانشگاه کشــور تعداد ۵۳۰ واحد سهم دانشگاه 
آزاد بــوده، ۳۰۹ مؤسســه غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز 
فنــی حرفــه‌ای، ۴۶۶ مرکز پیام نــور، ۹۵۳ واحد 
علمی کاربــردی و ۱۴۱ دانشــگاه دولتی) وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری( در ۳۱ اســتان کشــور 

ثبت شده است.
مــروری بر وضعیــت آموزش‌عالی کشــور در 
اعتبارات تخصیصــی بیانگر وضعیت نامطلوب و 
نزولی آن در سال‌های اخیر است. سهم اعتبارات 
)هزینه‌ای، اختصاصی، تملک دارایی و سرمایه‌ای( 
از تولید ناخالص داخلی طی ســال‌های 1388 تا 
1395 از 57/1 درصد به 24/1 درصد رسیده و این 
روند با توجه به نرخ تورم در سال‌های اخیر شیب 
نزولــی خود را ادامه داده اســت. حال در برنامه 
هفتم دولت بــه دنبال پرداخــت هزینه تحصیل 
رایــگان در دوره‌های روزانه تا ســقف 25 درصد 
ظرفیت رشــته‌های اولویت‌دار بــوده و پرداخت 

مابقی به شــکل تســهیلات اســت. علاوه بر این 
در بند ه، به دنبال کاهش ســهم خدمات رفاهی 
دانشــجویان نظیــر کمک‌هزینه تغذیــه، خدمات 
رفاهی و وام دانشجویی از اعتبارت دولتی به میزان 
50 درصد اســت. معنای چنیــن گزاره‌هایی کاملا 
روشن است: محرومیت بیشتر استعدادهای کشور 
برای اســتفاده از امکانات آموزشــی. این نکته بر 
هیچ‌کس پوشیده نیست که بهترین استعدادهای 
کشــور در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های کشور از 
طریق کنکور جذب می‌شــوند. حال با این تکلیف 

قانونی باید به این پرسش‌ها پاسخ گفت:
- رشــته‌های اولویت‌دار آیا همان رشــته‌های 

ذکرشده در سند آمایش آموزش‌عالی است؟
- ســند آمایش چنین اولویت‌هایی را مشخص 

می‌کند یا نهادی خاص مسئول آن خواهد بود؟
- تکلیف مابقی رشته‌ها چه می‌شود؟

- آیــا با توجه به روش ســازمان مدیریت عملا از 
ســال اول باید انتظار کاهش 75 درصدی اعتبارات 

را داشت؟
- با توجه به شــرایط وخیم اقتصادی کشــور و 
دشواری‌های دانشــگاه‌ها، حذف خدمات رفاهی 

امکان‌پذیر است یا نه؟
- با عنایت به تجربه سالیان قبل و جهت‌گیری 
دولت و شرایط کلان اقتصادی کشور، آیا تسهیلاتی 
در اختیار دانشگاه‌ها قرار خواهد گرفت و یا صرفا 

شاهد حذف اعتبارات مرسوم خواهیم بود؟
بــرای روشن‌شــدن جهت‌گیری دولــت یادآور 
می‌شــود که در بودجــه ســال 1401 تبصره‌های 
مربــوط به حمایت از پژوهش‌هــای تقاضامحور، 
یارانــه تغذیــه دانشــجویان و اعتبــار پژوهانــه 
دانشــجویان دکتری حذف شده اســت. به دیگر 
ســخن روند حذف برخی از اعتبارات و کمک‌های 

دولتی پیش‌تر آغاز شده است.
یادآور می‌شــود که در جدول شــماره 8 ســند 
آمایــش آموزش‌عالــی اولویت‌هــا در چهار رده 
تقســیم‌بندی شــده‌اند که حوزه علوم انســانی و 
هنر تنها در دو طبقه و ســامت در سه طبقه قرار 
گرفته‌اند و کل اولویت سند در این سه حوزه آورده 
شده است؛ در حالی که در بخش فناوری و علوم 
پایه فقــط اولویت الف آمده اســت. مروری گذرا 
بر کل اولویت‌های علوم انســانی، هنر و ســامت 

تعداد
۱۴۱
۴۶۶
۹۵۳
۳۰۹
۵۳۰
۱۷۰

نوع وابستگی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور
دانشگاه علمی-کاربردی

مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی-غیرانتفاعی
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

تعداد مؤسسات آموزش‌عالی به تفکیک نوع وابستگی
در سال تحصیلی 96-95
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بیانگر حذف بخش بزرگی از رشته‌های موجود از 
فهرست کمک‌ها و اعتبارات دولتی است.

اولویت‌های فناوری
- فناوری هوافضا

- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- فناوری هسته‌ای

- فناوری‌های نانو و میکرو
- فناوری‌های نفت و گاز

- فناوری زیستی
- فناوری‌های زیست‌محیطی

اولویت‌های علوم پایه و کاربردی
- فناوری‌هــای نــرم و فرهنگــی- ریاضیــات 
گسســته و ترکیباتی )رمزنگاری، کدگذاری، کاربرد 

در کامپیوتر(
- جبر

- مبانی ریاضیات
- منطق ریاضیات

- نظریه اعداد
- ماده چگال

- شیمی آلی و معدنی
- صنایع شیمیایی و دارویی

- مطالعــه بیماری‌هــای همــراه بــا شــرایط 
زمین‌شناختی

ژنتیکــی،  مولکولــی،  جنبه‌هــای  بررســی   -
بیوتکنولوژیکــی  بیوفیزیکــی،  بیوشــیمیایی، 
و  جانــوران  گیاهــان،  زیســت‌محیطی  و 
و  دارو  غــذا،  تأمین‌کننــده  میکروارگانیســم‌های 

سلول‌های بنیادی
- سلول‌های بنیادی و پزشکی مولکولی

- گیاهان دارویی
- کاهش آلودگی هوا

- بازیافت و تبدیل انرژی
- انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

- نرم‌افزارهای صنایع فرهنگی
- احیاء فناوری‌های بومی

اولویت‌های علوم انسانی و معارف اسلامی
- مطالعات قرآن و حدیث

- کلام اسلامی
- فقه تخصصی

- اقتصاد جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق، 
روان‌شناســی، علوم تربیتی و مدیریــت مبتنی بر 

مبانی اسلامی
- فلسفه‌های مضاف متکی بر حکمت اسلامی

- فلسفه ولایت و امامت
- اخلاق کاربردی و حرفه‌ای اسلامی

- سیاســت‌گذاری و مدیریت علــم، فناوری و 
فرهنگ

- زبان فارسی در مقام زبان علم
- اخلاق اسلامی و مطالعات بین رشته‌ای آن

- الهیات
- عرفان اسلامی

- فلسفه
- غرب‌شناسی انتقادی

- کارآفرینی و مهارت‌افزایی
- تاریخ اسلام و ایران و انقلاب اسلامی

- مطالعات زنــان و خانواده مبتنــی بر مبانی 
اسلامی

اولویت‌های سلامت
- سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت

- دانش پیشــگیری و ارتقای سلامت با تأکید بر 
بیماری‌های دارای بار بالا و معضلات بومی

- الگوهــای شــیوه زندگــی ســالم منطبق با 
آموزه‌های اسلامی

- استفاده از الگوهای تغذیه بومی
- داروهای جدید و نوترکیب

- مدیریت اطلاعات و دانش سلامت
- طب سنتی

- تجهیزات پزشکی
- سلولی و مولکولی

- ژن‌درمانی
- فرآورده‌های زیستی

- فناوری تغذیه

اولویت‌های هنر
- حکمت و فلسفه هنر

- هنرهای اسلامی ایرانی
- هنرهای مرتبــط با انقلاب اســامی و دفاع 

مقدس
- اقتصاد هنر



بخش ششم: جامعه و برنامه هفتم]  146  [

- فیلم و سینما
- رســانه‌های مجازی با تأکید بــر پویانمایی و 

بازی‌های رایانه‌ای
- معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی

- موسیقی سنتی و بومی ایران
- ادبیات و شعر و داستان‌نویسی

- مطالعات انتقادی هنر مدرن
- مطالعات تطبیقی حوزه‌های هنر

- هنرهای سنتی و صنایع دستی
- خوشنویسی

- هنرهای نمایشی
- مباحث میان‌رشته‌ای هنر و شاخه‌های علوم 

با تأکید بر نگاه اسلامی
- طراحی هنری ایرانی-اسلامی

توســعه مبــادلات علمــی و جذب دانشــجویان 
خارجی

در بنــد ج فصــل مربــوط بــه آموزش‌عالی، 
و  خارجــه  بهداشــت،  علــوم،  وزارتخانه‌هــای 
معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری سایر 
وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط مکلف شده‌اند:
- نســبت به جذب و پذیرش دانشجویان )حداقل 

10 درصد ظرفیت کل دانشگاه‌ها( اقدام کنند.
- نســبت به جذب اســاتید و دانشمندان سایر 

کشورهای خارجی اقدام کنند.
- 30 در صد ظرفیت پردیس‌های دانشــگاهی 

به دانشجویان خارجی اختصاص یابد.
- در جهــت توســعه مبادلات علمی نســبت 
ارتقاء خدمات بانکی، امکان اشــتغال دانشجویان 
خارجــی، ورود و خروج مکرر، بیمه دانشــجویان 

و... اقدام کنند.
- مبادلات علمی گسترش و تسهیل پیدا کند و...

بررسی اسناد سیاســتی مصوب و ساختارهای 
فعلــی نظام تصمیم‌گیری بــرای جذب و پذیرش 
دانشــجویان خارجــی بیانگر جایگاه بســیار نازل 
وزارت علــوم، بهداشــت و معاونــت فنــاوری و 
وزارت خارجه در این زمینه اســت. بررسی اسناد 
سیاست‌گذارانه موجود در این حوزه نشان می‌دهد 
کــه بازیگران حاضر در این ســاختار و فرایندهای 

مرتبط با آن به این شرح هستند:
1. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

2. نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه‌ها 
]معاونــت فرهنگی-سیاســی نهــاد، مرکز امور 

بین‌الملل[
3. وزارت علــوم ]ســازمان امور دانشــجویان، 

معاونت آموزشی، روابط بین‌الملل[
4. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

5. وزارت اطلاعات ]معاونت ضد جاسوســی و 
مبارزه با نفوذ بیگانگان[

6. وزارت امــور خارجــه ]معاونت کنســولی، 
مجلس و ایرانیان[

7. وزارت بهداشت ]معاونت آموزشی[
و  بین‌الملــل  ]معاونــت  آزاد  دانشــگاه   .8

دانشجویان غیرایرانی[
اســامی  ارتباطــات  و  فرهنــگ  9. ســازمان 

]معاونت همکاری‌های علمی و فرهنگی[
10. جامعه‌المصطفــی العالمیــه ]معاونــت 

آموزشی[
11. جهاد دانشگاهی ]معاونت فرهنگی[

این ترکیب نشــان‌دهنده نقش نازل وزارت علوم 
و بهداشــت در تصمیم‌گیــری و نیز فقــدان جایگاه 
معاونت فناوری ریاســت‌جمهوری، در کنار دســت 
بــالای شــورای‌عالی انقــاب فرهنگــی و برخی از 
نهادهای حاکمیتی در سیاســت‌گذاری و اجراست. 
وجــود محدودیت‌هــای خاص امنیتــی در انتخاب 
محل تحصیل و یــا انتخاب رشــته‌ای تحصیلی در 
کنار مجموعه‌ای از قوانین دســت‌وپاگیر و تعارضات 
دســتگاهی در موضوع اتبــاع خارجی و نیــز الزام 
آمــوزش بــه زبان فارســی تنها بخــش کوچکی از 

مشکلات جذب و پذیرش دانشجو به شمار می‌آید.
اما اگر بــه دلایل اصلی انتخاب یا عدم انتخاب 
یــک دانشــگاه خارجی توســط اتباع یک کشــور 
توجه کنیم، اهمیت رتبه‌بندی دانشــگاه‌های یک 
کشــور در برابر وضعیت رتبه چند رشته نسبت به 
سایر رشته‌ها مشــخص می‌شود. مهم‌ترین ملاک 
متقاضیــان برای ادامه تحصیل در دانشــگاه‌های 

کشور دیگر عبارت‌اند از:

کیفیت آموزشی
- پژوهش‌های دانشــگاهی مورد استفاده مراکز 

تحقیقاتی
- تعداد فارغ‌التحصیلان شــاغل در شرکت‌ها و 
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مؤسسات معتبر
- میزان اعتبار جامعه دانشگاهی و تحصیلکرده 

در نگاه دولت
- زمینه‌سازی برای مشارکت علمی دانشگاهیان 

در توسعه کشور
- سهم‌دهی به علم در ساختار کلان یک کشور
این شاخص‌ها در عمل رتبه‌بندی دانشگاه‌های 
جهان و برتری هریک را نســبت به دیگری نشان 
داده و عامــل تعیین‌کننده در تمایل یا عدم تمایل 
افراد برای تحصیل در دانشــگاهی در کشور دیگر 

است.
و  دانشــمندان  اســتادان،  کــه  شــرایطی  در 
دانشگاه‌های یک کشور به جای فرصت و ظرفیت 
در عمل تهدید و یــا تحدید برای نظام کلی تلقی 
می‌شــوند، انتظار برای ارتقاء رتبه دانشگاه‌ها و در 
نتیجه جذب دانشــجوی خارجی دور از منطق و 

ذهن خواهد بود.
به این فهرست از معضلات مسائل و مشکلات 
دیگــری نظیــر فقــدان ارتبــاط سیســتم بانکی 
کشــور به شــبکه بانکی جهانی و در نتیجه عدم 
امکان جابه‌جایی پول را اگــر اضافه کنیم تصویر 
واضح‌تری از بن‌بســت‌های اساسی در تحقق این 

اهداف شعاری پیدا خواهیم کرد.
در موضوع توســعه مبادلات علمی و افزایش 
رفت‌وآمد دانشــمندان و نخبگان ســایر کشورها 
نیز، به نظر نمی‌رسد این هدف چشم‌انداز روشنی 
داشــته باشد. در شــرایطی که امنیت کافی برای 
اتبــاع خارجی و ایرانیــان دوتابعیتی وجود ندارد 
و حضور اســتادان ایرانی در ســایر دانشگاه‌های 
جهان با نگاه امنیتی همراه است و اساسا مشکل 

نحوه تعامل کشور با همسایگان و سایر کشورهای 
جهان وجــود دارد، انتظار رفتــار جزیره‌ای از یک 
بخش از ســاختار به‌هم‌پیوســته علم، سیاست، 
اقتصاد، فرهنگ و... انتظار بیهوده‌ای است. به نظر 
نمی‌رسد تا حل برخی از معضلات اساسی کشور 
در نظام بین‌الملل تجاری‌سازی آموزش‌عالی نظیر 

سایر بخش‌های اقتصادی کشور قابل حل باشد.
در نگاهــی کلی به فصــل 17 برنامه هفتم که 
اهداف، جهت‌گیری‌ها و کلان‌برنامه‌های پنج‌ساله 
کشــور بیان کرده اســت، بــا این تصویــر روبه‌رو 

هستیم:
برنامه به دو بخش تصویــر رؤیایی و آرزوهای 
زیبــا بــرای آموزش‌عالــی کشــور و کابوس‌های 

پیش‌رو قابل تقسیم است.
آرزوهایی مانند افزایش رشــد شــتاب علمی، 
جــذب 350 هزار دانشــجوی خارجی، مرجعیت 
علمــی و ســرآمدی جهانی در فنــاوری، تقویت 
نگهداشت و بازگشت نخبگان کشور، امکان اقامت 
و اشــتغال نخبــگان خارجی، الزام کارشناســان 
شــرکت‌های طرف قرارداد برای آموزش نیروهای 

خود در ایران و...
و کابوس‌هایــی همچون حذف تحصیلات رایگان 
بــرای بهترین اســتعدادهای کشــور، حــذف اندک 
خدمات رفاهــی باقیمانده برای تنهــا 15 درصد از 
جمعیت دانشجویی کشور در یکی از بدترین شرایط 
اقتصادی ایران، ناامن‌شــدن موقوفات و دارایی‌های 
دانشــگاه‌های بزرگ کشــور در قالب یکپارچه‌سازی 
منابع تأســیس شــرکت و رفتن ذیل قانون تجارت، 
کاهش بیشــتر ســهم دولــت و محدودیت بیشــتر 

اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌ها و... .
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مسئله‌گریزی نظام بازنشستگی

رضا امیدی
صاحب‌نظر سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی

عنــوان بحث مــن »مســئله‌گریزی1 در تحلیل 
نظام بازنشستگی ایران؛ نقدی بر رویکرد بحران2« 
اســت. واژۀ مسئله‌گریزی را حدود 10 سال قبل در 
مقاله‌ای از دکتر هادی خانیکی دیدم و برداشــتم 
از ایــن مفهوم هم براســاس همان مقاله اســت. 
مسئله‌گریزی صرفا به‌معنای نپرداختن به مسئله 
نیســت؛ بلکه بدنمایی و بدپرداختن به مســئله را 

هم شامل می‌شود.
در ســال‌های اخیر به‌کارگیــری واژه‌هایی مانند 
»بحران«، »ابربحران« و »ابرچالش« برای توصیف 
وضعیت صندوق‌های بازنشســتگی در رســانه‌ها 
بســیار رواج یافته اســت. پژوهش‌های زیادی نیز 
دربارۀ وضعیت نظام بازنشســتگی ایــران چه از 
سوی نهادهای پژوهشی داخلی و چه سازمان‌های 
بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و سازمان 
بین‌المللی کار به سفارش وزارتخانه‌های مربوطه 
انجام شده است. تمامی این پژوهش‌ها »پایداری 
مالی« را به‌عنوان کانون تحلیل چالش‌های نظام 
بازنشســتگی مدنظر قرار داده‌انــد. درواقع، آنچه 
به‌عنوان محور مشکل نظام بازنشستگی از ابتدای 
دهۀ 1380 مطرح می‌شــود، مشــکل »ناپایداری 
مالی« این نظام بوده و برای بررسی این مشکل نیز 

نظام بازنشســتگی به‌عنوان نظامی خودبسنده در 
نظر گرفته می‌شود؛ یعنی فرض می‌شود که نظام 

بیمه‌ای باید به‌ لحاظ مالی کاملا خودکفا باشد.
اگر از اســتثناها بگذریم، مطالعات و پژوهش‌ها 
و حتــی ترجمه‌های این حوزه طــی دو دهۀ اخیر 
اغلب به امور فن‌شــناختی مشکل تمرکز داشته و 
غلبــۀ نگاه فنی و تکنیکی موجب شــده تا به‌رغم 
بازنشســتگی،  و چالش‌هــای حوزۀ  نارســایی‌ها 
همچنان »مســئلۀ نظــام بازنشســتگی« نارس یا 
در حاشــیه باشــد. مســئله‌بودگیِ یک پدیده باید 
یک صورت‌بندی نظری داشــته باشد و چارچوبی 
را بــرای درانداختــن بحث عمومــی و نظم‌دادن 
بــه گفتارهای حول پدیــده فراهم ‌کنــد. از منظر 
اجتماعی اساس سیاست‌گذاری این است که مانع 
از آن شــود تا پرابلماتیک‌هــای اجتماعی به امور 
فن‌شناســی تقلیل داده شــوند، بلکه باید فضایی 
فراهم شود که گفتمان‌های مختلف روایت شوند. 
نکته مهم این اســت که حتی در توصیه‌نامه‌های 
بین‌المللــی مربوط بــه نظام‌های بیمــه‌ای تأکید 
می‌شــود که مفهوم »پایداری« اضافه بر »پایداری 
مالــی«، »پایــداری سیاســی و اجتماعــی« را نیز 
دربرمی‌گیــرد3 و بر این‌ اســاس هرگونه طراحی یا 
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بازطراحی نظام تأمین اجتماعی مستلزم اعتماد و 
اطمینان عمومی نســبت به آن است. برای مثال 
اگر برای پایداری مالی برنامه‌هایی اجرا شــود که 
پایداری سیاســی و اجتماعی را به هم بزند، آیا باز 
هم اولویت دارد. نمونۀ نیکاراگوئه در ســال‌های 
اخیــر نمونه گویایی در این زمینه اســت که بیش 
از 400 نفــر در اعتــراض به اصلاحــات پارامتری 

صندوق بیمه‌ای کشته شدند.
تردیدی نیســت که وضعیت نظام بازنشستگی 
در ایران با چالش‌های جدی مواجه است و تداوم 
آن می‌تواند پیامدهــای جدی به‌ لحاظ اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی داشته باشد. اما برای ترسیم 
و توصیف چنین پیامدهایی ضروری اســت مسئلۀ 
نظام بازنشســتگی و فراتــر از آن نظام بیمه‌ای در 

سطح کلان‌تری مورد توجه قرار گیرد.
ما برای مفهوم‌ســازی و صورت‌بندی مســئلۀ 
نظام بازنشستگی باید بنای مفهومی آن‌ را از ابتدا 
بچینیم. فلســفۀ تأســیس نظام بیمه‌ای چه بوده 
اســت؟ بنا بوده چه تضادها و تعارض‌هایی را بین 
چه کســانی و بر ســر چه پرابلماتیکی حل‌وفصل 
کند؟ برای مثال، از منظر »ابداع سیاست اجتماعی« 
می‌تــوان از منظر دوگانۀ انباشت/مشــروعیت به 
موضــوع پرداخت. کلاوس اوفه، جامعه‌شــناس 
برجسته آلمانی، بحث‌های مربوط به عقب‌نشینی 
دولت رفــاه در اروپا از دهــۀ 1980 را بیش از هر 
چیز ناشی از بحران در نظام انباشت سرمایه‌داری 

می‌داند.
شــکل‌گیری نظام بیمــه‌ای به تحــولات میانۀ 
قرن 19 در فرانســه )1848( و تعمیم ســریع آن 
بــه آلمان و ایتالیا مربوط اســت. ژاک دونزولو این 
دوره را دورۀ ابداع امر اجتماعی می‌داند که شاید 
ابداع سیاســت‌گذاری اجتماعی  عنوان درست‌تر، 
باشــد. از نظر او این دوره محــل تلاقی پرتعارض 
حقــوق مدنی و سیاســی بــود که ســازمان‌دهی 
اجتماعــی متفاوتــی را می‌طلبید؛ چیــزی که با 
عنوان »امر اجتماعی« به‌عنوان واســطه‌ای میان 
دو ســاحت دیگر حقوق شــکل گرفــت، و دولتی 
می‌طلبیــد که میان اجتماعی‌شــدن قدرت دولت 
و حفــظ اقتــدار در جامعــه توازنی برقــرار کند. 
سیاســت‌گذاری اجتماعی در چنین بستری شکل 
گرفت تا به‌نوعــی تضمین‌کننده حقوق اجتماعی 

باشــد: حقوق کار و حمایــت از کارگــران، ایجاد 
امنیت اقتصادی، اجتماعــی و پایداری اجتماعی. 
حقوق اجتماعی بر پایۀ اجتماعی‌بودن مخاطره‌ها 
اســتوار شــد و سیاســت‌گذاری اجتماعی در دو 
ســطح، هم به‌ دنبال حذف شــرایط مخاطره‌آمیز 
اجتماعی بود و هم حمایــت اجتماعی از آنهایی 
که در معــرض ســاختارهای مخاطره‌آمیز بودند 
یا از آن آســیب دیــده بودند. از ایــن دوره حقوق 
اجتماعــی مبنای پیمان‌های سیاســی و ملی قرار 
گرفت. پیوندهای اجتماعی در قالب تشــکل‌یابی 
جامعه ذیــل اتحادیه‌های کارگــری، انجمن‌های 
حرفه‌ای، فدراسیون‌های زنان و سالمندان تقویت 
شــد تا ســطوح مختلــف فعالیت‌های شــورایی 
و گفت‌وگوهــای گســتردۀ میــان هم‌نفعان حول 
تعارض‌هــای مختلف توافق‌هایی را شــکل دهند 
که نتیجه آن تحقق سطح مورد توافقی از حقوق 

اجتماعی و رفاهی است.
از این منظــر، بیمه اجتماعی یکی از عنصرهای 
مهم همبســتگی اجتماعی و حفاظت از جامعه 
در دورۀ مدرن اســت که در ســه سطح عمودی، 
افقی، و بین‌نسلی عمل می‌کند. براساس این فهم 
از همبســتگی اجتماعی، در نظام بیمۀ اجتماعی 
نیز مخاطره‌هایــی نظیر بیــکاری، ازکارافتادگی و 
بازنشســتگی ماهیتــی جمعی پیــدا می‌کنند و با 
ایجــاد یک شــبکۀ درهم‌تنیدۀ وابســتگی متقابل 
درون‌نســلی و بین‌نســلی این مخاطره‌ها تسهیم 
می‌شــوند. برخــی صاحب‌نظران علوم سیاســی 
روند تحولات شــهروندی در اروپا را حول تحولات 
بیمه‌های اجتماعی روایــت کرده‌اند. در ایران نیز 
ســابقۀ تاریخی پوشــش مخاطره‌هــای کاری به 
ســال‌های اولیۀ پس از مشــروطه برمی‌گردد. در 
ســال 1287 با تصویب قانون وظایف، بازماندگان 
کارکنان متوفی تحت پوشــش قرار گرفتند. ســال 
1301 قانــون اســتخدامی مصوب شــد و کارکنان 
بازنشستۀ بخش دولتی تحت پوشش قرار گرفتند. 
از سال 1309 و با تأسیس صندوق احتیاط کارکنان 
طــرق و شــوارع مخاطره‌های ناشــی از کار چون 
نقص عضو، بیمــاری، ازکارافتادگی جزئی و کلی 
برای کارگران روزمرد و قراردادی و دائمی پوشش 
داده شد. تا سال 1354 نظام بیمه‌ای ایران به‌لحاظ 

قانون‌گذاری و نهادسازی تقریبا کامل شد.
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اســتفان نِی، از صاحب‌نظران برجســتۀ تحلیل 
تعارض در سیاســت‌گذاری حول مســائل پیچیده 
و چندکنشــگری است. او دربارۀ نظام بازنشستگی 
سه رویکرد بحران، ثبات و شهروندی را دسته‌بندی 
می‌کند. در ادامۀ بحث با استفاده از بحث‌های نِی، 
رویکرد بحران و صورت‌بندی مسئلۀ بازنشستگی از 
منظر این رویکرد، و نارسایی‌ها و نادیده‌انگاری‌های 
چنیــن رویکردی را توضیح می‌دهــم. بعد درباره 
شــواهد غلبــۀ ایــن رویکــرد در پژوهش‌هــای 

انجام‌شده در ایران بحث می‌کنم.
اساس روش‌شناسی، روایت بحران بر فردگرایی 
اســت و نظام بازنشســتگی را مثل سنگ آسیابی 
می‌داند کــه به گردن جوامع معاصر آویزان مانده 
و زمان آن رســیده که خود نظام‌های بازنشستگی 
را بازنشســته کرد؛ چراکه اساسا چنین هزینه‌هایی 
مخل ذات رقابتی بازار اســت. از نظر حامیان این 
رویکرد، هزینه‌های نظام بازنشســتگی و سالمندی 
توان رقابتی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و بازارهای 
را  انباشــت ســرمایه  کار را تحریــف می‌کنــد و 
مختل و نظــام اولویت‌بنــدی در بودجۀ عمومی 
را منحــرف می‌کنــد. در ایــن رویکــرد مهم‌ترین 
مانع دولت‌ها بــرای تصمیم‌گیری جدی در حوزۀ 
بازنشســتگی و حوزه‌ای مشابه، ســبد رأی است؛ 
ازاین‌رو سیاســت‌گذاران را ترغیب می‌کنند که باید 
بدون توجه بــه پیامدهای اجتماعی و سیاســی، 
ابتکار عمل را برای بازطراحی نظام بازنشســتگی 
به‌گونــه‌ای‌ که با جهانی‌ســازی اقتصــاد منطبق 
باشــد، به دســت گیرند. راه‌حل عبور از بحران را 
هم تأســیس نظــام چندپایۀ تأمیــن اجتماعی و 
محدودشــدن نقش دولت به لایۀ صفر می‌داند. 
از نظــر این رویکرد، چنین نظام چندپایه‌ای4 امکان 
می‌دهد تا بنگاه‌ها توان رقابتی بیشتری در اقتصاد 
جهانی داشته باشند و کارگران را نیز ناگزیر می‌کند 
کــه از طریق حضور در لایه‌های خصوصی به فکر 
دوره بازنشســتگی خود باشــند و این روند منابع 
بازارهــای مالی خصوصی را نیــز تقویت می‌کند. 
درواقع عقل معاش فردی جایگزین صندوق‌های 
مبتنی‌ بر همبســتگی صنفی و نســلی می‌شــود. 
مخاطرات شــغلی ازجملــه بازنشســتگی دیگر 
یک مخاطرۀ جمعی نیســت، بلکه فردی است و 
خود فرد باید به فکر آتیه‌اش باشــد. یعنی رویکرد 

بحران از یک ســو مخاطره‌های کاری را به دوش 
فرد می‌اندازد و از ســوی دیگر مخاطره‌های کاری 
را ظرفیتی برای گسترش بازارهای مالی و بیمه‌ای 

خصوصی می‌داند.
در ایــران نیز از ابتــدای دهــۀ 1380 و پس از 
همایش مشــترک بانک جهانی و سازمان مدیریت 
و برنامه‌ریزی کشــور درباره نظام بازنشســتگی در 
ایــران، روایت بحــران در محــور بحث‌های نظام 
سیاســت‌گذاری قرار داشته اســت. این روایت بر 
فروپاشــی مالی صندوق‌های بازنشســتگی و تأثیر 
آن بر ســایر بخش‌های اقتصــاد تأکید دارد. فرض 
بی‌چون‌وچرای روایت بحران این اســت که بازار و 
نهادهای خصوصی در تأمین درآمد دورۀ سالمندی 
بهتر از نهادهای عمومی عمل می‌کند. نکته مهم 
این است که این روایت آن‌چنان در مراکز مختلف 
سیاســت‌گذاری غالب شده، که پژوهش‌های علّی 
درباره وضعیت نظام بازنشســتگی را کاملا نادیده 

می‌گیرد.
ســه نکته که دربــاره گزارش‌هــای مربوط به 
علت‌های شــکل‌گیری بحــران اهمیــت دارد: 1. 
نادیده‌انــگاری و وارونه‌نمایــی روابــط علّی بروز 
بحــران 2. نادیده‌گرفتن پیشــینۀ تاریخی متفاوت 
صندوق‌ها و تحولات طی‌شــده و 3. بی‌اعتنایی به 

فلسفۀ تأسیسی نظام بیمه‌ای.
نهادهای  توصیه‌نامه‌های مختلــف  براســاس 
بین‌المللــی مرتبط با نظام بیمه‌هــای اجتماعی، 
بنیــان نظــام بیمــه‌ای بــر اصولی نظیــر حقوق 
شــهروندی، همبســتگی اجتماعی، و رفاه انسانی 
مبتنــی اســت، و گســترش و ادارۀ آن نیــز بــر 
گفت‌وگــوی اجتماعی، پوشــش فراگیــر، کفایت 
مزایا، برابری جنسیتی، مشارکت در مدیریت، نقش 
دولت در نظارت و ضمانــت، ثبات مالی و کارایی 
و منطقی‌بــودن هزینه‌هــای اداری متکی اســت. 
ازاین‌رو، تحلیل مســئلۀ نظام بازنشستگی یا فراتر 
از آن نظام بیمه‌‌های اجتماعی مســتلزم توجه به 
جایگاه این نظام در نظام کلان اجتماعی اســت و 
از این منظر حوزۀ اقتصاد سیاسی اهمیت بسیاری 
دارد. در مجموعــۀ گزارش‌هایی که انجام شــده 
حتی در مواردی که ســطح تحلیل کلان است، در 
ســطح راه‌حل به‌دنبال تغییرات درون‌ســامانه‌ای 
هستند. در بسیاری موارد چالش نظام بازنشستگی 
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به ســطح حســابداری و نه حتی اقتصادی تقلیل 
یافته است و نظام بازنشستگی به‌مثابه موجودیتی 
منفک از ســایر نظام‌های اقتصــادی و اجتماعی 
نگریســته شــده و ازهمین‌رو، اقداماتــی که برای 
از وضعیــت پرچالــش صندوق‌هــا  برون‌رفــت 
پیشنهاد می‌شود مبتنی‌ بر نادیده‌انگاری بنیان‌های 
تأسیسی نظام بیمه‌ای و وارونه‌نمایی روابط علت 
و معلولی اســت و بیــش از آنکه راه‌حل باشــد، 
تن‌دادن به مســئله اســت. برای مثــال برخلاف 
آنچه در برخی گزارش‌های پژوهشی و کارشناسی 
آمده، متغیرهایی نظیر روند ســالمندی جمعیت، 
نسبت پشــتیبانی و نرخ جایگزینی، علت‌های بروز 
چالش نیســتند، بلکــه نشــانه‌ها و معلول‌هایی 
هســتند که خود از علت‌های دیگری چون سطح 
پایین دســتمزدها، کوچک‌ســازی دولت و تخریب 
قانون حداقلی کار ناشی شــده‌اند. نکته مهم این 
اســت که در تحلیل‌های سیاســت‌گذاری بسیاری 
از عوامل ریشــه‌ای چالش‌های نظام بازنشستگی 
به‌عنوان مفروض در نظر گرفته می‌شــوند؛ یعنی 
ریشــه‌های چالش حتی تقویت و تشدید می‌شود 
و سیاســت‌گذاری‌ها صرفا بــر معلول‌ها متمرکز 
می‌شــوند و بدیهــی اســت در چنیــن وضعیتی 
نمی‌توان انتظار مواجهۀ مؤثر با چالش را داشت و 
در این رویکرد صرفا ضمن پیچیده‌ترشدن چالش، 
اصل بحران بــه تعویق می‌افتــد. به‌عبارت بهتر، 
گویی مســیری که برای اصلاح نظام بازنشستگی 
از منظــر رویکرد بحــران در دســتور کار دولت‌ها 
قرار گرفته، بیشــتر هموارکردن مسیر برای همان 
سیاســت‌هایی اســت کــه وضعیت امــروز نظام 

بازنشستگی را موجب شده است.
برای مثال، در سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان 
بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر ایران بیش از 90 درصد 
منابع از محل حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. سرکوب 
دستمزدها بیشترین آسیب را به منابع این سازمان 
می‌زند، امــا رویکرد بحران نه‌تنها هیچ اشــاره‌ای 
به آن نــدارد بلکه با تأکید بــر کاهش هزینه‌های 
تولید بیشترین فشارها را به همین قوانین حداقلی 
کار و تأمیــن اجتماعی وارد می‌کند و بر ســرکوب 
دســتمزدی اصــرار دارد. در همین ســال 1402 با 
تورم بالای 60 درصد، حداقل دســتمزد حدود 25 
درصد افزایش داشــته اســت. یا برنامه هفتم، از 

یک ســو به دنبال اصلاحات سختگیرانه در حوزۀ 
بازنشســتگی با ادعای پایداری منابع اســت، و از 
ســوی دیگر به کارفرماها اجازه داده که شاغلان تا 
سه ســال ابتدای کار با 50 درصد حداقل دستمزد 
کار کنند و به همین نســبت بیمه بپردازند. مشابه 
چنین چیزی در برنامۀ ششم هم که ادعا شده بود 
حوزۀ بازنشســتگی جزو ســه محور اصلی برنامه 
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی  کارورزی  است، بحث 

پیش‌بینی شده بود.
شــاخص دیگر در بحرانی نشان‌دادن وضعیت 
صندوق‌ها، ســهم آنها از بودجه دولت اســت که 
در این سال‌ها به‌عنوان نمود اصلی بحران معرفی 
می‌شــود. براســاس ســناریوهای مختلف همین 
پژوهش‌هایــی که طی این ســال‌ها انجام شــده، 
این ســهم برای کارکنان کشوری و لشکری تا سال 
1420 بین 1.6 تا 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی 
خواهد بــود، در ســال 1398 حــدود یک درصد 
بوده اســت. در حالی که کشورهای عضو سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2006 به‌طور 
متوسط حدود دو درصد از تولید ناخالص داخلی 
را صرف بازنشســتگی کارکنان دولت کرده‌اند. در 
سال 2019 کشــورهای عضو این ســازمان به‌طور 
متوســط حدود 7.8 درصد تولید ناخالص داخلی 
بازنشســتگی اختصــاص  بــه مســتمری‌های  را 
داده‌انــد. در ســال 2016 در دانمــارک هزینه‌های 
بازنشستگی کارکنان دولت حدود 1.2 درصد تولید 
ناخالص داخلی این کشور بوده است. در واقع در 
ایران ریشــۀ بحران در جای دیگری اســت که این 
ســهم این‌قدر بزرگ جلوه داده می‌شود. وضعیت 
شــرکت‌های دولتــی در بودجــه، وضعیت نظام 
مالیاتی، وضعیت اولویت‌بندی در تخصیص منابع، 
وضعیت روابط بین‌الملل و مناســبات منطقه‌ای، 
تحریم‌های اقتصــادی و... عامل‌های اصلی بروز 
این وضعیت برای نظام بیمه‌ای هستند که به آنها 

پرداخته نمی‌شود.
مثــال دیگر مربوط بــه نرخ جایگزینی اســت. 
گفتــه می‌شــود در صندوق‌هــای بازنشســتگی 
ایران به‌طور میانگین 83 درصد و بســیار بالاتر از 
میانگین اتحادیۀ اروپا )63.5 درصد( و کشورهای 
عضــو ســازمان همــکاری اقتصادی و توســعه 
)58.6 درصد( اســت. اما به‌رغــم بالابودن نرخ 
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جایگزینی، مســتمری‌های بازنشســتگی از کفایت 
کافی برخوردار نیستند؛ به‌طوری‌که در سال 1398 
میانگین مستمری بازنشستگان نسبت به میانگین 
هزینۀ خانوارهای شهری حدود 56.6 درصد بوده 
است؛ در سازمان تأمین اجتماعی حدود 54 درصد 
و در صندوق بازنشســتگی کشــوری 74 درصد.5 
یکی از تناقض‌های برنامــۀ هفتم در همین زمینه 
است. از یک ســو ادعا شده که تا پایان برنامه باید 
فقط مطلق به صفر برســد و از سوی دیگر نحوۀ 
مســتمری بازنشســتگی به جای میانگین دو سال 
آخر به میانگین پنج سال آخر تغییر کرده است. این 
یعنی پس از تصویب برنامه کســانی که بازنشسته 
می‌شوند، حقوقی که دریافت می‌کنند بسیار کمتر 
از کســانی اســت که قبل از تصویب ایــن برنامه 
بازنشسته می‌شوند و بی‌تردید با این قانون بخش 

دیگری از بازنشستگان آتی زیر خط فقر می‌روند.
همچنین دربارۀ سن بازنشستگی توجه نمی‌شود 
که در روند تحــولات اروپا آنچــه به‌تدریج باعث 
افزایش سن بازنشستگی شد، نه »امید به زندگی« 
بلکه »کیفیت زندگی« بوده اســت. برای مثال در 
اوایل دهۀ 1990 مطالعات مختلف نشــان می‌داد 
که با افزایش ســن جمعیــت در اروپا، هزینه‌های 
نظام درمان افزایش چشمگیری خواهد داشت، اما 
گذر زمان نشان داد که به‌دلیل بهبود شاخص‌های 
کیفیت زندگی، ســالمندی با بیماری همراه نیست 
و تأثیر سالمندی بر هزینه‌های درمان بسیار پایین‌تر 
از پیش‌بینی‌ها بوده اســت. به‌رغــم این موضوع، 
برخــاف آنچه در برخی گزارش‌های مراکز دولتی 
به آن اشــاره می‌شــود، شکاف بین ســن قانونی 
بازنشستگی و امید به زندگی در ایران با کشورهای 
اروپایی تفاوت چندانی ندارد و در مقایسه با برخی 

کشورهای اروپایی حتی کمتر است.
رویکــرد بحران در ایران متکــی به تطبیق‌های 
نادرست و نابجا و بی‌توجه به زمینه‌ها است. برای 
مثال در اروپا نرخ مشــارکت اقتصــادی بین 70 تا 
80 درصد، و نرخ پوشش بیمه‌ای حدود 80 درصد 
اســت. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی حدود 45 
درصد و نرخ پوشــش بیمه‌ای حــدود 50 درصد 
اســت. حتی براســاس گزارش فقر وزارت رفاه در 
ســال 1401، از 23 میلیون شــاغل کشــور بیش از 
13 میلیون فاقد بیمۀ اجتماعی هســتند. براساس 

گزارش مرکز پژوهش‌هــای مجلس طی دو دهۀ 
اخیــر هرچــه جلو آمده‌ایم مشــاغل ایجادشــده 
بی‌ثبات‌تــر، با پوشــش بیمه‌ای کمتر، و با ســطح 

دستمزد پایین‌تری بوده‌اند.
درباره صندوق‌های بازنشســتگی به سیاســت 
کوچک‌ســازی دولت طی دهه‌های اخیر اشاره‌ای 
نمی‌شــود. بــرای مثــال در برنامه‌های توســعه 
همواره تأکید شــده اســت کــه در ازای هر ســه 
یا چهــار نفری کــه در بخش دولتی بازنشســته 
می‌شــوند، یــک مجوز اســتخدامی جدیــد داده 
می‌شــود. تعــداد کارکنــان آموزش‌وپرورش طی 
یــک دهۀ اخیــر نزدیک به 300 هــزار نفر کاهش 
یافته اســت. یعنی 300 هزار نفر از بیمه‌شده‌های 
صندوق بازنشستگی کشــوری بازنشسته شده‌اند، 
بدون آنکه بیمه‌شــده‌های جدیدی جایگزین شده 
باشــند. یا از ابتــدای دهۀ 1380، شــاغلان جدید 
بخــش دولتی بــه‌ جای صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری، تحت پوشش ســازمان تأمین اجتماعی 
قرار گرفتند. چنین سیاســت‌هایی نرخ جانشــینی 
را در این صندوق به زیر یک رســانده است. یعنی 
این صندوق چندین برابر ورودی، خروجی داشــته 
است؛ با سیاســت‌های خود دولت. در این سال‌ها 
همواره با قوانین دفعتی بازنشستگی پیش‌ازموعد 
هــم مواجه بوده‌ایــم. در واقع، همۀ سیاســت‌ها 
در بخــش دولتی سمت‌وســوی کُشــتن صندوق 
بازنشســتگی کشــوری را داشــته اســت. سوابق 
تاریخــی این صندوق از همان ســال 1301 تاکنون 
نیز اساســا گونۀ متفاوتی از بیمــه اجتماعی بوده 
اســت. برای مثال در نزدیک بــه نیمی از عمر این 
صنــدوق، دولــت به‌عنوان کارفرما هیچ ســهمی 
پرداخت نکرده و در 70 ســال از عمر صدسالۀ این 
صندوق اساســا منابعی ذخیره نشــده است. ذیل 
قانون کار نیز با انواع استثناسازی‌ها طی دهه‌های 
اخیر به غیررسمی‌ســازی گستردۀ نیروی کار تأکید 
شده است. درباره بازنشســتگی‌های پیش‌ازموعد 
باید به کارکردهای سیاسی و ایدئولوژیک همچون 
خارج‌کردن زنان از بازار کار رسمی )بیشترین تمایل 
بــه بازنشســتگی پیش‌ازموعد در بیــن زنان دیده 
می‌شود به دلایل مختلفی(، تصفیۀ نیروی انسانی 
در بخش دولتــی و بیرون‌رانــدن نیروهای منتقد 
از بدنــۀ دولت، و حتی ایجــاد ظرفیت‌های جدید 
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استخدامی در راستای سیاست‌های حامی‌پرورانه 
هم توجه کرد. بررســی روندها نشان می‌دهد که 
با فاصله‌گرفتــن از مقطع زمانــی تصویب چنین 
قوانینی، ســن واقعی بازنشستگی هرچه‌ بیشتر به 

سن قانونی بازنشستگی نزدیک می‌شود.
توضیــح اینکه در مطالعــات تطبیقی صرفا دو 
دسته از کشورها هستند که در آنها رویکرد بحران 
غلبه دارد و مبنای اصلاحات در نظام بازنشستگی 
بوده که برخی از همین کشورها هم بعد از مدتی 
از برنامه‌هایشان عقب‌نشینی کرده‌اند: 1. کشورهای 
آمریــکای لاتیــن؛ اغلــب در دورۀ حکومت‌های 
نظامی 2. برخی کشــورهای اروپای شرقی بعد از 
فروپاشی شوروی. در اروپا اغلب رویکرد شهروندی 
و ثبات در اصلاحات غلبه داشته است. این توضیح 
از این جهت مهم اســت که انگارۀ غلطی در ایران 
شــکل گرفته که باید اصلاحات نظام بازنشستگی 
را از جایی شــروع کرد، اما واقعیت این اســت که 
»گام اول اصلاحات« بسیار اساسی است. در اروپا 
کشوری نیست که دست‌کم در مطالعات تطبیقی 
ما، اصلاحات را از افزایش سن یا تغییرات پارامتری 
ریاضتی شروع کرده باشد. در واقع، در ایران وقتی 
از اصلاح نظام بازنشستگی صحبت می‌شود بیش 
از هر چیز به افزایش سن بازنشستگی تمرکز دارند، 
درحالی‌کــه افزایش ســن، آخریــن نقطۀ اصلاح 

بازنشستگی است نه ابتدای آن.
همان‌طورکه در ابتدای بحث اشــاره کردم، این 
مباحث به این معنا نیســت کــه نباید به وضعیت 
نظام بازنشســتگی و بیمه‌ای حساســیت داشت، 
بلکــه بحث این اســت که رویکرد بحران اساســا 
امکان شــناخت دقیق مســئله را می‌گیــرد و در 
تحلیل، بسیاری از کارکردهای اجتماعی و سیاسی 

نظــام بیمــه‌ای را نه‌تنها نادیده، بلکــه با رویکرد 
فردگرایانه‌ای که دارد سرکوب می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:
1- این مفهوم را از مقالۀ دکتر هادی خانیکی با 
عنوان »مسئله‌گریزی نظریۀ اجتماعی« برداشته‌ام.
2- این متن سخنرانی‌ای است که در نکوداشت 
بیستمین ســالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی 
در دانشــکدۀ اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایی 

ایراد شده است.
3- بــرای مثال، نــگاه کنید بــه »رهنمودهای 
از  تأمیــن اجتماعــی«  اکچوئریــال در  فعالیــت 
مجموعه رهنمودهای انجمــن بین‌المللی تأمین 
اجتماعی )ISSA( که در ســال 2016 منتشر شده 

است.
multi-pillar -4

5- در ســال 1399، هزینۀ سبد معیشت مبنای 
گفت‌وگوهای دســتمزدی براساس داده‌های مرکز 
آمار ایران حدود شــش میلیون و 895 هزار تومان 
بوده که این برآورد مــورد تأیید نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی قرار داشــته اســت. در همین ســال، 
براســاس داده‌های صندوق بازنشستگی کشوری، 
مســتمری بیــش از 85 درصد مســتمری‌بگیران 
ایــن صنــدوق کمتر از هزینۀ ســبد معیشــتی آن 
ســال بوده اســت. براســاس گزارش دیگری »در 
ســال 1393 حدود 35 درصد بازنشستگان تحت 
پوشــش صندوق بازنشســتگی کشــوری زیر خط 
فقر قرار داشــته‌اند« )میرزایی، حجت‌الله )1396( 
آسیب‌شناسی ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی، 
تهــران: معاونت اقتصادی وزارت تعــاون، کار، و 

رفاه اجتماعی(.
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هوش مصنوعی و ابتکارات حقوقی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

ســرانجام دولت بــا تأخیر زیاد، لایحــه برنامه 
هفتم توســعه را تهیه و آمــاده ارائه به مجلس 
کــرد. از اتمــام آخریــن برنامــه توســعه )با نام 
کامل »برنامه پنج‌ســاله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی )1396-1400(« و بــدون 
اشــاره در نام و محتوای توســعه سیاسی( بیش 
از یک ســال می‌گذرد. ایــن لایحه مفصل در 302 
ماده شــامل هفت بخش با عناوین »اقتصادی«، 
»زیربنایــی«، »فرهنگــی و اجتماعــی«، »علمی، 
فناوری و آموزشی«، »سیاست خارجی«، »دفاعی 
و امنیتــی« و »اداری، حقوقی و قضائی« و در 22 
فصل تدوین شده است. در اینجا به بررسی فصل 
آخر یا همان بیست‌ودوم که دربرگیرنده مواد 287 
تا 302 با عنوان »نظام حقوقی و قضائی« اســت، 

خواهیم پرداخت.
در اولیــن مــاده این فصــل پیش‌بینی شــده 
اجرائی  اختلافات میان دســتگاه‌های  حل‌وفصل 
باید درون دولت و از طریق معاونت‌های حقوقی 
انجام شــود، مگر اینکه به شکل استثنائی دولت 
تشخیص دهد امکان حل اختلاف در دولت وجود 
ندارد و موضــوع در مراجع قضائی دادگســتری 
طرح شــود. پرداخت هرگونه وجه تحت عناوین 

هزینه دادرســی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله 
ممنــوع اســت و متخلف بــه مجــازات تصرف 
غیرقانونی در اموال دولتی محکوم خواهد شــد. 
همچنین دستگاه‌های اجرائی موظف شده‌اند در 
قراردادهــای منعقده با طــرف خارجی، با توافق 
طرف مقابل »مرکز داوری منطقه‌ای تهران« را به 

عنوان مرجع داوری قرار دهند.
در ماده 289 قوه قضائیه مکلف شــده اســت 
لایحه جامــع ارتقای شایســتگی‌های حرفه‌ای و 
نظارت بر رفتار وکلای دادگســتری، کارشناســان 
رسمی، سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، 
مشــاوران خانواده، مترجمان رســمی، متصدیان 
دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضائــی، داوران و 
میانجیگران را تدویــن و ارائه کند. در حال حاضر 
وکلا و کارشناسان رســمی دادگستری درون نهاد 
صنفــی خــود دارای دادســرا و دادگاه انتظامی 
هســتند و با توجه با نقش دادگاه عالی انتظامی 
قضات به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای صادرشده 
در مورد کانون‌های وکلا، پیش‌بینی لایحه‌ای برای 
نظارت غیرضروری و توأم با نگاهی غیردوســتانه 
اســت. در ادامه این ماده، دســتگاه قضا موظف 
شده است ســامانه‌ای با نام »شــفافیت عملکرد 
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وکلا و کارشناســان رســمی« را ایجــاد و ضمــن 
پیش‌بینی فرایندی جهــت اخذ نظرات موکلان و 
ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی 
از قبیل تعداد پرونده‌هــا و موضوعات آنها بدون 
درج محتوای محرمانــه پرونده‌ها، میزان حضور 
در جلســات دادگاه‌ها، ســابقه تخلف انتظامی و 
پرداخــت مالیات و حقوق دولتی را در دســترس 
عموم قــرار دهد. صرف‌نظر از اینکــه این ماده با 
بســیاری از مبانی حقوقی، اصول قانون اساســی 
و مواد دیگر قوانین مغایــرت دارد، به عنوان یک 
شهروند پیشــنهاد می‌کنم در صورت تصویب این 
ماده، ســامانه‌ای مشــابه نیز بــرای پایش قضات 
دادگســتری، میزان حضــور آنــان در محل کار و 
ســابقه تخلف انتظامی بــا امکان اخــذ نظرات 

موکلان و ذی‌نفعان ایجاد شود.
استفاده از فناوری‌های نوین برای انجام اموری 
از قبیــل ارجاع پرونــده، تعیین وقــت و انتخاب 
کارشــناس به صــورت تخصصی و هوشــمند و 
بدون مداخله عامل انســانی و همچنین استفاده 
از »هــوش مصنوعی« بــرای الکترونیکی کردن و 
هوشمندســازی فرایندها و بهبود روش‌های ارائه 
خدمــات قضائــی در ماده 292 پیش‌بینی شــده 
اســت. همچنین هدف‌گذاری شده تا پایان اجرای 
این قانون برنامه، پرونده‌های قضائی الکترونیکی 
و جایگزیــن پرونده‌های کاغذی شــوند؛ امری که 

به دلیل نبود زیرســاخت‌ها بعید به نظر می‌رسد. 
مهم‌ترین نکته این ماده در بند »3« بخش »الف« 
است: »تا پایان سال ســوم اجرای قانون برنامه با 
استفاده از هوش مصنوعی، امکان بررسی و اتخاذ 
تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی فراهم...« 
بهتر است اهل فن بیان کنند که استفاده از هوش 

مصنوعی تا چه حد میسر خواهد بود.
در مــاده 294 این امکان به ســازمان زندان‌ها 
و اقدامــات تأمینــی و تربیتی داده شــده تا بدون 
رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوط بــه مزایده و 
مناقصه، نسبت به فروش نقدی، تهاتر یا معاوضه 
اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری، 
به قیمت تعیین‌شــده توســط هیئت کارشناسان 
رســمی دادگســتری اقدام کند. اساســا معافیت 
دســتگاه‌ها از شــمول قوانین مزایــده و مناقصه 
جای نگرانی دارد. نکتــه بااهمیت دیگر در ماده 
298 دیده می‌شــود که پیش‌بینی شــده زندانیان 
و کارآموزان شــاغل در کارگاه‌ها و مراکز اشــتغال 
در طول دوران محکومیت از شــمول قانون کار و 
قانون تأمین اجتماعی مستثنا شده و تابع ضوابط 
آیین‌نامــه اجرائی ســازمان زندان‌هــا و اقدامات 
تأمینی و تربیتی کشــور قــرار گیرند که با توجه به 
درنظرگرفتن استثنائات مشابهی در مواد مختلف 
این لایحه، چشم‌انداز مثبتی برای جامعه کارگری 
در صورت تصویب نهایی این مواد دیده نمی‌شود.
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برنامه هفتم و مهاجرت

کارشناس مهاجرت اندیشکده دیاران
رزگار سلیمی

از پیش‌نویــس برنامه هفتم توســعه ایران که 
مدت‌ها بود افکار عمومی و کارشناسان در انتظار 
انتشار آن بودند، سرانجام در تاریخ ۳۰ اردیبهشت 
۱۴۰۲ رونمایــی شــد. لایحه برنامــه هفتم دارای 
هفت بخش و 22 فصل اســت اما هیچ بخش یا 
فصل مجزایــی در آن در زمینه مهاجرت ایرانیان 
و مســائل اتباع خارجی حاضر در ایران پیش‌بینی 
نشــده. بااین‌حال، در لابه‌لای بخش‌های مختلف 
موادی وجود دارد که مرتبط با این موضوع است. 
شــاید بهتر بود با توجه به اهمیت فزاینده مسئله 
مهاجرت و جابه‌جایی‌های بین‌المللی برای کشور 
ما، چــه از بُعد مهاجــرت از ایران و چــه از بعد 
مهاجرت به ایران، فصل ویژه‌ای برای تبیین احکام 
مرتبط با این موضوع مقرر می‌شــد. ایران کشوری 
اســت که هم‌اکنــون از یک طــرف میزبان حدود 
پنج‌میلیــون تبعه خارجی اســت و از طرف دیگر 
بنا بر اعلام وزیر امورخارجه، بیش از پنج‌میلیون‌و 
صد هــزار نفر تبعه ایرانی نیز به عنوان مهاجر در 
خارج از کشــور زندگی می‌کنند. بیشتر کشورهایی 
که با چنین جمعیتی از مهاجران )چه دایاسپورای 
خارج از وطــن و چه مهاجــران ورودی( روبه‌رو 
هستند، در اسناد بالادستی خود فصل جداگانه‌ای 

را در بــاب سیاســت‌های مهاجرتــی و اهــداف 
و مأموریت‌هــای دســتگاه‌های مربوطــه تدوین 

می‌کنند.
تمرکــز نگارنده در این یادداشــت بــر موادی 
از لایحه اســت که بــه صورت خاص با مســئله 
مهاجرت مرتبط است، ولی این را هم باید مدنظر 
داشت که سایر احکام بخش‌های مختلف برنامه 
هفتم اعم از سیاســت‌های اقتصادی، اجتماعی، 
حقوقــی و...‌، بر مهاجران نیز ماننــد اتباع ایرانی 
تأثیرات جدی می‌گذارد. اگرچه متن منتشر‌شــده 
برنامــه هفتم هنوز به تصویب نرســیده و امکان 
تغییر مفاد آن در آینده بسیار زیاد است، اما به هر 
حال لازم است مواد پیشنهادی این لایحه که ناظر 
بر مهاجرت اســت، بررسی و نقاط قوت و ضعف 
آن بیان شــود تا بلکه در جریان بررسی لایحه در 

مجلس، نقایص موجود برطرف شوند.
در یــک نگاه کلی و در مقام مقایســه می‌توان 
گفت لایحه برنامه هفتم توســعه بیش از تمامی 
برنامه‌های توســعه پیشــین به مقوله مهاجرت 
پرداختــه اســت. همین امــر نشــان می‌دهد که 
نویسندگان این لایحه به اهمیت مسئله مهاجرت 
تا حــدی واقف بوده‌انــد و بیــش از برنامه‌های 
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توسعه ســابق، دغدغه مدیریت امور مهاجران را 
داشته‌اند. دامنه موضوعات اشاره‌شده این لایحه 
در بحث مهاجران شــایان توجه است و به ابعاد 
مختلف ازجمله اقتصادی، جمعیتی، بهداشتی-
درمانی، آموزش عالی، حقوقی، انتظامی-امنیتی 

و... پدیده مهاجرت پرداخته شده است.
لایحه برای نخســتین بار به نقش مهاجران در 
مدیریت جمعیت کشــور توجه کــرده و در ماده 
166، مدیریــت مهاجرت‌های داخلی و خارجی را 
به‌مثابه یک راهکار برای رشــد نرخ باروری کشور 
معرفی کرده اســت. در راســتای ساماندهی امور 
مهاجران ساکن کشور نیز لایحه در بندهای الف و 
ب ماده 174 به ایجاد پایگاه داده یکپارچه در مورد 
اطلاعــات اتباع خارجی و ایجاد کارت هوشــمند 
یکتا و چندکاربردی برای مهاجران ساکن در کشور 
اشاره کرده که نشان‌دهنده حرکت سیاست‌گذاران 

به سمت مدیریت هوشمند مهاجرت است.
ســاماندهی و حمایــت از اقشــار آســیب‌پذیر 
مهاجــران مانند زنــان بی‌سرپرســت، مهاجران 
معلــول یا یتیم و اتباع خارجی نیازمند در بند »د« 
مــاده 174 یکی از نکات درخــور توجه این لایحه 
است. لایحه حتی به مســئله بیمه سلامت اتباع 
خارجی نیز پرداخته و در ماده 195 پوشــش بیمه 
را برای همه اتباع خارجی ســاکن ایــران الزامی 
دانســته اســت. با توجه به وضعیــت اقتصادی 
ضعیف اغلب مهاجران حاضر در ایران، ذکر چنین 
موادی بســیار امیدبخش است. تسهیل دسترسی 
اتباع به برخی خدمات پایه شهروندی مثل سامانه 
ثنا )تبصــره 2 بند ز ماده 290( نیز جزء نقاط قوت 

لایحه پیشنهادی محسوب می‌شود.
یکی دیگر از نقاط مثبت لایحه، پرداختن مفصل 
به مقوله دانشــجویان بین‌المللی است. در ماده 
188 و به شکل جامع‌تر در ماده 226 راهکارهایی 
برای افزایش جذب دانشــجویان خارجی معرفی 
شده و در زمینه تسهیل شرایط اقامت و دسترسی 
به خدمات شــهروندی دانشــجویان نیز قدم‌های 
خوبی برداشته شده اســت. از سوی دیگر، لایحه 
بــرای جذب و حمایت از نخبــگان و متخصصان 
غیرایرانــی نیز مقــررات تأثیرگــذاری وضع کرده 
اســت. مــاده 226 در این زمینه بــه راهبردهایی 
ماننــد جــذب دانشــمندان غیرایرانی بــه عنوان 

عضو هیئت علمی، تقویت بازگشت و نگهداشت 
نخبــگان و متخصصان ایرانــی و تأمین امکانات 
لازم برای اشــتغال، ارتباطــات و اقامت نخبگان 
اشاره کرده است. جذب دانشجویان و متخصصان 
خارجی یکی از خلأهای سیاســت‌‌های مهاجرتی 
ایران اســت و لایحه برنامه هفتم می‌تواند در این 

زمینه تحول‌آفرین باشد.
لایحه برنامه هفتم در راســتای توجه به ابعاد 
اقتصادی مسئله مهاجرت، ســعی کرده نگرشی 
ســودمحور به موضوع جذب مهاجــران، به‌ویژه 
دانشــجویان بین‌المللی و نخبگان خارجی داشته 
باشــد. علاوه بر ایــن، در ماده 188 بــه موضوع 
گردشــگری ســامت اشــاره کرده و مقرراتی را 
برای افزایش درآمد ســالانه کشــور از گردشگری 
سلامت تعیین کرده اســت. با وجود این مقررات، 
لایحه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری اتباع خارجی 
بســیار نحیف اســت و اگرچه در پیشگفتار لایحه 
بر افزایش ســرمایه‌گذاری خارجی تأکید شده، اما 
احکام چندانی برای تســهیل سرمایه‌گذاری اتباع 
خارجی وضع نشــده اســت. صرفــا در بند »ج« 
ماده 246 به صدور ویــزای الکترونیک برای تجار 
خارجی اشــاره شده اســت. بهتر است در جریان 
تصویب لایحه در مجلس، برای تســهیل زیســت 
کارآفرینــان بین‌المللی در ایــران و ارائه خدمات 
شــهروندی و اقامت بــه آنان، مقررات بیشــتر و 

بهتری در برنامه هفتم گنجانده شود.
علاوه بر موضوع ســرمایه‌گذاری خارجی، باید 
به برخــی خلأهای جدی دیگر لایحه هم اشــاره 
کرد. مانند اینکــه در مورد مدیریت مهاجرت‌های 
غیرمجاز و راهکارهای مقابله با این پدیده، نوعی 
غفلت به چشم می‌خورد و تنها در بند »ج« ماده 
174 به موضوعاتی همچون بازگشــت مهاجران 
غیرمجاز و...‌ پرداخته شــده اســت. حتی درباره 
ســاماندهی مهاجران مجاز نیز خلأهای بسیاری 
وجــود دارد و برخــی از موضوعــات مهم مانند 
اقامت و اشــتغال این مهاجران مورد بی‌توجهی 
قــرار گرفته اســت. جالب‌تــر از همــه اینکه در 
لایحه کوچک‌ترین اشاره‌ای به مسئله بسیار مهم 
تحصیل کــودکان و نوجوانان تبعــه خارجی در 
مدارس ایران نشده و صرفا به آموزش دانشجویان 
خارجی پرداخته شــده است. با توجه به تحصیل 
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بیش از 670 هزار دانش‌آموز غیرایرانی در مدارس 
ایران، ضروری می‌نماید که احکامی در این زمینه 

در قانون برنامه توسعه وضع شود.
لایحــه برنامــه هفتم بــه موضــوع مهاجرت 
ایرانیان به خارج از کشور و دایاسپورای ایرانی نیز 
چنــدان نپرداخته و به‌صورت کلــی توجه لایحه 
به مهاجرت‌هــا به ایران بیشــتر از مهاجرت‌ها از 
ایران اســت. این در حالی اســت که در سال‌های 
اخیــر این موضوع بیش از پیش مورد توجه افکار 
عمومی و مقامات عالی کشــور قرار گرفته است. 
حتی اخیرا بحث تصویب لایحه جامع حمایت از 
ایرانیان خارج از کشــور مطرح شده است. برنامه 
هفتم صرفا در بند »ه« مــاده 259 تکالیفی کلی 
بــرای وزارت خارجــه مانند حمایــت از حقوق و 
هویت ایرانیان خارج از کشــور، ترغیب مشارکت 
آنها در توســعه و پیشرفت کشور و تقویت جایگاه 
و عملکرد شــورای عالی ایرانیان خارج از کشــور 
مشــخص کــرده که اصــا موضوعــات جدیدی 
نیستند و نیز اقداماتی درباره بازگشت و نگهداشت 
نخبگان ایرانی در بند »د« ماده 226 آمده اســت. 
ضــروری اســت در آینده مفاد این حــوزه تقویت 
شــود و با توجه به خلأهای موجود، مواد دیگری 
در مورد سیاست‌گذاری دایاسپورای ایرانی اضافه 

شود.
موضوعــات  برخــی  در  لایحــه  نویســندگان 
اشاره‌شــده، تکالیــف مهمــی بــرای نهادهــای 
مســئول تعییــن کرده‌اند که اجرای ایــن تکالیف 
می‌تواند منشأ تحولات مثبت در حوزه اتباع شود. 
بااین‌حــال، در برخی موضوعات صرفا به اهدافی 

کلی اشــاره کرده و راهبردهــا و اقدامات ویژه‌ای 
برای دســتیابی به این اهــداف معرفی نکرده‌اند. 
از آنجا کــه در برنامه‌های توســعه نمی‌توان به 
تفصیل به این راهکارها اشــاره کرد، بهتر اســت 
ســازوکارهای اجرائی این احکام در قوانین عادی 
مجلــس و آیین‌نامه‌هــای دولــت تعیین شــود. 
ایرادهای نگارشــی و ابهاماتــی نیز در متن برخی 
مواد مشــاهده می‌شــود که باید در آینده اصلاح 

شود.
همچنین برخی مفــاد لایحه با قوانین فعلی یا 
لوایح و طرح‌های در دســت بررســی مجلس در 
تناقض هســتند و باید هماهنگــی دقیقی بین این 
اسناد ایجاد شود؛ به‌ویژه باید بین مفاد این لایحه 
بــا قانون ســازمان ملی مهاجرت کــه کلیات آن 
در سال ۱۴۰۱ به تصویب رســید و جزئیات آن نیز 
اکنون در نوبت رســیدگی مجلس است، انطباق 
ایجاد شــود و مفاد قانون سازمان ملی مهاجرت 
با توجه به خط‌مشی‌های کلی برنامه هفتم تغییر 
داده شود. نگرش حاکم بر لایحه برنامه هفتم در 
مــورد اتباع و مهاجران به‌صورت کلی یک نگرش 
فرصت‌محور اســت‌ امــا رویکرد قانون ســازمان 
ملی مهاجرت مانند گذشــته بیشــتر تهدیدمحور 
اســت. امید اســت مجلس شــورای اسلامی در 
بررســی‌های تفصیلــی آتی لایحــه، در تعامل با 
دولت، ایرادهــا و خلأهای این لایحــه را برطرف 
کند و به پیشــنهادهای کارشناسان در زمینه‌های 
مختلف از‌جملــه موضوع مهاجــرت ایرانیان به 
ســایر کشــورها و مهاجرت اتباع خارجی به ایران 

توجه جدی کند.
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برنامه هفتم و سازمان‌های مردم‌نهاد

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری

یکــی از بدیهی‌تریــن وظایــف تدوین‌کنندگان 
برنامه‌هــای توســعه بررســی و شــناخت منابع 
و داشــته‌های کشــور و پیشــنهاد بهترین شــیوه 
مســیر  در  آنهــا  از  هرکــدام  از  بهره‌بــرداری 
تحقق‌بخشــیدن به اهداف توســعه کشور است. 
منابــع طبیعــی، ظرفیت‌های تولیــدی و تمامی 
مزیت‌هــای منطقه‌ای اعــم از تولیــد، تجارت و 
ترابری در این بررســی مورد‌ توجه قرار می‌گیرند 
و برنامــه توســعه با اتکا بــه این داشــته‌ها و با 
اســتفاده بهینه از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های 
ثروت‌اندوزی مسیری را برای توسعه کشور تعیین 
و تبیین می‌کند. طبعــا نادیده‌گرفتن هریک از این 
داشــته‌ها و لحاظ‌نکــردن آن نشــان‌دهنده بروز 

نقصانی فاحش در برنامه است.
و ســازمان‌های  مردمی  تشــکل‌های  امــروزه 
مردم‌نهاد یکی از مهم‌ترین و ارزنده‌ترین ثروت‌های 
جوامعی که مراحلی از رشد و توسعه همه‌جانبه 
را تجربه کرده‌اند، به شــمار می‌روند. این نهادها 
روزبــه‌روز جایگاه مســتحکم‌تری در جوامع پیدا 
کــرده و نقش‌آفرینی جدی و پررنــگ خود را در 
تحــولات اجتماعی آغــاز کرده‌انــد. بی‌تردید هر 
جامعه‌ای که مصمم به قدم‌گذاشــتن در مســیر 

تحول و توسعه همه‌جانبه است، می‌تواند و باید 
از این ابزار ارزشمند و بسیار کارآمد برای دستیابی 
به اهداف توســعه ملی به نحو احســن استفاده 
کند. بســیاری از تحولات اجتماعــی، اقتصادی و 
فرهنگــی که بنا بود دولت بــا صرف هزینه گزاف 
متصــدی انجــام و تحققشــان باشــد، از طریق 
ســازمان‌های مردم‌نهاد با بســیج تمام امکانات 
مردمــی و با ایجاد موجی از حمایت و پشــتیبانی 
از اهداف ملــی، با کمترین هزینه و بالاترین درجه 

کارآمدی قابل‌ دستیابی است.
از منظری دیگر و با اســتناد بــه ادبیات دینی، 
فعالیــت ســازمان‌های مردم‌نهــاد را می‌تــوان 
مصداق بارز »اهتمام بامور مســلمین« دانســت، 
زیرا این تشــکل‌ها در یک کلام هدف اصلاح امور 
جامعه و بهبود شــرایط اجتماعی و اقتصادی را 
که موجب آســایش شهروندان خواهد شد، دنبال 

می‌کنند.
به‌عنوان یک  تشــکل‌های مردمی فسادســتیز 
زیرمجموعه از مجموعه ســازمان‌های مردم‌نهاد 
جایــگاه ویژه‌ای در ایــن میانه دارند. از یک‌ ســو 
بیماری فســاد را می‌تــوان یکــی از جدی‌ترین و 
خســارت‌بارترین آســیب‌های اجتماعی دانســت 
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که درواقع زمینه‌ســاز ســایر ناهنجاری‌هاست. با 
گسترش فســاد در جامعه باید منتظر ظهور انواع 
کژی‌ها و ناراســتی‌های دیگر نیز باشــیم. از سوی‌ 
دیگــر تجربیات جهانی نشــان می‌دهد که مبارزه 
با فســاد بــدون حضــور مقتدرانه ســازمان‌های 
مردم‌نهاد شــانس بسیار اندکی آن‌ هم فقط برای 
موفقیت‌های مقطعی دارد. زیرا دولت و نهادهای 
دولتــی حتی اگر عزم جدی برای مبارزه با فســاد 
داشته‌ باشــند، خود بخشی از صورت‌مسئله بوده 
و نقشــی انکارناپذیر در گسترش فساد و حفظ آن 

دارند.
فسادســتیزان ایرانــی بــرای تــداوم فعالیت 
خود با دشــواری‌های متعددی رودررو هســتند. 
هرچند در ســالیان گذشــته قدم‌های ارزشمندی 
در مسیر مبارزه با فســاد صورت گرفته و متولیان 
امــر مــدام از کاســتی‌های قوانیــن در این حوزه 
ســخن گفته و خواهان رفع آنها هستند، اما هنوز 
انبوه پرونده‌های ناگشــوده بر روی میز ســنگینی 
می‌کننــد. از یک‌ ســو و در شــرایطی که بســیار 
نهادهای مصون از نظارت از منبع بودجه عمومی 
بهره‌منــد می‌شــوند و محصولی متناســب با آن 
عرضه نمی‌کنند، ســازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه 
فسادستیزان ســهمی از این‌ همه عطایای دولتی 
ندارنــد و بــرای تأمین مالــی فعالیت‌های جاری 
خود با دشــواری متعدد روبه‌رو هستند. از سوی 
دیگر نبــود حمایــت قانونی مؤثر، فسادســتیزی 
را به یــک فعالیت از نوع مشــاغل پرخطر تبدیل 
کرده‌ است و فسادستیزان باید همواره منتظر ضد 
حمله »قانون‌مدارانه« متهمان به فســاد باشند. 
به بیــان دقیق‌تر گویا حمایــت قانونی از متهمان 
پرونده‌های فســاد کارآمدتــر و مؤثرتر از حمایت 
قانونی از فسادســتیزان اســت. مصــداق دیگر از 

این کاســتی‌های قانونــی به ضوابــط مربوط به 
تأسیس ســمن‌ها و ســپس راه‌اندازی شبکه‌های 
سازمان‌های مردم‌نهاد برمی‌گردد که در شرایطی 
که دولتمردان وعده تسهیل شروع فعالیت را برای 
بنگاه‌های اقتصــادی می‌دهند و همــواره دنبال 
ایجاد سهولت بیشــتر برای متقاضیان راه‌اندازی 
کسب‌وکارهای جدید هستند، راه‌اندازی یک تشکل‌ 
روبه‌روســت  متعدد  با دشــواری‌های  مردم‌نهاد 
که گاه متقاضیان فعالیــت مبارک »اهتمام بامور 

مسلمین« را از این کار خیر منصرف می‌کند.
تدوین برنامه هفتم توســعه فرصت مناســبی 
اســت که تدبیری بــرای این مشــکل اندیشــیده‌ 
شــده و مقدمات اســتفاده جامعه از خیر و برکت 
ســازمان‌های مردم‌نهــاد فراهم شــود. بااین‌حال 
بــا مروری بــر متــن انتشــاریافته از حاصل تلاش 
برنامه‌ریزان که برای بررســی و تصویب در اختیار 
مجلس گذاشته‌ شده، می‌توان ادعا کرد که توجهی 
به جایگاه نهادهای مردمی و چگونگی بهره‌مندی 
از ثروت بزرگ نشــده‌ اســت. ممکن اســت گفته‌ 
شــود نهادهای مردمی چندان توانمند و تأثیرگذار 
نیســتند و ازایــن‌رو به‌اصطــاح به بــازی گرفته‌ 
نمی‌شــوند. این ادعا حتی اگر درســت هم باشــد 
که نیســت، رافع مســئولیت تدوین‌کنندگان برنامه 
نیست. زیرا در چنین شــرایطی آنان باید برنامه‌ای 
برای توانمندســازی تشــکل‌های مردمی و سپس 

بهره‌برداری از تشکل‌های توانمند تدوین کنند.
بی‌اعتنایی بــه جایگاه نهادهای مردمی یکی از 
کاستی‌های جدی متن انتشــاریافته برنامه هفتم 
است و نگارنده مصرانه از متولیان امر می‌خواهد 
تا دیر نشده با همفکری فعالان این حوزه و به‌ویژه 
جامعه فسادستیزان کشور و برگزاری نشست‌های 
مشترک هم‌اندیشی به رفع این کاستی اقدام کنند.
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برنامه هفتم توسعه حالا در مجلس شورای اسلامی 
و در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است تا در نهایت‌ با 
تصویب به قانون تبدیل شــود. پیش از آنکه سید‌ابراهیم 
رئیســی این لایحــه را بــه مجلــس ارائه کند، انتشــار 
پیش‌نویس این برنامه حواشــی فراوانی ایجاد کرده بود 
که دریافت همین بازخوردها موجب اصلاح بخش‌های 
مختلفی از این برنامه شــد. با‌این‌حال، نگاهی به برنامه 
نهایی که حالا در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی 
است، نشان می‌دهد که برخی از موضوعات چالش‌برانگیز 
با تغییرات جزئی در ظاهر، در برنامه گنجانده شــده‌اند. 
یکی از ایــن موضوعــات چالش‌برانگیز، ایجاد بســتری 
قانونی برای دسترســی آزاد دولت بــه داده‌های کاربران 
ایرانی اســت. این موضوعی اســت که از زمان توســعه 
اینترنــت در ایــران همواره محل مناقشــه بوده اســت. 
کاربران ایرانی چندان به اپلیکیشــن‌ها و پیام‌رســان‌های 
داخلی اعتماد نداشــتند و ندارند؛ چــون گمان می‌کنند 
ایــن پلتفرم‌ها به راحتی اطلاعــات را در اختیار دولت‌ها 
قرار می‌دهد. بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها هم از این 
رهگذر آسیب دیده‌اند؛ چون نهادی که می‌بایست در این 
زمینه اعتماد‌ســازی کند، دولت است که چندان در مسیر 
خود موفق نبوده‌. به همین دلیل همواره در اســتفاده از 
پلتفرم‌های ایرانی شک و شبهه‌ای در زمینه دسترسی به 

اطلاعات و ورود به حریم خصوصی وجود داشته است. 
حالا اما در برنامه هفتم توســعه این تعارف کنار گذاشته 
شــده و وزارت ارشاد مکلف شده ســامانه‌ای راه‌اندازی 
کند تــا داده‌های پایگاه داده‌هــای دولتی و خصوصی را 
در آن بارگــذاری و رصد کند. در صورت تصویب این ماده 
از برنامه هفتم توســعه، حریم خصوصی کاربران ایرانی 
در فضــای اینترنت با چالش بزرگی مواجه خواهد شــد 
و ظاهــرا باید منتظــر اجرای برنامه‌ای وســیع‌تر از طرح 
صیانــت باشــیم. برنامه‌ای که بســیاری از فعالان حوزه 

اینترنت آن را »طرح صیانت ۲« می‌خوانند.

ماده ۷۵ برنامه توسعه چه می‌گوید؟
همه ماجرا از ماده ۷۵ برنامه توســعه هفتم شــروع 
شــد؛ مــاده‌ای کــه در آن تلاش شــده تا با اندیشــیدن 
تمهیداتی، »ســبک زندگی ایرانی-اســامی« در جامعه 
تحکیم شــود. به همین منظــور وظایفی بــرای وزارت 
ارشــاد و ســازمان‌های فرهنگی زیرمجموعه‌ آن در نظر 
گرفته شده اســت. مهم‌ترین هدف این ماده، بازطراحی 
مأموریت‌های فرهنگی نهادهای مسئول در ایران است و 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی مکلف شده تا ظرف دو 
سال مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه‌های 
فرهنگــی را اصلاح کند. پایه این اصلاحات هم در همان 

صیانت دوم در برنامه هفتم
بررسی یکی از مواد برنامه هفتم توسعه که وزارت ارشاد را مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد 

داده‌های کاربران ایرانی کرده است در گفت‌و‌گو با کارشناسان

سامان موحدی‌راد
خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق
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بند »ب« ماده ۷۵ برنامه توســعه ذکر شــده است: »به 
منظــور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز 
به جهت تســهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بســتر 
مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه 
ایرانی و همچنین انتشــار آنها، وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت 
به راه‌اندازی ســامانه رصد، پایش و ســنجش مســتمر 
شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام 
کند. دســتگاه‌های اجرائی و دارنــدگان پایگاه‌های داده 
موضوع این بند، موظفند نســبت به ارائه مستمر و جامع 

داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند«.
برای اینکه بدانیم ایده پشــت این ماده از کجا نشئت 
می‌گیرد، بد نیســت نگاهی به پیش‌نویس لایحه برنامه 
هفتم توســعه بیندازیم. در پیش‌نویس، این موضوع در 
ماده ۱۶۱ گنجانده شــده بود و در آن ذکر شــده بود »این 
اقدام باید از طریق یکپارچه‌ســازی اطلاعات پایگاه‌های 
عمومی، ســامانه‌های دولتی و خصوصی و ســکوهای 
کســب‌وکارهای مجازی )حاوی کلا‌ن‌داده( انجام شود. 
کلیه دســتگاه‌های اجرائی و دارنــدگان پایگاه‌های داده 
موضوع این بنــد نیز موظف خواهند بود که نســبت به 
ارائه مســتمر و جامــع داده‌ها به پایــگاه داده مذکور به 

صورت برخط اقدام کنند«.
بــه این ترتیب می‌توان حدس زد که با تصویب برنامه 
هفتم توسعه، با همین کیفیتی که اکنون در مجلس قرار 
دارد، دیگر دسترســی به اطلاعات خصوصی کاربران به 
راحتی صــورت می‌گیرد و یک امــر غیرقانونی به قانون 

تبدیل می‌شود.

حریم خصوصی کاربران و الزامات حقوقی آن در ایران
با فراگیر‌شــدن اینترنــت در ایران، قوانیــن و مقررات 
مرتبط با آن نیز در کشــور تصویــب و به چارچوبی کلی 
تبدیل شــد. برخلاف آنچه در این سال‌ها از بی‌قانونی در 
فضای اینترنت گفته می‌شود،‌ ایران مجموعه‌ای از قوانین 
گســترده را در زمینه فعالیت در فضای مجازی و تجارت 
در آن دارد. قانون تجارت الکترونیک در ایران بخش‌های 
زیــادی از موضوع حریم خصوصی را پوشــش می‌دهد. 
در زمینــه وضع قوانیــن در حوزه اینترنــت، همواره دو 
موضوع مهم مدنظر قانون‌گذاران اســت؛ یکی دسترسی 
آزاد شهروندان به اینترنت و دیگری حفاظت از داده‌های 
شــهروندان و رعایــت حریــم خصوصــی آنهــا. حریم 
خصوصی یکــی از نمادهای نمایان و برجســته حقوق 

بنیادین بشــری اســت و تعرض به آن از مصادیق نقض 
حقوق بشر و حقوق شهروندی است.

صالح نقــره‌کار، دبیر کمیســیون حقوق بشــر کانون 
وکلا، در گفت‌وگــو با »شــرق« و در واکنــش به احتمال 
تصویب ماده ۷۵ برنامه هفتم توســعه می‌گوید: »مقنن 
در هیچ شرایطی نمی‌تواند سبب نقض حریم خصوصی 
شهروندان را فراهم کند. اصل حمایت و صیانت از حریم 
خصوصی شــهروندان یکی از ملزومات زیست اجتماعی 
است و نهاد قانون‌گذار اعم از قانون عادی یا بخش‌نامه، 
آیین‌نامه یــا هر‌گونه مقرره‌ای که جنبه الزام‌آور داشــته 
باشــد، نباید زمینه نقض حریم خصوصی و دسترسی به 
اطلاعات شــهروندان را فراهم کنــد. از این نظر، تصویب 
چنین موضوعی و تبدیل‌شــدن آن بــه قانون، یک نقض 
حق خواهد بود. هر‌‌گونه مقرره‌ای که در مغایرت با حفظ 
و صیانــت حریم خصوصی شــهروندان باشــد، قابلیت 
ابطال یا اصلاح را دارد. اگر تصمیم بخشی از بدنه دولت 
باشــد، می‌توان در دیوان عدالــت اداری برای ابطال آن 
تــاش کرد و اگر به شــکل قانون درآمــده برای اصلاح 
آن گام برداشــت. از این نظــر، قانون‌گــذاری که ناقض 
حق شــهروندان باشــد می‌تواند تبعات زیادی در عرصه 

عمومی داشته باشد«.
نقره‌کار در بخــش دیگــری از صحبت‌هایش اضافه 
می‌کند: »دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه دستگاه‌هایی که در 
زمینه رصد شــهروندان اقداماتی را انجام می‌دهند، باید 
همه اقداماتشان با استیذان از مرجع قضائی و در راستای 
حمایت و صیانت از حقوق شــهروندی انجام شــود. از 
ایــن‌رو آنها نباید هیچ اقدامی انجام دهند که ناقض حق 

شهروندی باشد«.

دولت‌ها به دنبال چه سطحی از دسترسی به اطلاعات 
کاربران هستند؟

موضــوع دسترســی دولت‌ها به اطلاعات شــخصی 
کاربــران، موضــوع تازه‌ای نیســت و همواره در ســطح 
بین‌المللی موجب مناقشاتی شــده است. مسئله‌ای که 
در این میان وجود دارد ســطح این دسترسی و شفافیت 
بیان آن اســت؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه به 
درستی و شفافیت بیان نشــده است. به نظر می‌رسد در 
برنامــه هفتم توســعه و ذیل ماده ۷۵ تلاش شــده تا با 
کلی‌گویی و مبهم‌گذاشــتن برخی جزئیات، زمینه را برای 
استفاده‌های بعدی در آینده مشخص کند. این موضوعی 
اســت که مرضیه ادهم، پژوهشــگر سیاســت‌گذاری در 
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فضــای مجــازی، در گفت‌وگو با »شــرق« به آن اشــاره 
می‌کند و می‌گوید: »در‌حال‌حاضر هم در ایران ســازمان 
مســتقلی وجود ندارد که حقــوق کاربران را دنبال کند و 
به درســتی نشــان دهد که در این فضا چــه اتفاقاتی در 
حال رخ‌دادن اســت و دولت‌ها تا چه میزان قرار اســت 
به اطلاعات شــهروندان دسترســی داشــته باشند. البته 
این ســؤال هم ایجاد می‌شــود که آیا از نظر فنی امکان 
انتقال این حجــم از داده وجود دارد؟ چه میزان بودجه‌ 
برای آن در نظر گرفته شده و اساسا امکانات و زیرساخت 
بــرای این کار وجود دارد یا خیــر؟ آیا این کار هیچ توجیه 
اقتصادی دارد؟ چرا‌که اجــرای طرحی با چنین ابعادی، 
فشار مالی فراوانی به دولت وارد می‌کند. موضوع مهم‌تر 
از هزینه‌های اقتصادی و زیرســاختی این است که چنین 
اقدامی از نظر قانونی ایرادهایی اساسی دارد؛ چرا‌که این 
حد از نظارت بر حریم خصوصی افراد، در تضاد با قانون 
اساســی اســت. در مجموع می‌توانم بگویم بزرگ‌ترین 
مشــکل این طرح در برنامه هفتم توســعه این است که 
نه ابعاد حقوقی میزان دسترسی به اطلاعات و نه ابعاد 
فنی آن مشــخص نشــده‌اند. من گمان می‌کنــم که در 
برنامه هفتم توسعه تلاش کرده‌اند تا دست بالا را بگیرند 
کــه بعدها هر‌چه خواســتید ذیل این طرح قــرار بگیرد. 
غیرشفاف و مبهم هم بیان شده تا همه چیز ذیل آن قرار 
بگیرد. ما الان نمی‌دانیم میزان دسترسی به این اطلاعات 
به ایــن صورت اســت؛ مثلا از یــک پلتفرم می‌پرســند 
پرفروش‌ترین محصول شــما چه چیزی اســت یا ترکیب 
جنســیتی کاربران شما چیست؟ یا اینکه از پلتفرمی مثل 
یک تاکسی اینترنتی می‌خواهند همه مسیرهای تردد یک 
کاربر مشــخص را در شش ماه گذشته در اختیارشان قرار 
دهد؟ اولی یک‌سری اطلاعات کلی و ناشناس است که بر 
اساس رفتاری کلی انجام می‌شود و دومی ورود به حریم 
خصوصی یک شهروند است. اینجا همان‌جایی است که 
مبهم و غیرشفاف‌بودن این ماده در برنامه هفتم توسعه 
دســت دولت‌ها را در اعمال ســلیقه برای دسترسی به 

اطلاعات کاربران باز می‌گذارد«.
مرضیــه ادهــم در بخــش دیگــری از گفت‌وگویش 
با »شــرق«‌ می‌گویــد: »در برنامه هفتم توســعه، بحث 
دسترســی به پایــگاه داده‌ها خیلی مبهم و غیرشــفاف 
بیان شــده اســت. ما در اینجا چند تعریف داریم که باید 
بــه آن توجه شــود. یکی اینکه کاربــران اینترنت باید در 
جریان باشــند وقتی وارد پلتفرمی می‌شــوند، داده‌ها و 
اطلاعات آنها تا چه ســطحی در دســترس دیگران قرار 

می‌گیرنــد. دیگری بحــث تجاری‌ســازی و دیتا‌ماینینگ 
خود پلتفرم‌هاســت. طبیعتا بــرای هــر پلتفرمی رفتار 
مخاطبانش مهم اســت و علاقه دارد آن را تحلیل کرده 
و از ایــن طریق ثروت‌افزایی کنــد. در این میان و در همه 
جای دنیا دولت‌ها یک ســطح از دسترســی به اطلاعات 
مخاطبان را دارند و گزارش‌های ســالانه‌ای در این زمینه 
منتشر می‌کنند؛ اما ســؤال مهم اینجاست که این سطح 
از دسترســی به چه میــزان اســت؟ در‌حال‌حاضر و در 
برنامه هفتم توســعه این به درســتی مشخص نشده که 
دولت تا چه ســطحی از اطلاعات کاربران را قرار اســت 
در اختیار داشته باشــد. آیا قرار است تنها اطلاعات انبوه 
را داشــته باشد یا اینکه قرار است ریز رفتار کاربران را هم 
رصد کند؟ این موضوعی است که در این برنامه مشخص 
نشــده و مبهم بیان شده اســت. به هر حال این موضوع 
اختلاف‌هایی را در این فضــا به همراه دارد؛ چون از یک 
سو مسئله حریم خصوصی کاربران را در داریم و از سوی 
دیگر این سؤال مهم پیش می‌آید که چرا یک پلتفرم باید 
اطلاعات کاربرانــش را که مهم‌ترین ثروتش اســت، در 

اختیار دیگران قرار دهد«.

حفاظــت از داده‌های کاربــران ایرانی بــه چه ترتیب 
است؟

سال‌هاست که موضوع حفاظت از داده‌های شخصی 
کاربران ایرانی موضوعی جنجالی در فضای مجازی است. 
این موضوع چنان اهمیــت دارد که حتی در رقابت‌های 
انتخاباتی به یک شعار و وعده مهم دولت‌ها تبدیل شده 
است. در یک ســال گذشته، هم دولت لایحه »حمایت و 
حفاظت از داده‌های شــخصی« را به مجلس ارائه کرده 
و هم مجلس از طــرح »حکمرانی داده« رونمایی کرده 
است. اما مشــخص نیست نسبت این طرح‌ها و لایحه‌ها 
با ماده ۷۵ برنامه هفتم توســعه در چیست. در موضوع 
ضــرورت حفاظــت از داده‌های شــخصی و خصوصی 
کاربــران البته یک راهبرد مهم دیگر هم وجود دارد و آن 
فتوای رهبری در‌این‌‌باره اســت. اردیبهشــت سال جاری 
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، 
با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره نقض حریم خصوصی، 
فتاوی ســخت‌گیرانه ‌)یا صریح و محکم( دارند؛ از‌جمله 
اینکه در پاسخ به استفتائی این‌گونه فرموده‌اند: تجسس 
در امور شخصی و خصوصی دیگران جایز نیست و فرقی 

بین فضای مجازی و حقیقی نیست.
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ÁÁ بیمه‌هــای تأمیــن اجتماعی چــه جایگاهی ‌‌
در ســاختاری اجتماعی ایران دارنــد و حذف یا 
محدود‌کــردن آنها چــه تأثیراتــی در پی خواهد 

داشت؟
صندوق‌هــای تأمین‌ اجتماعــی در‌حال‌حاضر در 
همــه جای دنیــا به‌عنوان یک آژانــس اجتماعی و 
حتی به‌عنوان پلیس اجتماعی شناخته می‌شوند. به 
این معنی که از مسائل رفاهی اجتماعی با تعهداتی 
کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به نوعی پیشگیری 
می‌کنــد. از فقــر و آســیب‌های اجتماعــی بگیرید 
تــا ازکارافتادگــی و ناتوانی‌ها را پوشــش می‌دهد. 
در مجمــوع تأمیــن اجتماعی به‌عنــوان یک پلیس 
اجتماعی با تعهدات و خدماتــی که ارائه می‌دهد، 

می‌تواند از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.
همان‌طــور کــه می‌دانیــم، این نهاد از یک ســو 
تعهداتی دارد که طبق آن باید به شهروندان خدمت 
ارائه دهد و از ســوی دیگر هم وصول‌هایی دارد که 
از شهروندان دریافت می‌کند و باید میان این درآمد و 
آن ارائه خدمات توازنی برقرار کند. اصطلاح علمی 
به‌کاررفته برای این ماجرا »ضریب پشــتیبانی« است 
که نشان می‌دهد درآمدها باید با یک نسبتی بتوانند 
خدمــات را پشــتیبانی کننــد. در‌حال‌حاضر ضریب 
پشــتیبانی پنج به یک است؛ به این معنا که به ازای 
هر پنج شــهروندی که حق بیمه به شــما پرداخت 
می‌کنند، یک شــهروند بازنشســته و مســتمری‌بگیر 
سازمان شــود. اگر این ضریب به کمتر از پنج برسد، 

سامان موحدی‌راد

تقابل برنامه هفتم با بیمه‌های اجتماعی
حمله همه‌جانبه برنامه هفتم توسعه به ساختار بیمه‌های اجتماعی

نگاهی به وضعیت صندوق‌های بیمه اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم توســعه در حالی در مجلس در حال بررسی اســت که مطالعه بندهای آن نشان از تغییراتی 
گســترده و عجیب در شــرایط بیمه‌های اجتماعی در کشــور دارد. صندوق‌های بیمه اجتماعی در ایران روزگار 
پرتنشــی را سپری می‌کنند و درگیری‌های مالی آنها را در لبه ورشکستگی قرار داده است. حالا با نگاهی به برنامه 
هفتم توســعه می‌توان دید که در صورت تصویب این برنامه، روزگار سخت‌تری هم در انتظار بیمه‌ها قرار دارد؛ 
چراکه در چند بند مختلف این لایحه منابع درآمدی سازمان بسته شده است؛ ضمن آنکه تغییرات اساسی نظیر 
تغییر مرجع دریافت حق بیمه هم در این برنامه دیده شــده که در صورت اجرائی‌شــدن، چالشــی بزرگ برای 
ساختار‌های دولتی به حساب می‌آید. در گفت‌وگو با فرشاد اســماعیلی، پژوهشگر کار و تأمین اجتماعی، سعی 
کردیم نگاهی جامع به همه بندهای جنجالی لایحه برنامه هفتم توسعه در زمینه بیمه‌های اجتماعی داشته باشیم.
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به این معناست که صندوق بازنشستگی ورشکسته 
یا در حال ورشکستگی است.

صنــدوق تأمیــن اجتماعــی در ایــران در بــدو 
تأسیســش در دهه 50 ضریب بســیار بالایی داشته 
و به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ بیمه‌پرداز یک مســتمری‌بگیر 
داشته است. طبیعی است که سازمان در آن سال‌ها 
در ابتدای راهش بوده و بیشــتر تعهدات کوتاه‌مدت 
و میان‌مدتــی مثل خدمات درمانی به بیمه‌شــدگان 
داشته تا تعهدات بلندمدت مانند پرداخت مستمری 
بازنشســتگی؛ ولی کاملا پیش‌بینی‌پذیــر بود که این 
سازمان به جایی می‌رسد که باید تعهدات بلندمدت 
بیمه‌شــده‌ها را هم پوشــش دهد و بــرای همین از 
درآمد آن سال‌ها به ســرمایه‌گذاری‌هایی روی آورد 
کــه از محل درآمد آنها تعهداتش را پوشــش دهد. 
از ســوی دیگر در همه این ســال‌ها سیاســت‌های 
مختلفی که دولت‌ها و حتی ســه قوه در برابر تأمین 
اجتماعــی در نظر گرفته بودند، موجب شــد تا عدد 
این تناســب کوچک و کوچک‌تر شــود. برای نمونه 
در ســال‌های جنــگ دولت قرض‌هایی از ســازمان 
تأمین اجتماعی گرفت که به‌درســتی پرداخت نشد 
یــا در ســال‌های بعد بخشــودگی‌ها و دســتورها و 
آیین‌نامه‌های مختلف درآمد ســازمان را کم کرد. از 
ســوی دیگر افزایش‌نیافتن واقعی دســتمزد هم به 
کمترشــدن درآمد سازمان و در نتیجه کمترشدن این 
ضریب منجر شد. این نگاه تا همین سال‌ها هم ادامه 
داشــته اســت. برای نمونه قانون رفع موانع تولید 
نگاهی انتقــادی به تأمین اجتماعــی دارد و مدعی 
است قوانین تأمین اجتماعی مانع تولید است. همه 
ایــن اتفاقــات در دولت‌ها و مجلس‌هــای مختلف 
منجر به کوچک‌شدن این ضریب شده و این سازمان 

را در مرز ورشکستگی قرار داده است.
ÁÁ ،یکی از بندهای جنجالی لایحه هفتم توسعه‌ ‌

واگذاری فرایند دریافت حق بیمه به سازمان امور 
مالیاتی اســت. چنین تغییــر بزرگی چه ضرورتی 

دارد و اساسا شدنی است؟
بنــد ۳ ماده ۴ برنامه پنج‌ســاله هفتم توســعه 
به مســئله »انجــام فراینــد وصول حــق بیمه از 
ســوی ســازمان امور مالیاتی« می‌پردازد که یکی 
از چالشــی‌ترین و عجیب‌ترین بندهــای این لایحه 
اســت. این بند کاملا در مغایرت با قانون و وظایف 
ذاتی سازمان‌هاست و معلوم نیست بر چه اساسی 

فرایند وصول حق بیمه را از سازمان مستقل گرفته 
و بــه ســازمانی دولتی واگــذار کرده اســت. هیچ 
توجیه محکمه‌پســندی هم برای ایــن ماده وجود 
ندارد و مشــخصا این تصمیم پیامدهای اجتماعی 

گسترده‌ای دارد.
چنین تصمیمی موجب به‌هــم‌زدن تعادل منابع 
و مصارف می‌شــود. هیچ تضمینی هم وجود ندارد 
که این منابع )حق بیمه‌های دریافتی( که شــاهرگ 
درآمــدی تأمین اجتماعی اســت، به صورت کامل و 
تمام و کمال و در زمان مناسب از سوی سازمان امور 
مالیاتــی به تأمین اجتماعی پرداخت شــود. طبیعتا 
محدودیت‌هــای قانونی که از نظــر گردش خزانه و 
در چارچوب اعتبارات بودجه‌ای وجود دارد، ممکن 
اســت مانع بزرگی برای نقل و انتقــال به‌موقع این 
درآمدها شود. حق بیمه جزء حقوق بین‌نسلی است 
و منافع آن مســتقیما به بیمه‌پردازان و بیمه‌شدگان 
و خانــواده و بازماندگان اینها تعلق دارد. از ســوی 
دیگر بدیهی و مســلم اســت که مالیات برای دولت 
اســت؛ یعنی اینجا دو نوع درآمــد داریم؛ یکی حق 
بیمه که به نوعی حق‌الناس محســوب می‌شــود و 
متعلق به بیمه‌شــدگان و شهروندان است و مالیات 
کــه متعلق به دولت اســت. فرایند وصول این حق 
بیمه‌ها تا هزینه‌کردشان فرایند پیچیده و درعین‌حال 
یکپارچه و هماهنگ اســت که در مدت بیش از سه 
دهــه در چارچــوب قوانین و مقــررات متعدد و در 
دولت و مجلس‌های مختلف به ســازوکاری رسیده 
اســت. اصلا نمی‌توان تصور کرد کــه از نظر عملی 
امکان این نقل و انتقال و وصول آن از سوی سازمان 
امور مالیاتی ممکن باشــد؛ چراکــه فرایندی که در 
وصول حق بیمه در ســازمان تأمین اجتماعی وجود 
دارد و فراینــدی که در دریافت مالیات در ســازمان 
امــور مالیاتی وجود دارد، از اســاس با هم متفاوت 
هســتند. پیش‌بینی‌پذیر است که در صورت تصویب 
ایــن لایحه با این ماده در همیــن کیفیت باید منتظر 
یک به‌هم‌ریختگی در وصول حق بیمه‌ها و پرداخت 

مستمری‌ها باشیم.
نکته مهم‌تر اینکه ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
اساســنامه‌اش ســازمانی مســتقل از دولت اســت 
کــه منابعش هــم از دولت تأمین نمی‌شــود؛ بلکه 
بیمه‌شــده‌ها منابــع آن را تأمین می‌کننــد و چنین 
ســازمانی کاملا متفاوت از ســازمان امــور مالیاتی 
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است که سازمانی دولتی است که یکی از مهم‌ترین 
منابع درآمد دولت‌ها به حســاب می‌آید. به هر روی 
مشخص نیست چرا قرار است در این لایحه وظایف 
این دو سازمان با هم درآمیخته شود، بدون اینکه به 

آثار و تبعات آن فکر شود.
ÁÁ برنامه هفتم توســعه تصمیم‌هایی ‌ ‌در لایحه 

هم برای ســازمان‌ها و شــرکت‌های تابعه تأمین 
اجتماعی گرفته شده. این بندها را چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
موضوع بنــد ۲ الف ماده ۵ »الزام دســتگاه‌های 
اجرائی به واگذاری تمامی شــرکت‌های متعلق به 
این دستگاه‌هاست«. این مسئله یک‌طرفه و دستوری 
اســت و قابل توجیه نیســت که چگونه قانون‌گذار 
می‌تواند تا این حد در یک دستگاه عمومی غیردولتی 
اعمــال قــدرت کند. مشــخص اســت کــه چنین 
تصمیمی منجر به کاهش ســرمایه و منابع درآمدی 
می‌شــود و به همــان ضریب پشــتیبانی ضربه‌های 
جدی‌تــری وارد می‌کند. این در حالی اســت که این 
نهادها دارای اســتقلال مالی و ســاختاری از دولت 
هســتند. الزام این ســازمان‌ها با چنین ساختارهایی 
بــه واگذاری شــرکت‌ها و منابع درآمدی‌شــان نه با 
چارچوب‌هــای قانونی مطابق اســت و نه منطقی 
به نظر می‌رســد. محدودکردن ســرمایه‌گذاری‌های 
تأمیــن اجتماعی به چالش کشــیدن توان عمل این 
ســازمان به تعهدات بلندمدتش به حساب می‌آید. 
ایده ایــن ســرمایه‌گذاری‌ها از جایی ایجاد شــد که 
سازمان بتواند در گذر ســال‌ها از پس تعهداتش به 
بیمه‌شــده و خانواده‌اش بر‌بیاید. در بالا هم اشــاره 
کردیم که این حقی بین‌نســلی اســت و ســازمان با 
این ســرمایه‌گذاری‌ها توان عمل بــه این تعهدات را 
پیدا می‌کند. از ســوی دیگر و از نظر قانونی هم این 
تصمیم با بند ۳ سیاســت‌های کلی تأمین اجتماعی 
در مغایرت است. در این بند تصریح شده که »تأمین 
منابــع پایدار، رعایت محاســبات بیمــه‌ای و تعادل 
بین منابع و مصــارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر 
سازمان‌ها« که این تصمیم با آن مغایر است. در این 
بند به درســتی اشاره شده که ســازمان باید تعادل 
بین منابع و مصــارف را برقرار کنــد و ارزش ذخایر 
ســازمان را هم حفظ کند و هم ارتقا بخشد. به نظر 
می‌رسد اتخاذ این تصمیم نتیجه‌ای جز فقیرترکردن 
این ســازمان‌های اجتماعی ندارد و زمینه‌ســاز عدم 

انجام تعهدات آنها در سال‌های پیش‌رو خواهد بود. 
این تصمیم با تبعات اجتماعی گســترده‌ای در میان 
طبقه‌های مختلف بیمه‌شــده به‌ویــژه طبقه کارگر 

همراه خواهد بود.
ÁÁ به نظر می‌رسد در چند بند مختلف دیگر برنامه‌ ‌

هفتم توســعه منابــع درآمدی ســازمان به‌ویژه 
راه‌های پرداخــت بدهی دولت به صندوق تأمین 

اجتماعی مسدود شده است.
در‌حال‌حاضــر و در وضعیــت کنونــی، یکــی از 
پشــتیبانی  مهم‌ترین دلایل کوچک‌ترشــدن ضریب 
عــدم پرداخت حــق بیمه تکلیفی از ســوی دولت 
است. نزدیک به چند دهه است که طبق قانون سه 
درصــد از حق بیمه را دولت باید به تأمین اجتماعی 
پرداخت کند که سال‌هاست پرداخت نمی‌کند. چند 
سالی است که در برنامه بودجه تصمیم بر این شده 
کــه در قبال این تعهد تهاتر صــورت می‌گیرد که به 
نوعی رد دیون است. در بند پ ماده ۵ برنامه هفتم 
موضوع ممنوعیت رد دیون دولت از طریق واگذاری 
ســهام به صندوق‌های بازنشســتگی آمده است. به 
این ترتیب یکی از راه‌های ارتباطی دولت با صندوق 
تأمین اجتماعی از بین رفته اســت. دولت به عنوان 
بدهکار بــه صندوق تأمین اجتماعــی با ۵۰ میلیون 
بیمه‌شده به دنبال روش‌هایی برای پرداخت دیونش 
بود که یکــی از آنها واگذاری همین ســهام‌ها بوده 
که در صورت تصویب برنامه هفتم توســعه جلوی 
آن هم گرفته می‌شــود و به این ترتیب از درآمدهای 
ســازمان کم و بر بدهکاری‌هــای دولت به صندوق 
افزوده می‌شــود. به هر روی ما از وضعیت دولت‌ها 
و درآمدهای‌شان مطلع هستیم و رفتار دولت‌ها هم 
در این سال‌ها نشــان می‌دهد که به صورت طبیعی 
امکان پرداخت این بدهی‌ها وجود ندارد و به لطف 
این بند از برنامه هفتم توسعه این محل درآمدها از 
بین می‌رود. یکی دیگــر از روش‌های پرداخت دیون 
دولــت به تأمیــن اجتماعی هم این بود که تســویه 
مطالبات این ســازمان با بدهی‌های این ســازمان به 
بانک‌هــا و بدهی‌هــای بانک‌ها به بانــک مرکزی از 
طریق صدور اســناد تسویه خزانه اتفاق می‌افتاد. به 
این معنی که دولت بدهی به تأمین اجتماعی داشت 
که توان پرداخت آن را نداشت. بخشی از این بدهی 
را از طریق از بین بردن بدهی بانکی تأمین اجتماعی 
بــه بانک‌های دولتــی در تعامل با بانــک مرکزی از 
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بین می‌برد که این روش هــم در همان بند پ ماده 
۱۰ برنامه هفتم توســعه ممنوع شــده است. به این 
ترتیــب یکی دیگر از روش‌های درآمدی ســازمان از 

بین رفته است.
از ســوی دیگر حق بیمه‌هایی که از سوی کارفرما 
پرداخت نمی‌شود یا با تأخیر پرداخت می‌شود اغلب 
مشمول جرایمی می‌شــود که بخشی از درآمد حق 
بیمه ســازمان‌های بیمه‌ اجتماعی بوده. در بند الف 
ماده ۱۷ برنامه توسعه هفتم کلیه این جرایم مرتبط 
بــه عدم پرداخت حق بیمــه را در صف درآمدهای 
عمومی قرار داده‌اند که این تصمیم مغایر با قوانین 
تأمین اجتماعی و بالادســتی است. معنی این ماده 
این اســت که دولت می‌تواند بــرای خرج‌کردن این 
جرایــم تصمیم‌گیــری و برنامه‌ریزی کنــد و این در 
حالی است که اصل حق بیمه متعلق به سازمان و 

بیمه‌شدگان است و ربطی به دولت ندارد.
ÁÁ به‌جز این مــوارد چه موضوعات چالشــی و‌ ‌

بحث‌برانگیز دیگری در برنامه هفتم توسعه درباره 
صندوق تأمین اجتماعی وجود دارد؟

در بند ب مــاده ۲۹ برنامه هفتم توســعه آمده 
کــه »دولت مکلــف اســت در طول برنامــه و در 
قالب بودجه‌های ســنواتی نســبت به تأدیه بدهی 
حسابرسی‌شــده )به صورت غیرمرکــب( خود به 
ســازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی 
پرداخت کند. از قید حسابرسی که بگذریم گذاشتن 
قیــد غیرمرکب به معنی این اســت که بدهی‌ها و 
دیون به صورت ســاده تأدیه شــود. در واقع به این 
معنی اســت که دولت در پرداخت دیون ۲۰ ســال 
گذشــته خود ملزم به به‌روزرسانی‌ بدهی‌ها نیست 
و همان مبلغ بدهی ۲۰ ســال قبل را باید پرداخت 
کند کــه طبیعتــا بــرای ذی‌نفعــان صندوق‌های 
تأمین اجتماعی که مردم و بیمه‌شــدگان هســتند 
ایــن مســئله  به‌هیچ‌وجــه توجیه‌پذیــر نیســت. 
به‌هیچ‌وجــه ربــح در جریان‌های مالــی ندارد که 
برای آن قید غیرمرکب آمده اســت، بلکه هدف از 
این به‌روزرسانی مبالغ جبران زیان ناشی از کاهش 
ارزش پولی ملی در طول ســال‌هایی است که این 
بدهی‌ها از ســوی دولت پرداخت نشده است. این 
مسئله به‌روزرسانی دیون در طول‌ سال‌ها در قانون 
آیین دادرســی مدنی یا قانون چک هم دیده شــده 
و چیز جدیدی نیســت که در برنامه هفتم توسعه 

علیه آن اقدام شده اســت. تأمین اجتماعی که در 
این میان به دولت وامی نداده که حالا بحث مرکب 
یا ساده بودن سود آن در میان باشد، بلکه بدهکاری 
بــه صندوق دارد کــه باید کاملا آن را متناســب با 

ارزش پول در زمان پرداخت بپردازد.
بنــد پ مــاده ۲۹ هم اشــاره شــده کــه تمرکز 
دارایی‌های این صندوق‌ها یا صندوق تأمین اجتماعی 
در قالب ســهام غیرمدیریتی است. به این معنی که 
ســازمان نمی‌تواند ســهام مدیریتی داشته باشد که 

کاملا غیرقانونی است.
صندوق‌هــای تأمین اجتماعی با ســرمایه‌گذاری 
وجوهی از حق بیمه شرایط پرداخت تعهداتشان در 
طول سال‌ها را فراهم می‌کنند و برای این منظور لازم 
است در برخی مواقع سهام مدیریتی آن شرکت‌ها را 
در اختیار داشــته باشــند. این یک حق برای سازمان 

است و نمی‌توان این حق را محدود کرد.
مورد دیگر بند چ ماده ۲۹ است. در این بند میزان 
حق بیمه ســطح‌بندی شده اســت و برای مازاد بر 
پنــج برابر دســتمزد بر عهده بیمه‌شــده قرار گرفته 
است. ســؤال اینجاست که چرا باید حق بیمه کسی 
که با توجه به توانایی‌ها و تجربه و میزان ســابقه و 
تخصصش به دستمزدی پنج برابر حداقل دستمزد 
دریافت می‌کند بر عهده خودش باشد و نه کارفرما.

همچنین در بند ســین ماده ۲۹ آمــده که دوران 
تحصیل و ایام کارآموزی و مأموریت آموزشــی جزء 
سوابق بازنشســتگی محاسبه نمی‌شود. این بند هم 
مبهم است و هم دوپهلو. اگر منظور این است که در 
این دوران ذکرشده کارفرما حق بیمه را نباید بپردازد 
که هم غیرقانونی است و هم اقدامی دیگر در جهت 
کاهش درآمدهای ســازمان است. اگر از سوی دیگر 
کارفرما باید حق بیمه را در ایام ذکرشده بپردازد که 
دیگر چه توجیهی دارد که در ســوابق بازنشســتگی 

محاسبه نشود؟
در تبصــره ۲ بنــد پ مــاده ۵۰ هم آمده اســت 
قراردادهــای پروژه حمایتی و بافت فرســوده طرح 
نهضت ملی مســکن از شمول ماده ۳۸ و ۴۱ قانون 
تأمین اجتماعی خارج دانســته شده است. این بدان 
معناســت که طرح‌هــای پیمانــکاری نهضت ملی 
مســکن مشــمول پرداخت حق بیمه نباشند که این 
قطعا موجب تضییع حق و حقوق اجتماعی کارگران 

شاغل در این پروژه‌ها خواهد بود.
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